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بعدا لحمدو الصلاة : این مجأّد ششم است از دیون کیبر حضرت مولانا که بعون حق و عنایت خاصان وی 
(که هر کر از دل و جان این ضمیف کسسته مباد) اينكآراسته بزیور طبع جلوء گری آغاز می کتد و در دسترس طالبان 
و عاشقان آنار ول‌انگیز مولانا قرار می‌گبه - 

این مجلد مشتمل است بر چپارصد و نود و يك غزل که بفزل شمارء (۲۱۱۵) آغاز می رده و بغزل شمارة 
(۳۱۰۵))ختام می‌پذیرد ومتضتن پنج هزار وچپارصد وبیست ویك‌بیت است ازبیت‌شمار(۲۷۷۱4) تا بیت‌شماره (۳۳۱۳0) 
که تمام از قوافی حرف یا بشمار می‌رود . 

روش‌مقابله و تصحیح همانست که درمقتعة مجدات پیشین باز گفته وبشرح مکتوبآمده ومخن نیزهمانپانست 
که پتفصیل مذ کور افتاده است. 

انتظار می‌رفت که انتشار این مجلّد زود تر و پیشتر ازین صورت پذیره و با طبع مجلدات دیگر این‌کارشگرف 
بتمامی چنانکه آرزوی ما و دلخواه شیفتکان آثار جاودانی مولاناست ورسال ۱۳4۰ بپابان رسد ولی نه بررآرزو رفی 
چرخ بلند چه هنوز ازطبع جزوپنجم دیری نگذشته و روزی چند بیش برنیامده بود که خبر رحلت ملال آور ودر گذشت 
ول‌سوز وجانکاه دانشمند بزر گوار روشن‌بن ژرف نگرمرحوم حسن عالی‌بك یوجل از عاشقان راستین حضرت مولانا و از 
مردان نامور کشور تر کیه که سالها وزارت فرهنگه آن کشور را برعهده داشت بدین ضعیف رسیه و کوهی ازغم واندوه 
بر دل عشق توز نازك سرشت وی فرو افکند و بکباره قرار وآرام از وی بربوه چنانکه طافت هیچ کارش نماند و آرژوی 
هیچ عمل در سر نمی‌پرورد ۰ 

مطابق خبری که رسیده بوه این آزاده مرد روز هفتم اسفند ۱۳۳۹ در متزل یکی از دوستانش ویشهراستانبول 
ببیماری سکته در گذشت و بر آن زبان نغر کوی نکته پرداز فقل سکوت برنپاه آنهم قفلی که بپیچ کلید باز نشود 
وتدبیرهیج استاد چبرهءرست در گشای شآن‌بکار نیا ید . 

این ضمیف از دوستی او بپرء‌ها برده و از مصاحبتش توشه‌ها آندوخته بود و با وی ارتباطی محکم و پیوندی 
استوار داشت که از سویدای دل و سر سر جان بررمی‌خاست و ارادت و عشق مشترك بمولانا آثر! در هم پیوسته بو » 
و بشنیدن این خبر گفتی تارها و رشته‌های زند گانیش از ه مکسیخت و بنیاد وجودش در هم ریخت خاصه آنگاه که از 
محتتهای بی کران آن دریای اطف و صفا در سفر اخب خود بتر کیه (شهر یور ۱۳۳۸) که از استانبول تا انقرء و ازآنجا 
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مقدمه مصحح 


تا بقونیه وقیصربه و آفسرای وتا روز آخرین اقامت با وی همسفر و همسخن بوه و هم در سفری که وی بدعوت دانشگاه 
طهران همانسال بکشور ایران نموه و قریب دوماء از سحبتش فائده می‌اندوخت یاد می کرد و بخاطر می گذرانید که 
جهانی از هوشمندی و تایره کونی و صفا و راستی بمر هه وی در خالد نپان کشت که شاززنن را در این حاای هیچ تاب 
و توان برجای نمی‌ماند و کاری از پیش بردن نمی‌توانست ۰ 

و با اینیمه روز پاتردهم فروردین ماء ۱۳۵۰ مقداری از غزلیات را بچاپخانه فرستاد و طبع جزو ششم را آغاز 
کرد » و سه فرم هم چیده شد و پس ازفلط کیری آمادهٌ طبع کردید ؛ ولی در اواثل اردییشپت ماه از فرط اندوه و تب 
آن حملةٌ عصی که بسال ۱۳۳ بر وی عارش شده بود و شرح آذرا مرمقلامةٌ مجلّه نخستین باز کفته است از نو روی‌آور 
گشت و نگارنده را چندین روز بر بستر ناتوانی زار زار فرو افکند و با آنکه مقّت رنجوری پانزده روز بیش نکشید 
و می‌بایست که طبع این جزو آغاز کرده و تا ختام از هم نگسلد. لیکن بسبب فقدان کلفذی که با کافذ مجلّد پیشن 
در خورآید منت چپار ماه شمرده آن نمونه های مطبعه کنه آماده شده بود بطبع نرسید و ملالت سربار کسالی گشت 
و رنجوری و پریشانی فکری وست بهم داد ۰ و چون کافن مطلوب فراهم شد و ورقی چند کسوت طبع پوشید در آغاز 
شهریور ماه این ضعیف را مساف‌تی بکشور افغانستان لاژم و دربای آمد و کمابیش دو هفته در کابل و غخزنین گنرانیه 
و از زیارت مرقد حکیم سنایی و شیخ سر‌رزی و دیگر آثار که از روز کار غزنوبان و غوریان باز مانده است بهره ور 
کشت و اعتبار گرفت و از صحبت فلا و سخن سرایان آن کشور زند گی نو بافت و هم در آنجا بار دیگ بحملهً عصبی 
دوچار آحد و روزی چند بر بسترافتاد وسپای خدای را که آن رنجوری دیری نکشید وخاصه تفقّد و بازجست اعلیحضرت 
معرفت پرور دین کسترالمتو کل علی‌ال بنده خدامحمد ظاهرشاه پادشاه منم افغانستان که رئیس تشر یفات دربار خوورا 
از طرف خویش مأمور احوال پرسی کرده و خود نیز ازنهپایت کرم اخلاق وشمول عاطفت و تبعیّت ازستن انبیا و مردان. 
حق اراد عیادت فرموده بودند و مراقبت اطیّاء ولسوز هرچه زودتر خلعت عافیت و تشریف صحّت برتن وی پوشید تا 
دوم روز رنجوری چنان انته‌اشی یافت که توانست کارهای خویش را باتمام رساند و سوم روز بوطن بازآید . 

و پس از باز گشت بی‌درنگه بطبع این مجلّد هت در پیوست و شتابی هرچه بیشتر می‌نموه و با وجوه ناتوانی 
و آشفته خاطری لحظتی آسوده نمی‌نشست تا مگر بتواند هرچه زودتر چاپ این مجلّد را بپایان رساند که درپانزدهم 
آذر ماه بحعلهٌ عصبی سخت گرفتار آمد و یکباره از کار باز ماند و کرفتاربهای گونان سربار رنجوری کردید و اجالة 
نظ در اوراق چاپ شده و تبیَهٌ جدول خطا و صواب و نوشتن این مقتمه تا اواخر دی‌ماه بتأخب افتاه و ازتواتر حواوث 
و محن و تر کتاز افواج غم و ملال و نالانی و اتوانی تا بامروز ختام نیذیرفت . از خداونه متعال خواستاريم که ما را 
در اين خدمتی که برعهد» گرفته‌ايم مدر فرماید و پربشانی خاطر برمان‌گماره تا این نام ملکوتی درعالم ملك وشهادت 
بصورت مطبوع مشپوه افتد و رهروان سست پی را گرم‌تاز و چالاك سب کند و زجهان غیب راهبر آید . 

در ختام این مقال از دوستان عزیز و فاضل جناب آقای د کت حسین کریمان و آفای د کتر امبر حسن 


نز کرد که ود مقابله و تصحیح دیوان کبیی از آغاز کار بذل جمد و هقت نموده‌اند بی نپایت متشگر است و یقین دار 











مقدمة مصحح 
که اجر این خدمت بز رکه از خزانةٌ کرم بی‌دریغ و فضل بی‌نهایت خداوند تعالی بدین هردو جوان مرد خواهد رسید ۰ 
همچنین اطپار :گر ازمجاهدت دوست فاضلآقای محقد جعفرمحجو بکه با انواع کرفتاری تسحیح این‌مجلد 
را برعهده داشته‌اند براين ضمیف فرض است ۰ 
بپایان رسید مقدّمة مجلّد ششم ازدیوان کبیر حضرت مولانا فّسناه بسرّه العز یز بخامةٌ این حقيب بدیع الزمان 
خروزانفر اسلح ال حاله و له روز سه شنبه بیست و چهارم بهمن ماه ۱۳۶ هجری شمسی مطابق هفتم رمضان ۱۳۸۱ 


هجری فمری‌درمتزل شخصی وافع درخیابان بپار از میعلات شرفی طبران و الحمدل اولا وآخراً 











































مصراع اول مطلع 





هم پهلوی خم سرنه » ای خواجة هرجایی 
بن نیت آن کردم تا باشم نمودایی 

عیسی چو توی جانا ای دولت ترسایی 

چانا نظری فرما چون جان نظرهایی 

کل گفت مرا نرمی از خار چه می‌جوبی 
ای دل بادب بنشین برخیز ز بدخویی 

از هرچه ترنجیدی با دل تو بگو حالی 

ای خواجه توچه مرغی؟ نامت چه‌چرا شانی 
با کوش بای اقا کی زده ۷ کی 

برخی زکه جانست و جهانست وجوانی 
گرعلم خرابات ترا همنفسسته 

ای دل تودرین غارت و تاراج چه دیدی 


عاشقی شو و عاشق شو بگذار زحیری 













هر روز بگه ای شه دلدار » درآیی 
ای ماه اگر باز برین شکل بتابی 

پا ساقی شرف بشرابانك زندی 
تو دوش رهیدی و شب دوش رهیدی 
ای جان گذر کرده ازین گنبد ناری 
در خانٌ خود یافتم ازشاه نشانی 
امروز درین شهر نفیرست و فغانی 
ابروژسماعست و مداست وسقایی 
ای مونس ما خواجه ابوبکر ربابی 
امروز سماعست و شرابست و صراحی 
ای آنک بدلها ز حسد خار خلیدی 


برخی زکه صبحست و صبوحست وسکاری 





فهر ست اشعار 


صفحة 








کناب 


شمارة 


غزل 
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مصراع اول مطلع 


مگریز ز آتش که چنین خام بمانی 


گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی 















زانجای بیا خواجه بدینجای نه جایی 
ای خواجه تو ترکی عجمی‌وار چرایی 
یک روز مرا براب خود میر نکردی 
بخوردم از کف دلبر شرابی 

چه باند گر چوعقل و جان نخسبي 
دلا چون واقف اسرار گشتی 

دریغا کزمیان ای یار رفتی 

منم فانی و غرقه در ثبوتی 

تو آن ماه ی که درگردون نگنجی 
کریما توگلی یا جمله قندی 

تگارا تو در اندیشة درازی 

گرین سلطان مارابنده باشی 

ببین این فتح ز استفتاح تا کی 

تو نقشی » نقش بندان را چه دانی 
نه آتشهای‌ها را ترجمانی 

دلا تا نازکی و نازنینی 

اگر درد مرا دربان فرستی 

کس ی کو را بود در طبع سستی 

چرا ز اندیشة ببچار هگشتی 

کجا شد عهد و پیمان ی که کردی 


دلا رو رو همان خون شوکه بودی 





مرا چون ناف برمستی بریدی 
ازین تنگین قفس جانا پریدی 











...من ی امتط 








غزل مصر اع ادل مطلع کتاب 
وب | صلا ای صوفیان کامروز یاری ۳۱ 
دجوم| بتن اینجا بباطن در چه کاری ۳۱ 
بو مبارك باد بربا این عروسی ۳۲ 
۲۸| خبروا ده کزین دنیای فانی ۳۳ 
۲+٩‏ برفتیم ای عقیق لامکانی ۳۶ 
۷۰ خوشی آخر بگو ای یار چونی ۳ 
با برمن نیستی یارا کجایی ۳ 
۷۷۲ دلا در روژه مهمان خدایی ۳ 
ببب| سژالی دارم ای خواجة خدایی ۳۹ 
ع۳| هلا ای آب حیوان از نوایی ۳۷ 
ویب | بیاموز از پیمبر کیمیابی ۳۸ 
سبکث بنواز ای مطرب ربابی ۳۸ 
سلام علیک , ای بقصود هستی ۳۹ 
اگر خورشید جاویدان نگشتی ۳۹ 
ز ما برگشتی و با گل فتادی 3 
چنین باشد چنین گوید منادی 3 
کجا شد عهد و پیمان را چه کردی 5۱ 
بیخت و طالع ما ای افندی 5۱ 
نگارا توگلی یا جمله قندی ۲ 
شنودم من که چاکر را ستودی ۲: 
د گر باره شه ساقی رسیدی ۶۳ 
اگر یار مرا ازمن برآری ۶ 
صلا ای صوفیان کامروز یاری ۶۰ 
صلا ای صوفبان کامروز یاری ت 
منم غرقه درون جویباری ۰ 
چوعشق آب که جان با من سپاری 1 
نگفتم دوش ای زین بخاری بع 
بجان تو پس گردن نخاری ۷ 
بتن با ما بدل در مرغزاری 1۸ 
مرا بگرفت روحانی نگاری ۶۸ 
متاز ای دل سوی دریای ناری ۶۹ 


شمارة 
غزل 
۳۹۹ 
۳۹۹۷ 
۳۹۹۸ 
۳۹۹۹ 
۳۷.۰ 


۳۷۰ 


۳۷۰. 


۳۷۰۵ 


۳۷۰۷ 
۳۷۰۸ 
۳۱۷۰۹ 
۳۷۹۱۰ 
۳۰۷۱ 
"۷(۳ 
۳۷۳ 
۳۷۱ 
۳۷۰ 
۳۷۹ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۱۷۱۹ 
۳۷۲۰ 
۳۷۳۱ 
۳۷۲ 
۳۲۷۳۳ 
۳۷ 
۳۷۰ 


۳۷/۲۹ 


ماو 





مصراع اول مطلع 


مرا در خنده می‌آرد بهاری 

بدید این دل درون دل بهاری 
خداوندا زکات شهریاری 

ندارد مجلس با بی‌تو نوری 

ز هر چیزی ملواست آن فضولی 
مرا هرلحظه قربانست جانی 
مگیر ای ساقی از مستان کرانی 
ز مهجوران نمی‌جویی نشانی 
برون کن سر که جان سرخوشانی 
مرا هرلحظه منزل آسمانی 

چه دلشادم بدلدار خدایی 
کجایید ای شهیدان خدایی 
تو هر روزی ازان پشته برآیی 
دلارابا چنین زیبا چرایی 

بیا ای غم که تو بس با وفایی 
بیا ای یار کامروز آن مایی 

بیا جانا که امروزآن مایی 
چنان گشتم زمستی و خرابی 
چو اسم شمس دین اسماء تو دیدی 
مرا اندرجگر پنشست خاری 





بگفتم با دلم آخر قراری 

تو جانا بی وصالش درچه کاری ۳ 
ییا ای آتکه سلطان جمالی 5 
مگر تو یوسنان را دلستانی ۹ 
تو تا بدشسته بر دار فانی 19 
نه آتشهای ما را ترجمانی ٍِ 
بکوی دل فرو رنتم زمانی 1 
دیدی که چه کرد یارما دیدی 13 
روز ار دوهزار بار می‌آیی ۷" 
بندیش ازان بت مسیحایی 4 
ای دیده زنم زبون نگشتی 1۹ 











سه‌ندت مان 


۲۲| گر وسوینه ره دهی بگوشی 
چپب|_باغست و بهار و سرو عالی 
وجپب| با اين همه مهر و مهربانی 
,سیب آورد خبر شکر ستانی 

وی پشنیده بدم که جان جانی 
۲سب| ای سافی بادة معانی 

سب ای وصل تو آب زند گانی 
| ای بی‌تو حرام زندگانی 
| برجه که بهار زد صلایی 
سیب | چون سوی برادری ببوبی 
چپ | مجلس چو چراغ و تو چو آبی 
پرسبب| من پار بخورده‌ام شرابی 
ومبب| ای یار یگانه چند خسبی 
۳۷.۰ بازم صنما چه می‌فریبی 
۳۷:۱ ای آنک تو خواب سا ببستی 
«عپ | ای آنکک تو خواب ما بستی 
,| رو رو که ازین جهان گذشتی 
| روز طربست و سال شادی 
۳۷۶۰ آخرگل و خار را بدیدی 
آنرا که بلطف سر بخاری 





۳۷:۹ 
عبب| خضری بمیان سینه داری 
پرعیب| می‌آید سنجق بهاری 
وعبب| ای چشم و چراغ شهریاری 
.مب ای جان و جهان چه می گریزی 
۳۷۰ از قة حال با نپرسی 
۲مبب| ای دلبر بی‌دلان صوفی 
ميب| ای آنکه تو شاه مطربانی 
ء | روز ی که مرا ز من ستانی 
۰ چون عشق کند شکر فشانی 
+ه۲۷| ای وصل تو اصل شادبانی 
ب۲| کژ زخمه بباش تا توانی 
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مصراع اول مطلع 


مست می عشق را حیاتی 

گویم سخن لب تو یا نی 

با دل گفتم چرا چنینی 

در خون دلم رسید فتوی 

در عشق هرانک شد فدایی 

عشقست دلاور و فدایی 

باها چو بچرخ دل برآیی 

آن شمم چو شد طرب فزایی 

ای بی تو محال جان فزایی 

گر یار لطیف و با وفایی 

ساقی انصاف خوش لقایی 

برخیز و بزن یکی نوابی 

رخها بنگر تو رعفرانی 

ای قلب و درست را روایی 

ای آنکه تو خواب با بستی 

با پار بساز تا توانی 

در فنای محض افشانند مردان آستی 

مرخ دل پران مبا جز در هوای پیخودی 
ای رها کرده تو باغی از بی انجیرکی 
شاد آن صبحی که جانرا چاره آموزی کنی 
ای خدای یکه مقرح بخش رنجوران توی 
بانکی می‌زن ای منادی بر سر هر رستة 
درشرابم چیز دیگر ریختی در ریختی 
ساقیا برخالك با چون جرعه‌ها می ربختی 
گر شراب عشق کار جان حیوانیستی 

ای نرفته از دل من اندراآ شاد آبدی 

در جهان گر بازجویی نیست بی‌سودا سری 
کر من از اسرار عشقش نیک دانا بودمی 
آتشینا آب حیوان ا زکجا آوردهُ 

ای مه یکندر نکویی ازصفت افزودة 

آه از آن رخاربرق انداز خوش عیار 
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مصراع اول مطلع 


پیش شمم نور جان دل هست چون پروانةً 
بار دیگر ملتی برساختی برساختی 

هردلی راگر سوی گلزار جانان خاستی 

سر نهاده بر قدمهای بت چین نیستی 

این چه چترست این که بر ملک ابد برداشتی 
ای ملاستگر تو عاشق را سبکث پنداشتی 

ای تو جان صد گلستان ازسمن پنهان شدی 
ی که جانها خالك پایت صورت اندیش آمدی 
تا بستانی تو انصاف از جهود خیبری 

در دوچشم من‌نشین ای آنکه ازمن من‌تری 
بیگهان شد بهر رنتن سوی روزن ننگری 

در میان جان نشین کامروز جان دیگیری 
عاشقانرا آتشی , وانگه چه پنهان آتشی 
آخر ای دلبر تو بارا می‌نجویی اند کی 
ساقیا شد عقلها هم خانة دیوانگی 

چون توآن روبند را از روی چون مه برکنی 
ای خوشا عیشی که باشد ای خوشا نظارة 

آه کان سای خدا گوهر دلی پرمایة 

کشت جان ازسدر شمس الدین‌یکی‌سودایبی 
گرچه درمستی خسی را تو مراعاتی کنی 
ساخت بغراقان برسم عید بفراقانبی 

ای بداده دیدهای خلق‌را حیرانهی 

از هوای شمس دین بنگر تو این دیوانگی 
ای دهان آلوده جاني ا زکجا می‌خوردةٌ 
افتلونی با تقاتی ان فی قتلی حیاتی 
یک آن د مکه برحمت سر عشاق بخاری 
بمشو همره مرغا ن که چنین بی‌پر و بالی 
که شکیبد زتو ای جان که جگ رگوشة جانی 
مکن ای دوست , نشاید که بخوانند ونیایی 
صنما چونک فریبی همه عیار فریبی 


اگر او باه منستی شب من روز شدستی 
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مصراع اول مطلع 


چو بشهر تو رسیدم تو زمن گوشه گزیدی 
نو ز هر ذره وجودت بشنو ناله و زاری 

تو فقیری تو فقبری توفقیر این فقیری 
زکجایی زکجایی هله ای مجلس سامی 
مه با نیست منوّر تومگر چرخ درآیی 
مثل ذِرة روزن همگان گشته هوایی 

همه چون ذر؛ روزن ز غمت گشته هوایی 
بده ای دوست شرابی که خداییست خدایی 
خبریست نو رسیده تو مگر خبر نداری 

تو نفس نفس برین دل هومی دگرگماری 
هله پاسبان منزل تو چگونه پاسبانی 

چو نماز شام هرکس بنهد چراغ و خوانی 
صنما چنان لطیفی که بجان ما درآیی 
سوی باغ ما سق رکن بنگر بهار باری 
بمبارکی و شادی بستان ز عشق جامی 
زگزاف ریز باده که تو شاه ساقیانی 

بچه روی پشت آرم بکس ی که ازگزینی 
هله عاشقان بشارت که نماند این جدایی 
صفت خدای داری چو بسین درآیی 
بشید یرکونم که توانشب آن مابی 
منگر به رگدای ی که تو خاص ازان مایی 
بخدا کسی نجنبد چو تو تن زنی نجنبی 
بت من ز دردرآید بمبارکی و شادی 
هله ای پری شب رو که ز خلق ناپدیدی 
توکیی درین ضمیرم که فزونتر از جهانی 
بت من بطعنه گوید چه میان ره فتادی 
چومرا ز عشق کهنه صنما بباد دادی 

دل بی‌قرار راگ وکه چو مستقر نداری 
سحرست خیز ساقی بکن آنچ خوی داری 
ز بهار جان خبر ده هله ای دم بهاری 


ز غم تو زار زارم هله تا تو شاد باشی 
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مصر اع اول مطلحع 


شب و روز آن نکوت رکه بپیش یار باشی 
چو یقین شدست دلرا که تو جان جان جانی 
تو زعشق خودنپرس ی که چه خوب ودلربایی 
برسید لکلک جا ن که بهارشد کجایی 
هله ای دلی که خفته تو بزیر ظل سایی 
صنما چگونه گویم که تو نور جان مایی 
چه جمال جانفزایی که میان جان مایی 
صنما تو همچو آتش قدح مدام داری 
برو ای عشق که تا شحن خوپان شدهةً 
هست در حلقَه ما حلقه ربایی عجبی 
چند روزست که شطرنج عجب می‌بازی 
هله هشدارکه با بی‌خبران نستیزٍی 
وقت آن شد که بدان روح فزا آمیزی 
بشکر خنده اگر می‌ببرد دل زکسی 

در رخ عشق نگر تا بصفت مرد شوی 
کر گریزی بملولی ز من سودابی 

نیستی عاشق ای جلف شکمخوا رگدای 
در دلت چیست عج ب که چو شکر می‌خندی 
هست اندر غم تو دلشده دانشم‌ندی 
ای دریغا در اين خانه دمی بگشودی 
بدغل کی بگزیند دل یارم یاری 

مرخ انديشه که اندر همه دلها بپری 

رو رو ای جان سبک خیز غریب سفری 
سحر ی کرد ندایی عجب آن رشکه بری 
نی تو شکل دگری سنگ نباشی تو زری 
شکنی یش مردم گرو از من گیری 
بریکی بوسه حقستت که چنان می‌لرزی 
هله نا ظن نبر یک زکف من بگریزی 
ننگک هر قافله در ششدره ابلیسی 

بحق و حرست آنکه همگان را جانی 

گر توما را بجفای صنمان ترسانی 








مصراع اول مطلع تا 
تیغ را گر تو چو خورشید دمی رنده زنی . |۱۹ 
چه حریص ی که مرا بی‌خور و بی‌خواب کنی | .ور 
بشکرخنده با نرخ شکر می‌شکنی ۷ 


هله آن به که خوری این می و ازدست روی | ,ور 
اگر امشب بر من باشی و خانه نروی 1۹ 
بده ای کف ترا قاعده لطف افزایی 7 
بشکر خنده اگرمی ببرد جان زکسی ۱۰۳ 
ای که تو چشمه حیوان و بهار چمنی ۳ 
سخن تلخ بگو ای لب تو حلوایی ۱۹۶ 
ه رکه از نیستی آید بسوی او خبری لا 
ای شه جاودانی وی مه آسمانی 9 
قدر غم گر چشم سر بگریستی ۱۹1 
با چنین رفتن بمنزل کی رسی ۱5۸ 
چاو کو بهتر از دیوانگی ۱۹۹ 
قرة العین منی ای جان بلی ۱۷۰ 
بوی باغ وگلستان آید همی ‏ ۱۷1 
هر دم ایدل سوی جانان می‌روی ۱۷۳ 
بار دیگر عزم رفتن کردة ۷۲ 
بوی مشکی در جهان انکندهة ۷۳ 
فارغم گرکشت دل آوارة ۱۷۳ 
ای درآورده جهانی را ز پای ۱۷ 
با وفا یارا جفا آموختی | ۱۷۶ 
عاقبت از عاشقان بگریختی ۱۷ 
اندراً در خانه پارا ساعتی ۱۷۹ 
کوید آن دلب رکه چون همدل شدی ۱۷۹ 
آفتابا سوی به رویان شدی ۱۷۹ 
باوفاتر گشت یارم اندکی ۱۷۷ 
هست امروز آنچ می‌باید بلی ۱۷۷ 
با زگردد عاقبت این در بلی ۱۷۸ 
طبع چیزی نو بنو خواهد همی " 
با من ای عشق امتحانها م ی کنی ۱۷۹ 
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مصراع اول مطلع 


باز چون گل سوی گلشن می‌روی 
ناگهان اندر دویدم پیش وی 

خوش بود گر کاهلی یکسو نهی 
مرحپا ای پرده تو آن پردهٌ 

هیچ خمری بی‌خماری دیدهٌ 

می‌زنم حلقٌ در هر خانةً 

گر سران را بی سری در واستی 

ای بهار سبز و تر شاد آمدی 

ساقی اینجا هست ای مولی بلی 

هم توشمعی هم تو شاهد هم تو می 
باد بین اندرسرم از باده 

آه از عشق جمال حوربی 

ای دلی کز کلشکر پرورده 

گر درآب وکر درآتش می روی 

زکجا آمد؛ می‌دانی 

آنچ در سینه نهان می‌داری 

ای خیالی که بدل می گذری 

تو چرا جمله نبات و شکری 

از دلبر نهانی گر بوی جان بیابی 

چه باشد ای برادر یکشب اگر نخسبی 
ای آنک امام عشتی تکبی رکن که مستی 
گفتی شکار گیرم رنتی شکا رگشتی 
گر چه بزیر دلقی شاهی وکیقبادی 
ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی 
از بهر برغ خانه چون خانة بسازی 
آن به چو در دل آید اورا عجب شناسی 
9 را مسلم آند هم عیش و هم عروسی 
چون زخمةٌ رجا را برتارم یکشانی 
ای گوهر خدایی آیبن معانی 

اندر مصاف با را در پیش رو سپر نی 
گربی مجوی الا از سوزش درونی 
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مصراع اول مطلع 


ای مبدع ی که سک را بر شیر می فزایی 
ای حیلهات شیرین تاکی مرا فریبی 

دی عهد و توب کردی امروز درشکستی 
يا من عجب فنادم یا تو عجب فتادی 
ای کرده رو چو سرکه چه گردد آر بخندی 
درغیب هست‌عود یکین عشق ازوست دودی 
ای آنکه جان مارا درگلشک رکشیدی 
زان خالك تو شدم تا برمن گهر بباری 

گر از شراب دوشمن درسر خمار داری 
باز آمد ی که با را درهم زنی بشوری 
گر روشنی تو یارا یا خود سیه ضمیری 
چون روی آنشین را یکدم تو می‌نپوشی 
دلرا تمام برکن ای جان ز نیکنامی 
اندر شکست جان شد پیدا لطیف جانی 
مطرب چو زخمها را برتار م ی کشانی 

ای آنک جمله عالم از تست یک نشانی 
رقصان شو ای قراضه کز اصل اصل کانی 
در رنگ یار بنگر تا رنگگ زندگانی 

با تو عتاب دارم جانا چرا چنینی 

می‌زن سه‌تا که پکنا گشتم مکن دوتایی 
دی دامنش گرفتم کی گوهر عطایی 

ای برده اختیارم تو اختیار مایی 

هرچند بیگه آیی بیگاه خیز مایی 

آبد ز نای دولت بار د گر نوایی 

ای چنگیان غیبی از راه خوش نوایی 
بوی کباب داری تو نیز د لکیایی 

با صد هزار دستان آمد خیال یاری 

اندر قمار خانه چون آبدی ببازی 

ای آنکه مرسرا تو به از جان و دید 

ای از جمال حسن تو عالم نشانة 

آن دم که د لکند سوی دلبر اثارتی 
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هر روز بامداد بآیین دلبری 
شد جادویی حرام و حق از جادویی بری 
هر روز بامداد در آید یکی پری 

ای دل ز بابداد تو برحال دٍیگری 

هر روز بامداد طلب کاربا توی 

آن لحئله کافتاب و چراغ جهان شوی 
ای سی رگشته از ماء ما سخت مشتهی 
ای ساقیی که آن می احمر گرفتة 

ای ساتب یکه آن می احمر گرفتة 

ای مرغ گیر دام نهانی نهادة 

به طلعتی و شهره قبایی بديدة 

ای عشق کز قدیم تو با ما یگانهة 

ای جان و ای دو دید؛ بینا چگون 

هر چند شیر بیشه و خورشید طلعتی 
رویش ندیده پس بکنیدم بلامتی 

جان خالك آن مه ی که خداش است مشتری 
ای عشق پرده د رکه تو در زیر چادری 
ای بس فراز و شیب ک کردم طلب گری 
شاها بکش قطا رکه شهوار م ی کشی 

ای نای خوش نوای که دلدار و دلخوشی 
اندر میان جمع چه جانست آن یکی 

کر من ز دست بازی هرغم پژولمی 

ای آسمان که برسر ما چرخ می‌زنی 
سوگند خورد که ازین پس جفا کنی 

تا چند ازفراق مرا کار بشکنی 

ساقی بیار بادٌ سفراق ده منی 

ای نای بس خوشس تکز اسرا رآ گهی 
شوری فتاد در فلک ای مه چه شستهٌ 

ای کاشکی تو خویش زمانی بدانیی 

بزم و شراب لعل و خرابات و کافری 
آن د ل که گم شدست هم ازجان خویش‌جوی 
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سیمرغ ‏ وکیمیا و مقام قلندری 
دوش همهشب دوش هماهشب گشتم من بر بام حبیبی 
خواجه سلام علیکک گنج وفا یافتی 

ام که چه‌شیرین بتیست در نتق زرکشی 
روی من از روی تو دارد صد روشنی 
هر نفسی از درون دلبر روحانبی 

ای دل چون آهنت بوده چو آیبنهةً 

یار در آخر زمان کرد طربسازیی 

رو که بمهمان تومی نروم ای اخی 
جان‌وجهان می‌روی‌جان وجهان‌می‌بری 
بازرمان خلق را ازسر وازسر کشی 
لاله‌ستانست ازعکس تو هر شورة 

ای تو ز خوبی خویش آینه را مشتری 
ای که تو عشاق را همچوشکر م ی کشی 
پیشترً پپشتر چند ازین ره زنی 

شیر دلا صد هزاز شیر دلیکردةٌ 

گفت برا آن طبیب رو ترشی خورده 
قصر بود روح ما نی تل ويرانة 

جای د گر بوده زانک تهی رود 

خبره چرا گشتة خواجه مگر عاشقی 

نیست عجب صف زده پیش سلیمان پری 
ای صنم گلزاری چند مرا آزاری 

اه که دلم برد غمزهای نگاری 

سلمک الته نیست مثل تو یاری 

خوش دلم از یار همچنانکه تو دیدی 
از پگه ای یار زان عقار سمایی 

چند دویدم سوی افندی 

می‌رسد ای جان باد بهاری 

دوش همه شب دوش همه شب 


گاه چو اشتر در وحل آیی 
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مصر اع اول مطلع 


بخالك پای تو ای مه هر آن شب ی که بتابی 
ببرد عقل و دلم را براق عشق معانی 
هزار جان مقس هزارگوه ر کانی 

چه آفتاب جمال ی که از مجره گنادی 
اگرمرا توندانی بپرس ازشب تاری 

چو مهر عشق سلیمان بهر د وکون توداری 
زحد چون بگذشتی بیا بگوی که چونی 
گهی بسینه درآیی کهی زریح برآیی 

من آن نیم که تو دیدی چو برنیم نشناسی 
چو صبحدم خندیدی در بلا بندیدی 
بجان تو ای طای ی که سوی ما بازآیی 

تو آسمان منی من زسین بحیرانی 

ربود عقل و دلم را جمال آن عربی 
خدایگان جمال و خلاصهُ خوبی 

بعاقیت بپریدی و در نهان رفتی 

چه باده بود که در دور از بگه دادی 
زقیل و قال توگر خلق بو نبردندی 

منم که کار ندارم بغیر بی کاری 


خورانمت می جان نا د گر تو غم نخوری 
اکر ز حلقة این عاشتانکران گیری 
زبامداد در آورد دلبرم جامی 

چه باله دارد عاشق ز ننگث و بدنامی 
نهان شدند معانی ز یار بی‌معثی 

اگر تو یار نداری چرا طلپ نکنی 
اگر توسست شرابی چرا حشر نکنی 
بهر دلی که درآبی چو عشق بنشینی 
زبایداد دلم می‌پرد بسودایی 

شدم بسوی چه آب همچو سقایی 
رسید ترکم با چهرهای گل وردی 
تو درعقیله ترتی بکفش و دستاری 
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مصراع اول مطلع 


فرست بادة چان را برسسم دلداری 
نگاهبان دو دیده‌ست چشم دلداری 
اگر بخشم شود چرخ هفتم از تو بری 
دلا همای وصالی بر چرا پری 

بمن نگ رکه بجز من به رکه در نگری 
بیا بیا ده پشیمان شوی ازین دوری 
سیلم آمد پار مرا دل افروزی 

بیا بیا که تو از نادرات ایامی 
بلندتر شده است آفتاب انسانی 

ایا مربی جان از صداع جان چونی 
ز آب تشنه گرفتست خشم می‌بینی 
پیامدیم د گر بار سوی مولابی 

تو نور ديدة جان یا دو دید مایی 

تو عاشقی » چه کسی , از کجا رسیدستی 
رهید جان دوم از خودی و از هستی 

ییا بیا که چو آب حیات در خوردی 
بجان ت وکه بگویی کجا وطن داری 
بحق آنکه تو جان و جهان جهانداری 
شبی که در رسد از عشق پیک بیداری 
ا گر تو همره بلبل ز به رگلزاری 

حرام گشت ازین پس نغان و غمخواری 
باهل پرده اسرارها ببرخپری 

بجه بجه ز جهان تاشه جهان باشی 

اکر دمی بگذاری هوا و نا اهلی 

هزار جان مقد"س فدای ساطانی 

نگفتم تکه توسلطان خوب رویانی 
بکو یجان مسافر » ز رنجها چونی 

ازین درخت بدان شاخ و برنمی‌بینی 

ز بامداد دلم می‌جهد بسودایی 

بیا بیا که شدم در غم توسودایی 

ترش ترش بنشمتی بهانه در بستی 
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مصراع اول مطلع 


بداد پندم اسناد عشق ز استادی 
پیست خواب برا جادوانه دلداری 
کس ی که باده خورد بایداد زين ساقی 


برست جان و دلم از خودی و از هستی 





۳۱۰ 


۳۱۰۹ 





پدید گشت یکی آهوی دربن وادی 
طواف کعبة دل کن اگر دلی داری 


ز صبحگاه فتادم بدست سرمستی 


فرست باده جان را برسم دلداری 

















سعمژه آن 

گرچه که ج بیمیر آنه 

خعمو ث باش | َ دور 
خوم وشن « 


نویسند هرچه گفنستی 
بآب زد بنوٍ 


۳۳۰ 
مولانا (طبع‌حاضر» بت ۳۳۰۴۳ 
جزو ششم 
از 
۱ صت همه 
دز کار 











#6 
مگ 2 بم 


ی حرف باء 


۳۱۵6۵ 


هم پهلوی خم سر نه ۰ ای خواجةٌ هرجایی پرهیز ز هشیاران ۰ وز مردم غوغایی 
۵ هشار سگك ماند ۰ جز جنگ نمی داند و جنس تک ای ۰ از جنک مبرایی 
ی ین نی خمخانه ؛ زد آن سک فرزانه چون دید دران در گه ه ۰ شکر و شکرافزابی 
برون مرو ای خواجه ۰ زین صورت دیاجه انجاست تماشاها » تو مرد تماشایی 
بت ارس بگووگن ]هنک تون کر هه در س رکه در افتاده . آن خوش لب حلوایی 
س پهلوی آن خم نه "کوزه ببر خم به بجهی ۰ سوی او جه » ای مست علالایی* 


۱۹۹۹ 


۰ من نیت آن کردم! 9 باشم سودابی اشیت: ز کنضا ِ . اندر دل شدابی؟! 
مجنونی من گشته . سربایةُ صد عاقل" وین تلخی من گ گنته . دربای شکر خایی 
زیر شجر طوبی ۰ دیدم صنمی خویی" بس فتنه و آشوبی ۰ افکنده ز زیایی 
از من دو جهان شدا » وز من همه سر بیدا فارغ از شب و فردا ۰ چون باشم فردایی 
می گفت : « کرايم من وقتی که بر آیم من جان کی فزایم من » گلتم : «دلم افزایی » 

۰ رای معالی بین ۰ بی قیمت و بیکابین تبریز ز شمس الدین بی صورت دریایی* 
# - قوف » عد » خج : نداد . ۱ - فذ : دارم ۲ چت : هر عاقل ۳ فذ» چت : صلم طونی 


قو قح » هد » خي : ندارد . 


با 




















۳۵ 


عسی چو وی جانا ای دولت ترسابی! 
ایمان ز سر زلفت ۰ زنار عجب بندد 
ای از ,پس صد پرده ۰ در تافته رخسارت 
جان دوش ز سر مستی " با عشق تو عهدی کرد 
۰ سر عذق بگوشش برد س رگفت بگوش جان: 
چندانك تومی کوشی جز چشم نمی بوشی 
جان گف تکه : « ای فردم مه ند بدین در دم! 
کان عه که م کردم ۰ بی‌جان و بدنکردم 
شین ان لا درمی ۰ از می بودآن بر وی 


۳ و ار ۲ 
۰ تشر یز ز شمس الدین آخرقدحی زو" هین 


لاهوت ازل را از ناسوت تو سمابی 
کزکافر زاف خود يك یچ تو بگشایی 
تا عالم اک و ی برد رش 
جان بود دران یمت » با عشق بتنهایی 
کید کق هو ای هس ار 
9 چند گریزی و از خویش و نناسایی؟!» 
نوک بدان زلقی ‏ . فافق کش سودابی 
نی ما و نه من کردم ای مفرد بکتایی 
در آب نماید او ليك اوست ز بالابی» 
آن ساقی ترسا را يك نکته نفرمایی؟* 


۱۹۱۸ 


جانا نظری فرما ۰ چون جان نظرهایی 
جانها همه پا کوید, آن لحظه که دل کوبی 
تن روح بر افشاند ۰ چون دست بر افشانی 
گر جور و جفا انست» پیش کشت وف کاسد 
۰ المروز چنان مستم کز خویش برون جستم 
چیزی که ترا باید » افلالگ همات زاید 
مردم ز تو شد ای جان ۰" هر مردمك‌دیده 


ای روح بزن دستی ۰ در دولت سرمستی 





۱ - فذ : وردم . چت : خوردم ۲ب چت :رو هین 
۳ فذ : شکر » - فذ : جفا ۵ فن : آ خر 


چونگویم: « دل بردی » چون عبن دل مابی؟! 
دل نیز شک خاید ۰ آن دم که جبگر" خایی 
مرده ز تو حال آرد » چون شمبده بنمایی 
ای دل , بجفای او ۰ جان باز چه می‌پابی؟! 
ای بار بکش دستم آنجا. که نو آنجایی 
گوهر وه کم تآید ؟! چون در تك دربایی؟! 
بی تو چه بود دیده ۰ ای گوهر ینایی؟! 


هستی و چه خوش هستی» در وحدت یبکنابی! 


#ب فقو » قح » هد » خی : ندارد . 


۳ 











۳ ۰ 5 ۱ 
ای رو ح چه می‌ترسی" روحی» * ان وهی ؟ 


۷۰ ایروز جه خوش روزی "شمع طرب افروزعا 
صیحا ۳ نقسی داری سرمایه سداری 


شمس الحق تس بزی ! خورشد جو استاره 


تن معدن ترس آمد ۰ تو عیش و تماشایی 
او را برسان روزی » جانرا » و بدیرایی 


مور و 5 ۳ 
در نود ن وگ مکردد چون شرق بر آرایی* 


۳۹۱۹ 


کل گفت مرا « نرمی از خار چه می جویی؟» 
کنتا که : « درین سودا دلدار ت وکو؟ نما» 
۷۰ تا : « هله مستانه » شما ره خمشأنه » 
کفا: « ز چه ببهوشی؟ بنمای چه می نوشی؟* 
گنت که : «ج هکازارست کز وی نرسدآبویی؟* 


سر 
کنتا که : «وفا حوبان؛ خواس ت که می‌بسند * 


گنت که: ‌» در ین سودا هشار حه می‌جوب ی؟!* 


کنتم : «سشدی ی دل 7 دلدار حچه می‌جو بی؟!* 


سم ۰ 
که فا ‌» برو طفلی خمار چه می‌جو بی؟!۹ 


۳ 

گفتم: «بروای مسکین» هش دار؛ چه می‌جوبی؟ 
ح-_ سر ۱ ۱ ۳ ۱ 
گفتم:اگرت بونیست» گازار چه می‌جو یی" 


کن که ۳ «ضال خواب»ندارچه می‌جوب ی؟!»* 


۳۰ 


ای دل نادب نشین » بر خیز ز بد خویی 
۵ حاشا که حنات سودا » بابند بدین صفرا 

در مين نظر بشین » چون مردمث دیده 

م‌ هو 

بگریز ز هسابه ۰ گر سایه نمی‌خواهی 


از هر چه رنجیدی با دل تو بگو حالی 





۱ - چت : نقشی 
۳ - فذ (در يك مورد) » چت : خوابست 


قو قح هد خي : ندارد. 


سس فقو » قح » عد » شج : ندارد . 


مسر 


زبرا بادب یابی ار که ری ود 
هبهات چنات رویی ۰ بابند ببی ددیی 
در خوش تجو ای دل آن چزکه می‌جوبی 
در خود منگر زرا در دیدهٌ خود مویی 


ور بر لب دریایی جون روی نمی‌شوبی* 


۱۱ 


« ای دلتو نمی گفت یکزخو بش شدم خالی؟» 


۲ _ فذ (در يك مودد) » چت : چ و گلزارست کز وی برسد 


# - قوء قح » هد » خي : ندارد ۰ در (فذ) مکرر است . 











زشتی تو بیدا شد بگذار تو نکالی 


۰ ین دج حجو در و شد دعءوی لو رسوا شلد 
کی باشد با این خود آن مرئبهُ عالی(؟ 


در صورت رنج خود ۰ نظاره بکن ای بد 
۳ 

بنگ رکه چه زشتی تو * بس دیو سرشتی تو اینست که کشتی تو " پس از کی همی نالی!؟ 
رم 

گر رنج بشد مشکل » نومید مشو ای دل کز غب شود حاصل » اندد عوض ابدالی 
کای کمره جه 1 دوری او ار حیزاه خاخالی 
کین بادابه فردان را بزدرد ز ارذالی 


بشتاب که از فضلش در منزل احلالی* 


از ذوق چو عوری و ۰ هر لحظه شوری و 
۵۶ در باد به مردانرا کارست . له سردالرا 


در حدمت مخدومی شمس الحق بر بزی 
۲۳ 


ای خواجه » و چه مرغی؟ نامت چه؟ جرا شابی؟ نی بری و نی چری » ای مرغك حلوابی 


ماد شنز شور وا ۶ سن* ی «من او تن ین ,برد ای طابی؟» 


چون نوت بارآید گوی ی که : «نه من مرغم؟ کی بار کشد مرغی تکلیف چه فرمایی؟!» 
۱ هه 9 بش کم ۲ ۱ 
۰ ستی‌تامل حوسص لحنی. ی طوطی حخوش ِ# و فاحنه طوقی ۰ بی در چمن مابی 


سر 0 ت‌‌ 
حفست سلمان را «در گردن هر مرغی مرغان همه پر بدند انیا ۰ توحه می پا بی؟!*« 


۱ 


ما گوش شمایم » شما تن زده تاکی ؟ ما مست و خرابانی و اي ۱ ۳ 
ما سوخته حالان و شما سیر و ملولان ان شگوی د که : « این قاعده تاکی» ؟ 
_ 
دل زیر و زیر کشت » مها" چند زنی طشت؟! مجلس همه شورید ۰ تا عریده نا کی ؟! 
ی عقل در افتاد و نت تروه عصابی در حلفه رندان شده کین مفسده 0 ؟! 


بشکست در صومعه کین معده تا کی ؟! 


چون ساقی ما ریخت برو جام شرابی 
کین نوبت شادیست ۰ غم بهده تاکی ؟! 


تسبیح داخت و ز سالوس برداخت 





ت‌ رم ۳۷ 

آنها که موشند نمستی مر ه نوشند ای در سخن بی مزه گرم آمده ۰ تا کی 7 
اب فد : چو اب قو قح » هد » چت » خج : ندارو . ۲ عل : ای‌طوطی ۷ب قو » قح » عد » چت » خي : ندارد . 
۳ چت: دلا #۴ سب قو : ندارد 

















۱1 


برخز ۰ که جانست و جهانست و جوانی 

۷۰ آن کر در خواب همی جست زلیخا 

بر خز که آوبخت ترازوی فیامت 

بخالق 
سس موسر صس_ 

هر لیدظه و ردو بر سل بان که ای کاو 


هر سوی شانست ز مخاوق 


۷ ۱ ۲ ۰ 
برخیز و یا دیدب عس ابد ین 


۵۰ عمر عز بزست ۰ ازو حاره نداری 


سس ۱ 
بر صو رت تین بزند ۰ روح بد برد 


او کان ‏ عق آمد و سرمايةٌ کانها 


ت 7 ۱ ۳ 
آمد ۰ بنگر نور فشانی 
ای بوسف !یام ۰ صد ره به ازانی 


ایک ۰ کزانی 


خورشد ‏ بر 


و 
قانع 3 


سود 
را 


سعادت ‏ ننموديم و دانی 
تا باز رهی زود ازین عألم فانی 
او جان جهان آمد و نو نقش جهانی 
حفست کزین روح تو محروم بمانی 


در کان عقق آی ». چه در ند دکانی؟! 


۳6 


هنفسستی 
کت 


حفَمّت . شودی 


1 علم خرابات ‏ را 
ور طایر غیبی بتو بر سایه 
۰ کر ک وكنة شاه 
صبح سعادت نو افبال نمودی 
گر یش روان " بر تو عنایت فکنندی 
مسکوس شنو گر نبدی گوش حل تو 
۵ هر ون ریک ۱ باز نامد » 
۰۶ رزان لهب ۹ 
همراه شین ره نبدی طبع پیت 
طفل خرد و تبارك 


خاموش .که اینها همه موقوف بوقتست 


بر‌سدی 





۱- خي » چت ؛ هد : برخیزبیا #ب قو : ندارد. 


فو » قح : ندارد 


۲- خم » چت : مردندویکی . عد : مرون دکسی 


این علم و هنر پیش تو باد و هوسستی 

ِ ۳ ۳ ۳ 
9 جهان در نظی و مسکسستی 
اين کوس سلاطین بر تو چون جرسمتی 
و دامن و رش تو ددست عسستی ؟! 
فکری که مش دل ست ی سیسستی 
از دفتر عشاق یکی حرف سستی 

مس ۳ مرس 

باز امده دیدی اگر آن گیب کسستی 


0 ی ۱۳ 
نبدی گر از متا مفسستی 


11 
لرزان 
در حلی و این شربت فانی چو خسستی 
در مکتب شادی ز کجا در عسستی 


تک وفت بدی داعه فریاد رسستی # 

















۳ خی : ندارد. 


۳۹۳۹ 


ای دل و درین غارت و تاراج چه دبدی؟ 
۰ ون جولههٌ حرص درین خانة ویران 
از لد رش و از مستی این دانة دنا 
در شاد کش خانه کند از کل و از خاله ؟! 
ای دل ۳1 از دام و برون جه و بهنگام 
ای روح , چو طاوس بفشان تو پر عقل 
۰از عرش سوی فرش فنادی و فضا بود 
وان ربا فحط درین مه فتادی 
کو هنت شاهانه ؟ نه زان دایهُ دولت 
آن خوی ملو کانه که با شیر فرو رفت * 
آن شاه گل ما بکف خویش سرشتست(۱) 
۰ وال که دران زاو ۱ 
آموخت تراکه حل و دلدار بکی‌اند 
گه پند وگهی بند ‏ و گهی زهر وگهی قد 
ای سل درین راه ئو بالا و نشیست 
ای خاك ازین زخم بیایی تو نژندی 
۵ ای بجر حقابت ی که زمین موج ‏ و کف" تست 
ای چشمدٌ خورشید که جوشیدی از ان بحر 


هر خال که در دست گرثتی همه زر شد 


۱- فذ : کشودی ۲- چت : دهن 





۳ب چت : پایاد 


۷ رخت گشادی! و دکان باز کشدی 
از آب دهان" دام كِ ۳ ۳3 شدی 
بنداشت دل که از این دام رهمدی 
در دام کسی دانه خورد - هیچ شندی ؟1 
ی ی که در روضهٌ ارواح دوبدی 
با باد" نداری تو که بر عرش پربدی؟ 
دادی و پر خوش و دو سه دانه خربدی 
که لب بکز ندی و ۳ دست خلدی 
زان شیر ۰ تباشیر سعادت بمزیدی ؟ 
و ال که نامبزد با خون و بلبدی 
آن هنت و شش ز کف شاه چشدی 
آموخت ترا شاه تو شیضی و مربدی 
که فقل شود ۰ اه کند رسم کلیدی 
که تازه و تمه کی کته قدیدی 
تلوین برود از تو چو در بحر رسیدی 
وی چرخ ازین با رگران سنگک ۰ خمیدی 
پنهای و در فمل " چه پیدا و پدیدی ! 
تا رده ظلمات انوا دریدی 


۳ موس مشصم 
ای کرو کی که نی 


4سا چت : فرو شد ۵ فذ : مو کف 


مس و و عم مه م ۱ ِ 
(۱) - ناظر است بحدیت : خمرت‌طين2 ادم بیدی ار مین صیاحا. (احادیثمتئوی » انتشارات‌دانشگاه طهر ان» -۱۹۸) 














بس تلخ و ترش از تو چو حلوا و شکر شد 
مت شا کرد کی بودی 6 که و استاد جهانی 


خامش کن و باد آور آن را که بعضرت 


نکزنده شد ان موه ۹ او را بخز بدی 
این صنعت بی آلت وی کفت ز کی دیدی 1 
سبژه شود » آخر اه همان جر ددی 1 


صدنار ازین ذکر و ازین فکر" بربدی * 


۱۳۷ 


علشق شو و عاثق شو ۰ بگذار رحیری 
سلطان بچه را مبر و وزیری همه عارست 
آن میر اجل نست * اسیر اجل است او 
۰ کر وت رنه 4 وقاح طلب کن 
در خاك مامیز ۰ که و گوهر 1 
هر چند ازین سوی ترا خلق ندانند 
اين عالم مر گست و درین عالم فانی 
در نقش نی آدم و شیر خدایی 
۸۳۰ فضل و مقامات و کرامات تو دید 
بگاه شد این عمر " و للکن چو تو هستی 
تاو . شفوی .بو عرش اعاعق 
زیایی پروانه ادا شمست 


شمس الحق ریز ! ازانت نتوان دند 


۲_فذ : فکر وازین: کر 


۳ ی بت 
اب قم » مق : وز سم 


#ب قو » عد : ندارد 


سطان یچ آخی تا چند ری ) 


زنهار ۰ سجز مشق دگر چبز نگیو 
خن آوژر. نان آهبه «شودای. وزرق 
تا عاشق نفشی زکجا رودح بذیری ؟ 
در س رکه میامیز که تو شگر و شیری 
آن سوی که سو یست چه بی‌مثل و نظیری ! 
گرزانك نهمیری نه بس است این که نمبری ؟! 
پیداست درین حمله و چالیش و دلیری 
بزارم ازین فضل و مقامات حریری 
در نور خدایی چه بگاهی و چه دبری 
ای عاشق یچاره بین تا ز چه تیری 
آخ نه که پروانهٌُ این شمع منیری؟ 


که اصل بصر باشی ۰ با عين بصیری * 


قو خیم : ندارد 


۱- افلاکی اين غزل‌را بامختصر تفاوت در مناقبالعارفین آورده است : 














یکی را گفتند : < از حضرت مولانا چهدیدی که مریدشدی ؟ > گفت : « ازین پیشتر چهبینم که مرا بااو اضافت می‌کنند ؛ و بنام او 
می‌خوانند ؛ وفلان|آدین مولوی‌می گویند ؟ بهتراژین چهباشه که نام باناماوآمیخته شد " وجان‌من عاشق جاناو گشته محبت‌اورا 


۱ ِ فا وا هک و و 
می‌ورزد ؛ و ازمعبان حضرت اوست وس‌:من ۱ چبت فوما فهو منم مرا حاصل شده ؛ و آن از عنایت بی‌نهایت و جذیة 
ما و و و 


9 0 وت و سب 
ازسته وان الا ید ال بو تیه من بشاه,شعر: چنانك فرمود : عاشق‌شو وعاشق‌شو بگذارامیری .. . ال ی آخرالفزل . > 


گ 





۰ اهر روز بکه ای شه دلدار » در آبی 
بارب , چه خجستست ملاقات جمالت ! 
طردطا که مات رفی تارستت ۶ کمت 
می ندهد وصلت این حرف بدان حرف 
ای داده و دندان و شکر ها که بخانند 

۰ سبزارم ازان گوش که آواز نی اشنود 
این مشكك بخود چون رود و آب کشاند؟؟ 
این چرخ که م گرد بن ات ود 
هان ای دل رتخا که دلدار کجاست 
تبهی ‏ زکجا یبد گلزار و شقابق ؟! 

۰ اصداف حواسی که شب با و دور 
درهاست دران سر در اصداف نگنجد 
[ نستی ای خواجه که کمسه تو آید 
اش کف نه حا دارد در جا 
هين غرة عزت شو و فالی ردا شو 


۰امش کن و 2 راه خموشی سدم رو 


اقا تقاه با کی رنه راهان ای 


اب عد : داد ۲ چت » قح : گشاید 


چت : همه‌درجمد #ب فقو خي : ندارد. 


۷ چت : چونك پبینند که مایی 


۱۸ 


ار و وان روا نیرز اش 
آن لحظه کچون بد برین صدر برآیی 
خود ذوق و نمك بخش وصالی و ثقایی 
تا تو نهی در کلمه , فایده زایی 
دندان 9 داده! بلی فایده خایی 


تم 
و ا گاه نشد از خرد و دانش نابی 


تا خواجةٌ سفّا نکند جهد مقایی 


تا سر نود » یای کجا یابد پایی ؟ 


لو ای دل جونده و پرسنده کجایی ؟ 


شهی از سا بانده تسین ضایی ۱۴ 


‌ 


دانند که ۳۹ هست ز دربای عطابی 

آن سوی برو ای صدف این سوی چه پابی 

۳ ب ه 

کوید: « بر ما آی اکر حاحی مابی » 
مر «ی و رو ود و و 

ی تون » العزة والحسن ردایی ۷ 

تا حان دهدت حونك شید که فنایی ۲ 


سدوم چ و گشتی همگی حمد؟ و نایی * 


۱۹ 


ما را و جهان را تو درین خانه بابی 


4 فذ :زکن از 














چون کوه احد آب شد از شرم عققت 
از عقل دو صد پر دو سه پر » مش نماندست 
ای عشق ۰ دو عم ز رخت مست و خرانند 
۸۵۵ باده نجوشد! درا خب ز اول 
تا ول با 


س_ سس 
ای کرد جهان گشته . و جز نقش ندیده 


خود نخروشید ربابی 
سح سس 

ور زانك نایی بکشیت سوی خویش 

۰سکتب ‏ نرود کودل کر برندش 

ستان قدح عشرت ۰ وز بند برون جه 


سم 


شئو هر قسی ‏ نعرة 
تن و ۰ # ‌ 

دست نو بگیرم دوسه روری نو همی حوس 
دا که شدی مست. ۰ همانجای خسی 
۵ ند در آنش روی ای دل ۰ نه حدیدی 
ای ساقی مه روی حجه مستست دو چشمت ! 


رکشای دهان ۰ زانچ زکتم؟ اما کر 


حه ادره 3 آب شود مردم آبی 


مرس 
باری تو نگویی که ز کی مست و خرایی؟ 
۲ 
او 


در حجورش نبارد همه را شرابی 


همه را 3 بربابی 


در ناله نبارد 
بر روی زن آیی و مین دان که بخوانی 


ا کا 


م۱ ار ی 


سوی دل مرد 
کز حلقةُ مابی . نه غریبی ۰ نه غرابی 
پنداشت خواجه ! که برون حسابی 
تا با خری بند سوژالی و جوابی 
کا ی گیج خرف گشته ۰ سین در چه عذایی 
تا بار دگر روی ز اقنال نتابی 
و آن سوی که سافست همان سوی شتابی 
وی یی کت و است این » نه سحابی 
انگشتك می رن که لو بر راه صوایی 


بکثا در دلها که تو سلطان خطابی *# 


۱۹۰ 


1 1 


با ساقی 


عرّف. بثراانت ی 
برخز حه _ شورید خرابات ۰ افندی 


۰ اهر مست دراوسته با مست ز مستی 


یکموی تا در حلهُ ستات 


۱ هق : بخوشید . ۲ فد » چت ».مق : همه او را . 


؟ سا چت »شوج : وانچ بگفتم . 


#ب قو ء قح » مد : ندارد . 


داب 


فالرام مم الروح » من افضاللك عندی" 
ت 0 


مس 
مستان نگر و نقل و شرامات » افندی 
3 دا شده سافی بسسافات ۰ افندی 
جر رقص و هناهوی و مراعات ۰ افندی. 


۳ب چت » مق : همه او را 


ندارد . 


۵ اسف 











"۳ سم الله ۰ سافی و تعمت ٍ درخنل 
در هر دو جهان‌ست و نبودست" و نباشد 
صس_ سم 
چون تشک شکر ؛ مير خرابات در آمد 
مم ۳ 
۶۰ می‌خندد وشن اون : « من خمته بدم مست 
هك ۶ 
زان خنده و زان گفتن و زان شبو؛ شیرین 
خورشید ز برق درخ نو چشم بندد 
در خالهٌ خمار و خرابات؟ ۳7 ۵ سم 
با مست._ خرابات خدا تا شچی 
۰ بر خالهُ دل کز مکن آن چانه بافسوس 
روزعا کم رو جانب دربای معانی 
شاد آمدی ای کان شکر ۰ عب مفرما 
ای 3اه ای قوامت که آرم صد اخلاص 
از »9 روی حو ماه تو بخوانم 


5 
۵ امستيم ز جام بر کین ۳ تخحفوان 


عالم همه بر اد و آن 0 مخمور 
چوت سایه فنایم بخورشد جمالت 


سرست یا جاب بزاد نظر کن 
اجل هرچه بگويم ز اشعار 


ی : 
با رور 


۰ساطان غزلهاست و همه ده ایند 


من کردم خاموش ۰ تو باقیش رما 


شس الحق تریز ! وی موسی ایام 


۱ ب فد : ثیست و نبودست ۲ قم : خمار خراپبات 


قوء عد » خی : - # ندارد . 


۲" جان. بدهیمت بمکافات ۰ افندی 
جز دیدن .روی ام . افندی 
با رب چه لطفست ملاقات افندی . ! 
هیهای شنیدم من و هیهات ۰ افندی» 
هه اه رم اون :4 آفنای 


کافزون ر‌ زحاجه‌ست و رز مشکات . افندی 


معراج و تجلی و مقامات ۰ افندی 
تا وانماند همه ر گهات . افندی 
حکامروز عبانست ار ۰ افندی 
باد آیدت این جمله مقالات ۰ افندی 
سم 

کر بوسها دهد نله زان بانت. 1 آقدی 
سورةٌ فصص و نادره آیات 0 افندی 
رستیم شاهبت از شهمات" ۰ افندی 
فارغ ز بدایات و تهایات ۰ افندی 
امن شده از جماهُ آفات ۰ افندی 
تا راست شود حمله یات . افندی 

موس 

اشست و دگر جمله خرافات ۰ افندی 
هر سّش مفتاح مرادات » افندی 


۳ 


۷ مه 


۳ طور دلم رفته سقات . افندی ۲ 


چت » قح : ز شاهیت بشهمات 














۲۹۱ 


تو دوش رهیدی و شب دوش رهیدی! 
باساد نت ی نان ری 
۰ صد ‏ کاس همسا مظلوم شکستی 
آن کس تکه اورا بدغل خفته نکردی ؟! 
گفتی که : «ازان عالم کس باز ننامد » 
امروز پینی" که چه مرغی و چه رنگی 
امروز بینی" که کیان را یله کرد 
۰ با شبر* ز پستان کرامات چشیدی 
ای باز ۰ کلاء از سر و روی و برون شد 
آنجا بردت پای که در سر هوسش بود 
بز تو زند آن گل که بگلزار بکُشتی 
تلخی دهد امروز ترا در دل و در کام 
۰ آن آهن نو نرم شد امروز سنی 
طرق ملکی. این دم اگر گرهر پاکی 
ک آب حباتی و که سیاهی 
با جمله روانها پر روح ۰ روانی 
با خلق آرام تو آرام گرفتی 
۰ اروز ترا باز خرد سمل آن نود 
آت. سس -انقو »یشان لیر یه 


۳ 


ای عشق سخشای تو برحال ضعفان 





۱ ب مق ؛: زهیدی . ظ : زهیدی و شب دوش رهیدی نک 


4 فد : لا شیر 
۲ - مد : کزان نس ۸ فد : رهیدی 


چت : آمروز نبینی قو بدین 


۵ - فذ» مق : خوش خوش بنگی خوش بشنو آنع شنیدی 


امروز مکن حله ۰ که آن رفت که دندی 
بر در نشاندی و و بر یام دویدی 
صد کیسه ‏ درین ‏ داه ‏ بحیلت ‏ بریدی 
وز زیر سر خفته گلیمی نکشیدی ؟ 
امروز بینی چو بدین" حال رسیدی 
کز زخم اجل بند ققص را بدریدی 
امروز ۳ 0 کیان" را بگزیدی 
با شیر و شتا هه اعی. میتی 
خوش بنگر و خوش بثنو آنچ نشنیدی" 
و آنجا بردت دیده که آنجا تگربدق 
در تو نخلد آن خار که در بار خلندی 
3 زهن این 2 1 درن دشت چجرندی 
که قنل دری با جهت قنل کلیدی 
رد فلکی, انیم اک زشت .و پلیدی 
این چشم بیستی تو دران چشمه رسیدی" 
تا یی موز 
وز آب و گل تيرة ییگانه ریدی* 
کاینجا ز دل و جان بدل و جانش خربدی 
کورا جو ثار زر ازین خاك بچدی 


کز خالك همان رست که در خاله دمیدی 


۳ ب چت : نبینی 


۷ ب چت : زهیدی 








عمجت چیه خام شکن و شای به رکس بر دل » زانك ... " در دیدة هر ذره چو خورشید" ‏ بدیدی 


خاموش و دهان را خموشی تو دوا کر زیرا که ز پستان سه دبو جشدی"* 


۱۹ 


۰ ای مان کی کردم ام ند ری در سلطنت فقر و فنا کار تو داری 
ای رخت کشده نهان خانة بنش وی گشته وجودهمه و خوبش؟ بزاري 
پوشده قاهای صفتهیای مقدس وز دلق دو صد پارژ آدم شده عاری 
از شرم تو 3 ریخته دربای جمالت" وز لطلف و هرخار برون رفته ز خاری 
بی بر گث نشاید که د گر غوره فثارد درمسکده»! کنو نکه‌توانگورفشاری 

۰ تال کف بای تو بر چشم نهاده اندر طممی که سرش از لطف خاری 
از غار بنور نو" بیاغ ازل آیند ای بار چه باری تو ! وای غارچه غاری! 
ب کار شود در خود و بی کار ز عالم آن کزتو" بنوشید یکی شربت کاری 
در باغ صفّا زیر درختی شگاری فاد مرا چشم وبگفتم : «چه نگاری؟ 
کز لذت حسن تودرختان بشکوفه آستن ت وگشته ۰ مگر جان بهاری» 

۶۵ در سجده‌شدم‌سخود ونم که:« کارا آخر زکجابی تو؟ علی ال ۰ چه باری !» 
او گفت که : « از پرتوشمس الحقتبریز کاوصافجمال رخ اونیست شماری» . 


۱ 





مِ 

در خالةٌ خود یافتم از شاه نشانی انگشتری لعل و کمر خاصهٌ کانی 
سیم ۰ سح سم 

دوش آمده بودست و مرا خواب سرده آن شاه دلارامم و آن محرم جانی 

شکسته دوصد کاسه وکوزه‌شه‌من‌دوش ار عر دده مستانه بدان شوه که دانی 

۱ - چت : هر دوه خورشید ۲ب فذء چت : مکیدی # ات قو مق خي : ندارد . 

۳ ب چت : تاری 4 - چت : پشر خویش » - مق : جمااش ۱ - چت : ببوی تو 

۷ - چت » فی : ائك از تو ۸ چت : خدایا # تقوم هد ء خي : نداد . 


۱ 














۲۷۹۳ گوب یک هگز بدست زمستی رخ من بر 
امروز درین خانه همی بونگارست 
خون درتن من بادهٌ صرفست آزین بوی 
گوشی بنه و نعرة مستانه شنو تو 
هم انش وهم باده قح کار نیهوت 


۱ ‌ ۶ هه تِ 5 
۰۵ در آنه شمس حق و دین شه بر بز 


امروز درین شهر نفیرست و ففانی 

۳ مر ۷ 
درشهی نهر گوشه یکی حلقه نگوشست 
بی زخم نبابی نو درین شهر یکی دل 


که 


ای‌شهرجه‌شهری نو 1 


هرروزوعدست! 
۲۷۹6۰ ج+4‌جایمکانست وچه‌سو دای زمانست؟! 
شهر ست که تن که و اس 
سر یه 

امروز درین مصر ازین بوسف حوبی 
صدپیردو صد ساله آزین بوسف خوش دم 

او حاکم دلها و روانهاست درین شهر 
۰ صد نور من سجدهکن روی‌چوماهش 
صد چون‌من‌و تومحوچنان بی‌من‌ومایی 

جز حضرت او نست فقیرانه حضوری 


از حلا! او مك دو سخن دارم شنو 





شاه رخ من بر" کاریست" نهانی 
زین بوی بهر گوشه نگاریست عبائی 
هر موی ز من هندوی‌مستست" شبانی 
از قاست چون چنگت من الحان اغانی 
پرات. طریقت پذیرند جوانی 


هم صور تکل شهره و هم بحر معانی* 


ار جادوی چذم" یکی شبده خوانی 
از عشق چنین حلقه ربا ؛ چرب زبانی 
از بر نظرهای چنین سخته کمانی 
ای شهر مکان توشد از لطف زمانی 
ای هردو شده از دم نو ادره لانی 
شداد نهانست و زو دل همدانی 
بی زجروساست شده هرگ یک شبانی 
مانند زلخا شده در عشق. جوانی 
ماد تقدیر خدا حکم روانی 
8 بزو" ۲ ان 
چون ظلمت شب محو رخ ماه جهانی 
جز سای خورشد رخش نیست امانی 


چون زهره ندار که بگویم که فلانی 


۱ س چت : س رکاریست ۴ - فن : گازیست ۳ . چت : مستیست 
4 چت : خي : باده وهمآنش وخ رگاه ۵ ب چت : حق والدین # - فقو قمع » عد : ندارد . 
٩‏ خی : جادوی وچشم ۷ ب چت : بگوشی ۸ چت : خدایست -٩‏ خو : خوشدم 


۶ سب چت : برد ۱ خيج ؛ مق : حليةً 











روص مسر سم 
گر نام نگوییم و نشان نیز نگوییم 
۰ مین دست ملرزان وفر و کش‌قد حعشی 


هر چی زکه خواهی نو ز فطار سابی 


درن باده شکافده۱ شود ششه جانی 
بازهن خو داری. نکن زهر زبانی 


هكِآَّ«۱ 


امروز سماعست و مدامست و سفایی 
فرمان سقی ال دسیدست * بنوشید 
ای دورچه دوری نو ! وای‌روزچه‌روزی! 
۰ خالد بروند درین دور حخلا ی 
ای ری ده ناو صالح 
مس 
هین؛ رخت فرو گیروبخوابان شتران‌را 
ای مرده . بشو زنده وای پیر جوان شو 
حواهم سحنی هت ۰ دهانم دمتند ند 
صِ 
۰ ور زانك ر غبرت ره این گفت سند ید 
0 ۳ 
ما نیز خالات بدستیم و ازین دم 


سم سس 
صد هستی دیکر بجزاین هست نگیر ی 


۱۹۹ 


ای مونس ما * خواجه ابوبکر ربایی 
اش خور در عشق بمانند تج 
۵ اشلنمه دهدت تا کند او مه خواشت 


2 2 گ ام 
هین لقمه مخور" مه مشو اش او را 
۱ - خج : باد شکافیده ۴ات قو * قح » عد : ندارد ۰ 


۳ب فذ : بدستیم آزین . مق : بدستوم وزین 


۱ات 


۷ب قو ‏ قح خج : ندارد . 


گردان شده برجمع قدحهای عطابی 
ای نن‌همه‌حان‌شو نه که‌زاخوان‌صفا 1 
وی" گلشن اقبال چه با ب رک و نواپی! 
کین نفخه‌صو ر 0 ۲ کی دست صدا ای 
وز چر خ شنو بانک سرافل صلابی 
ایک کشا چشم که در دست رضابی 
و تن محشر ۰ هله تا ژاژ نخایی 
کا ور حلالست ورا راز کشابی 
ره باز کنم سوی خالات هوایی 


هستی پدر فیم ز دمهای خدایی 


کس‌رانوفرامو شکنی»خواجه کجایی 


موص 

کل و او کین ۱ 
س 

اندر عقّب طممه چه شاگرد عقایی ؟! 

این چرخ فرببنده و این برق سحابی 

بی لمه او در دل و جان رزق سابی 


۴ بت مد : ای 


4 - چت ؛ این لقمه مجو 

















آن‌وق تکه ازناف‌همی‌خوردتنت‌خون 
ان ماهی چه خوردس تکه اوقم ما شد 


مس , 
۲۷۹۷۰ کر زانك بخرایی کید اين عشق برونی 


: مر ام م ده .۳ 
خواه ی که قیامت نگری نقد با خآی 


ماییم که بو سمده و ر نز نده خاکیم 


بی‌حرف سخ نگوی که تاخصم‌نگو ید 


نی‌حلی ‏ وگلوبود و نه خرمای رطابی 
در چشم ناید خورش مردم آبی 
زان راه شود فره و زان ماه خضابی 
چون سنبله شد دانه درین روز خرابی 
«من مردم و زنده شدم از داد وابی » 
طارفا میرگ نوات ترای 


۱ مرا 
امروز چو سرویم سر افراز و خطابی 


۳ 
که ی گفت کسانستو سخنها یکتابی » ۷ 


۱۷ 


۰ مر وز سماعست و شراست ی ۲ 


زان‌جنس‌میاح یکه‌ازان سوی‌و جودست 


‌ ۹۹ 
روحست میاح یکه ازان رو حچشیدست 
درپیش چنین فتنه و در دست چنین می 


زین ۱۳ را هب شنه خنك شد 


۰ او بد شود عمر پر کاشن صوحی 


این صورت غییس تکه‌سرخیش ز خون نیست 
۳ صٍ_ ۰ 
شمعست بر افروخته وز عرش گذشته 


۰ شاناش زهی حال که از حال رهیدیت ! 


با خودملك‌الموت رک «هله * واگرد 





۱ س چت : تو فیامت ۲ ب مق : ندارد . 


قو قع عد » شم : نداره 


۳ 


۶ تب چت : شرابست و سماعست و صراحی 


۱۵ 


بكث ساقی بد مست ۰ یکی جمع مباحی 
ی باحتی گچ یی مزاحی 
کو روح قدیمی و کجا رو ح ریاحی 
با رب چه شود جان مسلمان صلاحی ! 
گوخو قسکررففت فز یره تفن 
امن شود از م رگ و زافتان نباحی 
اسپید ز نورست ‏ نه کافور رباحی 
پروان او ّ دلهای فلاحی 
پران شده جانها و روانها ز نواحی 
دور ازلب‌ودندان تو؛ ای خواجه‌صاحی 
شاباش زهی عبش صبوحی و صباحی ! 
کینجا کید هیچ سلاح تو سلاحی» 


فذ : سر افراز خطایی 


۵ _ چت : روحست 














ما را خبری نی که خبر نیز چه باشد؟! 
از نغعب شنو نع مستان و خن گرم 
ور نه بدو نان ده دونان و خسان باش 


۰ ارس شده شمس الحق ریز همنشه 


ای انك بدلها ز حسد خار خلیدی 


تلخی دهد امروز ترا در دل و د رکام 


سه 


طوق ملکی این دم اگر گو هرپاکی 
۰ با جمله روانها بلك روح روانی" 
ا خالق آرام نو آرام 
امروز ترا باز خرد از غمش آن نود 
تیا آنشی تایه و 3 


۰۰ ۰خامش کن‌ومنمای‌بهر کس‌سردلزانك 


کف 


۹ 
بر خبز کهصیحست و صوحست و سکاری 
۰ ی 
بر خیز یا دیدبه عمر ابد بین 
آن رفت که قیال بخارید سرب 


۱ - چت : بر شمس شموسی نکند 


۳ تس فد دز ول . 


آن آهن تو نرم شد امروز نی 


خود منفرت این باشد و آمرزش ماحی 
بك غلفلٌ پا ز آواز صباحی 


۱ ۲7 ِ ۰ اِ 
بر شم‌س‌شموس رک شمس حماحی ۷ 


نها همه کردی و دران گود حزبدی 
آن‌زهر گیاهی که درین‌دشت جر بدی 
که قفل دری با جهت قفل کلیدی 
ره فلکی این دم اگرجان پلیدی 
ساطان حهادی ار از شس جهندی 
وز دیو رمیده تو بهنگام رهیدی 
کوراچو"دلو جان بدل‌وجان‌بخر یدی 
کورا چو ثار زر ازین خالٌ بچبدی 
کز خالك همان ر ست کهدر خال دسدی 


در دیده‌هر ذره <جو خورشد ید بدی 7۷ 


۱۹ 


رکشای کنار 0 آمد بار کنازی 
رستند و گذشتند. ز دمهای ‏ شماری 


ای دل » سر اقبال ازین بار* * تو خاری 


۴ب قو ‏ قح » عد خي : ندارد ۲ : ووانی 


۴ قو » فیم » هد » شج : ندارد ۰ | کثر ابیات این غزل با مختصر تفاوت در فزل شماره (۲۲۳۱) موجود است . 


4 تب فد : اژین با . 











گنجی تو#عجب‌نیس تکه درتودةٌ خاکی 
در حرم کً اقبال خرامید 
کگردان؛ دهدن جر خ که صدماهدر وهست 
آن ساغر جان که ملث‌الموت اجل شد 


مر 
سک که اگرجان بخورد صورت مارا 


مگریز ‌ 


ص 
۰ گر یز زباران و ییازان آوت‌کفن بسن 


بادوست قفا که که وفاوام! الستست 


آتش که چنین خام بمانی 


س ۳ ۲ 
بگرفت ترا تاسه و حال تو چنانست 
رد از پن‌سر که توداری واز ین خو 


اما توسکی کن سرء زیرا سر وقتست 


سم ته 
۵۰ گرم که نسنی درخ ان دختر چنی 
از تاش آن مه که در افلالك نهانست 
.۳ 
ای بر کت پر شان شده دراد مخالف 
۳3 ناد ز اندشه تجنبد نو تجنسی 
عرش وفلث ورو ح‌ددین کردش احوال 
۰ می‌جذبتوبرخورش‌وهمی‌خور توأزین‌خون 
مص ۳ 
در چر خ دلت نا که يك درد؟ در آبد 


ات قو قح ء عد» شیم : ندارد . 


۲ ب چت : ندیدی ۳ مق : بارنشینی 
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۱ ب چت : دام 


ماه ی نو: عجب نس تکهد رگرد وضاری 
از بادیه آیمن شده وز ناز مکاری 
جزتاش بك‌روزه توای‌چرخ چهداری؟! 
نی شورش دل آرد و نی دنج خماری 


صد عذر بخواهد لبش از خوب‌عذاری* 


۱۹۶۰ 


کر یزاین حلقه دران دام بمانی 
سم ۱ مم ۹ 0 

کش اقت از سر گفته ایام بمانی 
یی ۶ م۲ بما: 
تسم 4 بمیری و ددین وا مایی 
کن عجز نو در زاس حیام سمانی 
کان سر تو برنجوری سرسام بمانی 


تا همچو سران شاد سرانجام بمأنی* 


از جنیش او جنبش این پرده نبینی؟! 
صد ماه بدیدی" تو در اجزای زمینی 
ِ باد ثبینی نو نینی که چنینی ؟! 
وان باد ۳ هیچ نشیند و نشنی 
اشتر مطار ۱ 


کندر شکم جرج یکی طفل جنینی 


سر بر زنی از چرخ» بدانی که نه نی 


قو » قح » هد خي : ندارد . 


4 - چت : تا که یکی درد 


۱۷ 














ماه نهمت چهرمٌ شمس الحق تبریز ای آنك امان دو جهان را تو امینی 


0 ماه نهم ی رکن ای‌دل» ودرین حون آن‌مه‌توی‌ای‌شاهکه‌شمس الحقودینی * 


۹2۲ 


زانجای با خواجه بدينجاي نه جایی کینجاست تراخانه» جاییتو.کجایی؟! 
۰ آنیجا که نهجاست؛ چرا گاه‌توبوست ز بن‌شهره خرا گام نومحروم چرابی؟! 
جاندار سراپردةٌ سلطان عدم باش تا باز رهی از دم اين جان هوایی 
که پای مش و گه سره بگریز این سو مستی و خرابی نگی و بی سر و پایی 
ی واهنمای ارم ومتزل جوهو ینت نی راه سخود دانی و ی راه تمایی 


مستان ازل در عدم و محو جر دند کز سست نود فاعدءٌ هست نمایی 


۳ 
۳۰ جان بر زير همد گر افتاده ز مستی همچون ختن غیب پر از ترلك خطایی 
ی ۳ 1 و : 
ایننمرامز نان کشت هکه‌هیهای چه‌خوبی ! وان سجد هکنان گشته که‌بسرو-فزایی 
اه و هم دق وه در مب ۳ 
مخدوم ! خداوندی ! شمس الحق تبر بز! هم نور زمینی تو و خورشید سمایی * 


۱۹۶۲ 


ای شاه توترکی * عجمی وار چرایی؟! تو جان و جهانی نو و سمار چرابی ؟! 


کلزارجو رنکک از صدقات تو ببردند گلزار بده زان رخ و برخار چرایی؟! 
۰ اس تو نگفتی و دم ناد او رخ ای خواحه منصور ۰ و بردار چرابی؟! 
در غار فتم چون دل و دلدار حر ند دلدار چو شد ای دل ۰ در غار چراپی؟! 
ن شاه نشد لك پی چشم بد اي نگو گر شاه شد مخزن اسراد چرابی؟! 
کر بخ دلت نیست دران آب حباتش ای باخ ۰ چنین تازه و بربار چرایی؟! 
گر واه ردنت طت. جانب گازار خوش بو وشکرخنده ودلدارچرایی؟! 
۱ س قذ : شمس الحق دینی قو قع » مداه خي : ندارد . ۲ - چت : چه خونی 
۳ - چت : هم نور سمایی ## قو قمع » هد » خي : ندارد ۰ 4 س چت : تدم 


ت ۱۸ تب 

















سم 
۰ گردیو زند طعنه که‌خودنیست سلیمان 
ای مریم جان» گرتو ن حامل عیسی 


و سا 
هر ۱۳ شمس الحق سر بر به مستی 


و 
ای دیو » اک نست نو در کار حرایی؟! 
ای حان سراسنمه ۰ پزی دار چرابی؟! 


پس مت‌کف خانه تراد حرابی؟!* 


۱۹۶۶ 


يك روز مرا پرلب خود مير نکردی 
۶ انش که سر زلف تو درخواب بدیدم 
يك عالم و عاقل بجهان نیست که او را 
بگریست بسی از غم توطفل دوچشمم 
در کم خوبی تو احرام یستم 
7 
بگرفت دلم درغمت ای سروجوانبخت 
۸۰ قوس دوابروی‌تویکدل بجهان‌نیست 
س عق لکه در آبت حسن توفرو ماند 
در بردن حانها و در آزردن جانها 
در کشتنم ای دلبر خونخوار بکردم 
درآ تش عشق تو دلم سوخت بیکبار 
۶۵ سمبمار شدم از غ‌ هحر لو و روزی 
خورشید رخت با زحل زلف سیاهت 
بر خاك درت روی نهادم ز سر عجز 


۳ 
خامش شوم وهیچ نگویم پس ازین من 


۱ب چت : از گرمی 


بت فقو » قح » هد خی : ندارد . 


۳۹ 


وز لعل لبت اف تقربر نکردی 
حیرات و بریشانم و تعیر نکردی 
دیون آن ژلف چو زنجیر نکردی 
وز سنگدلی در دهنش شیر نکردی 
س‌ تلی هگیم و تو تکییر نکردی 
شد پير دلم ۰ پیروی پر نکردی 
تا خسته بدان غمزهٌ چون تبر نکردی 
ور وی بکرم روزی هسیر نکردی 
الحق صنما هیچ نو تقصیر نکردی 
صد لاه » و بکساعت تخیر نکردی 
وز بهر دوا قرص تباشیر نکردی 
از بهر من حسته تو ندییر نکردی 
صد بار قران کرد و نو نامر نکردی 
وز تصُ هجرانم لحر بر نکردی 


هرچا کر دیرینه چو توفید نکردی* 


تنپا (خج) دارد - 














۱۹۶0۵ 


بخوردم از کف دلس شرابی 
ی 
هزاران ‏ نکته "در عالم بگفتم 
وه خام گردد 
مرا آن مه یکی شکلی نمودست 
‌ انگیینی 


۵ بهشت اندر رهش کمتر حجابی 


غرفه محر 


جهان را جمله آب صاف می بین 


هو 2 ۰ 
اگر :۲ شمس س‌بزی سیی 


شدم معمور و در صورت خرابی 
کزو اندر رخم پداست تابی 
ز عشق و ۰ هیچ نشنیدم جوابی 
بمانئد دلم کبابی 
که سصد مه نبیند آن بخوابی 


که زنبور از کنش یبد لمابی 


خرد. یش مهش ‏ کمتر سحابی 
که ماهی می درخشد اندر آبی 


ازان مه بر و اند ماهتایی* 


۱ 


چه باشد گر جو عقل و جان نخسبی؟! 
تو نور خاطر این شب روانی 
۰ اشبی کرد مجبوسان 
جهان. گفتین و و توح زمانی 


۳ قدری که دادی وعده آن نور 


ص 
گردون 


مخسب ای جا نکه خنتن آن ندارد 
نوی شه پل و یش آهنگک ببلان 
۵ و نسندی ز داد و رحمت حوش 
اگر خسبی نضبد جز که چشمت 
خش کردم نگویم تا تو گوبی 


۱ - چت :دار از 


# تب قو قح : ندارد ۰ 


براری کار محتاجان نخسبی ؟! 
رای خاطر اشات._ ‏ تخسبی 
بگردی ای مه تابان » نخسبی 
نگاهش داری از" طوفان نخسی 
در اندیشی ازان یمان نخسبی 
چه باشد چون تو داری آن. نخسبی 
چو کردی باد هندستان ۰ نخسبی 
که ستانرا کنی زندان ۰ نخسبی! 
توی آن نور جاویدان . نخسبی 


مصر 
۰ 


سخن گویان سخنگوبان نضسبی 


۲ خي : این مصراع و تمام بیت بمد و مصراع اول بوت پس ازان افتاده است , 


بت 














چو روی شمس مریزی بدیدی 


۱۹:۷ 


دلا چون واقف اسرار گشتی 
۸مهمان سودابی و دیوانه می باش 
شک از برای 1 باشد 
هیا رش نسکاو 
چو نو مستور و عافل خواستی شد 
نشستوری کوش ۰ سودت ندارد 
۱۵ وود 4 یدانق ضیضی! که بودف 
خراباست _ در همسایه و 
بگیر اين بو و می‌رو؟ تا خرابات 
بکوه ‏ قاف رو مانند ‏ سیمرغ 
برو در یثهُ معنی چو شیران 


۰ مرو ۳ وی " پیراهان توسف 


۱۹۸ 


درف میان ای یار رفتی 
بسی زنهار گنتی ۰ لابه کردی 
بهر سو چاره جستی » حبله کردی 
کنار پر گل و روی چو ماهت 


۶۰ حلعهُ دوستان و همنشنان 


سزد کز عشقی آن سلطان نخسبی* 


ز حمله کارها بی‌کار کشتی 
جرا عاقل شدی هشبار گشتی ؟! 
تو سرتاسر همه ایثار . گفتی 
که از . ترتیها یزار گشتی 
جرا سرمست. در بازار گشتی ؟! 
چو با وندان اين ره يار گشتی 
درین ‏ ویرانها ‏ یار گشتی 
که او وهای نمی مان گشتی 
که همچون بو سبکرفتار ان 
چه بار جند و بومار ی ۹ 
چه بار روبه و کنتار گشتی ؟! 


وت موب مانم دار کشتی د 


بدرد ‏ و حسرت ‏ سیار رفتی 
چه سود ۰ از کم بی زنهار رفتی 
ندید چاره و ناچار" رفتی 
چه شد ؟ چون در زمبن خوار رفتی ؟ 


مبان خال و مور و مار رفتی 

















ب قو» قح ندارد . ۱ هد مق : بوی میش ۲ ب فد » چت : بوی و می رو 


تقو فیح : ندارد - ۳ فن : چارهٌ ناچار 


۳۹ 


چه‌شد آن نکنها و آن سخها ؟ 
مرسصر 

چه شد دستی 4 تفا کرش ۲ 

لطیف و خوب و مردم دار بودی 
مس 

چه اندشه که می‌کردی و ناگاه 

س_ّ 

۰ فك بگرست و مه را رو خراشد 

نون ۳ 

دلم خون شد چه پرسم من چه دانم ؟ 

چو رفتی ۰ صحبت پاکان گزیدی 

جوابکهای شیرینت کجا شد ؟ 
مس 

زهی داغ و زهی ی 5 زا و۲ 


مس 
۶۰ کجا رقت ی که دا نست گردت؟ 


منم فانی و غرقه در ثبوتی 
مگر من پوسفم در قعر چاهی ؟! 
وجود ظاهرم تا چند بنی 
ققیرم من ۰ ولیکن نی فقیری 
۰ هر قهر جان لوت خوارم 


شر عشق شمس الدین فریز 


ص_ 


و آن ماه ی که در کر دون نگنجی 


و آن دری صکه از در با فزوای 


۱ - عد : چو ۲ ب خم » چت :که کردی 


# - قو » فع : ندارد . ۶ ب خج ‏ هد » مق : این بیت را ندارد . 


نج نفد هی ک4ادن اسان رقی:؟ 
چه شد پایی که در کلزار رفتی ؟ 
درون خاك مردم خوار رفتی 
تراه ‏ دور و اهموار رفتی ! 
درات. ساعت که زار زار رفتی 
بگو باری عمب بدار رفتی ! 
و با محروم و با انکار رفتی ؟ 
شش - کل دی و از گفتار رفتی 
سقر ‏ کردی . مسافر وار ‏ رثقی 


۳ و ۳ ۱ بت 
زهی برخون رهی ۰ کین بار رفتی* 


بدریاهای حی لایموتی 
گر من پونسم در بطن حوتی؟! 
که اطاسهاست اندر ب رگ توفی 
که گردد در بدر درعشق لوئی 
بملیده چو جلادان بروتی 


۰ 


نرزد پیش بنده آره توتی* 


مسم. مستم س 
تو آن آبی که در جیحون نگنجی 


لك آن کوهی که درهامون کی 


۳ فذ » خي » عد » مق : زهی 


سب قو » قح : ندارد . 











چه خوانم من فسون ۰ ای شاه پر بان؟! 
۰ نو للبی ولك از رشك مولی 
تو خورشیدی " قبایت نور سینه‌ست 
نوی شا گرد حان افزا طمبی 
و معجونی که نبود در دخیره 
بگوید خصم :«تا خود چون بود این» 
۰ عسنین بودی ۰ در اشکمگاه دنا 


زر 
مذوان در کوشها این را بخششن. کن 


ها 


کریما توگلی ۰ يا جمله قندی؟ 
عزیزا ۰ تو بیستان آن درختی 
ج وه ز جاه تگر بیرسی 
۰ امن آنم کز فراقت . مستمندم 
درین مطبتخ هزاران جان* بخرجست 
ِ 
چو حلقه بر درت گن چه مقیمم 
با ای زلف نز ان ۹ حکم داری 
تا از بهرآن باشدکه سوزد 


۰ ای جام عشق شمس ‏ لس بز 


مِ ۴ ۲ ۱ 
نکارا نو در اند شه درازی 


اشای 





۱ - خج : شيشاً افسون ۲ - فذ : و ليك 
۳ تب فن : حلاك 4 - عد : دل 


۷ ب قو» قح : ندارد . 


که تو در شيشه و انسون! 
بکنج خاطر ‏ مجنون 

تاندر اطلس و کسون 
در استدلال افلاطون 


ذخبره چست ؟! در قانون 


ط هط 


نو از سچوئی و در چون 
مسر 
بگتجدی » ولی" اکنون 


مس 
لو اندن کوش هن عفتون: ز 


2 


1 


کیان یدموا نت کل بخندی 
کچون دیدم ترا ۰ بیخم بکندی 
3 چونی در فراقم؟ » دردمندی؟ 
۲ که خی - شتیددی 
بین تو ای دل پر خون؟ که چندی 
چه چاره چون تو بر بام بلندی؟! 
۸ چو نگویم درین مبدان فکندی 
دلا می سوز ۰ دلب را" سپندی 


ده ورد که را لو سودمندی ۶ 


باوردی که با باران نسازی 


۴ - فقو قح : ندارد . 
* - فذ : مسکین ۷ب فذ : کان بت را 


۳۳ 














نه عاشق بر سر انش نشند ؟ 
مرصر 
بمن بنگ رکه بودم پیش ازین عشق 
فضا آمد ۱ دید ماه دوری 
سس 2 
۵ کناه این نود افتادم مشمی 
وقومنوی مش ید مج ریزو 


پر 


تصحبت داد شمس الدین لس بز 


۳ که عاشقی باشد مجازی 
۳ عالم فار غ اندر ‏ بی نبازی 
گرفتم من سر زلفش ‏ ببازی 
جو صد روز قىامت در درازعه 
شهید شرمسارم من از غازی 


کچون معشوق ۰ ای عاشق نازی» 


۱۹۵ 


3 سلطان ما را نده باشی 
وگر غم پر شود اطراف عالم 
۰ رُ 
۰ و گر چرخ و زمين از هم بدرد 
بهفتم چرخ نوبت بنج" داری 
همه مشتاق دیدار نو باشند 
چو انديشه . بجاسوسی اسرار 
دلا ۰ بر چشم خوبان چهره بگشا" 
۰سبدشان صدقه می ده حون هلالند 
اک" خالی شوی از خویش چون نی 
برو۲ ۰ خرقه گرو کن در خرابات 


سثق شمس ترپزی بده جان 


یاه ان و نو در خنده باشی 
توشاد و خرم و فرخنده باشی 
ورای هردو ۰ جانی زنده باشی 
چو خمهُ شش جهت" بر کنده باشی 
نو صد ررده فرو افکنده باشی 
دروت. سننها که باشی 
که اندشد" که تو شر‌منده باشی*؟! 
تو بدری » از کجا گیرنده نافی* ؟! 
چو نی پر از شکر ۲ کنده باشی 
جو سالوسان جرا در ژنده باشی ؟! 


و 9 جون عشق او باینده بأشی « 











1 


ین این فتح » ز استفتاح تاکی ؟! ز ساقی مست شو» زین راح تا کی؟! 


#ت قو» قح : ندارد . ۲ ب مد : چپره خوبان چشم بگثا 
۳ فن : کیندایغان 


۷ هد , مق : بیا 


۱ - خي : خیمه از شش جپة 


۶ شي : ندارن , تنها (فذ) دارد . خي چت :وگن 


قو » قح : ندارد . 


تا 








۰ درین اقداح صورت داح جانست! 
چو مرغابی ز خود برساز کشتی 


تو سباحی و از سباح زادی 
تس یه اسان خشسق:۸ 
تک ب رت د ۳ 


جو جان بالفان لوحست محفوظ 
ور بر ]۹۳۳ 
ازان باغست این سیب زنخدان 
جراحت" راست دارو حسن یوسف 
ز هرجزوت چومطرب می‌توان ساخت 
چو نفس واحدیم از خلق ۱3 


۰آاهان بر ند در دریا صدف وار 


دهان بر ند و قففی ل دهان به 


نظار صورت اقداح تا کی ؟! 


صداع کشتی و ملاح ز ۳ 
فسانه و باد هر سباح ۵ 


فراق فالی الاصباح(۳) تا کی ؟! 
مثال کودکان زالواح تا کی ؟! 
| کی ؟! 


زمین شوریدن ای فلاح 


قناعت بر یکی تاج ۲" کی ؟! 
جوا جستن زهی جراح ۷ کی ؟! 
ز چشت ساختن نواح" تا کی ؟! 
جدا باشدت. ارواح 1۳ 


دهان بکشاده حون تمساح 9 ط 
ز ضایع کردن مفناح تا کی** 


۱۹60۵ 


تو هشی ۰ شش ندان را حه دانی ؟1 
نو خود می نشنوی بان دهل را 
هلول از کات کفنت وق شک 
۵هنوزت خار در پاست ۰ ششین 


چه صورنهاست مر ای صورئان را ! 








توشکلی » سکری" جانرا چه دانی ؟! 


رموز سر پنهان دا چه‌دانی ؟! 
حتامهای ایمات را چه دانی ؟! 
نو سر سبزی ستان را چه دانی ؟! 
ازین نگذعته . آن را حه‌دانی ؟! 
تو صورتهای ايشان را چه دانی ؟! 


۶ ب خج : این بیت دا ندارد . 


۱ ب چت : جانست ۲ب خي : چراغت ۳ خی : ترساح 
# تب قو » قح : ندارد . 6 _ عد : شکل پیکری 
(۱) - قر آ نکر ۰ ۲۹/۱۵ 
(۲) - قر آ نکریم ۹۵/۰۰ 
# ۵ 9 ۱ و و وم سا ا و سر و 


(4۳ ناظراست بآيةشرینه : و في السماء رزه 


٩‏ بت 


وما نوعدون . قر آنکریم»۲۲/۵۱ 


(ع) - اشاره است باين آیه : ۳ خکم ولا نکم الا کنشس و احدة. قر آنکریم» ۲۸/۳۱ 








زنخ کم زن ,که اندر چاه نی 

درخت سبز داند قدر باران 

۰سه کاری مکن با باز چون زاغ 

سلیمانی نکردی در ره عشق 

نگیبایست حاضر بر تو سبعان 

ترا در چرخ آوردست ۰ ماهی 

تجلی کرد رن دم شمس مر بز 
۱۹1 

۰ آشهای ما را ترجمانی 

برهنه شد ز صد برده دل و عشق 

مان هردو گر جبریل آید 

هر لحظه وصال اندر وصالی 

سنی و چه سلطانان معنی ! 

۰ سرشته وصل بزدان کوه طورست 

ک صد عقل کل برهم پیندی 

شانیای مردان سجده آرد 

ازان توزی که شرف انا کین 

کمر شد حرفها از شمس تبریز 
۲۱۹۷ 

۰ لا تا ناز کی و ازننی 

۲۳| 3 دلا تا توگ بانگی ه 


۱ س فذ : زاغ چتر ۲ - ها (مق) دادد . 
# - قو » فم : ندارد . ۷ قوب قع : ندارد . 
۶ - شم : با تو ٩‏ - مب مق : پلنگی 


و ۳ 


تو آن چاه زنخدان را چه دانی ؟! 
توخشکی قدر باران را چه دانی ؟! 
تو باز چتر! سلطان را چه دانی ؟! 
زبات جمله مرغان را چه دانی 9 
و حبوائی » نگهبان را چه دانی ؟! 
تو ماه چرخ گردان را چه دانی"۴! 


تو دیوی » ور رحمان را چه دانی؟!۸ 


نه اسرار دل ما را زیانی 
نثسته دو بدو جانی و جانی 
نباشد زانشش بکدم امانی 
بهر سویی عان اندر عانی 
بگوشة بامشان چون پاسبانی 
دران کان تاب نارد ی زمانی 
نگردد بامشان را نردبانی 
اک ات نان 1 نشانی 
ترا این حرف کشته ارمتازن 


با بر بند اگر داری مانی* 


برو که نازینان دا نبینی 
بایی در چنان تا نو چنینی 


۳ حي : ندارو . 














در آبنه نینی روی خوبان 
تو زیبا شوه که این آیینه ز پاست 
مشو پنهان .که‌غورت‌د رکمینست 
۰ رخودینهان شدی » ری توق 


بلب باسین همی خوانی ولیکن 


که تا با خوی زشتت همنشینی! 
تو بی‌چین شو هکه ایینه ست چینی 
همی یند ترا کندر کمینی 
و چشم تا خود را سنی 


زکینه جمله تن دندان چوسینی# 


۲۱۹9۸ 


اه فرشا خسن 
وگر آن میر خوبان را بحبلت 
و گر سافی جان عاشقان را 
۶۰ مد ذرات عالم زنده گردد 
و را برحمت ب رگشایی 
بدربان کن مگذار ما را 
منم کشتی درین بحر و شاید 
همی‌خواهم که کشتیبان تو باشی 
۲۸۲-۰مرا تاکی مها چون ارمثانی 
دل بربان عاشتی باده خواهد 
یکی رطل ی گران بر ریز بر وی 
دل و جان هردو را در نامه پیچم 
توچون‌خورشید ازمشرق بر آیی 


مصم 
۰ج باشد ای ی این غزل را 


و گر کشت مرا باران فرستی 
ز خانه جانب میدان فرستی 
سان حلفَهُ مستان فرستی 
جو جانم را برجانان فرستی 
مفرح سوی سماران فرش 7 
مرا هر دم بر دربان فرستی 
که برمن باد س رگردان فرستی 
ااگر بر عاشقان طوفان فرستی 
سش این و یش آن فرستی 
تو او را غضه و گربان فرستی 
ازان رطلیکه برمردان فرستی 
اگر تون پنهان ‏ فرستی 
جهان بخر را جان فرستی 


بخلو نخان سلطان فرستی؟1* 





۱ خج : همقرینی # - قو» قح : ندارد . 


# ب فو» قح » مق : ندارد . 


اس خیم » چت ؛ نداره . 














۱۰9۹ 


و ای یی 
مده دار بدستان حسودان 
زبان ثر خوش را و دیگران را 
هلا » بشکن دل و دام حسودان 

۰ 1 زاین اخوان جو س‌یدی چو توف 
ای وی اش واه رن 
ندارد مهر ۰ مهر او چه گشتی ۳! 
2 در حصن تقوی راه بابی 


چه شا کوزی 4 8 را ۳ 


۰ 


۶۰ جرا ز اندیثه سچاره گشتی ؟! 
ترا من باره باره جمع کردم 
ز دار الملك عفقم 7 
ی یوار وه 
زوا کرف کت انب ضوان 
۰ نوی فرزند جان » کار توءشقست 
ازان خانه که توصد زخم"خوردی 
خرات تاه که صد حلوا جشدی 
خم شکن » گفت : هشیاربت آرد 


نخواهد هیچ کس را تن درستی 
که اشان نی کفتدته سویا سین 
نباشد چون حسد در جمله هستی 
و گرنی پشت بخت خود شکستی 
فان مبری و از گ رکب رستی 
باطن می زند خنجر دو دستی 
ندارد دل » دل اندر وی چه ستی ؟! 
ز حاسد وز حسد جاوید رستی 


ِ ۳ 
نه آن شیزست کش یرگ سشی * 


فرورقی نخود؛ شستوازه کشت ؟! 
بو ۱۳ ! 
۲ م‌ 
درین غربت چنین آواره گشتی 

۲ و م2 ِ 
فسرده بحنه پواره ۳9 
3 م2 
سوی خشك رفتی ۰ تتازم کقف 
مِِ 
جرا رفتی تو و هر کاره گشتی ؟! 
ی مِ 
نگرد آن در و درساره یز 
ص ‌ صس 
تفن مطین » اماره گشتی 


0 صص 
نه مست غمزة خماره گشتی؟!* 


ب اف : کسی را کو بود #ب فقو قح مد : ندارد . ۲ سس چت : مر 


# بت قوه قح » عد : ندارد . 


(۱) - مستفاد است از : الذی ععل. لکم الاارض بهدان ق رآ ن کریم » ۵۳/۲۰ 














۹۹۱ 


اف فهن شمان که کروق ۲ 
۰ نگفتی : « چرخ تا گودان ود 
نگتی : « تا بود خورشید دلگرم 
نکنتی : , یکدل و مردانه باشیم 
مرا گویی : «اگر من جور کردم 
چرا شاید که با چون من گدایی 
۰مان ما و و س رکنگیین است 
چو من س رکه فروشم پس و شش 
نم خاك و چو خاکی باد یابد 
تاش وا وا عدان وم کرد 


شهاب آنش ما زنده بادا 


کجا شد قول‌وسو رگندی که خوردی؟ 
ازین سر گشته ه رگز برنگردی؟ » 
نکاهد گرم ما را هیچ سردی ؟ » 
بجان جمله مردان و ببردی؟» 
بدان کردم که پیش ازمن ت و کردی» 
چو تو شاهنشهی گیرد نبردی ؟ 
ز من س رکه » ز تو شکُر نوردی 
یفزا ۰ چون بشیرینی لو فردی 
توعذرش نه » م؟ بش:« گر دکردی» 
که ژر را عار نبود رنگک زردی 


2 
جو الاب شهابت سهروردی# 


۱ 


۰ لا » رو رو » همان خون ش و که بودی 
درین خا کستر هستی" چه غلطی ؟! 
درین » چون شد چگونه» چند مانی ؟! 
نه کاوی که کشی از کرفوق 
درین کاهش چو یماران دی ! 
۰زبون طب افلاطون چه باشی ؟! 


ایم ه و کی ۰ اسیرانه حه باشی* ؟ 





۱ - چت : پیمان را چه کردی # تقو » قح » مد : نداد . 


۳ چت : سحرای بیچون 


۷ - خی : پارون 


؛ - چثْ :همان عیسی و افسون شو 


ندان صحرا و هامون شو که بودی 
در آنشدان و کانون تشو که بودی 
بدان تصریف بیچون" شو که بودی 
بران_ بالای گردون شو که بودی 
سمر روز افزوت شو که بودی 
فلاطون فلاطون شو. که بودی 


همان ساطان‌و بازون" شو که بودی 


۲ ب چت : خاکستری هستی 


۵ ب چت : چرا چندین اسیری 








مِ ب 2 
اکر رویین تنی ۰ جسم آفت نست 
همان انال و دولت بین که دبدی 


رها ۳ نظم کردن درها را 


همان جان فز‌یدون شو که بودی 
همان شت همایون شو که بودی 


بت کر مکتون شو که بودی# 


۱۹۹ 


مرا چون ناف بر مستی بربدی 
چنین عثقی پدید آری بهر دم 
دهل پیدا » دهل زن چونست نهان ؟! 
چنون: طرفه بدا کشت هو جان 
هزاران رنگگ بیدا شد. ازان جع 
۰و دابده در عدم دوز و عجب بن 


کر 


کر دریای ‏ عمانی . سراسر 
دران د ان نو خته خته بودی 
در لیم عدم ز آحاد بودی 
همانجا رو چنان ز آحاد می باش 


۰ رین سو مین کن بر پات افتاد 


۳7 

ازین تنگین قفس جانا پریدی 
سم ص__ 

ز روی آنه 3 دور کردی 

خبرها. می شنبدی ‏ زیر و بلا 


چو آب وگل بآب وگل سپردی 


# - قو ه قح » هد : ندازد . 
۳- تنها (خم) دارد . 


۸ شم : عفل 


# - فو » قح » هد : ندارد . 


ی ۳ 


ر‌ ی جه ساقا دامن کدی 1 


یدید ارندة چوت. ایدیدی ؟ 


زهی قنل! و زهی این ب ی کلیدی۲ 


حنو ن را عقلها کرده مر بدی 
منزه از 9 دی و مسدی 
زهی اومیدها . در نا امیدی 


اس ج 
در ان ابری نگ کز وی چکیدی۳ 
مص 
9 خود این زمان عرش مصدی 
درین ده کر چه مشهور و وحدی 
و 
ازان کلشن چرا برون بربدی 


9« وهمی و نکن عسدی* 


۱۹۹ 


وذن زندات. ‏ طراران رهبدی 


در آینه بدیدی آنچ دیدی 
برام:. الا .شن آنچ شنبدی 
فماش روح بر گردون کشیدی 
۴ بت فد : بی این ای 














۰ ای حسمانی سسستی 
بجستی ز اشکم مافی لک دنباست 
بخور هردم می شیریتر از جان 
گزین کن هر چه میخواهی و بستان 
ازین ديك جهان رفتی جو حلوا 

۵ کر حه بضه خالی شد ز مرغت 
درین عالم نگنجی زین سپس تو 


م۳ 
بت و وق که ققل؟ تو کشادند 


بگر دشهای 


سوی بابای عقلانی 


روحانی رسدی 
دو دی 
بهر تلخی که بهر ما چشدی! 
چو ما را بر همه ال مگزیدی 
بخوان آن جهان زیرا پزیدی؟ 
برون یه عام پربدی" 
همان سو پر که هردم در مزبدی 
اجل نود قفلت" را کدی 


۳۹۹۵ 


صلا ای صوفبان کامروز باری 
صلاکز شش حهت ها فاد 
۰صلا کین" منزها امروز پر شد 
صلا که یافت هن کوش و هوشی 
۱۳ 
دران مىدان که دباری کت 
چو هیزم اندرین آتش در آیید 
۰سان شوره خالك نفس"* جزوی 


تو اندر ااغها دیدی که کیرد 


تن اینجا ۰ باطن در چه کاری؟ 





۱ خیم : کشیدی 
۵ خي : مقل 


۸ - مق : ساعت دیگر 


۲ب خم : بریدی 
خي : فعلت 


۳ ب چت : ندارد. 
# - قو فع » مق : ندارد ۰ 


- فن : خاك شوره نفس 


سماست و شاط و عش آری 
ی 
ز وی وصل جانی ۱ جانسباری 
ز یهوشی مطاق گوشواری 
ز مشرق نا مسمترب هوشاری 
بهر گوشه‌ست روحانی سواری 
که تا هفتم فك دارد شراری 
بهر سویی درختی ۰ جوی باری 


درحتی مر درختی را کناری* 


۱۹۹۹ 


شکاری م یکنی ۰ با تو شکاری؟ 


۶ چت : ر وکه 
۷ - عد » مق : صلاکه 


ب فقو قح » خي : ندارد . 











كِ ۳ ۳ 
کزو در آنه ساعت ساعت همی تناید عچت هش و ری 


مثال باز سلطانست هر نقش ارم اوه ارت اش 
۸۰چه ساکن می نماید صورت توا درون پرده و بس بی فراری 
یاست بر لب جوی: و تو غرقه ازین غرقه «عجب سر چون بر آری؟! 
حریفت حاضرست آنجا که هستی دیکی گربگوید : شرم داری 
بهر شوه که گردد شاخ رقصان نباشد غایتب ‏ از باد . بهاری 
مجه توسو بسو ای شاخ » ازین باد نمی _ دانی کزین بادست باری؟ 


2 ض 
۵ هد دستان بکار تست این باد ترا خود نیست خوی حق گزاری 


ازو بابی باخر هر مرادی هبو مستی دهد » هم هوشاری 
برسن:آو کیست؟ شمنن الدین مر یز بجز در عشق او نا سر نضاری# 


۱۱۹۷ 


۲ ۱ 
سار باد در ما 1 ۰ عروسی خجتته اد ما را این وی 
۱ - تنبا چت دارد » ظ : باید پیت سوم باشد . ۲ فد م۰ مق : نداد . 


# اب قوم فم » خي : ندارو - 


(۱) افلاکی درسیب انشاء این غزل حکایت ذیل را در مناقب‌العارفینآورده است : 

همچنان منقو لس تکه‌چون دختر شیخ صلاح‌الدین هدیه خاتون را می‌خواستندکه بشوهر دهند » و شیخ صلاح 
الدین را از اسیاپ جپاژ چنانکه رسمست از اندك و بسیار هیچ نبود » و آن دختر در حرم مولانا می بود 4 و 
همچنان چون بدرجةٌ بلوغ رسید »و بزرگ شد , حضرت سلطان ولد و چلپی حسام الدین سعي می‌فرمودند 
که اورا بعدمت سلطان الکتاب » استاد السلاطین ابن بو اب ثانی ابن مقلاً جانی » مولانا نظام الدین خطا ط 
دهند ؛ و ازقلت‌منالو چپازدر تر دد مانده بودند . باتفاق اين قضیه رابحضرت مولانا عرضه داشتند . فررمود 
که استادخاتون را ازسرای گرجی‌خاتون آو اژدادند ؛ و خدمت استادخائون زنی ولیه و عالمه و استاد و معلم 
دختر ان سلاطین بود . فرمود که بخدمت فرز ند گرجی خاتون رو ؛ و سلام ما برسانْ ؛ و کیفیت احوال هدیه 
خاتون را باز کو؛ تا معاونت‌فرموده از خواتین امرا و دختران خود جهاز او را راست کنند » و هریکی‌هدیه 
خاتون را هدیهٌ ارژانی فرمایند ؛ تا بعنایت شیخ‌صلاح‌الدین تخصیص یابند ؛ و همت آن‌سلطان شامل حالات 
دینی و دنیاوی و حامی" ايشان باشد . همانا که استاد خاتون ز نبیلی بر گردن بسته شیثالة کنان بسرای پادشاه 
دوید ؛ وسلام خداو ندگار را رسانید . حکایت را عرضه داشت . خواتین کرام بجمعهم ا کرام نموده سر نپادند 
و پدان| لتنات منت‌دارعظیم شدند ؛ وشکرهای‌سیار کرد ند که‌حضرت خداو ند کارعنایت فرموده بچنان‌خبر ات و 
خدماتشان |شارت فر مود " و تر تیب داد ۰ فی‌الخال‌ملکه خاتون بخزینه‌دار خود امر کردتادوسه پاره تخته جامپا 


( بقیه حاشیه در صفحه بعد ‏ 


ور 











چو شیر و چون شکر بادا هميشه 
۰مم از بر و همز از موه ممتع 
جو حوران هشتی باد حندان 
نشان رحمت و توقبع دولت 
1 نام و تکو روی و نکو ال" 
خش کردم که در گفتن نگنجد 


چو صهبا و چو حلوا این عروسی 
مثشال نخل خرما این عروسی 
ابید امروز فردا این عروسی 
هم انجا و هم آنجا این عروسی 
چو ماه و چرخ خضرا این عروسی 


که سرشتست جان با؟ این عروس ی * 








۱۹۹4۸ 


تلخی می روی یا شادمانی 


عجبت ر اصحاب ایمان و امانی 


۵ خر واده کزین دنای فانی 


عجب بارا ز اصحاب شمالی ؟ 


عجب همراز نفس سکپرستی ؟ عجب همراه شبر راه دانی ؟ 


بت ِ 
عجب در آخرین بازی شدی مات؟ عجب بردی؟۱ گر بردی توجائی 


سبی کر باز کندر آخر کار برد از احا آسمانی 


۱ چت : حال ۲ چت : بسرشته پیجان با قو قع » خي : نداده . 

(بقیه از صفحةٌ قبل) 

آورده ؛ پنج پنج پاره از هر نوعی پوشیدنی د است کرد » وقریب پیست عدد گوشوارهای مرصع 
ویست عدد انگشترهای قیمتی ۰ وطویله و کلاه بند و کلاه زرین و مقانع نفیس و دست ابر نجن 
مکلل و غیرها جمم کردند ؛ و از قالیبا و پردها و قالیچهای ناز نت گرجی و شیر ازی واقسرایی 
پیش آوردند ؛ و همچنان سبنی و طبسی و قازغان و کاسپای مسین و چینی و هاون و شمعدانها 
و آلات مطبخ علی‌التمام که هریکی بقدر بزرگی خودآورده بودند . چنانکه عادت کرام کریم 
بخدمت استا خاتون بتفصیل سپردند ۰ نا بر استران سلطان بار کرده بمدرسة مولانا 
آوردند. ر اویان حکایت‌چنان‌روایت کردن که فریب هفتاد هز ارددمی سلطانی‌تنهازرینه آ لت بود 
والباقی علی هذا القیاس.حضرت مولانابشاشت‌عظیم نموده» شیخ‌صلاحالدین‌دا بفایت خاطرعاطر 
خوش شده و در حق ایشان دعوات مستجابات کرده . حضرت مولانا فرمود تا مجموع جهاز را 
مناصفه کرده بغدمت فاطمه‌خاتوننو الدهٌچلپیعارف دادند و نیمی‌ر| بهدیه خاتون بخشیده جهاز تفیل 
راست کردند ؛ و بخدمت مولانا نظام الدین خطاط عقد کردند . وآن روز عروسی مظیم بنیاد 
کرده حق را بستدق رسانیدند ؛ وعظمت آن عروسی را سالهای بسیار اهالی قونیه م ی گفتند ؛ 


است ۰ 


واین غزل را حضرت مولاناآن روز فرمودند : شعر : 
الی آخر الغزل . 


ت۳۳ 


مبارك باد بر ما این عروسی 











مر مر 
ود روت شله اندران گور ش اهل فله ودی درئهانی 


از برا ک باشد" چون صلایه یی تحویلهای امتحانی 
چو دانةً فاسدی را دفن کردی بروید زو درخت با معانی 
بسی طبل اجل پیشین شنبدی مگو مرگم در آمد ناگهانی 
دنهس آهی زر کف یقین امروز" کندر ظل آنی 
۰ گر ْ 1 راهی نبز دفتی شهنشاهی و شمع ره روان ی 


۱۱۹۹ 


برفتیم" ای عقیق لامکانی ز شهر تو ۰ تو باید که بمانی 
سفن کردیم چون استار ن ما ز تو هم سوی ت و که آسمانی 


یکی صورت رود دیگر یاید بمهمان خانهات ۰ زبرا که جانی 
که مهمانان مثال چار فصلند تو اصل فصلهایی که جهانی 


۰ یال خوب تو در سینه بردیم شفق از آفتاب آمد نشانی 
سشت ماند دل ۰ با ما نامد دل از و کی‌رود» چون؛ دلستانی 
سر دلها زیر سایه‌ات باد که دلها را درین مرعا شبانی 
فرو ریزید" دندانهای گر کان از آنکه که نمودی مهربانی 
اه کل یخوش که تا باری سنی قعته خوانی* 


۱۹۷۰ 


مرس ۵ 
۶ غوشی آخر؟ بگوای‌باره چونی؟ ازین ایام ناهموار چونی ؟ 
ی ی 
بروز و شب مرا اند شه ست کزین دوزوش خون خوارچونی 
ازین آتش که در عالم فتادست ز دود لشکر تاتار چونی ؟ 
۱ - صل مق : بودی ۲ . فد : یقن می‌دان #۴ قو» قي » خي : ندارد ۰ 
۳ب چت : برفتم 4 - چت :که ٩‏ چت : رین‌نه 


# ب قو » قی » عد : ندارد . 


۳۹ ۳ 














در بن فرناو تازنکی ود وج 
منم سمار و لو ما را طسبی 


ت_ِ ۱ 
۰ منت برسم اگر نو می بیرسی 


وجودی با نکه‌یچون و چگونهست 
گو درگوش شمس الذیین تبریز 


و اندر گشتی پر دار چونی ؟ 
که ای شیر ین شیرین کارچونی ؟ 


دلا دیگر مگو بسیار » چونی ؟ 


که‌ای‌خورشبد خوب اسرارچونی * 


۳۱۹۷۱ 


بر من نیستی ۰ بارا کجایی ؟ 


ز خشم من بهر ناکس سازی 


۰و نی مر مرا نا دیده ای 


عزیزی بودم و خوارم ز عشمت 
سر 
برای تو جدا گردم ز عالم 
مس 
سبك روحا »گرا نکردی‌تو رورا 


تودردل جورها داری» هم ی کن 


۰ ای چرخ زانده چنین ماه 


بهر جای ی که هستی جان فزایی 
برغم من بهر آتش دد آیی 
چنین باشد وفا و آشنابی ؟! 
درین خواری نگ کبر خدایی 
که تا ناد مرا بوی جدایی 
که نی فصد دارم بی وفابی 
که تا روز قامت جان مابی 
نزایی و نزایی و نزایی 


همایی و همابی و همابی# 











۱۹۷۲ 


دلا . در روره مهمان خدابی طعام 


۵ 
درین مه چون در دوزخ ببندی هزاران در ز 


۱ - خم » چت : این بیت را ندارد . # - فو » قح » مد : ندارد . 
او » ع 


۷ - قو » فح » عد : ندارد . 





۳ و تم او مب و 


1 و ۰ 

۱ب ناظر است بحدیث : و ادا حاء رمضات فحرت ابو اب الجنة 
مس و و 

مُدت الشٍ طن . صحیح مسلم. چاپ مصر » الجزء لاس۱۲۱ ۰ 


۳ 


آسمانی را 


سرایی 
جنت ب رگشای (۱) 


۲ - فذ : مگیر . مق : مکی 


مك هم ۶ ۱و سل 
و غ(عت ابو اب الثار 








نخواهد ماند این یخ » زود شروش 
۲۰ رون من خرقه کان زین چار رقعاست! 
برهنه کن تو جزو جان و بنما 
یاید جان که عذر عشق" خواهد 
درین مه عذر ما پذیر ای عشق 
بخنده گوید او : « دستت گرفتم 
۰ ترا پرهبز فرمودم .۰ طبییم 
بکن پرهیز تا شربت بازم 


خمش کردم .که شرحش عش گید 


۱۹۷ 


سوالی دارم ای خواجهٌ خدایی 
رم 
کی باشد مه که گویم : «ماه روبی؟» 


۳۰ مشالیی لابق آن روی خوت 
رها کن این همه » با ما تو چونی؟ 


1۱ 


هوای خوشتن را سر بریدی 
هبه_میل ‏ دل معشوق گشتی 


۳ 
۰ زین هم د رگذشتم . چونی ای جان ؟ 


همی پیچی بصد گون چشم ما را 
زمانی صورت زندان و چاهی 
همان يك چیز را گه مار سازی 


۱ب مد مق : خر قهمست ۲ - فقذ : خویش 


۳ - فذ : بخوبی 


از ان دای 
ترابی ۰ آتشی ۰ آبی ۰ هوایی 
ز خرقه گر بکل یرون ننایی 
که عفوع کن . که جان عذرهایی 
خطا کردیم ۰ ای ترث خطایی 
که 


که نو رنجور ابن خوف و رجایی 


می دانم که سس بی‌دست ویابی 


که تا دور ابد با خود ننایی » 


که گفت اوست جان را جانفزابی* 


که ا‌وز اینچنين شبرین چرایی؟ 
کی باشدجا نک هگو م: «جانفرایی؟!» 
بسی شبها ز حق کردم گدایی 
تو جانی و بچونی" در نبایی 
بان . موجهیای کبربایی 
ز ميل نفس خود کردی جدایی 
تلم ۳ رضا و 


مرتضایی 


بصد صورت حهان را می نمایی 
۳ 
زمانی کلستان و دلربایی 


گهی نخشی درختی و عصایی 


# تب قوب قح » خي : ندارد . 











بدست. ‏ ست وقلمون_ همه چیز 


مِ .۳ 
۰ گهی بلست و گاهی خون سنته 


بدین خوف و رجاها منعقد شد 
سوّالی چند دارم از تو ۰ حل کن 
سوال اول آنست ای سخن دان 


چو اول هم توی و آخر وی هم 


۰آاوم آنست ای آنکت دوم نست 


۱۹۷۶ 


هلا ای آب حبوان » از نوایی 
حچنین می کن .که تا بادا حنین باد 
نجنید شاخ و برگی جز یادی 
چو کاهی جر سادی می تجنبد 
۳۵۵ همه احزای عالم عاشمانند 
ولك اسرار خود باتو نگویند 
چراخواران‌چراشان‌هم چراخو ارا 
زان اسان راز ید۱۴ 
ا کر این آسمان عاشق نبودی 
۷۰ کر خورشید هم عاشق نودی 
یی وزرا که عاشق اندی 
اگر درا ز عشق ۲ که نبودی 





# - قو » فع » خچ : ندادد . 


۱ - مد : چری خواران چولیشان هم چری خوار . فد : 


۳ ب مق : ندارد . 


ز اسان و ز .حوان و نمایی 


گهی لیلست و گه صبح ضیایی 


2 هم اقل هم آخر جان ماپی 
7 دانم وفا و ین وفابی ؟ 


که دج احولی را تونایی* 


سس ت‌ 
همی گردان مرا چون آسیایی 


پریشان دل بجایی ۰ من بجایی 
پرد ب رگ که بی کهربایی 
کجا جنبد جهانی بی‌هوایی ؟! 
و هر جزو جهان مست لقایی 
ناید گفت سر جز با سزایی 
ز کاسه وخوان شبرین کدخدایی 
نه با داود می زد که صدابی؟! 
نمودی سین او را صفایی 
نودی در جمال او ضیایی؟ 
نرستی از دل هردو گیابی 
قراری داشتی آخر بجایی 


وفا کن تا سنی با وفایی 


چراخوران چراشان هم چر| خور . 











نیذرفت آسمان بار امانت(۱) 


۰سبیاموز از پیمس کانی 


همان لحظه در جنت کشاید 
رسول و اگر آید بر تو 
جفایی کز بر" معشوق اآید 


که تا آن غم برون آید ز چادر 


۳ 
۰ بگوشة چادر غم دست در زت 


درین کو ۰ رو سبی باره منم ۰ من 
همه بو شده حادر های تن وه 


من حان سر ۰ اژدرها پر ستم 


نیند غم مرا الا که خندان 


۵ مار کتر ۳ غ چبزی ناشد 


بنامردی نخواهی یافت چیزی 


سب نواز ای مطرب ۰ ربایی 


سم تم سم مس 
که اورد آن ری رو رنکگ دیگر 


چه آنش زد نهان دلبر بدلها ؟! 


که‌عاشق بودونرسد ازخطایی* 


۳۷۵ 


که هرچت حق دهد می‌ده رضایی 
چو تو راضی شوی در ابتلابی 
کنارش کی همچون آشنایی 
ثارش کن بشادی مرحبایی 
شکر باری ۰ لطفی ۰ دلربایی 
که بس خوبست و کردست او دغایی 
کشیده چادر هر خوش لقابی 
که پنداری که هست او اژدهایی 
و گر سیری ز جان ۰ بشنو صلابی 
نخوانم درد را لا دوایی 
که یاداشش ندارد متتهایی 


خی کردم که تا نجهد خطابی* 


۳۹۷۹ 


مزر ۳ » 

بگردان زوتر ای ساقی » شرابی 
۰ مص ۳9 

ز چشمهٌ زندگی جوشید آبی 


که مجلس پر شد از بوی کبایی 


قو قمع » خي : ندارد . 


۱- ناظر است بیضمون آیشر يفة : 1 عرضنا الامانة علی السموات والارض والجبال فاین 


آن یحملنها . قر آن‌کريم » ۷۲/۳۳ 


زر ۳ 














۸۳۹۰ جرا ای بر مجلس ۰ چنگک پرفن ۱ 
نی ه چشم » زان چشمان چ هگو ید ؟! 
دل سنگین چو یابد تاب آن چشم 
گدازد هر دز عالم . بحر گیرد! 
ابا شافی ناصحاب سعادت 


۰ ددم تا فرق بر دارید ازین می 


له کت زا «عران؟ 
چنین بدار باشد مست خوابی 
شود در حال او .در خوشابی 
جون آن مه رو بر اندازد تقابی 
بده حالی و باری خمر ثابی 


که بوی شمس ریزی یابی* 


۱۹۷۷ 


سلام علك . ای مقصود هستی 
وی می ۰ واجب آید باده خوردن 
بدوران شش ده 
یا بشنو حدیت پوست گنده 
۰۰ هلا ای بوسف خوبان ۰ بمصر آ 
بگیر ای چرخ ریر چبری یشت 
منم لولی و سرنا -خوش نوازم 
بدو پوسه ۰ مخا از خشم لب را 
بلیگو» نی مگو» ای صورت عشی 
ای و ردان الا 


با هه ای ممی یش که 
خم شکن"عشی خو دمجنون خو بشست 


۹۷۸ 


صِ و 
اگر خورشید جاویدان نگشتی 


۱ سا چت : کردد #ب قوف » عد » خی : ندارد . 


۳۳ فذ :کین قوه خی » قح » هد : ندارد . 


هم ار آغاز روز امروز مستی 
توی بت » واجب آید بت پرستی 
گردان آن سوهای دو دستی 
همه مفزم چو در مفزم نشستی 
ز قمر چه بحبل ال رستی 
رسن را سخت » کز چنبر بجستی 
بده شک ۰ نیم را چون شکستی 
رده نان جون دکانها را مستی 
که سلطان بلی ۰ شاه الستی 
بلی ما فرود آرد بستی 
# یلی گنجد و ی فاطمستی * 


۱ رم 
درخت و دخت باز رگان نگشتی 


۲ - چت : باده 














۱ دو دست کفشکر ات 
7 
| کرنه عشوهای اد بودی 
ص-۳ م و بسن 
۰ چه گویم ؟! گر نبودی آنکه دانی 
فلك چترست و سلطان عقل کی 
-. ت‌ ه. 
اگر آواز سر هنگان نودی 
۷ ِ ندادی ابر و باران 
-_ مص 
درونت 3 نودی 13 
۶۰ آمهان از عم ار نی عالمستی 
نهان دار این سخن را زانك زرها 


۱ 


همشه و[ در انبان نکش 
سر شاخ گل خندان 
بهر دم اين نگشتی ۰ آن : 
نگفتی اختر و کیوان 
یکی جرعه" بگرد خوان نگ" 


بهردم خون و بلفم جان 


‌ 


ظ 


۱ 


۱ 


۵ 


0 
: 
۲ 


(0 


۹ 


اگر پنهان نبودی کان نحشتی 


۱ 


+ 


۱۹۷۹ 


ز ما بر گشتی ق با گل فنادی 
ز شرم روی ما گل از تو بگریخت 
نهادی سر که بای من بیوسی 
۰ددان لها که بوی گل گرفتست 
برای رفع بویش این دو لب را 
کجا بردارم این لب از تو ای خاله 
تو آن خاک یکه از حتی لطف دزدی 


و 
چنین باشد » چنین کوید منادی 


۶۰ هه مابه رنجها دیدی تو هرروز ! 


۱ فذ: آني ۲ ب. فد : فرچة 


# تب فقو قح » هد طي : ندارد . 


0 
دو چشم خورش سوی کل کشادی 
رو مر ۲ 

ز کل وا گشتی ۰ اینجا سر نهادی 
سم 

ننابی بوسه ۰ کل را توسه دادی 
سر 

نابی وه گر.چه اوستاوی 

همی مالم ؛ بذا کت من ز شادی 

۹ نی و ‌ 
ولی فتنه توی گل را تو زادی 


و دردی و مر بدی و مرادی # 


که بی رجی سنی هت شادی 


تامل کن ازان روزی که زادی 


۷ - قو فع» مق » خي : ندارد . 

















۰و 


۳ 
چه خون ازجشم و دلها بر کشادست ! 
خداوندا ۰ اگر آهن بدیدی 
ز یم و ترس ۰ آهن آب گشتی 
ولك آن را نهان کردی ز آهن 

مر ۳۹7 سم 
کشت اینه باأخر 


اهن 


کجا شد عهد ؟ ویمان را چه کردی ؟ 
جرا کاهل شدی در عشق بازی ؟ 
نشاط عاشقی کت بنهات 


ترا با من نه عهدی بود ز اول ؟ 


۰ نان ابری سش ما حه ستی ؟ 


جر اغم هرد و دو د ر فت الا 
زمین تا آسمان دود سباهست 


درین عالم مرا نها لو نودی 


۰ کجا بختی که اندر آنش نو 


هم یگویم : « افندی * ای افندی »* 
سه سس 
چه" بازآیم ؟ چه گویم ؟ من که رفتم 
مس 
چه حیران و چه دشمن کام گشتم ! 


۱ب چت :که 


۴ب چت : چو 


که تا تو چشم در عالم گشادی 
ز اول آن کشا کش ۰ کش" تو دادی 
گدازیدی ۰ پذرفتی جمادی 
هر روز اند اندل می نهادی 
بگنتا: «شکر ای ساطان هادی »#۰ 


۱۹۸۷۱ 


اماتهای چون جان را چه کردی؟ 
سك روحی مرغان را چه کردی؟ 
چه اکردی «کنج‌پنهان را چه کردی ؟ 
یا شین ۰ بگو آن را چه کردی ؟ 


چنان خورشد خندان‌را چه کردی؟* 


۱۹۸۲ 





# اب قو قح عد » خي : ندارد . 


اه 


سفر کردی ازنجا ای افندی 
دو چشمم ماند الا ای افندی 
سبه پیوشد سودا ای افندی 
بساندم بی تو تنها ای افندی 
سند حال ما را ای افندی 
جوابم گوی و از ۲ ای افندی 
ورای هفت دربا ای افندی 
و رحمت کن خدابا ای افندی 


فقو » قمع » صد و : ندارد . 








همی آرسم که تا آن رحمت آید 


۰ تتسایش افندی ابر چ هکردی 1 


۳۹۸۲ 


نگارا ۰ و گلی با جمله قندی ؟ 
نگارا » تو بستان آن درختی 
چه کم گردد ز‌ مایت کر وی 
سب آنم کز فرافت مستمندم 
۰ رین مطبخ هزاران حان بخرحست 
چو حلّه بر درت سر می زنم من 
با ای زلف و کات ۰ حکم داری 
سیند از هر آن باشد که سوزد 


با » ای جام عشق شمس تبرریز 


۱4 


۰ سشنودم فش زا هاگ را ستودی 
تو کان لمل و جان کهربایی 
بک 


7 کا 


ز طوفان 


آهن بدم بی قدر و قیمت 
ناام واخریدی 

دلا گر سوختی ۰ چون عود بوده 
۰ ابيز بر سابهٌ افبال 


خفتم 








# قو ؟ قح » مد » خی : ندارد . 
بت خي » فقو قع » عد : ندارد . 
جدا گانه نقل کردیم . 


بت ۲ بت 


نماند نده بر جا ای افندی 
شا نا تسا ای افندی* 


که چون بینی مرا * چو نگل بخندی 
که چون دیدم ترا ۰ بیخم بکندی 
که جوئی در فرافم ؟ دردمندی ؟ 
و که حلالد مستمندی 
سین تو ای دل مسکین »که چندی 
چه چاره : چون تو بر با بلندی ؟! 
که چون گویم * درین مىدان فکندی 
دلا ۰ می سوز ۰ دلر را سیندی 


که درد کهنه را و سودمندی # 


سم ۳ 
لی باشم من نو اطف خود نمودی 


برحمت ب رگک کاهی را ربودی 
توم ایب کردی ۰ زدودی 
که هم نوحی و هم کشتی حودی 
و ان سوز کنون که ءودی 


برون مج حجس راهم گشودی 


۱ چت : کان بت را 


این عزل با تفاوتی اند همان غزل شمارهٌ (۲۹۹۱) است و بتبعمت نس آنرا 











بدان! ره بی پر و بی با و بی سس 
دران ره نست خار اختاری( 
برون از خط چر خ کبودش 
چه می گزیی ۳ب خندند کان, دو 


۶۰ این شهد ی که یل کون دش دارد 


۳۳۵ 


وک ریقف سافرن.] «وشیق 
3 باره شک تویها را 
د گر بار ۰ ای خبال فتنه انگیز 
با ای آهو از نافت پدیدست 
۰ امه صیحرا گاست و ارغوانست 
و ای آسمان » ناموس کم کن 


بگو ای جان » و گرنی 3 بگویم 
بگویم ای بهشت » این دم بگوشت 
جو خائونان مصری ای شفق نو 
۰۵ بديدم . دوش کبریتی . بدستت 
و مم ای دل دران مطیخ که او نود 
نه عدی که دوبار آید سالی 
خداوندا ‏ مدرت بی نظیری 
چنین نوری دهی اشکمٌ را 
۸۰ وا یگ لکه این لطف از کی داری؟ 





۱ -فن : دران ۲ فذ ؛ جانرا اختیاری 


# اب قوب قح ء هد خج : ندارو . 


شرق و غرب شاید شد بزودی 
نه ترساست آنجا » نه جهودی 
رهیده جان 3 کوزق و کبودی 
چه می‌بایی ؟! همانجا رو که بودی 


بجز دنیل؟ سین جزی فزودی ؟! * 


مرا عر حلقا ستان کشدی 


بجامی پردها را سر دریدی 
چو می بر منز مستان بر دویدی 
که از نسرین و ئلوفر چریدی 
بدان یکدم که در صحرا دمیدی 
که از سودای ماه من خسدی 
که از شرم جمالش ایدیدی 
و ی او ستهٌ و ی کلیدی 


حو دیدی بوسنم ر کف تن یدج 


مین کردم که دیکی می پزیدی 
پس دیوار چیزی می شنیدی 
۳ غ عد هر روزی و عبدی 
5 لا نغایری * بر نیدی 
چننی را گزافه کی گزیدی ؟! 


نه خار خشك بودی ؛ می خلیدی ؟ 


۳ چت : دمل 








توهم ای چشم" ۰ جنس خاله بودی 
نو هم ای پای » بر جا مانده بودی 
دم عسی و علش را عدوی 
چو مال این علم ماند مردریگت 
۶ جهان یر را کنتم . « جوان شو 


یا امید بین ۰ که نيك نبود 


سم ح‌ 
بدو سوندم ۰ از ای سرم 


۱۹۸۹ 


9 باه داز مق لوق 
مبان ما چو تو مویی سنی 
۰مسبین عبت ارچه عاشق گشت رسوا 
با ای دمت اندر ۳ 2 
ینعی ای اه کرت 


نت 


ص ۳ مر 
حجو ناخن نمز اد ترا عشق 


۰ سکن باد کسی ای جان شبرین 


سم 
نداند عطسه را زان لاغ دیگر 


سیم سم 
بگفتم این ونك غوطی بخوردم 


۱ س چت : چسم 


#۴ تب قو ‏ قح مد ء خي : ندارد . 


(۱) - افلا کی این بیت دا درمناقب العادفین آورده است . 


بت 44 


اب قو قح » هد خي : ندارو . 


بکفتی « من چهبینم ؟ » هم بدیدی 
دوانسدت دواننده  .‏ دویبدی 
عجب ای خر" . بدین دعوت رسدی 
و 
بین بخت جوان» تاکی قدیدی ؟! 


درین امد بی حد . نا اسدی» 


رم زان شهی که نو بر دی 


من او گشتم 
سك مانی 


وکا وزیا 
در مبان شرمساری 
تباشد عار » 9 بجر ام عاری 
کلوخ خشك خواهی تا بر آری 
که باران از زمین بر چرخ باری 
روا باشد که آن سر را بخاری 
چو ماک کته ول لو فراری 
۳3 نشناسد خزان را از بهاری 


نداند شیر از روبه عباری 


دران لعطف شهر باری 


و( 
با در کار . گر تو مرد کاری* 


۲ بت فد : پحرست 











۳ صلا ای صوفبان ۰ کامروز باری 

۰ اکن ای موسی جان » خلع نعلین 
کموتر ها تن ۱ ناز کزوزد 
شود سرهای مستان فار غ از هن 
بخور * که سامتی دیگی لینی 


"۳ سم 
بر اور سنی و بوی و حوی 


۰صلا ای صوفان کامروز باری 
صلا که ساعتی یک نیابی 

حنان در سحر مستی غرق کردند 

ازین مستان ننوشی های و وی 

درین مستان کجا وهمی رسیدی 

سر 

۰ صد عم نکنمد از حلالت 
بثِ بح ۳ 

ولیکن چون غبار انفیخت اسیش 


منم غرفه درون حوی باری 


۲ رت ضاز را من می ینم 


۱۳۹۷ 


سماست و وصال و عش آری 
تفن کلف ان مت بهازی 
که افتاد ان شکاران را شکاری 
جو سر در رد خمر بی خماری 
ز مشرق نا بمفرب هوشیاری 


که این سنست آن بو را مهاری* 


۱۹۸۸ 


۳ 


سماعست و شراب و عش اری 
ز مشرق تا بمفرب هوشیاری 
که دل در عشق خوبی ۰ خوش عذاری 
وزین خوبان ‏ نی گوشواری 
اناد اوازق 
جنین ساطان واعظم شهر باری 
بوهم آمد ۳3 و فر سواری 


5 شناسد سواری از غباری* 


۱۹۸۹ 


نها 9 می خلد در آب خار ی 


نیم خالی ز زخم خار " باری 





#ب قو » قمع » عد» خج : ندارد . ۱ - فد : کزین ۲ سا چت : بنالند ۳ - مق : عشفش 
تقو قح مد خیم : ندارد  .‏ مطلع این غزل با فزل شمارهٌ (۲۱۹۵) و شمارة (۲۰۸۷) یکی است و بیت دوم 


آن با بیت پنجم غزل (۲۱۸۷) مختص تفاوت دارد . 


ی 








۶۵ نانم ا چه خارست اندرین جوی 

۰ و ر که وی کر سور 
چو پیراهن برون افکندم از سس 

که غسل آرم ۰ برون آیم اک 

مشال . کاس حون بت 

۰انمی دانم که آن ساحل کجا شد ؟ 


۱ ۱ 


چوعشق آى دکه جان با من سیاری؟! 
جهان سوزید ز آتشهای خوبان 
چو جان سند حمال عشق . وت 
۶۰ دید عشق را چون برج نوری 
نچو آشتر مرن 4 برج 
ز دور استاده جانم در تماشا 
یکی رویی چو ماهی » ماه سوزی 
که جانها پیش روی او خالی 
۰ آاهمی ی از غبار نعل اسبش 
همی تازید عقلم اند اند 
همین دانم . و از من مپرسید 
من آن آی م که ریگ عثق خوردش 


۱ - فذ : از ملولی # بت فقو قح » عد » خج : ندارد . 


که خالی نیست جان از حار خاری 
برو شکاشت هر سوبی نگاری 
بدریا در شدم مرغاب واری 
بخنده و موج بحر : « اری » 
برانه آپی که دارد سهم ناری 
کف دا تست هرا کبارق 


بهر لحظه چه افروزی شراری ؟!* 


چرا زوتر نگویی:؟: «اری.آری » 
جمال عشق و روی عشق اری 
« شدم از دست و دست از من نداری » 
درون برج وری هه چه ناری ! 
غذاشان ۰ آنشی س خوش کواری 
تشن آمد مرا حخوش شه باق 
یکی مریخ چشمی ۰ پر خماری 
جهان در بای اسب او غباری 
بابان در بایان خوش عذاری 
همی بر از سر چون طباری 
کر مر آ افو یاف 
چه دیگی بلكث بحر بی کناری 


" و 
شدم بر دست شمس الدین نکاریه 


۴ سب قو » قح » مد خی : ندارو . 











۳۹۹۱ 


گم دوش اءه 9 سفاری 
دران جانها که شک روید از حق 
اکز ضدعشت ان که خن کشد. او 
خدایت جون سس مستی ندادست 
ازان سر حون سر جان را شراست 
۰ نو خنده همی پنهان و 
چو داد آن خواجه را سر که فروشی 
گوارش خر ازان رخسار چون ماه 
درآید در تن نو نود آن ماه 
بیخشد مر ترا هم خلعت سبز 
۰ صورها همه زین » وی برده 
با الساقی و اوفر 
زا یر تا 


مب م2 2 


‌ ‌ بت و 


و مسینا یخضر من صبوح, 


که نتوانی رضا دادن سخواری ؟ 
شکر باشد ز هر حسیش جاری 
نه تلخی بینی او را" » نی نزاری 
حدر 3 ۰ تا سر مستی نخاری 
همی نوشد . شراب اختیاری 
که اوخمریست و تو مسکین خماری 
چه شیرین کرد بر وی سو کواری 
کزان باند ‏ مردان شوش رارق 
حنان ار زمین لطفب هاری 
را ی ار با شاوی 
برون روژیده از دل چون دراری 
نار نا 
هر 
ی ی 


و دم واسلم ایا خیر المداری* 


‌ 


۱۹ 


بجان و ببس گردن تخاری 
۰سازی ا دو سه هب کان ول 

ی دارم » در پی کار 

--# 

و : «می روم ۰ رنجور دارم» 

ز ما رتجورتر آخر ۳9 باشد ؟! 


۱ س مق : بگفتم ۲ ب چت : خم 
 #‏ قو قح عد ‏ خي : ندارد . 


نگوبی: « می روم » ۰ عذری نباری 
اگر چه ی دلان سار داری 
حه باشی سته ۰ اند کازف 
نه رنجوران ما را می گذاری ؟ 


که اور جقلیت بایم از نزاری 


۳ مق : تو او را نه 














خوری سو گند که فردا یلیم 
۰ نو با س وگند ۰ کاری یخن سر 
تو ماهی » ما شییم » اور نی 
تو آبی ما مثال کشت تشنه 
باش وان اه 
چه درویشان که هريك گنج ملکند 
۰ بو درویش و باغیر و سلطان 
که مه درویش باشد پیش خورشید 
منم نای تو . معذورم درین_ بان 


هبه دمهای ان عالم شمردهست 


چه دامن کرت س و کند خواری [ 
که بر اسرار ینهانی رارق 
که بی مه شب نود دلگیر و تاری 
۰ ازان که آب غوش کواری 
چه باشد گر چنین تضی بکاری ؟! 
که شاهان راست زیشان شرمساری ! 
از لو دارند تاج شهرباری 
کند بر اختران ۰ مه شهسواری 
که بر من هر دمی دم ین گنای 


تو ای دم چه دمی» که بی‌شماری!»« 


۲ 


شن با ما بدل در ق 
۶ سبتن ابنجا مبان سته جو نایی 
نت چون حامهةً غواص بر خالك 
درین در با شضی ز ات صافی 
صنای دل ازان رگهای صافیست 
دران رگها تو همچون خون نهانی 
۷۰ از ان رگهاست بالگ چ نگکه‌خوش رکف 


۳۹۹ 


موسر مرس 
مرا بگرفت روحانی ‏ نگاری 


۱ - مق : ندارد. # اب قو م قح مهد ء خي : ندارد . 


جو در ند شکاری نو شکارخ 
باطن همچو باد بی قراری 
و چون ماهی » روش در آب داری 


مر 7 4 0 
سی ر گهاست کان تبر وست و اری 


: بدان رک یی بری » چون بر برارکه 


ی و 
ور انحشتی نهم نو شرم داری 
ز عکس و اطف آن زاریست زاری 


کناری و کنازی و کناری 


۴ فوه قم » هد » و : ندارو . 

















بزد با من مان داه تنگی 
ز جان برخاست زانشهای عشقش 
۰مبادا هیچ دلزا زین چنین عشق 
سکست این کرة تند: دلمن! 
نهاده . بر سرش ‏ افسار و 


فتاده در سرش از شمس مر بز 


دوچاری و دوچاری و دوچاری 


بخاری 
قراری 
فساری 
غباری 
خماری 


۱۹۹۵ 


متاز ای دل سوی دربای ناری 
۰ وجودت از نی و دارد نوایی 
نستانت " ندارد ‏ تاب. ۰ آتش 
میان ‏ شهر نی منشین؟ بر آذر 
اکزر نی سری اش مل دارد 
تاره آنف اشیت. ان هل ها 
۵۰ هر جت نی فرماید تو نی کن* 
خلافش کردی و نی در کمینست 
بد بد "آید و نا که وحودی 
یکی نوری لطفی جان فزایی 
گشایی بو و بالی کز حلاوت 
۰مان ارنچنین نوری ‏ نماید 
وف اوه تس زگ خی بقودیر وا 


ز ناله واشکافد قرض خورشد 


۱ س مق : سکستست این زمان کره دلمن #ت قو » فج ‏ عد شي : ندارد. 


که می ترس 


دی هر 2 


سس 


و 


و 


۳ 


‌ 


بخاری و بخاری 


فراری و فراری ..: 


فساری و فساری 
غباری و غاری 
خماری و ضماری* 


که تاب نار تاری 
نوایی نو بر آری. 


ت‌- 


وگر چه توزنی شهری بر آری 


که هر سو شعله اندر شعله داری 


چو مبل رزق سوی رزق خواری 


که آتش رزق می خراهد بزاری 


خلاف نی بکن از شهریاریه - 
چو نی م از یر نگ نخاری 
نه نی دارد نه شک آنچ داری 
درو میهای : کون و کاری 
لطنهای لاله راری 


نمابی 


۳ 
د 


۰ تا 1 
گر خورشید و جانها چون ذراری 


۱ ی ۷ 
ز شیرنی نورش گردی عاری 


که ال کل وا دهد » هم خار» خاری 


۳ فد : پنهان ۶ س چت : کو ۵ ت فد : م کم 


۷ب فذ : کرد عاری 


۳۹ 


۲ب مق ء فذ : بنشین 


* س مق : درادی 











5 زبان واماند زیرن پس از ببانش 
۰ بران باعل که انم لها کداو ند 


همی گونام شمس الدین لیر رین 


۲۳۹۹۹ 


مرا در خنده می آر د‌ بهاری 


آوردست ماهی 
چو تاری گشتم از آواز جنگی 
۰ مهانی چون غباری او بر انگیخت 
حبائی چون شرار آن شه بر افروخت 
حمال کلستان 9 بر آراست 
دم گوید که : « ساقی را تو میگو؟ 
دلم چزن آنه خانوش کوانس» 


۰ کزو در آنه بساعت ساعت 


زبان ان ۰ نش است و نگاری 
کداز یده شود چون آب واری 
اگر خواهی تو مستی وخماری 
کزو این کارها را بر گزاری« 


من [ مس کشته می‌دار 2 خماری 
ی نان رای 


نوش فاش و بدا نست اری 


مرا باری 
که نهآن! شد جو بادی در غباری 
که بنهان شد جو سوزی در شراری 
که بنهان شد چو 1 
که جانم مست آن باقیست » باری » 
آینه داری 


ددسی 


بوالعجب 


۳ 1 
همی تاند عجب هش و نگاری* 


۱۹۹۷ 


بدید این دل" درون دل بهاری 
درو آرانگاه ‏ جات عاشق 
که فردوسش غلام آن گلستان 
بهر جانب یکی حلةٌ سماعی 


سس سح ۰ 
۰اکلکر پبری درآید همچو کافور 





۱ - چت : گدازند 
۳ب چت : ور خار خاری 


۷ - مق : این بیت را ندارد . 


#۴ سب قو» قح » عد » خی : ندارد . 
4 - چت : تو ساقي را که می‌کو 


قوف عد » خي : ندارد . 


۳ 
۳ 


دبد طرفه 


درو وس و کنار بیکناری 


مرغزاری 


بهشت از سبزه زارش شرمساری 
مر 

بزیر هر درختی خوش نکاری 
.۳ ۰ 

شود گل عارضی ۰ مشکین عذاری 


۲ فذ : پیدا 


۵ - چت : خاموش و کویا 


۷ فذ : جان 














چو شبر اقب یت جان زنجير ها را 
برفتم در ش جان تا کجا شد 
بدیدم ‏ طرفه "منزلهای دلکش 
بگو راز مرا تا باز آید 
۰ سشاننهیا ناور ارمفانی 


اکست آن مه خداوند شمس تبریز 


خداوندا . زکات شهریاری 
هلا آهسته تر ای برق سوزان 
نمی تاند نظر کندر ر کابت 
۰ نان در کش ۰ بباده پروری کن 
جدایی نیست این ۰ تلخی نزعست 
چو سایه می دود! حان در و 
بر وی او دلا س اده خوردی 
چه باهد ۰ ای جمالت ساقی جان 
۵۰ د«ست رن عهد کردی 
ز دست عهد و از دست رتم 
۳9 بارد با دی هد کرد ؟] 
تو خير هش تری» با چشم مستت ؟! 
حدیث چشم ت وگفتم ۰ دلم رفت" 


۰ امن رفت ۰ عشفّت را ما باد 





#ب قو قم » مد خج : ندارد . ۱ - چت : می‌رود 


۳ ب چت :گفت 


رمید آنسو چو مجنون بی قراری 
دران رفتن مرا بکشاد کاری 
وليك از جان ندیدم من غباری 
وگر اید یا وایس تو باری 
که تا تن را کنم من دار داری 
خدا خلقی . عجیبی ۰ نامداری# 


ی 


۱۹۹۸ 


یکت شتاب ۰ ار مهر داری 
حه شد چشمم ز تو ابر بهاری 
رسد در گرد مر 3 از نزاری 
که خورشیدی و عالم بی تو تاری 
گلوی ما هجرات. می فشاری 
گذشت از سایه جان در بی قراری 
شین تلخی ۰ ازان رو" درخماری 
خماری را برحمت سر بخاری ؟! 
که ما را تا قامت دست باری ؟! 
بجان ت و که دست از من نداری 
که تو سنگین دلی ۰ بی زینهاری 
که بر خسته دلانش بش کار 
بدریای فا و جانسپاری 


در اقبال و مراد و کامکاری 


۲ - مق : آزین رو 

















بزی ای عشق هر عاشقان را 


مرو 
اد .۰ تا کارشان را می‌گزاری# 


۲۳2۹۹ 


ندارد مجلس ما بی و وری 
بایی ۰ با بدان سومان بخوانی 
خلابق هىچو کشت و تو بهاری 
۰ نی کن که تا ای انز 
چو دربای عتاب و بجوشد 
جو کرتوق» ول تو بگردد 


صِ 7 
خیش ! بگذار آين ششه گری ۳ 


که مجلس بی و اد هنت رارق 
ز فضلت این کرامت ست دوری 
و بابد شقامشان ظهوری 
کنند اجزای عالم شنت قواری۱ 
بر آید موج طوفان از تنوری(٩)‏ 
شود جمله مصبتها سروری 


۱۷۳۰۰ 


ز.هر چزی؟ . ملولست آن فضولی 
۰ ماصد » نا باشوید * مک 
بخورد آن بازی من ۰ خشمگین شد 
نگوید هیچ را بد مرد" این راه 
بگنتم «عین انکار تو بر من 
کت از وه تافتهافار با 
۵6مسالی کر مرد کامل 
۳3 4 3 داند ‏ که ندوزد 





ملولش کن خدایا از ملولی 
بدو گنتم : « ملولی هست گولی » 
مراگنتا : « خمش ! دیوانه لولی ! 
میین بد هیچ را ور نی تو غولی*» 
نه بد دیدن بود » با بی حصولی ؟! » 
بود از مصلحت ۰ نه از بی اصولی 
تو عین حال دانش ۰ ای حلولی 


گهی شاهی کند ۰ گاهی رسولی 


. قو قع » هد خي : ندارد . ۷ سا چت : مست و شوری اب فقو قح عد خی : نداره‎  # 
۲ب چت : جزوی ۳ب چت : بدکسی را مرد 4 چت : هي کس را ورثه غولی‎ 


و۱ و موو ا تس (* ور و ۸ 
(۱)- ناظر است بای شریفه : حثی از حاء امر نا وفار التنور : قر آن کر یم » 2۰۱۲۱ 


۵۲ 











۰ م2 
تأوبلات تو او در نگنجد ۱ 


سم ص 
ز خود ی مرو حه بر بی حد ندارد حد شمولی » 


۰ ۰ ‌" و 9 موه 
خمش ! ای نفس ۰ تازی هم بگویم؟ دوباره : « لا تقولی لا تقولی » * 


۱۳۰۱ 





سر 
۰عکممرا ‏ هر لحظه قربانست جانی ترا هر لحظه در ننده کمانی 
۲ ۱ سس ۳99 ۲ ۲ 
دو چشم نو بان حال من س له روشنتر ازیبن نود سانی 
جهان چون " هزاران ناله دارد که يك ۳1 دید از شکر ستأئی 


ازان شک ستان دیدم نشانها 
مجال عسق ۹ سدایی و بنهان 
۶۰ جهان جوبای تست و جای آن هست 


۳ بر آشعان ای ماه ۰ لک 


ندیدم ‏ از نو شیرینتر ‏ نشانی 
ندید همچو نو پیدا . نهانی 
مثل بشنو که جان به از جهانی 


شود هر حا که تابی ۰ آسمانی * 


۱۷۳۰ 


سس ص 
که کم ی رات رخ 
که به از سرو نبود سایه بانی 


مکی ای سافی ۰ ار مستان ۳9 


و و 
با ای سرو ثل رخ ۰ سوی گلشن 


چو نور از اودان چشم ریزد ین بی بام نود ناودانی 
۰عجب آن با الای" حجه خانه‌ست ؟! مباركك جا ._ مبارك_ خاندانی 
کرا بود این گمان . که باز بایم نقانی *. زین چنین فنه نان ۴! 
پر از خورشید شد چون آسمانی 
ححه تا پهلو زنی با پهلوانی 


ز جانی کو بود محتاج نانی 


دلیکه چون شفق غرقاب خون بود 

ز حرص این شکم پهلو تهی کن 
سم ت‌‌ 

عجب ۰ کت نمی آید ؟ برادر | 


۲ - چت : هم تازی بکویم #ب قوه قی + عد م خی : ندارد . 


4 ب فذ * ماه ولیکن . چت : مه ولیکن 


۱ - چت : وصولی 
۳ چت : چونی  #‏ فقو » قح » مد » خي : ندارد . 


۰ _ فذ : بالایی 


تشز ۳ 





و 7« ج 
۵ که آب زند کانی گفت ما را 


که: «حز دکان نان داری دکانی» # 


۳۳۰ 


ز مهجوران نمی جوبی نشانی ؟ 

1 ای ها 

کی باشم من که مانم با نمانم ؟! 

۰ مزاران جان ما و هت از ما 

بخال پای ئو ۰ با خود نبودم 

بخاموشی به از خنبی باشم 

شراب عشق ۰ جوشانتر شرایست 

۰۵رخ چون ارغوانش کف ای 
صّ 

گر وصف شش دارم ولکن 


سیم 


ز آتش بافت شنه ذوق اش 


برون کن سر »که جان سر خوشانی 
۰مهر دم رخت مشتاقان خود را 
که عاشق همچو سیل و تو چو بحری 

‌ مّمِ 
مقطهای: جو شگر باز .می کوق 
# ب قوب قح » مد » خي : ندارد ۰ 


۳-چت : زاب آتش 


#ب قو » قمع » عد » خي : ندارد . 


۱ - چت : بح رآب 


4 - چت : آبش بابش . 


کجا رفت آن وفا و مهربانی ؟ 
با ای 1 پر زندگانی 
چگویم ۰ من نمی دانم * تو دانی 
ترا خواهم که در عالم بمانی 
فدای تو ‏ که جان جان جانی 
که بگذاری" طریق بی زبانی؟» 
ز مستی و شراب و مس رن 
نمی ماند می اندر حخ نهانی 
که آن یکدم بود ۰ این جاودانی 
که صد خم شراب ارفوانی 
دهان تو سوزد گر بخوانی 
کف ار ات وا رسای 


0 
کند انش بایش* نردبانی 


۱۳۰ 


فرو کن سر از بام بی نشانی 
بدان س وکش .که بس خوش م یکشانی 
که عاشق چون قراضه‌ست و ت و کانی 
که تو از لملها در می فشانی 


۲ - فذ : نگذاری 


فذ : آش بااش 


تب 96ات 














مرا هر لحظه منزل آسما 





رهی آرامگاه حمله حانها 


ر خوبی روی مه را شزو کت 


سم سس 
۰ مر تبری هزار اهو نگیری 


هر بحری که تازری همیجو موسی 
همه حان در سکن دارند از وصل 
نکوه ‏ طور تو یار موسی 


ز هس الدین برس اسرار لن را 


ی 
و کویی : «وطمع کردست درمن» 
بران چشم دروغت طبع کردم 
بران ععل خسست طمع کردم 


۶, ك قطره جه خواهد خورد بحری ؟! 


چه رونق باچه ارایش فزاید ؟ 
بحق ‏ ور چشم دلر مر 


سحق اف دو لمل قند بارش 


که مقصو د کشاد سنهٌ لو ۵ 


ت س 
۱۱۷۰۰ راو بخنه دد 
غرض ئ بانی انجا ۸ 3 


ز همان و فلان تا فارغ آنند 


# تب قوقح هد » خم : ندارد . 


ب قو » قح » عد خي : ندارد . 





عچب ‏ افتاد حسن و مهریانی 
برحمت خود چنانتر از چنانی 
زهی شبری که سس نته: کبالی 
شکاند بحر تا در وی برانی 
که بل تما زا شست قان 
ری 9 ی دزی توت 2 


که تبر‌پزست دربای معانی» 


ترا هر دم خلی و گمانی 
ال زور اب او زباین 
کچون دوزخ نموستت جنانی! 
ه جان دادی برای خا کدانی 
چه بر بندد ز ویرانی جهانی ؟! 
ر‌ مك ۸ حه دزد گنج و کانی ؟! 
رز ژمرده ان نان 
که روشتن. ژژین. - مون: نغانن 
که شرح کت افل دای 
نه طع آنت بگشايم دکانی 
نه آنكت در دبایم ار و انی 


طمع آن و که ک بندم فلانی # 


۱ چت ؛ این مصراع و مصراع اول بیت بمد افتاده است . 











۱۷۳۰۹ 


چه دلشادم بدلدار خدایی ! 
سم 

با ای خواجه » شگر بار ما وا 

بدان شرطی که با ما کژ نبازی 
۶ نایانی که با جسم چو پیشد 

پاده گفته و دخ زرد ماندند 

سس 

چه بودی گر ندانستی مهی را 

مرس 

کر را نداند » ماه ماهست 

رت و سمایی را غروست 
۰ ظهور و اختفای ماه حانی 

بسوزایت که جان را چون سپندی 

که بت ول چسج ناید 

کناری گیرمش در جاما تن 


ضالت؟ هردمی اشجاست 5 ما 


ار تفای 
چو از اصحاب و از باران مابی 
و گر بازی ۰ تو با ما بر نبایی 
سوار اپ فرهنگگ و کیابی 
ز فرزین بند شاهان سای 
شکسته اختری » در بی وفابی ؟! 
شک نله 6 رشن یسنان 
فند بی اختارس اختقایی 
یش اوست در قدرت نمایی 
بدفع چشم بد چون کیمبایی 
بمعنی کی رل جع هوایی 
که جان را زوست هردم جانفزایی 


الا ای شمس تبریزی * کجایی؟* 


۱۷۳۰۷ 


۰ کجا بید ای شهمدان خدابی ؟ 
کجایید ای سبك‌روحان عاشق ؟ 
کجایید ای شهات آسمانی؟ 
کچایید ای زجان و جا رهیده ؟ 
کجاید ای در زندان شکسته ؟ 


" 
۰ کجا ید ای در مخزن گشاده؟ 


۱ فد : خانة تن ۲ ب فد : جمالت 


رز 0 


بلا جویان دشت کربلایی 
ز مرغان هوابی 
بدانسته فلك را در گثایی 
کسی مرعقل را گو بد: «کنجایی»؟! 


نداده وامدارات را رهابی 


پرنده ار 


کجاید ۰ ای نوای بی نوایی ؟ 


سب فقو » قم » هد » خی : ندارد . 











دران ریک عالم کف اوست 
1 دراست صورنهای عالم 
دمم م کف کر دکین نقش سخن شد 


زمانی بش دارید آشنایی 
و کف بگذر» ار اهل صهابی 
بهل نقش و بدل ر وگر ز مایی 
که اصل اصل اصل هرضایی* 


۱۷۳۰۸ 


سح 


۶۰و هر روزی ازان پشته بر آیی 


مباد آن روز کز تو باز ماند 
مس 
تو دربایی و می‌گویی جهان را 


لب و نج کفوری را دریدی 


۰ گشادی چشم و ش خاکیان را 


ص 

گلوی جان سوزید از حلاوت 
۳7 ۳-0 

| گرچون آسبا گردم شب و روز 
وگر این آسیا جوید سکونت 


م۰ 
هر ای ,که‌درچرخ شکشیدی 


۰۵ نو جند جهان ۰ جان جهانی 


که جان جان خورشد سمایی 


۱ 
ابی 


دودیده» ای چراغ و روشن 

« در[ در من ناموز آشنایی 1 
تم 

همه حبرا نکچون برمی‌گشایی؟! 

چنین‌شيرین , چنین حلوا چرایی؟ 


هک نبا 


ندان .. دربای امواج عطایی 


ز چرخ و نمی ابد رهایی 
یابد کان » یابد کیمسایی 
اگر چه او نداند که کجابی « 


۱۷۳۰۹ 


دلاراما ۰ چنین زیا چرایی ؟ 
گرفتم من که جانی و جهانی 
3 من که الباسی و خضری 
گرفتم من که دنیایی و دینی 


# قو » قح » مد » خي : ندارد . 


سب قو فح » مد » شج : ندارد . 


چنین جان و جهان آرا چرابی؟ 
چو آب خضر عمر افزا چرایی؟ 


جو دیا م ای سودا چرایی؟ 


اب چت : چراغ روشنایی 











1۸۷۹۰ رگ گنج قارونی بخوبی 
ز رشدت‌دوست خون‌دوست ر برد 
جو نور و گرفت از قاف تا قاف 
ندارد هیچ حلوا طبع صهبا 


سس مرس 
زعشقی گفت تو باخود بجنگم 


۰مبا ای غم . که تو بس با وفایی 
زنی درویش آمد سوی عباس 
در حبات. خدا بر ی کشاده‌ست 
تو نسانی درین منیهب بگو درس 
من سکن دمی دار ۲ ده 
۰ كت کیت کنر موز 
انسا یامن دیند! 
طاعات 


بدانك 

ز ‏ انوام گداینهای 
ز صوم و از صلات و از مناسك 
که بی حدست انوام عادات 
: «برو کین دم ملولم 
مکرر کرد آن زن لابه کردن 
مکزر کرد استا؟ دفم راهم 
ملولم ۰ خاطرم کندست این دم 
شود آفوهنز کزان کضت ان رن 


سم 


۰ سبدو کنتا 


۱۷۳۹۰ 


۰سی ارات ۰ پس عباس گفتش 


# تب قو هم قع » هد » خي : ندارد . 


۳ - چت : نقاب ۶ ب چت ؛ اوستا 


۱ اظ : وسند 


0۸ 


چو موسی با بد بیضا چرایی؟ 
بد ین حدش نگ وسر شوغا جرایی؟ 
نهان از دیذه جون عنقا چرایی؟ 
نو هم حلوا و هم صهبا چراپی؟ 
که‌یشچون و بیگوباچرایی؟« 


که ابر قطرهای اشکهایی 
که لیم بده . وعی گدایی 
بو موز گدایان را دغایی 
که خوش تخریج و یا کیزه ادایی 
ندارم روزیی از از خابی 
ش رق اک سای 
در استرزاق ‏ آثار ‏ سه‌ایی 
که برجوشد بدان بحر عطایی 
ز نمی منکر و شیر غزایی 
و انواع نقات" و ابتلایی 
پر زحمت ۰ مکن طال بقایی » 
که نومیدم مکن ای لالکایی 
که سودت ثست این ژحمت فزایی 
ندارد این نفس مکرم کنایی 
که طلانم مرند از بی‌نوایی 
« همین را باش کاستاتر ز مایی » 


۲ ب چت : سیر 











دو عباسند با تو این دو چشمت 
بآب دیده چون رگ توان بافت 
که آب چشم با خون شهیدان 
وا که شش ار 
۵ سسز این کر را قعی د گی هست 
ولسکن خدمت دل رت 
که دل اصاست: و اشك تو وسلت 


۰ 


خمش . با دل نشین و رو درو نه 


بات 
روان شو» چیز دیگر را چه پایی ؟! 
برایر می روند آندر و 
ساموز بد راه دلکشایی 
ولی سیرم ز شم و خود نمابی 
که اطلس می کند پنجه عبایی 
که خفك ونر نکنجد در خدایی 


که از سلطان دل صاحب لوایی* 


۱۳۱ 


با ای بار کامروز آت مایی 
مرس 
۰ دابا ۰ چشم دد را دور کرداق 
اک چشم بد من راه من زد 
نهادم دست بر دل تا نیرد 
نه من مانم , نه دل مائد » نه عم 
مر 
با ای جان ما را زد ان 
۱۸۷۷۰ بهرجابی زسودای ودودی است؟ 
یکی شاخی ز ور با بزدان 


ی سم . 


#ت فقو قح » مد » خي : نداره . 


۳ب فذ : دودی 


۱ - چت : برایی 


4 - لها (چت) : داده . 


چ وگل بایدکه اما خوش بر آیی 
خا که با از ای 
يك جامی ز خویشم ده رهایی 
مد ار سکف ار گر وبا 
اکر فردا بدین صورت درآبی! 
یا ای چشم ما دا روشنایی" 
کجایی تو؟کبایی تواکجایی؟ 
که جان جان جمله مپوهایی* 
ید نی زا ی که 


۲ مس چت : ندارد ۰ 


۵ س فد : بردوبمت سایق مقدمست 














۳2 سض ‌ِ 0 ۰ ۱ و هم هه 
(۱) - مستفادست ازمضمون حدیث : ما من قطرة احب الی ال تعالی من قطرة 
9 وم ۳ ۱ ۰ 9 و ع‌َ‌ ۳ خن او 
دمم من خشية ال عالی او قطرة دم اهر هت فی سبیل ال سبحانه . 
و ۳ ۳ ۳ ۳ و ۳ 
(احادیت مثنوی » انتشارات هانشگاه طهران ص۱۳۲) 


تب 0 بت 





اگر کفرست اگر اسلام » بشنو 


فم شکن ۰ چشم درخورشید درنه 


۰ جانا که امروز آن مایی 


جهان فانی نماند زانك او را 
چه "چنگ اندرتو زدعالمکه‌اورا؟ 


۵و شم 
جو عاشق بی کل کردد » تو او را 


۰غخمش کردم ۰ ولی هر خدا را 


۱۷۳۹ 


چنان گشتم ز مستی و خرابی 
درین خانه نمی يابم کسی را 
همین دانم 4 محلس از نو بر باست 
باطن جان جان جان جانی 


مراخوش خوی کن» زیرا شرابی 


# س قو قح مد » خي : ندارد . 


نو 1 نور خدابی 1 خدابی 


س 


کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟ 
همایی تو » همابی نو » همابی 
بمایی تو ۰ مایی نو " مایی 
نوایی نو ۰ نوایی نو ۰ نوابی 
قبایی تو ۰ قبایی تو. قبایی! 


خدای یکن؛ خدایی‌کن» خدابی * 


ها کی و نمی‌دانم زآپی(۱) 
تو هشاری » با ۰ باشد ببابی 
نمی دانم شرابی یا کبابی 
بظاهر اآفتاب . آفتابی 
ازان رو دیو سوزی که شهابی 


مس 
مرا خوش بوی کن * زیرا گلابی 


۱ - مق : چو ۲ - چت : فبایی و قبایی و قبایی 








# - قو » قح » عد خي : نداره . 


(۱) - افلاکی این غزل را در قصةٌ ذیل آورده است : 

همچنان روزی در مدرسةٌ مبارك تواجد نموده در سماع مست شده بود ؟ و تمامت جامپا را 
بگویندگان بخشيده با ازار پابی پیرهن عریان رفص م یکرد. از ناگاه گره ازار گشوده شد . 
هبانا که حضرت چلپی حسام الدین چست برچست . و حضرت مولانا را در کنار گرفته فرجی 
در پوشانید ؛ و بسماع شروع فرمود و گویند سه شبانروزی در آن سفراق استفراق اذواق البی 
مستغرق شده بود و این فزل دا می‌فر مود : شعر : 

چنان گشتم ز مستی و خرابی  ..‏ الی آخر ااغزل 


مه 





صابی ۰ که بخندانی چمن را 
با ۰ مستان بی حد بن سازار 
جونان خو اهان «گهین اندرسوژالی 
۵۰ متال برق و خندهٌ و 
در ۲ در مجلس سلطان باقی 
و خوش لعلی ولیسکن زبر کانی 
سوی شه بری باز سپیدی 
جوان بختا ؛ بزن دسنی و میگو 


سم ص 
۰ ۰مکو با کس سخن ویک 


جو سم شمس دان اسما لو دیدی 1 
حه دارد عفلها شش ز دانش ؟! 
مور ۳1 هر دو کون . ای دل 
ف ‏ اولی تاه ما دز 
ٍ 
۰ رات کوهر نبودست هیچ نقصان 
سش خدمتش ‏ اند سجودند 
۱ : ۱ 
حد یو سسله #ت و سرو بالا 
شه ی کش حن و انس اندر سحو دند 


ورا میب له اه 0 ۳1 نتاید 


۰ وصف تلخ خود زهرا! یکی وصف 





# - تنپا (فذ » مق) دارد . ۱ - مق : سیله پپمن 





(۱) - قر آن کریم » ۱۳/۳۶ 


اگر چه تشنکانرا نو عذابی 
ك لو محتست. در احتسابی 
و وان بش اندر جوابی 
ازان محبوس ظلمات سحابی 
بن گردان جفان کاب (۱) 
نو بس خوبی ولیکن در نقابی 
گر پری بگورستان * غرایی 
شابی با شابی با شابی 


بگو.. وال اعلم بالصواب»« 


۱۳۹۶۶ 


خلاصه اوست در اشا؛ تو دبدی ؟ 
برابر با سری کش پا تو دیدی ؟ 
ز له خاص او هنجا تو دیدی ؟ 
بگواخکی‌دیدست؟ با تو دیدی ؟ 
اکر هستت خال آنها» و دیدی ؟ 
ازان سوی حجاب لا تو دیدی ؟ 
نه الا است و نی بهنا» نو دیدی ؟ 
همه روش دران رعنا تو دبدی ؟ 
حنان حلمی در استفنا تو دیدی ؟ 


بل شکر و زهرا و دندی ؟ 








ز فرمان کردنش سوی سماوات 


چنان 


لولو بتابانی و خوبی 


۳ خود این شب فانی دون را 


شر‌می در هوای هرزه آبی 


۲ ۲ و 
۶۰ برونم حمله دنج و اندرون سج 


خداوند شمس دین را در دو عم 


ز بهر آتش ای با صبا ۰ تا 


س 
مرا اندر جگر نشست خاری 


۰ یکی اقبال زفتی بافت جام 


کناری نست این اقبال ما را 
بگیر این عقل را بر دار او کش 
چو اندر بافت این جانم بمشقش 
رخ گر 3 در ره حجاست 


۰ سم 
۰ سشو غره بکازار فا تو 


جمالی بين که حضرت عاشقستش 


خداوندی شمس الدین تس یز 


بگفتم با دلم : « آخر قاری 
۳ و ۳ 
ترا می گویم و تو از سر طنز 


۷۳۹۵ 


۱۳۹ 


۱ مق :وبا آن # ب نها (فذ » مق) : دارد . 


مت 


نهاده نردات. لا تو دیدی ؟ 
که‌اورا هست جان! لالا ۰ تو دبدی ؟ 
ازو خواهد چنین کلا» تو دیدی ؟ 
ویاآن" عثق چون خارا تو دیدی ؟ 
بدین وصف عجب ما را و دبدی ؟ 
بملك و بخت او همتا»تو دیدی ؟ 
رسانی خدمتی از ما تو دیدی ؟ 


همه" بریزبان احا * و دیدی 5 


حمدال ز باغ اوست باری 
و شد تنم در عشق زاری 
چو بگرفتم چنین مه در کناری 
تماشا کن زین بس گیر و داری 
ز هستم تا نماند بود و تاری 
ی کل توهان امه ترووتارق 
که او گنده شود روزی سه‌چاری 
بشو بهر چنین جان جانسپاری 


کزو دارد خداوند افتخاری # 


ز آنشهای او آخر فراری 
اشارت م ی کنی خندان که آری 


نپا (فذ » مق) : دارد . 











منم از دست و بی‌دست و پابی 
مر ت-‌ 

دلم گنتا : « ندیدی آنچ دیدم 

منم وی و آوخود کل کاسیت 

ورا دید چو بحری موج می زد 

ر نس یز افتابی رو نمودم 

۰ دا و ندشمس دین حون كنظرذافت 


ز هرقطره بکی جائی همی‌رست 


۱۷۳۷ 


تلو جانا ی وصالش درچه کاری 
همه لافت . که زاریها کنم من 
اگر کت سند ی کرو 
۰موصلش مر سما را فخر بودی 
چنان مفرور وس رک ,گشته بودی 
ازان مبها ز وصلش مست بودی 
وستن مر غ دولت مژده آورد 
زلطف وحلم او بودست آن وصل 
۰ سیر هندوی بگذشت لطفش 
چننها دیده از لطف و حسنش 
چه‌سودم دارد ارصد ملك دارم ؟! 
خداوندی ز تو دورست ای دل 
هزاران زخم دارد از نو ای هجر 


۰ روز فرافم ۰ همچو فیری 


نو د رکوی مهی شگر عذاری» 
و پنداری ز ال نست کاری 
ویست دربای آتش , من شراری 
و جان من ز بجر او بخاری 
بشد رقّاص جانم ذره واری » 
بجوشید آب خوش از جان ناری 


همی پررید اندر لاله زاری* 


بدست‌خویش بی و صلشچه‌داری؟ 
نزد او نرزد خاله زاری 
کهاز وصلچه کس لگشتی توعاری 
بهجرش حالك را اکئون تو عاری 
زمان وصل » نی بار غاری! 
نك آمد مر ترا دور خماری 
کزان اقبال می‌آید بهاری 
نبود؟ از عقل و فرهنگک و عباری 
چوماهیگشت پیرازخوش‌عذاری 
تو جانا کز پی او بی قراری 
که ت و که جان آنی درفراری 
که بی‌او باوه گنه و بی‌مهاری 
که این دم برس گنجش توماری 
ابا روز وصالم ۰ همچو قاری 





. نها (فذ » مق) : دارد‎  # 


۱ مق : ندارد . 


سح 1۲ اس 


۲ ب مق : شود 











و بودی در و صالش درقماری 
بهجر فخر ما شس الحق و دین 
سم 

من صسر یکه رست ازخالك تبر یز 


سنا این فراق مرن فراقی 


۰۵ ای آنك سلطان جمالی 
خبالی را امین خاق گردی 
خالت شحنه شهر فراقست 
لو خورشدی و حانها سای تو 
خندانی حهان را ۰ تو نخندی 

۰ نو دست و بای هربی‌دست وبایی 


هواران: نی عسکواز .سار 


هی ردان 2 
مها از س عزیزی و لطفی 
روانهابی که روز نو شندند 
۶۰ شب رفتن ز جالا کی چه آید؟ 
منم آن کز دم عیسی بمردم 
اند کر که مردم »زند هگردم 
دلم ازهش خرن کت که 


ری ۳ ۱ ۱ 
ز درد تو رواق صاف حوش.د 


. تنها (فذ » مق) : دارد‎  # 


# بت نها (فذ » مق) : دارد . 


۳۹ 


5 ن و با خبالش در قماری 
ابا صبرا نکردی باری 


خورم . بابم دمی زو برد باری 


مر 
شتا وت لنگم را هواری* 


۱۷۳۸ 


کمالات. کمالانبرا کنالی 
چنانك وهمشان شد که خبالی 
تو زان پاکی» تو سلطان وصالی 
نهچون شوه دون‌در زوالی 
نالائی روان را . و ننالی 
تو بر و بال هر بی بر و بالی 
وللك کی «لابالی» + 


۳۱۷۳۹۹ 


شرفت ماه آشمای ؟ 
ربب این جهان و آن جهانی 
بطمع وا 
چو ذوالمرشت کند می پاسبانی 
شا تفتت» آنر رنه کی 
گرت ینم ۰ ابا فضر المانی 
ازان خون رست صورتهای جانی 


زر درد خمهای خسروانی 


۱ -س مق ؛ خورشید 











۷۰ غداوند ست شمس الذین بر یز 
برید آفرنش در دو عالم 
هزاران جان » نثار جان او باد 


در با ۰ لمظها نودی نو آیین 


تو تا بنشسته بر دار فالی 
۶۵ ششسته می‌روی ان نبز اسکوست 
سی کشتی در و پات کر دان 
بزن پایی برین پا بند عم 
ترا زلفیست به از مشلث و عنبر 
۱ 
کله کم جو؛ چوداری جعد فاخر 
تلمچرا _ دنا نکن مستحیله 
سردی نکته 3 سرد سلی 
اگر دوران دلبل آرد دران قال 
تراعمریکشید این غول در تبه 
جرا الزام اویی؟ چیست سکنه ؟ 


۰ آتژهای ما را ترجمانی 


نه محر درد ما را هیچ آهی 
بت مت ت 
ند آ نگوه رکه از دربا بر اید 


نه آن معنی که زاید هیچ حرفی 


که اورا نسنت در آفاق نی 
نباوردست چون او ارمفائی 
ها کرفند: سخانها ماووان 


کزین الفاظ نافص شد معانی* 


۱۷۰ 


نشسته می‌روی و می نی 
اگررویت جرین گفتن آسوی اوست 
وف جوی رحمت رو بگردان 
ای ها بر تو مالم 
و ده کل را کلاهی ای برادر 
کله بر آسمان انداز آخر 
فریید چون تو زیرگ را بحبله؟! 
نداری پای آن خر را شکالی 
مات( دیده ۰ در روی او مال 
بکن با غول خود بحتی بتوجبه 


جوا شک و که مقلوست : 42 #۲ 


نه اسرار دل ما را زانی 
نه همدم آه ما را هیچ جانی 
نه آن دریا که آرامد زمانی 


نه آن حرف ی که آید دریانی 





- نپا (فذ » مق) : دارد . ظ :رفتن 


۲ ظ : کوبه ۳ فن : تحلف 


#ب نپا (فذ » چت) : دارد . این مثنوی بتبع نسخ دراینجا نقل کر دید . 











معانی ر زان چون ناودااست 


۰ حهان ان کذ هر حزوش جهانست 


۱۷۳ 


بکوی دل فرو رفتم زمانی 
که ۷ جونست احوال دل من 
زگفتار حکیمات باز جستم 
همه از دست دل فریاد کردند 
۰ عل خود سف ر کردم سوی دل 
ناورهر ول 
خداوندان دل دانند دل چست 
۳ اه خدا یابی دل و س 


نابی دل جز از جبار عم 


۱۷۳۳ 


۰ دید ی که و بار ما دیدی ! 
زین نو ع که مات کر دلها را 
در صورت مات برد می بخشد 
ای بست بند عشق حفستت 
ستان بافی اگر گلی دادی 

۰ بستانش سر خرست این تن 
از" فرعونی چو احولی دادت 
امروز چو موسیت مداوا کرد 
صیّاد حهات فشاند شه دانه 


# - تنها(فذ): داره . #۴ تنپا(فن): دارد. 


سا 


تا درا رود در ناودانی ؟! 


سس سم 
نگنجد در دهان هر کز حهانی * 


همی جستم ز.خال. دل شا 
که از وی در فغان دیدم جهانی 
بهر وادی و شهری داستانی 
فتادم زین حدیث آندر 3 
ندیدم هیچ تشالی. ره فتکانن 
همی گر دق . ان ی حمانی 
چه داند قدر دل هر بی روانی 
نابی از فلانی و فلانی 


هملد هر نشان و : 


تک نشانی » 


منصویهُ بار با وفا دیدی ! 
رهز 9 کجا دبدی ؟ 
ما و ای و دبدی ؟ 
19 عشق هزار دلکنا دیدی 
بر خور ز وفا اگو جنا دبدی 
زان بر کی بو اهنا دیدی 
آت. بود عصا و اژدها دیدی 
صد # فشان ازان عصا دبدی 
و 9 عطا دبدی 


اس مق؛ منسوبه 5 چت:آن 











چون مرغ سلیم سوی او دفتی 


۰ات بخرید ‏ لطف یی( 
در طالع مه چو مشتری گشتی 
چندان کرث که در عدد ناید 
۲ آخر کار آت ولی نعمت 
از چشمة سلسیل می خوردی 

۵ سون دعوت (شر بو آیری دادت 
وانگه ز هوا سوی هو دفتی 

همای کبرباء 


پرواز ر 


اقیش مجیب "هر دعا گوید 


دام و دغل و فن و دفا دیدی 
تا لطلف و عنابت خدا دیدی 
ز ال عطای ات ی دبدی 
این ی و کشاد را دبدی 

بکشاد 1 دیدی 
توت لا خاص اولا دیدی 
جولانگه عرص هوا دیدی 
بر قاف پریدت هما دیدی 
ا زکیف و چگونگی جدا دیدی 


کز وی و اجات دعا دبدی# 


۱۳ 


روذ اردو هزار بار می‌آیی 


۰ هر حبات و زند هم کردن و 
حلوایی 
در راز و اختار ما ستان 


‌ 
عشاق همه شدند 


ی 
۰ صٍ_ 

از خلق وان »تارج م ی گيرد 

خاموش بحضرت و اولتر 


با ریم 


۰ یلم ترا ر دست 


هربار چو جان بکاد می‌آیی 
در عالم چون بهاد می‌آیی 
چون شُر قندواد. می‌آیی 
صکز مجلس اختیار می‌آیی 


را که ان ده 
7 حضرت کرد گار می آیی 


ز عالم 


بایدار ی 


سس سس سس سس 


اب قو قح ء مد خج : ندازد ۰ 


سس سس سس 


یو ما وی 


(۱)_ظاهر ناظر است به ۳ بل« 


2 هو - 


(۲) - ناظر است به :ان 1 آهتری من 
(۳) - قر آ نکریم » ۱۹/۵۲ 


۷ 


۳ نا لمذاب آلمهان,ترآن کریم»۳۰/44 


توو مرو 


المومنین انفسهم. , قآ نکریم» ۱۱۱/۹ 











ای مر غ ز طاق عرش می بری 


اي جر میحمط سخت می‌حوشی 


مندیش ازان بت مسبحایی 
رم 
لاخول کنر ودره سلامتی. کر 


۰ فرصت ز کیجاکهتا 0 لاحول؟! 


ماهی ژ کچا شکد از دربا ؟] 

چون دین نشود مشوش و ایمان 
رس سید 

اخکر شده دل در انش روش 


مرس 
دل با دوحهان حراست سکانه؟ 


۰ ای تن نو و تره‌زاد این عالم 


سم 
سکرفته معلمی در ین میت 
ای بر لب بحر همچو بوتیمار 


انیا همه رفت ۰ ساقا د رحس 


مه 5 و افروزی؟! 
۰ مشرق حه دمد چراغ افروزی؟1! 


‌ هو 
مصهو ل‌ شود حو حهر 9 دون 
در <2ه تو شراب حان فزایی را 
یکنا یشیست و عشرتی» کزوی 


از دست توه رکرا دهد این دست 


۰ ای شاد دم ی که آن صراحی را 


چونگوهر می بتافت برخا کم 


#ت قو قم عد » خي : ندارد . 


۱۷۳۹۵ 


۱- فذ : دمی ازو 


۱ب 


سم 


وی شیر ز مرغزار می ابی 


تا دل شود سقیم و سودایی 
مندیش ازان جمال و زیبابی 
چون نیست ازو دمی" شکیبایی 
با طفوطی توت از هگا | 
زان ز لب ش چلیابی 
بگرفته عقول باد بیمایی 
کز جا برمد صفات بیجایی 
چون خو کردی که ژاژ می‌خایی 
می ناز بدین که عالم آرایی 
با حقصی اگرچه کار افزاییی 
دستور نه تا لمی سالابی 
با تشنه دلان نمای سفایی 
ساطان کر شهی و مولابی 
جون دود ساه را تو زدابی 
کز وی آموخت باده صهبأیی 
جان. :غارفت: کرفت یکاش 
بی عقةٌ لا شدست لایی 


از دور مست خوش شایی 


خالك ترن مر نمود مینایی 


۲ب چت : صموحی 








در بای صفات عشق می حوشد 
0 
سر 
‌ ۰ 5 6 3 
۰ رور رهد ز غصه روری 


ِ 
در حال درتث فرو ستست 


۱۷۳۳۹ 


ای دیده » ز نم زیون نکشتی؟! 
وی عقل ۰ مگرتو سشک جانی؟ 
اس بك هنرت هزار ارزد 
۰ات از تو شکاشست دل را 
ز‌ اندشه دوست بو نردی 
زان گرم نک زر شووشیگ 
جود ن گردش آفتاب دیدی 
چون آب حبات خضر دیدی 
۰ مر غ زيرك » بای آو بخت 
زان درس حماد علم آموخت 


شمس بریز ۰ جات جانها 


#س مس 
تک وسوسه ره دهی بگوشی 


۱ فذ : ژ هند و لالایی 


۷ تقو مق مد : ندارد . 


قو» قم » عد , خي : ندارد . 


رمزی دو بگویم ار فرمایی 
من دانم و بار من بتنهایی 
صفرا شکن هزار صفرایی 
وین هندوی شب رهدز لالابی! 


کندر کار قال میآبی* 


۳ 
وی دل ز فراق خون نکشتی ؟! 
3 سم 
چون مایهُ صد جنون نگشتی ؟! 

صس_ 
کز عشق هر فسون تین 
۲ 1 سس 
کر اله جو ارغنون تن 
۰ ۴ رس 
ز اندشه خود فزون د کشت 
۶ مرسم 
کز خانه 1 0 رون کین 
‌ مس 
تایه درم وف کش ۱۳ 

۳ متسر 
چون مافی و آبگون نگفتی؟ 
س 
ش رست که دون کفشن 
۲ ۱۳ ۳۹ 
او مردم سلمو 0 
19 و[ نب باب ی ۷ 


۱۷۳۷ 


افسرده شوی بدان ز جوشی 


۲ تنها (فذ) : داره 7 


(۱) - ناظر است به : 11 هل یستوی این باون و الذین لا تون 


قرآن کریم ۰ ٩/۳۹‏ 











آن چشم را که داری 
۰ انار نیم دا زبان . چست 
آخر چه زبان اگر بمند 
مر ناف شیر را چه تقصان 
شب بود و ات حفته بودند 
18 شاه ز روی لطف برداشت 
۰ خون خودی ۰ ۳ سمانی 


میم ز عثقی شمس ریز 


۳ ۰ رح 
شش رهرست و شکل وی 


3 نفک فت کو ر هو شی؟! 
بك دو ۳ از ش ر فروشی 
3 د بك شکست شیر دوشی؟! 
در هیچ سری نود هوشی 
سرنای و درو بزد خروشی 
زین پس زان رو بروی بوشی 


هم ناطق عشق ۰ هم خموش ی 


۱۷۳۸ 


باقست و هار .و سرو عالی 
بگشای تقاب و در فرو بند 
امروز حرف خاص عشفیم 
۰ ای مطرب خوش نوای خوش نی 
ای ساقی شاد کام خوش حال 
تا خوش بخوریم و خوش بخسییم 
خوردی نه ز راه حلق و اشکم 
ای دل خو اهم که آن قدح را 
۰ چون نست شوی تمام در می 
پانده شوی ازان «ستاهم 0 
دزدی بگذار و خوش همی رو 


۱ - مق : بود زمانه ۴ب خی » چت : مشق و هم 


۳ب چت : زین 


(۱) - قر آ نکریم » ۱۳۹ 


ما می نرویم ازین" حوالی 
مایم و توی و خانه خالی 
برداشته جام لا آبالی 
باید که عظیم خوش بالی 
بش از شراب را و حالی 
در ساب لطف_ لا بزالی 
خوابی له تج لبالی 
بر دیده و چشم خود بمالی 
آن ساعت هست بر ۳ 
هرک و ان 


۱ من ر‌ شکنجهای و ۳ 


بت قوء قح » عد : ندارو . 











گوبی : «بنما که ایمنی کو؟» 


ای روزیدین خوشی »چه روزی؟ 


۰ای ‏ حملة روزها غلامت 
ای روز " جمال ت و کی بیند؟! 
هم خود نی جمال خود را 
ای روز ۰ 
خورشد وق سجود هر شام 
۰ای روز مان روز ۰ پنهان 
و شبها 
خامش کنم از کمال گفتن 
بدا نشوی" مقال 
از قال 


هو 
ون وهم و خال نشنه نست 


ای روزی روزها 


زرا 
شود خبال بدا 
این هر دو در آب حان دهن‌خدكث 


بافی غزل و رای رده 


با این همه مهر و مهربانی 
ور حملهٌ شسسه خانها را 


۰ زازله است دار دنسا 
نالان و صد هزار رنجور 
دنب جو شب و نو آفتابی 


هر چند که غافلند از جان 


۱ - فذ : نشود ۲ خي : آن 


۱۳۹ 


رو دو که هنوز در سژالی 
ای روز ۰ به از هزار سالی 
ایثان هجرند و تو وصالی 
ای روز ۰ عظیم با" جمالی 
وان چشم که گوش اوتیتا 
نو روز ز نور دوالجلالی 
می خواهد از مهت حلالی 
ای روز 
ای لطف جنوبی و شمالی 
زیرا نو ورای هر کمالی 
تو پیدا تر ز قبل و قالی 
تو فوق توهم و خیالی 
ای داده تو آب را زلالی 
در عالم پر " ز خوش خالی 


محجوب ز ئو که در ملالی* 


دل می‌دهدت که خشم رانی؟ 
در هم شکنی بلن ترانی؟ 
کز خانه نو رخت می‌کشانی 
بی و نزبند ۰ هين و دانی 
خلتان همه صورت و تو جانی 


در مکسبه و غم 


امانی 


# بت فقو » قح » عد : ندارو . 


۳ 


شم لایزالی . 














ابا چون جان. ز جا بجنید! 
۵ غورشد چو در کسوف آبد 
تا هست ازو اد ارند 
ای روتق رزم و جات بازار 
قالش که ماو کیان 


آورد خر شکر ستأنی 
۰ صد آشتر ۰ جمله کر و 
در نمشیی رسد شمعی 
گنت مکه : 1 بو یه تفا ۰ 
دل از سبکی ز جای برجست 
بر یام دوید از سر عشق 
۰ که یدید از سر بام 
دبای . محبط . در سبویی 
بر بام_ شسته یادشاهی 
بافی و بهشت بی نهایت؟ 
می‌گشت ‏ بینها ‏ خالش 
۰ گر وز ر‌ چشمم . ای خبالش 


سٌشده بدم که جان جانی 


۱ بط : بجنیند . چت : بجنبید 
۴ب فد مق : شکر قند 


9 ب چت » خج : این بیت را ندارو . 


ِ مصر رسید کاروانی 
با رت ۰ چه لیف ارمفانی ۲ 
در قالب مرده رفت جانی 
کنتا که : «رسیه آن فلانی » 
نهاد از عقل ‏ نردبانی 
می جست ازین خبر نشانی 
رون ز جهان ما جهانی 
جر ور تال ۰ بای 
پوشیده لاس یاسانی 


در سنه مرد با غانی 
نرق ر‌ شاه دل بائی 
1 تازه شود دمم زمانی 


۳ مخت ز لامکان مکانی؟ ۸ 


۳ و هزار همچنانی 


# اب قو » قح » مد : ندارد . 
۳ شیم : خاکی 


فقو » قح » عد : ندارو . 


* ب چت : تا نهایت 











از خلی نشان 


ک 
الحمد شدم ز حمد گفتن 


تو شنیدم 


۶۰ جان 5 بدین لطفی ؟! 
ای فقوت قلوب همچو معنی 
ای گشته ز لاسکان » حقایق 
ای شاه و وزی را سعادت 
آن جان که ازین‌جهان جهان بود 

۰ مبانی چو تو باشد این جهانرا 


جان چرب" زبان تست اما 


یه 


کنو تو تبود آن نشانی 
تابولگ: بذانتبت لبم خوانی 
کت یش روا ۱۳ 
وی صورت و به از معانی 
از لت کان صّ مکانی 
وی عام پر را وی 


کردیش تو باز این جهائی 


۱۷۳۲ 


ای ساقی باده_ معانی؟ 
زان بادة پیر تلخ پاسیخ 
جانان 


در بزم سرای شاه* 
۰ مانها نی چو روز روشن 
سنی که حهان ۳ آ ید 
۳ زر فلك فرو فرستد 
وان زهره نوای خوش بر آرد 
بهمند_ و 


انها ما خلوت 


۳ بر 83 ما نهاده آن شه 


۹ اه شمه 


۱ - خم : بدان ۲ب چت : حرف 


۳ مق : مفائی 4 سب فد : آرمفانی 


۷ س خی : نچیزت 


باقی بود این جهان فانی 
یود بلسان نو لسانی* 
زد شا مور دشرانت: اارغوا ‏ 
فزای. حلاوت ‏ جوانی 
نظارء شاهدات ‏ جانی 
اد .یت شاین 
فد خن - مخلنو. الفهان 
در محاسثاث._.. بارمقائی 
3 مطربکیست آسمانی 
با دلیر خوب پر ممانی 


آن خسرو بل بی‌نشانی # 


اب قو » قم » عد : ندارد . 


۷۳ 


۵ بت فد : بزم ٩‏ - فد : لذت وعشرت 


# ب قوء قح » عد : ندارد , 











۳۷۳۳ 


ای ول ار نت ود کات 
از دیده, برون مشو .که نوری 
آن دم که نهان شوی ز چشمم 
۰ امن‌خود چه کسم" که وصل جویم؟! 
ای دل » تو مرو سوی خرابات 
کانجا همه با باز باشند 
ور زانك روی مرو تو باخویش 
مائند سیر میوش مینه 


۰ بر سمد یک یکه عاشفی چست 


ست منم 


آنکه که چو من شوی بینی 
مردانه در آ ۰ چو شیر مردی 
ای از رخ گارخان غیت 
ای از هوس هار مرت 
۰ای انك و باغ و بوستان را 
ای داده تو ۳ شت باره را 
ای داده زبات. آسا را 
ای داده روا اولبا را 
ای داده و عقل بدگمان را 
.ای آنك تو هرشبی ز خلقان 


مر 
ای داده تو چشم کارخان را 


تدیر خلاص ما تو دانی 
وز سینه جدا مشو »که جانی 
می نالد ‏ جان ‏ من نهانی 
از لطف نوم همیکشانی 
هر چند قلندر جهانی 
ترسم که تو کم زنی ۰ بمانی 
در یوش نشان ی تشانی 
5 عاشی بر آن ۳ 
نتم که : « مرس ازین معائی 
آ که کشا تدنت +اتخران ۷ 
دلرا چو زنان چه می طبانی ؟! 
و رخ سرخ زعرانی 
در هر سم دم خزانی 
از جور خزان همی رهانی 
درگفت و شنود ترجمانی 
با سر قدیم همزبانی 
کر زایتما زتواشن 
بر بام دما . باسبانی 
این بنج جراخ می ستانی" 


بخموری و سحر و دلستانی 





۱ خی :من ۲ ب خي : چه کشم 


۳ - مق : پس از (ای داده تو عشق ... الخ) . چت » خج : پس از (ای‌داده دوقطره ... الخ) آمده است . 








ای داده دو قطره خون دلرا 
ای داده تو عشثق را مهدرت 
ان ود نصحت سنابی 


۵۰ سشس ریز ۰ تور محضی 


اند شه و فکر و حرده دانی 
مردی و ری و پهلوانی 
جان باز ! چو طالب عانی 


زبرا 44 چراغ آسمانی! # 


۱ 


ای بی نو حرام زد ان 
بی‌روی خوش تو زنده بودن 
پا زهر وی و زهر دنا 
گوهر تو و این جهان چو حه 
۰ب آب! ت و کاستان نوی شوره 
بی و ن با قوامت 
با جمله مراد و کام بی و 
نا داد سلامتی ندادی 


خامش کر دم حکن نو شاهی 


خود بی تو کدام زندگانی ۴! 
کنتیت ‏ «شیحتتا6» زد کاز 
دانه تو و دام زندگانی 
باده تو و جام زند 7 
بی جوش نو خام زندگانی 
کرفنه سوام زان 
نا یاته کام زندگانی 
کی کرد سلام زندگانی 


مس 


۳۷ «۵ 


۶۵ بر جه ۱ 4 هار زد صلابی 
از شاخ درخت گر رقصی 
ریحان گوید بسبزه ‏ رازی 
از اد زند ۳ موحی 
وز ابر که حامله‌ست از بحر 

۰ او ک ابر و خندة برق 


۱ س چت » خج : این بیت را ندارد . 


۲ خي , مق : ای آب 


در باغ خرام ۰ چون صبایی . 
وز لاله 7 شنو صدابی 
بیل طلبد ز کل نوایی 
در سر هوای شا 
چون چشم عروس بین بکایی 


در سنبل و سرو ارتقایی 


, قو » قح » مد : ندارد‎  # 


۴ب قو , قمع هد : ندارد . 


بت ۷۵ مس 








فخ شسته پیش گوش قمری 
رگ سگوید بسوسن : « آخی 
ای سوسن صد زبان فرو خوان 
سوس نگو بد: «خمش که مسستم 
۰ سرمستم و بخودم میادا 
رو کن بشهی کزو پوشید 
2 بد._ سرفشانان 
ای. سرو برای شکر این را 
ی جان و جهان ۰ بتو رهیدیم 
۰از وسوسه چنين حرشی 
زان دی که سی قفا بخوردیم 


کاموزدش او هاهابی 
برگوی و هجو با ثثایی 


۳ ک حکایت همابی ‌« 


از جام مبی گران بهایی 


بجهد ز دهان من خطابی 
اشکوفه ‏ بریشمین قبایی » 
۰ «رستیم ز دست اژدهایی!» 
نو نیز چنین بکوب بایی 
افت‌کنشه غان:بهان. تنای 
ور دغدغه چنین دغایی 
رفت و شمو دمان ۳ 
از شو. ظهور او خفابی 


بیی رجمت خوف در رحابی * 


۷۳۹ 


چون سوی راددی بویی 
۶۰ سر سر ز خمارت ار صداعست؟ 
با بوی شل ز خود برانی 


۰ 


در سور مهی سفشه موی 
سر 
بی دام 1 بکان باید 


7 مِ 
ور گوش تو گرم شد رز مسئی 


اد که نخست رو بشویی 
تصدیم برادران. تجویی 
باق تاه تخوس رازن 
۳3 شرط بود که و موی 
می‌دانك چو من محال جویی 


صوفی سماع و های و هویی؟ 





۱ ثم : ندارد ۲ _ خج : مشوا ازو. چت : مشوند ازو 


#۴ - قو ء قح » هد : ندارد . 


۶ب خوج » مق : های هویی 


۳ خج ‏ چت : صداعست 








و 


۰ ور هوش نو بی‌خضر شد از توش 


۱۷۳۷ 


مجلس چو چراغ و تو چو ابی 
خورشد ‏ تافتست بر جمح 
برخوان منشین۰ که نك خامی 
شدی 1 حاجیم هن 
۰ سون حاخت بات را شانهاست 


که 


تشتی و سوار اسب چوین 


در ,پسش 


با عذق گز زرم که هر سه نقدست 
۳ سداران شین و بر ضز 


از شمس الدین رسی منزل 


۱۷۳۸ 


۰ من پار خوردهام شرابی 
من پار ز آنشی گذشتم 
من شنه بت حوی رفتم 
شهر ان همه باهتات._ جونند 
از درد میرس * رنگ و و 

۶ مان مستست و تن خراست 
این هردو چنین و دل چنین تر 


۴ب فقو قح » عد : ندارد . 


بر فقو » قح » عد » خي : ندارد . 


۱ - فذ : ازاب 


بك وی ه هزار ویبی* 


وز آب چراغ را خرابی 
رو و ز مان کچون سحایی 
کو بوی کباب اک کبابی ؟! 
وال که نه حاجبی ۰ حجابی 
دانقد . و را که از نچه بان 
از جهل بحمله ‏ می شتابی 
با زهد . چو طالب وابی 
کن قافله رفت و نو تخوابی 


وندر س از راه بابی *# 


امسال چه مستم و خرابی ! 
امسال چرا شدم حایی ؟! 
ماهی . دید میان آبی 
مرن شیرم و بار ماهتابی 
3 کف کوک حوابی 
مستست شسته در خرابی 
کز غم چو خریست در خلابی 


| باشدت از خدا وابی* 


بت فقو قح عد ‏ شم : ندارد . 











۱۷۳۹ 


ای بار بکانه » چند خسبی ؟! 
بر رارق نده از کی 
۰ ای کرده بزه فان ارو 
اسان ما شنو که در عشق 


مایم جو یه ۰ مس نهاده 


م 


ته 


صکِ 
۳3 خلب سته است ۶ پیش ار 
د قد سم شرا 0 

ر ده ج شراب و چوه 0 


۶۵ شتات مها ۰ که این شب قدر 


باز) صنما چه می فریبی ؟! 
هرلحظه بخوانیم که ۰ ای دوست 
عمری تو و عم را وفا یست 
دل سیر نمی شود بجیحون 
۰ اريك شدست چشم بی تو 
ای دوست دعا وظفهً ماست 
ای نا که مثال امن دادی 
گفتی : « قضای حق رضا ده » 
چون بست دوا پذیر این درد 


۶۰نها خوردن جو پيشه کردی 


تقو قح صد خي 


۱ب چت : ندارو . 


وی شاه زمانه » چند خسبی ؟! 
ای رونق خانه ۰ چند خسبی ؟! 
ی اتفانهره ند خی 1۳ 
7 

شتبم فسانه . چند خسبی ؟! 
بر روی ستانه ۰ چند خسبی ؟! 
لت شانه ۰ چند خسبی ؟! 
ششین بسانه » چند خسی ؟! 
امد بکرانه » چند خسی؟!* 


بازم بدغاچه می‌فربی؟ 
ای‌دوست ‏ مرا چه می فریسی ؟! 
باژم بوفاچه می فریبی ؟! 
او را سا چه.می فریبی ؟! 
ما را سصا چه می فریبی ؟! 
ما را بدعا چه می فریبی ؟! 


ی ؟1 


با خوف و رجا چه می فر 
ما را مضا چه می فریبی ؟! 
ما را بدوا چه می فریبی ؟! 


شا را بضلا نخه هی فرنتی ۱۳ 


: ندارو . 


۲ - قذ ؛ پس از این ببت است ( آنرا که مثال امن دادی ۰۰۰۰ ال ) 


را ۳ 











جون جنک نشاط ما شکستی وا اه با هی فر نی 5ز 


ما را بی ما چو" می‌نوازی ما را با ما چه می فررسی ؟! 
ای سته کمر سش تو جان ما را شا چه می فریبی ؟! 


۱۳۱ 


ان انا تخوانب ها میتی و بو تیاو 
اه تدم کر هن توس روا آخر بجفا دلم شین 
ای دل ۰ جو دام او فنادی۲ از ند هزار دام رستی 
رستی ز خمار هر دو عالم تا حشر ز دام دوست مستی 
با پر بلی بلند می بر چون محرم گلشن الستی 
رو زره ین خم آسمان صاف ان ۵ ملق کی 
دولت همه سوی نستی بود می جوید ابلهش ز هستی 
گیرم که حمال دوست دیبدی ۲ چشم وش ندیده استی 
ای بوسف عشق ۰ رو مودی وت 5 دو هزار همست حستی 
خامش ۰ که ز بحر بی نصیبی تا سته نقشهای شستی* 


۱۷۳۶ 


۰ ای ارت نو خوابت ما سستی دفتی و بکوشة ی 
تم رس 

اندر دلم آندی چو ماهی چون دل تو شگر ید پیت 

چون که نبستی نمودی جون صس کنيم ما هستی ؟! 


۱ 


۱ فد مق : چه 


۴ فقو قح عد خج نداره ._ این غزل بامختصر‌تفاوت دد مصاریع اولين انیات واضافه لفط ردیف (عو) 


همان غزل شمارةٌ (۲۱۸۹) است . ۲ بت چت : در فتادی ۳ رفن : آن 
۶ با چت : دستی فقو قح » عد خي : ندارد . 
۵ - مطلع این فرل با غزل سابق یکی است ٩ب‏ تنها (مق) : داره . ۷ - فذ :کلین 


۱ 








جون باشد در خمار هجران 
ناخ یه تا راد 
۶۰ بنداشتی ای دماغ سرمست 
در عشق ۰ وصال هست وهجران 
از بك جهت ار چه حق شناسی 


سیار رهست ‏ نا بجایی 


۱۳۰۶ 


دو رو .که ازین جهان گذشتی 
۰ ی نقش ۰ شدی سوی نقاش 
رخور هله از درخت ایمان 
درآب حات رو چو ماهی 
از اواج هم توق وی ی رستا 
7 ان کان که سامدی شدی باز 
۵ سا ز‌ کدام راه رفتی 
۳ بام جهان طواف کردی 


آن‌رو حکه‌یافت وصل ومستی ؟! 
رن دوف کر 1۳ 
9 رنج خمار باز رستی 
در راه شدی است و رستی 
از ده جهت آب و گل پر سی 


از هاش طمع ستی * 


وز محنت و امتحان کذشتی 
۳ 

وی‌جان ؛ سوی جان‌جان گذشتی 
ص 

کر منزل بی امان گذشتی 

گ غرت عا کدان. تلقین 

کز انجم آسمان .گفختی 
5 ۰ ص_ 

زین خانه وزین دکان گذشتی 
" ص_ 

الحقی ز ره نهان گذشتی 
4 سم 

چون اب زناودان کدشتی 


۱ ۰ رم 
از حمله خامشان ‏ کذشتی* 


۱ 


روز طرست و سال شادی 
تاریکی ‏ غم تمام برخاست 
۰ اند بشه و غم حه پای دارد 
ای باده تو از کدام مشکی 


چون شمم درین میان نهادی 
آن قدح وفا 5 دادی ؟! 


وی مه بکدام ماه رادی 


#۴ سب فقو » قح هد » شم : ندارد . #۴ قو » قح » عد » خج : ندارد . 


بت ات 








مستی و خوشی و شاد کامی 
وان عقل که کدخدای ص نود 


شباش که بای غم بستی 


۱۷:۵ 


۰۵ آخر کل و خار را بدیدی 
بس نقش و نگار درشکستی 
از عالم خاك ب رگذشتی 
می‌خند چ وگل دری نگلستان 
نن. کان. تقدی: . کر عالم 


۰ ون بادةٌ ساقی اندر آمیز 


سلطان دلی و کیبادی 
از ما سمد‌ی تاو ستادی 


فیک کزان در طرب شاد ی« 


روز و شب تار را بدیدی 
۷ قش و ۳ را بدیدی 
وان گرد و غبار را بدیدی 
کان جان بهار را بدیدی 
چون حاصل کار را بدیدی 


چون رنج خمار را دیدی# 


۱۳۹ 


آنرا که لبلطف سر بخاری 


ار كت نظرت قامتی خاست 
عِ 


از لعل تو دل دری بدزدید 
ششار سس لو دزد حود را 


۵ سششار که رخت مومنان را 


۱ ۳9 ِ و 
۱ من شش العید فصلا 
مات و ها وه ۱ ۳ 
با سل اعاد ما فمدنا 
ی .وا وا 


و حاق و 


۱ ۱ 
تخر تما نها غصوت 


۰ من خصت القلوت چهرا 


#۴ بت قو و قح عد » خج : ندارد . 


۱ - چت : بربیت سایق مقدمست 


از عمّل و معامله فو از ی 
با رب و دران نظر چه داری ! 
ازانش می فشاری 
غم نیست چو هم قک انش 
پنهان ک دست از عباری 
من کل مواقم العثاٍ 
مد الحولان ."و التو آری 


ی من ۲ ولو نا حجو ار ی 


‌ 


4 ‌- و » ۰ بل 1 
م‌ ۳ مين فی السر ار 


۷ب قون قح » عد خج : ندارد . 


تب اه 














دی رفت و پربر رفت وامروز 
هر روز از تو وظینه دارد 
و یز کلاه از سر باز 
زان پیش می دهد مر! دوست 
۰ که مست شدم ز باده ماندم 
آبد از باغ لطف و مسبزی 
ای باد بهار عشی و سودا 
اسکت » وافتح جناح مشق 


خاموش که غیر حرف و آواز 


۱۳:۷ 


۰ نضری مان سنه داری 
خض آب حبات را پاید 
در کشتی او رب 
کّ طل وجود ها بدرد 
این چار طبیعت ار بسوزد 

۶۰ صباد بدایت وحودی 
کی تن 
او سرو بلند و تو چو ماه 
در چشم تو ریخت کحل پندار 
این چرخ باختیار خود نیست 

۰ ازنست » توخو رش هس تکردی؟ 


زین ترس لو حجتست سر لو 


۱ - فد : ۷ ۲ فد : ندارد . 


جان منتظرست نا چه آری 
مِ 
این باز ۰ هزار گون شکاری 


۳۳ بر بزند درین صحاری 


آن لطف نمود و برد باری 


۰ تس 


مم 


اید ز بهار هم بهاری 
بر خته دلان چه سا زگاری؟ 
حان الجولان فی المطار 


مس ۶ 
برصد لت در سواری* 


درآب حبات و سبزه زاری 
گر بری برد که تو چه داری 
در گلشن روح نو بهاری 
از کنم عدم علم بر آری 
غم نیست ۰ تو جان هرچهاری 
احجزای جهان . همه شکاری 
ای کار افزا ۰ نو بر چه کاری! 
او باد شمال و و غاری 
می پنداری اختیساری 
ان نز کین تفن ترازی ۱۴ 
وف خود تو می‌فشاری؟ 
کز غير نوست ترسگاری 


#ب قو " قمع » هد » خي : ندارد . 


۲ 














از خریش دل کسی ترسد 
پس خوف و رجای ت و گواهند 
وز خوف و رجا چو برتر آیی 
۶۰ کشتی رسد ز بحر نی بحر 
کشتی توی تو» چو بشکست 
کشتی شکسته 5 کي راند 


م ۳ م ۱ 
خامش که زبان عغل مهرست 


از خویش کسی نجست باری 
بر ملکت شاه و کامکاری 
امن جو صفات ۳ د او ی 
تو کشتی ‏ بحر بی کناری 
خابوش کن از سخن گزاری 
جز آب بموج بی قراری ؟! 
آن ‏ بحر کرم ببدباری 
شین بر جا که کشت تاری* 


۱۷۳۸ 


۰می آید سنجق ‏ بهاری 
گلزار اب م یگشاید 
بر کف بنهاده لاله جامی 
امروز بنفثه ‏ در . رکوعست 
سرها ز ای رن برون 
۶ ارب ۰ که کرا همی فر ببند ؟ 
منگر بسمن ‏ بچشم خردی 
زیرا بمسافران مرت 
بشنو از زبان سین هر برگگ 
کشنست زبان گاو ناطق 
۲۰عذرت نبود ز بأس ازانکو 


اب رگ شد آن کلوخ وجان یافت 


لشتر ض تور و بی‌قراری 
بلیل ‏ بگرفت باز زاری 
کای ی مست » برچه کاری؟ 
می جوید از خدای باری 
آن لاله رخان کوهساری 
خوش می نگرند در شکاری 
۳ بچمن چشم خواری" 
خوار نظر رن نباری 
کز غب بروید آنچ کاری 
در حمد و ثا و شکر آری 
بخشد بکلوخ خوش عذاری 
در شکر نمود جانسپاری 


۱ب فد : کندست تقوم قح » هد » یی : ندارد . ۲ - قذ : یا لشکر شور 


۳ چت» مق : بچشم زاری 














صد میوه چو شیشهای شربت 


۷ وری 


خاموش نشين و مستمع باش 


۱۷۳2۹ 


۰ ای چشم و چراغ شهریاری 
شمی که در آسمان کت 
خورشید پیش نود آن شبع 
وفتست که در وحود خاکی 


آخر چه شود کز آب حیوان 


۰ لالستات. عاشقان را 
در پشت فاگ نهند ۳ را 
اکن وحود باده 3 


مسر 
ای جان وجهان» چه می‌گریزی ؟! 


۰انا را بچه کار می فرستی ؟ 


سح 


چون یر روی و باز آیی 
باری و هزار گنج داری 


ای که شکرت کران ندارد 


چون محرم هر شکر » دهانست 
۰ سصسین ز امان مش عم 


۱۷۳0۰ 


هر يك مزة بخوش گواری 
‌ مر 
بمضی پرشند ار خماری 


وال بخدا که آن تو داری 

سس ۰ 
از کوش 
بك ذره شود ز شرمساری 


11 تخم که که بکاری 


سته 


سین بر آری 


بر چهرة زعفران ‏ باری ؟! 
از ۳3 حق نخنده آری 
چون و سرشان دمی بخاری 
چون بای برو نهی ۰ فشاری 


لطفی ! که هزار نو بهاری« 


وی فخرشهان چه مگ بزی ؟! 
پنهان پنهان» چه می‌گر زی ؟! 
این دم ز کمان چه می‌گریزی ؟! 
زین نیم زیان» چه م‌گریزی ؟! 
بنشین_بمبان» چه می‌گریزی ؟! 
از پیش دهان چه می‌گریزی ؟! 


سم 
ای امن و امان چه می‌گر بزی ؟! 





#۴ - فقو قح » عد » خي : ندارد . 


- فقو قح » هد » خی : ندارد , 


ما۸4 














علم همه گ رک مرد خوارست 


خامش ۰ که زبان همه زیانست 


۱۳۵۰۱ 


از تمه حال ما یرسی ؟ 


۲ 
ای گوهر عشق » از چه بحری؟ 


۰ آنجا که نوی. کی راه باید ؟! 


ای دل تو دلی ۰ نه دیك آهن 


جان و دل و نفس هرسه سوزید 


۱۷۳۵ 


ای دلبر ی دلان صوفی 


از هجر دو تا چو لام گشتيم 


۰ آن دم که بطوف خود بعلوفی 


ما را ای مهر و ات 
مکشوف ژ کشف است اسرار 
آنی که ری خسوف از ماه 


آن ی که بری کسوف از شمس 


۵ در آحادیم ای مهندس 


ای آحادی ۰ الوف را باش 


ای‌دل» زشبان ‏ چه مر بزی ؟! 
گ‌ 


سر 
نو سوی‌زیان چه می گر بزی؟!۸ 


وز کشتن عشقان نترسی ؟ 
وی آنش عشق» از چه درسی ؟ 
زان جانب چر خ وعرش و ۳ 
از آنش عشی چند تفسی 
۳9 یم ظلمت تس( )» 


حاشا ۰ که ز جان بی وفوفی 
دنک ز غم چو کاف کوفی 
وانگه که بخانه هم بطوفی 
چون معدن مهری و الوفی 
زیرا که کشوف هر کشوفی! 
آن ماه نهٌ که در خسوفی 
ان سنا هدن کتبوان 
تو ساکن خن الوفی 
کینجا تو بىنزل مخوفی* 





# - فر » قی » هد » خی : ندارد . 


۱ -چت : کسوفی 


- قو » قح » عد » خی : ندارد . 


قو » قح » هد » خی : ندارد . 





(۱) - قر آ نکریم ۰ ۱3/۲۸ 














موجه سیب ۱۷۳۵6 


ای آنك تو شاه مطربانی زان دلبر کش بگو که دانی 


خواهم که دوعشر» ای‌خوش آواز ان میت ی آزر اسفراین: 

۰ و ۰ ۳ 
در هر حرفیش مستمع را بکشاید چشمه معانی 

سم ۳ ۳ ِِ و 
۷۰مینش گوید که فاستجییوا نونش گوید که لن توانی 
ای طره او ۰ چه پای ندی ! وی غمز؛ او . چه بی امانی ! 


از نر گس اوست ‏ ای کل شِ کان اطلس سرخ می درانی 
ماندم ز تمام کردن این بایش تو بگو برین نشانی* 


۱۷۳۵5۶ 


روزی که مرا ز من ستانی ضایم مکن از من آنچ دانی 

۶۰ با تو جو خاص نور گرد آن نور لطف جاودانی 
صس ممِ 

تا چند کنم ز مرک فریاد با همچو تو ۰ آب زند گانی ؟1 

هم ِ ‌ِ 

از خرمن خویش ده زکانم زان خرمن ‏ گوهر ‏ نهانی 

منویس برین ون برائم بگذار طریق امتحانی 
۰اموش ۰ ولی بدست و چست باران ‏ آمد نو اودانی*4 


۱۷۳۵606 


چون عثق کند شکر فثانی در جلوه شود مه نهانی 


نی که شکر کران نداد . خوش می‌خوری و همی‌رسانی 
یستتص: می‌غلط بهر طرف که غلطی بر سبز؛ . سبز ‏ بوستانی 
#ب فقو قمع » عد » خی : ندارد . ۱ - فذ : مپربانی . ظ :مگذار 


#۴ سس فقو ه قم » هد » خی : ندارد . 


رن ۳ 











۳ سم 
گر زانك کله نهی » و گرنی 
۶ آن را نی که من نگویم 
مسانده طفل نو بزاده 
| چشم بران" جهان ‏ نشیند 


بگریز بنور ‏ شمس . تبر یز 


شاهنشه ‏ جمله ‏ خسروانی 
زبرا که بگویمت » بدانی" 
بر شهر عظیم آن جهانی 
خیره انگری و خیره مانی 
چاره نود ازین نشانی 


تا کثف شود همه معانی* 


۱۳۹ 


۰ای وصل نو اصل شادمانی 
بك لحظه مبر ز بنده رکه فست 
من مصحف باطلم" ولیک 
بافوتی کرا رس رگن 
هربار پرسیم که چونی ؟ 
۰ ان هردو شان برای عامست 
ناگته ۰ حدیث بشنوی تو 


۱۷۳۷ 


کز زخنه مباش تا توانی 
۰برست عروس عش دنا 


تا رخ مود حمله تورست 


کان صورتهاست وین مه‌انی 
بی آب سفنه را روانی 
تمحیح شوم چو و بخوانی 
اما برهد » جو و شبائی 
با اشکم و روی زعفرانی 
پیشت چه نشان » چه بی‌نشانی 
ننوشته ». قاله را وانی 
پی‌آب نها برانی 


کز غیب رسد آن ترانی* 


هر زخمه که کر زنی » بای 
م رش طلبی اگر » ستانی 


چون رخ مود » شد دخانی 





۱ . فذ : ندانی ۲ - چت : دران #ت 


فو » قي » هد » خي : ندارد . 


۳ چت (نع) : کژمژم قو قع » مد خي : ندارد . 


ی ۳ 














از سیل بلا چوکاه مگریز 


جون آب روان #ر نبائی 


در عشق و ولا چو پهلوانی 


باید که حات را دسانی* 


۱۷۳۵۸ 


مست می عشقی را حیانی 
۰ آن عشق چو بزم و باده جان را 
بل .تفت -ماتشاهاا 
از روح بجستم آن صفاً گفت : 
گت مکه : «مکن نهان ازین مس 
کین برق حدیث تو ازانست 
۰ کنتا : « فلطی » که آن نیم من 
گفتم که : « بحق بر کنات 
کین غمزهُ مست خونی نو 
بل که نوی که بی نوی تو 
کر زانك نوی ۰ و گر نو 
۶۰ گر فربایی که نست هستست 
مقاطسی و جان چو آهن 
چون گرم شوم" ز جام اول 
چون شد سرم میم سراسر 
از بهر نسیم زلف جعدت 
۰ای باد با بانتظارت؟ 


پس ما چه زنیم ای قلندر 
# سب فقو » قح » مد » خي : ندارد . 


۲ ب فن : هزار خونیها 


۳ س چت 


۵ 


وین اد عشق را ها نی 
می نوشد و ممکن صلا نی 
جان گف که : «وقت ماجرانی» 
« آن هست صفا ولی ز مانی» 
ای کنو تو زد و کیمبا نی 
جز جان افزا و دلربانی» 
ما بوالحسنیم و بوالعلا نی » 
دفعم نمده 
گُشتست هزار و خونبها ۳ 


۶ 


مر 


بشیوها ۰ نی 
ای نو غیر کبربا نی 
از 7 دو دیده را نی 
کوزهر هک هگویمت چرا نی ؟! 
می‌آید مست و دست و پا نی 
سیم در قضا نی 


را سل با رضا نی 


غير 
ی ۳ 
یکنا زلفی که جز دوتا نی 


از بهر صبا و خود صبا نی» 


ات زو و گرء گشا نی ؟1 


۱ - چت : عذق جز من . مق :کی خردمند 
: کر گرم شود 


۶ - مق : ور انتظارت 


سا ۸ 














کر زانك نه هر دمی خداو ند ما سر و خاصهٌ خدا نی 


مخدومی شمس ‏ دین نس یز چون خورشدش درین سماً نی 


۱۳۵۹ 








ون سخن لب و یانی ؟ 
۰ ای کرت ما غلام آن دم 
انجا که منم بجز خطانی 
اینجا! گنتن ز روی جسمست 
فسازة همی روند؟ پاء نی 
رنجورانند همچو ایوب 
۰بی چشانند همچو سوب 
ره پویانند هنچو ماهی 


از رشك؟ تو من دهان بستم 


با دل گفتم : « چرا چنینی ؟ 
دلگفت : « چرا تو هم نیایی ؟ 
گر آب حیات را بدانی 
ای گشته چو باد از لطافت 
چون آب » تو جان نقشهایی 
هر جان خسس کان ندارد 
ای آنك و جان آسمانی 


ای لمل لب ترا بها » نی 
کانجا همگی توی و ما » نی 
وانجا که توی بجز عطا ۰ نی 
وانجا همه هستیست" جا » نی 
صد مك روانه و سقا » نی 
دریافته صحت و دوا » نی 
نا شده چشم و وتا" نی 
بینند طرقی.ا یا نی 


شرح لو رسد بنتها ؟ نی* 


۱۳۹۰ 


تا چند بعشق همنشینی ؟ » 
یتقو وا ای 
جز آنش عشت یکی گزینی ؟! » 
پر اد شده چو سانگنی 
چون آبنه حسن را امینی 
می پندارد که تو همینی 


هر چند بصورت از زمینی 











# تب قوب قي » عد ء خج : ندارد ۰ ۱ - فذ : آنجا ۲ب چت : آشتهست و جا 
۳ چت : میار همی 4 مق : شکر ۷ب قو » قمع » مد » خي : ندارد . 


ات 


۰ خرد شکسته همچو سرمه 
ای لمل ! تو از کدامع کانی؟ 
ای از تو خجل هزار رحمت 


شس ریز ! صورنت خوش 


‌ 


تو سرمة دیدهٌ ‏ رقینی 

سم مرس 
در خلقه احرآ که وش نکنی 
آن دم که چو تیغ پر زکینی 


وندر معنی چه خوش معینی ! ۸ 


۱۳۹۱ 


در خون ‏ دلم رسید ‏ فتوی 
۰ اخلق یگ وکه : «دور باشد؟ 
اد گفتم : «چنین خوش استت؟» 
برداشت ربابکی دلمن 
کان طعنه ازین سوی وجودست 
آنجا که منم چو من نگنجم 
۰ مر باشی ۰ و او نینی 
تا چشم نو این بود چه بینی؟! ۱ 


ای عاجز خویش » رو ریز 


از جملها . مفتبان . معنی 
من ۳ 
از زرق من و فسوس دعوی * 
دل نعره زنان که آری آری 
آنجا که منم کجاست طنی ؟! 
سس سر ٍ__ 

کنجد د گری؟بگ و که نی نی 
زیرا که شبست و چشم اعمی 

و ۰ ‌ 
در که نقس ۰ نقش مانی 


۰ مج 
در شمس الدین " گریز باری* 


۱۳۹ 


در عشق هرانك شد فدایی 
زیرا که بلای عاشقی" را 

۳ سس 
۰ زخم آبت ند گان خاص است 
کبن عالم خال ۰ خالك ارزد 
يك جو ز بلاش گنج زرهاست 


نبود ز زمین » بود سمایی 
جانی شرطست کبربایی 
سر دفتر عاشق خدایی 
آنجا که بلا کند بلایی 
ای بر سر گنج » بین کجایی ! 





# - قوء ق » هد » خی : ندارد . ۱ - چت : حلقه ۲ مب چت : باشته 
۳ چت : فسون ودعوی 6 س مق : پتکده ٩‏ - چت : شمس دین 


فو » قم » عد » خی : ندارد . 


۳۹ 


۰ - چت : عفقان (؛۶) 








از سوزش آفنات محنت 


ای آنك تو بوی آن نداری 


۰ااتی نود بزخم او را 


۱۳۹۲ 


عشفقست دلاور و فدابی 
ای از شش و پنج مهره برده 
یکت شده خوش ز هردو عالم 
آخرتوچه جوهر و چه اصلی ؟! 
۶ در عالم کم زنان چه سشی ! 
تتوان ز تو عثق صبر کردن 
نا دیده مکن ۰ چو دیده تو 
نا ما مایم جبله ابریم 
درپای* غمش چه دیدی ای‌جان ؟ 
۰ ای دل » زقضا چه رو نمودت ؟ 


رفتم بر عشق کین بچناست 


۷ س شاه شمس مر بز 


ماها ۰ چو بچرخ دل بر آبی 


ماها ۰ چه لطف و خوش لمایی! 


۷۰ داريم ز عشق نو برائی 


در عثق چو سابهٌ همایی 


تو لایق آن بلا نایی 


٩‏ که وحجود مرتضابی* 


نها رو و فرد و یکقبایی 
دلربایی 


بربوده ر‌ بك دلان دوتابی 


آورده نو نرد 


ای پالك ز جای » از کجایی ؟ 
در خطَهُ دل چه جان فزابی ! 
صرا ۰ تو درین هوس شاپی 
بگانه مرو * چو آشنایی 
بی ظلمت ما مها تو مایی" 
کین دست گثاده در دعایی 
کز عشی تو طالب بلایی 
گنت که : < نباشد این بهایی 


سر پای کنی سر یایی » * 


چرن جان ؛ بتن جهان درآبی 
ای ماه بگو که از کجایی؟ 


وز قند لطیف ‏ تو نبانی 





۱ - 1۶ : هر . مق : هم 
#ب فقو قع » مد » خی : ندارد . 


فقو قم » مد » خي : ندارد ۰ 


۳ - فذ : نداره . 


۲ - این بیت را تنها (فذ) : دارد . 


4 ب چت : دریای 











۳۳ از مل لت بده زکاتی 
ای بوسف جان که در نخاسی 
در ما پنگی چو می شناسی 
زان سان ز شراب تو خراییم 

۰ رای ۰ اب می نتاییم 
در زیر درخت ‏ و شینیم 
جز گلشن روی و سوم 
هر دم که ز با تو نوشیم 
بی هوش شدیم و بس هوشیم 

۰ اآشهات در فروغند 
با لا آتثین چو موفند 
ای رشك تان و بت پرستان 
با وا سک رازن فستان 

شمس بریز ! بادشاهی 


۰ ماه تراست تا ساهی 


آن شمع چو شد طرب فزایی 


چون جان پرسد نه تن بجنبد؟ 


حون بانگ سماع در که افتاد 


اقاماط کی که از کبای ۲ 
در حسن و جمال پی قیاسی 
ای ماه تک که از نا 
کز خود اثری همی نایم 
اسان نک کقاز کمای ۲ 
وز مبوه دلکش او چینیم 
ای سکن کار کعای ۲ 
بس روشن جان و گوشيم 
ای ماه اسکز .کار کتهاش ۲ 
فار غ از صدق وز" دروفند 
ای ماه نک و که از تهایی ٩‏ 
آرام دل خراب مستان ! 
ای ماه ی له از کجای *؟ 


در حطه لی حد الهی 


یی ؟ 


ای ماه رگ وکه از جابی؟* 


۱۷۳۹۵ 


سم 


پروانه دلان" برقص آیی 

بقان. امه ۳۵ از ادن ان 
.۳ 

ای کوه گران» کم از صدایی ؟! 





۱ - این بند درمق پس از (ما ها چهلطیف . . . الغ) و درچت پس از (از لمل لبت . . . ال) آمده است . 


۲ - چت : صدق و از . مق : شد و از 


۳ - مق : مصراع اول این بیت یا مسراع اول بیت سایق جابجا شده است . 


4 مق : این بند بر بند سابق مقدهست , 


۵ ظ : پروائه ولا 


#ب قو قح هد » خي : ندارد . 








کی باد بهار می رساند 
در ذره کنجا قرار ماند ؟ 
م آنش و دود گشته بسچان 
ماهی | صنما* ز روح بی جسم! 


و 2 دراز گشتيم 


هم بر لب دوست مست گشتیم 
۰ب باد سوار . همچو کاهيم 
چون بشه ز خون خویش مستیم؟ 
اندر خلوت هوی هویی 
تهج 


ان داد خد بو شمس "مر بز 


در صورت 


ای بی نو محال جان فزایی 
کّ نم شبی زنان و گویان 
جان‌ی شکشیم وجان چه باشد ؟! 
در بام فلك در افند آنش 
بااروی‌ت و کیست قرص خورشد ؟! 
۰ مهم چشمی و هم چراغ ما را 
در دیده نا امید هر دم 
ای سل مست. ۰ از ففانت 


ی 0 له ناله مرهم آمد 





۱ س فذ : باغ ۲ ب چت : فی‌جسم 


۵ - چت : دلان 


۳ب چت : خوشی 


رقصانی شاخ! را صلایی 
خورشید برقص در سمایی 
از آتش روی جان فزایی 
شوخ ی "۰ شکری» یکی بلایی 
: سای صورت همایی 
نالان شده مست همچو ابی 
اندر جولان از که دبایی 
وز ديك جگر ۰ لا" ! ابایی 
در جمعیت بهای هاپی 
در سر صفت یکی حدایی 


بیکن. . ,لباق کی بایی فا 


ار 
سرمست ز کوی ما در آیی 
آخرنه تو جان جان مایی ؟ 
بر سر بام خود بر آیی 
تا لاف زند ز روشنایی 
هم دفع بل و هم بلایی 
ای دید دل چه می‌نمابی ؟ 
می آید بوی آشنایی 


4 فد : مستم 


# - فقو قح » هد ؛ خو : ندارد . 














۷ کفت: شود از لاد و 


۱۳۹۷ 


۰ گر بار لطیف و با وفایی 
کی ود 7 
چون صورت جان لطف کاری 
وز بارك خود حریغ داری 
برخبز ۰ که ۱۶ و تو چو جانیم 

۰ آخر نه مرن و تو یار کایم 
درباب که بر در خداییم 
توق کتان ربق در آییم 
ای جان و جهان » چرا چنینی 
د رگوشه. روی » ترش نشینی 

6 جونی تو و آن دل لطیفت 
خواهم که شوم شبی حریفت 
در جبل عالم الهی 
آن ش که ت و گویی و بخواهی 


۱۷۳۸ 


ساقی . اتصاف خوش تقابی 
۳7 س_ 
۰ گر ده بگویمت روا نست 


خابرش نمی هلی که باشم 


۱ - فد : زند # اب قو نم قح » هد ؛ ی : ندارد . 
۷ قو » قم »مد »خی : ندارد . 


۳۳۹ 


ور از دل و جان ازان مایی 
ای ماه بگو که کی بر آیی؟ 
از حلقه چرا تو بر کناری ؟! 
ای ماه بگو که کی برآبی ؟ 
وز دازك همدگر بدایم 
ای ماه تک هک ؟ 
آخر بنگر که با کهاييم 
ای ماه بگو که کی فا 
چون بارك خویش را نینی" 
اقفاشن کی که که بر آبی ؟ 
وان صورت و قامت ظررشت 
ای ماه تک کف 3 ات۳ 
وز دامن ماه تا ماهی 


از جا رفتم تو از کنجایی ؟ 
ترس که بگویست خدایی 
سِِ سم 
داه گشن ‏ نمی گشایی 


۴ب چت : ببینی 











می افشاری مرا چو انگور 
گر چم سدم از تو » کفرست 

ِ 
ود بگشایم بگویی 3 منگر 


۱۳۹۹ 


۰ برخیز و بزن یکی وایی 
هین» وقت صبوح شد ۰ فتوحی 
بگشا سر خنب خنسروانی 

مد و نگرهست بر دل و نیست 

ك ‏ قنینه 


از جای س 
۰ مسجز دشت- عدم قرا رگه تقیرق 
بطق کر اه "سر وه تفت 
عم تیا آو عانه هون سک 
ساقی » در ده صلا , که چون تو 
ما چون مس و آهنیم تابت 
0۰ در مفز فکن نو هوی هوبی 
نا ووح ز مستی و خرابی 
زین باده چو مست شد فلاطون 
دردی ده و عقل را چنان کن 
بر ناطقی منطقی فرو دیز 
۰ دم نزند گر تجو ند 
خامش » که ترا مسلم آمد 


# - فو , فع » عد » خي : نداره . 


۵ ات 


معشوق نهُ مرا » بلایی 
را که نو نور می‌فزابی 


در ما تو دید هوایی » # 


بر بتاد وصال دلربایی 
هين وفت دعاست الصلابی 
تا خلق زنند دست و یابی 
جز بادژ جان گره گشایی 
آن را که قرار بست جایی 


چون نست وجود را وفایی 


هرسوی ز چیست ژاژخایی ؟! 


کی دید ز دست سک سخایی؟! 
جانها ندید جان فزایی 


در حیریت چون تو کیسا 


وز,خلق بر آر های هاپی 


۰ 


شناسد هجو از ثابی 
نشناسد درد از دوایی 
کو. درف فان "از فان 
از جام صبوحیان عطایی 


زنسل و فطیر ه رگدایی 


پر ساختن از عدم بقایی* 


۷ب فقو قح » عد خي : ندارد . 














۱۷۳۷۰ [۱ 


7 


رخها ر و زعفرانی 


شهری ۳ ز درد رنجور 
این درد از غصهٌ فراقست 
مرم 
۶۰ سمست ۰ فلك سیاه گردد 
دوزخ شک که سر بر آورد 
برخاست غریو جان ز هر سو 
فرمود که این فراق فانیست 
سس 
با رب ۰ چه شود اگر تو مارا 


۳ 
۰ این کنته و سته شد دهانم 


۱۷۳۱ 


ای قلب و درست دا دوایی 
در ره خر بد ز اسب رهوار 
3 بای ره تو کوبد 
در عشقی نو با شکستگانند 
۵ در ۱ جو دل "سدد 
فضل تو (علی ینآ گفت 


قافوش» له میضال و صعبی 


۱۳۷۲ 


ای آنك تو خواب ما بیستی 


۱ س فذ : باد # - تنها (چت » فذ) : دارد . 
تنها (فذ » چت) : داره . 


(۱) - قرآنکریم ۰ ۲۱/۱۹ 


۳۹ 


کز درد همی دهد شانی 


چون باغ" بموسم خزانی 
از هست احکم آسمانی 
آنش و نله نهانی 
با راهان 
هان ای ۳ بیکسان » و دائی 


افنان ز فراقی جاودانی 


از 


از هر دو فراق وارهانی ؟! 


افیا کور کوی کرد وا 


پیش تو ۰ که زفت کیمیایی 
از فضل تو کرده پیش پایی 
بر شیر وغاش بر فزایی 
دارند امیك ۳ کشانی 
پاند: رو فوت تن ضمای 


۳2 ۳ ره گدایی 


آسان شود از کف خداپی* 


و بو او رتیت 


۲ چت : بگشاید 











ما را همه ند دام کردی 
۰ سجز دام تو نیس کثر و ایمان 

ح 1 

کر خواب و قرار رفت غم یست 

جون ساقی عاشقان نو باشی 

ای صورت جان و جان صورت 

وی خل. رود 
۰ من اول 


دومی ‏ و نقس 


این وهم منست » شرح لو یست 


ما بند شدیم و نو بجستی 
یارب که چه بس دراز دستی 
دولت بر ماست چون لو هستی 
پس باقی عمر ما و مستی 
بازار بتان ‏ هبه ‏ شکستی 
وایی» کت بت پرستی 
ای آمده هر ما ستی 


تو خود هستی چنانك هستی* 


۱۳۷ 


با یار بساز تا توانی 
بر آب حبات راه بای 
با سای بار رو ۰ یکی شو 


۰ کر رط لگران دهند ۰ د رکش 
ای دل میذیر بش صورت 


پذرفتن صورت از جمادرست 


در مجلس دل ۳ که آنا 


استی 


در فنای محض افشانند مردات 
۶۰ مرد مطلق دست حود و بالاید! بجان 





# ب نها (فذ) : دارد . - تنیا (فذ) : دارد ۰ 


۲ عل » خي : کوش 


تا بی کس و مبتلا نمانی 
۳1 سر موافقت بدانی 
منمای از خویشتن نشانی 
اف بمان.2 مدای اش کرای 
می باش چو آب در روانی 
کر زان وه سای 


غگن است و حریف آسمانی* 


۱۳۷۶ 


دامن خود برفشاند ار درو غ و راستی 


2 .۳ 
گفت زر شش آقلند رک : « آن طرف می‌واستی 
۷ب خی عل : کرد . مق : داشت 


۱ - فذ » عل : بپالاید 


۹ 








کین طرف هرچند سوزی درشرارعشق‌خو بش 
در جال لم بزل چشم ازل حیران شده 
تو نه اینجایی نه آنجا » ليك عشاق از هوس 
۰ ی که از الا تو لافبدی » بدین زفتی مباش 
مرحبا جان عدم رنگگ وجوه آمیز* خوش 


۶ 
پاکی چشمت ناشد جز شه تبربزیان 


مر غ دل پران مبا جز در هوای بیخودی 
آفتاب لطف حق بر عاشقان تانده باد 
۰ گر هزاران دولت و نعمت سند عاشقی 
۳ من کنو وا در بلا افکندام 
جان وصدجان خودچهباش دگر* کسی‌قربا نکند 
عاشقا ۰ کمتر نشین با مردم غنالث تو 
با جفا شو با کسی کو عاشتی هشیاریست 
۰ بخودی را چون بدانی» سروری کاسد شود 
خوش بود ظاهرشدن بردشمنان بر تخت ملك؟ 


ما 2 ۱۰ ام 
کر تو خواهی شمس تبر پزی شود" "مهمان تو 


ای رها کرده تو باغی از ببی انجیرکی 


۱- چت : او ۲ب مد مق » هل : نی‌یقینش 


۵ _ خي : چون هردورا . چت : چون جمله را 


۴س فد : چشم ما را 


ليك هم مطلق نُ ۰ زیرا که در غوغاستی » 
نی فزودی از دوعالم ۰ نی ز نفیش" کاستی 
میکنند ‏ آنجا نظر کانجاستی آنجاستی 
چشها" را با كکن » بنگ رکه هم در لاستی 


1 


نا ۹ 
فارغ از هست وعدم مر هر دو را" راستی 


۳ 0 
شمس دین . گر اوبخواهد لك نیزانهاست ی 


شمع جان تابان میا جز در سرای سخودی 
تا ستد .یر همه سای همای سخودی 
ناید اندر چشم او ۰ الا بلای بیخودی 
از حلاوتها که دیدم در فنای بیخودی 
در هوای سخودی و از برای سخودی ؟! 
نا غاری در نبنتد در صفای سخودی 
تا سابی دوقیا اندر وفای سخودی 
ای سری و سروریها خالك پای سخودی 
لك آنها هیچ نبود جان بجای بخودی 
خانه خالی کن زخود» ای کدخدای سخودی# 


و زا از فتاه از نی یی این 


4 مق خم » عد : انگین 


٩‏ ب چت » خي : این مسراع بجای مصراع دوم بیت ( کمن طرف‌هرچند سوزی . . . ال ) وآن مصراع بجای این مصراع آ مده است 


۷ب چت » خج : دخواهد ۴ب فقو قح : ندارد , 


۶ ب عل » مق : بو  #‏ قو» قمع : ندارد . 


۸ تب عد : چون 


٩‏ چت : نشت و ملك 











من گریبان می‌درانم ۰ حیف میآید مرا 
0تر کی گنز دهانی بسته صد چنگک و جلب 
کیست کمیرلك ؟ بکی سالوسك" بی‌چاشنی 
مب رکی گشته ار اوه کی رده کش 
نی بستان جمال او شکوفة ‏ از 
خود بینی چونك بگشاید اجل چشمت ۰ ددا 


۰ نی خم شکن » پند ده » بندخواجه س‌فواست 


غمزمُ کمیر کی زد بر جوانی یر کی 
سر فرو کرده ز بامی ۳ در افتد کن 
۳ و ۲ 

نو بتو همچون پیاز و ته هنتوون نار کی 
او ینهانی همی خندد که ابله مير کی 
نی پستان وفای آن سلبطه * شیر کی 
رو شتا رسمار و کین بسبه وان قر "کی 


می کشد زنجير مهرش بی مدد زنجیر کی 


۱۳۷۷ 


شاد آن صح ی که جان را چاره آموزی کنی 
عسق حامه می دراند ۰ عقل بخه می زند 
خوش سوزع همچوعود ونست کردم‌همچودود 
س._ ِ : 
که لباس قهر در پوشی و راه دل زنی 
مرص 

۵۰۵ نضوش بچر ای کاو عنر خش تفس مطمین 
طوطبی که طمع اسب ش کس نارق کنو 
شیر مستی و شکارت آهوان شیر مست 

۳ 

چند گویم قبله؟! کامشب هر یکی را قبلهاست 


گر ز لمل شمس تبریزی بیابی مایا 


۰ ای خدابی که مفرح بخش رنجوران توی 


مر 
خته کردی بندگان را نا ترا زاری کنند 


۱ - خي : سالوسکی 
# - قو» قی : ندارد . 


۲ ب مد » عل : لیز همچرن 


۳ فد : دلی 


چاره او باید که نش ۳ ۳ 
هردو را زهره بدرد چون و دل دوز مان 
خوشترازسوزش چه‌باشد» چون‌تودلسوز یکنی؟ 
گه بگردانی لاس » آیی قلاوزی کنی 
درچنین ساحل حلالست ری 
ماهیی که میل شم و اه توق کل 
با یر گندٌ فانی ما بوزی کنی ؟! 
یلها گردد یکی» گر نو شب افروزی کنی 
کین بابه فراز چرخ پیروزی کنی* 


در میان لطف و رحمت همچو جان پنهان نوی 


چون خی بدار فیر و لابه و افنان وی 


#ب قو » قح : ندارد . 














جمله درمان خواه و آن درمانشان خواهان تست 
دردهابی کادمی را بن در خلقان برد 
هر کجاکاری فرو بندد » توباشی چشم بند 
۰ نله خشی خستکانرا تا بدان سکن شوند 
هم‌توی آنک سکه می‌گوید :«توی» والّتوی 
وانك منکر می‌شود این را و علّت می نهد 
وانك م‌گوید:ه نوی» زی ىگفتترسان می‌شود 
کنج زندان را بيك اندیشه بستان می کنی 
۳۰ ریکی کار؛ آنییکی راغب » و آن دیگرنفور 
یکی محبوب این و باز او مکروه آن 
صد هزاران نقش را تو بنده نقشی" کنی 
رتش سر موم ای خطهای ست 
صورت ما خانها 0 ما مهمان؟ دران 


سم 


ان 


۰ست در طاعت ذنیم ۲ چشم" در ایمان نهیم 
هاش ماه نخان گرا 
غفلت و بداری ما ؛ در » توی بر کار و س 
توبه با تو خود فضولست و شکستن خود بتر 
روحها می بروری همچون زر و مس و عقق 
۰ روز در پیچد صفت درما و تابد" تا نشب 
‌‌ و 
روز تاش ما چنین برهمد کر رحم تکنيم 


کو سلاطین جهان گرشاه ایوان بوده اند ؟! 


انكکدر دو دارو از وی‌خاست" بی‌شك آن وی 
آن حجاب از اولست و آخر و پابان توی 
هر کجا روشن شود ۰ آن شعلتابان توی 
چون حققت بنگوم » در درد ما الان توی 
گوی وچوگان ونظار گر . درین میدان نوی 
در مبان وسوسه او نقس علّت خوان توی 

در مبان جات. او در پردة ترسان توی 
رنج هر زندان ز نست و ذوق هرستان نوی 
تو مخالف کرده شان ۰ فتنهُ ایشان توی 
چشم بندی چشم و دلرا" قبله و سامان توی 
سلطانست آن دامست خود ساعان توی 
نقظ کر وبخط واست. این دپرستان توق 
نقش و جانها ساب نو . جان آن مهمان توی 
بر امبد آنگ ننمایی ححه خود ایمان توی 
چشم روشن در و آویزيم ۰ کان احسان توی 
غفلت ما بی فضولی بر » جو خود مظان توی 
نقش شمان کر شکست ۰ ارو احآن پمان وی 
چون‌مخالف شدجواهرایعجب چو نکان نوی؟! 
شب صفات از ما بو آید ۰ صفانستان توی 
شب‌همهر حمت رود سوی نو» چون‌رحمان وی 


پس بدانستیم بی شك کندرین ابوان نوی* 


۱ ی خی » عل » مق : خواست ۲ - چت : چشم دلرا ۳ ی :_بوشی 4 س عد » خي : پنبان 
۵ -_ فد : روی ٩‏ عل » مق : خودکان ۷ عل : نایه # - قو» قع : ندارد . 


۳۳ 











بانکگ و 
ای تناو وی #معلف: وی ما 
۰ کود کی" ملین‌بایی. خوش‌لقایی » شکُری 
کارا وتا تن کت از ره 
هیچ کس دارد ز باغ حسن او يكث مبوه؟! 
پوسفی کز قیست او مفلس آمد شاه مصر 


مود گانی حان شهر ین می دهم او را حلال 


۰ در اش رام جمز ۰« رختی ۰ در ری 
بار دریگر و بها را" سوختی ۰ در سوختی 
چون بدیدم در سرم سودای تو + سودای تو 
طرهای مك را دریافتی ۰ دربافتی 
توا گرمنکر شدی" گویم نشان+ گویم نشان 


۰ ای قدح ۰ رحسار مب ن افروختی ۶ افرروختی 


ساقا » بر خاك ما چون جرعها می ربختی 


۱۷۳۷۳۹ 


وق ۳ ۳ __ "۳ 9 ۰ 

ووت نازش له سز ال ۰ وفت صلح اهسته 

سرو قدی ؛ چشم شوخی ۰ چابکی . ِ 

بی.* دلکشی: »۰ شکستا 

با ز گلزار جمالش بهر بو گل دستف؟! 

هر طرف سوب وار از غمزه‌اش دلخسته 
هر کی آرد يك نشان " با نکنه سر ستاگه 


می نوازد خوش نوام 


۱۷۳/۸۰ 


باده تنها نیست این » آمیختی ۰ آمیختی 
مص مرس ص_ 

بار دیگر فته را انگیختی ۰ انگیختی 

۳ سر ت‌ سم 

امدی ۰ در گردنم او یختی ۰ او ختی 

ارهای صبر را کی حم ۰ بگیختی 

مش بر شمر سیه می بیختی ۰ می بختی 
۳ سم موس 

وی غم ۰ آخر از دلم بگریختی » بگریختید 


۱۷۳۸۰۱ 


دست بر لب می نهی ۰ بعنی خمش !من تن زدم 





۱ - مق : پشتك . ۲ س فذ : غلام , ۳ - عل 


# تب قو ء قح : ندارو . مل : نو پهارا . 


#۴ بت قو » قح » عد : ندارد , 


مَم ۱ 2 
گرنمی جستی جنون ۰۶ چرا می ریختی؟ 
سم ۰ 
نور رقص انگیز را بر ذزها می‌ریختی؟ 
سس 
خود بگوید جرعها کان بهر ما می ریختی 


» خی : کودك لملین . 4 - چت : دل بستهٌ, 
+ ب چت : بدیدی . ۷ - چت » خج : شوی . 








ر ستی‌خون‌جند و گفت خ(هلمن مزید؟) 
۰ زاولین جرعه که برخالك آمد .آدم روح بافت 
م یز بدی صادقان را »تا چو رحمت مست‌شد 
می بدادی جان بنان» و نان" ترا در خورد » نی 
همچو موسی کآنشی نمودیش" وان نور بود 
روز جمعه کی بود؟ روزی که در جمع ویم 
۶رج ند بگانة با آشنا در هر دمم 
ای دل آمد دلیر ی کندر ملاقات خوشث 
آمد آن ماهی که چون ابر گران(")درفرقتش 
دلیرا » دل را و در آب حبوان غوطه ده 
انبا عامی بدندی , گر نه از انعام خاص" 
۰ ان دعا را با دعای نا کسان مقرون سکن 


کوشش سا را منه هی ک هد ای عام 


5 
کر شراب عشق کار جان حموانستی 
۳ 

گر نه در انوار غیرت غرق بودی عشق" او 
مور ۳ 

گرنبودی بزم شمس لین برون ازهرد و کون 


۵ برنسان خود چه باشد نزد" بحر فضل او؟! 





۱ب مد : اولین . ۲ چت : تا که 
۵ب مل : پا آشنا . ٩ب‏ فن :هام . 
هب فد : جان , ٩‏ چت : پیش . 





(۱) - ق رآ نکريم » ۳۰/۵۰ ۰ 


۳ ب چت : جان ترا 


#ب قو قح » کي : ندارد . 


بایزیدی بر دمید از ه رجا 
جبرئیلی هست شد چون بر سما 
از کزافه بر سزا و نا سزا 
آب ما می خریدی بر سقا 
در. لاس آنشی نود و ضا؟ 
جع کردی آخر آن زا کههدا 
خون آن بگانه را بر آمیا؟ 
همچ وگل درب رگک ریزان از حیا 
اشکها چون مشکها بهر لا 
آب حبوانی کزان بر انیا 
بر مس هستی ایشا نکیا 


می ر یختی 
می ریختی 
می ر یختی 
می ریختی 
می ر یختی 
می ر یخی 
می ر یختی 
می ر یختی 
می ریختی 
می ر یختی 
می ریختی 


می ر خی 


کز بقاشان م ی کشیدی در فنا می ریختی* 


عثق شمس این بعالم فاش و 


یکسانیستی 


جام* او بر خاك همچوت ابرنسایستی 


قاف تا قاف از میش خود موج طوفانیستی"! 


۶ - عفد : ورضیا . 


۷ - عد : نور آو 


۰ .. فذ : بربیت سایق مقدمست . 


(۲) - اين تعبیر مناسبست با ی شر بفه : و ششی السغات تال . قر آن‌کریم » ۱۲/۱۳ 











آفتاب و ماه را دم دی و شماع 
9 جمالش ماجرا کردی مبان بوسفان 
گر نه از لطفش اپرهیزیدمی من ۰ کفتمی 


مرس تِ هك 
نفس‌سکت » دندان‌بر اوردی ۰ کز بدی بای جان 


۲ ض ۵ 
۰ ما همچون شمع را بر انش می بر فروز 


در کش آن معشوقه ند مست را در بزم ما 


گر نه در رشك خدا سماش" بنهایستی؟! 
بوسف مصری ابد پا بند و زندانیستی 
ک: «ز بهشت لطف او فردوس رحانستی» 
ساقیا گر نه می سر یز دندانیستی 
پس بسوز این عقل را گر" ببت احزائیستی 


کوز مکر و عشوها گوی یکه دستایستی 





پس از جام شمس تبریزی بده يك جرعه بعد ازان مر عاشقانرا وقت حیرایستی* 


۱۷۳۸۲ 


ای ارفه از دلمن ۰ ی ۰ شاد آمدی ای توشمع شب فروزی » مرحبا ۰ شاد آمدی 


خانقاه روحبانرا از نو حلو* و حمزها جان جات صوفانی ۰ الصلا ء شاد آمدی 
۵۰ شب چوچترو. مه چوساطان‌می‌دود" کر هن وز نو" تخت و تاج ما و چترما ۰ شاد آمدی 
بان در پیش کردی روحهای بالك را ای صحابهٌ عشق را چون مصطفی . شاد آمدی 
ای که آن رحمت نمودی از پی چندین فراق می‌نگنجم زین طرب درهیچ جا . شاد آمدی 


من انا داشتم اندر وفای لطف تو 


پرده‌داری کن توای شب * کان‌مه اندر خلو نست 


لك در وحم یامد" این وفا ۰ شاد آمدی 
مطربا ۰ پبوندکن تو پردها ۰ شاد آمدی 


۰ ون نزد پرده دار شمس س‌بزی رسی شنوی‌ازشش جه تکای‌خوشلقا » شاد آمدی* 


۱۷۳۸۶ 


در خهان نز باز جوبی » نست بی سودا سری ليك این سودا غر ب آمد سالم ۰ ادری 


حمله سوداها برین فن عافت حسرت خورند رانك صلد پر دارد این و نست آنها را بری) 


مر 
پیش بافش باغ عالم نقش گرمابه‌ست و بس نی درو میوه بقایی ۰ نی درو شاخ ری 





۱ - فذ : اسماش , ۲ فذ » عد : جان . ۳ مد : کو.  #‏ قو قح » خج : نداره . 


4 سا چت : حلق . خی : خلق . ۶ چت » خج : می رود . ۷ فد : ای تو . ۷ب فد : نياید . 


. قوه قح » عد : نداره‎  # 


۳ 








و آن ز سحری تر نماید ؛چون بگیری شاخ او 
۰ صورت او حون عصا و باطن او اژدها 
کف ای کو که تاگودد عصا آن ازدها؟ 
3 کشیده می‌شوی آنسو * ز جذب اژدهاست 
جذب‌او چون1 تشی آمد »در اکن خو ددر آب! 
چون تو در بلخی روان شوسوی بفداد ای پدو " 
۰ نو مری باشی و چا کر اندرین حضرت به است 
ور فسردی در تکیر ۰ آفتاببی را تجو 
آثتاب حشر را مائد ۰ گدازد هر جماد 
تا بداند اهل محشر کین همه یخ بوده است 
ای خر لرزان" شده بر روی بخ در زیر بار 


۰ شمس سر بزی چو عقل حرو را باری دهد 


سس 
۳ 5 از اسرار عشعهش نك دانا ودمی 


۱ ب مد »مق : مسراع دوم این بیت و مسراع اول بیت پس افتاده است . 


۳ مق : ای پسن . 4 صل : ماند پر . 


(۱) - این بیت و بیت بعد را افلاکی درقصذیل آورده است : 


۵ فذ : خری لرزان 


می برد شاخش ترا با خواجه قارون »تاثری 
چون نهُ موسی . مرو بر اادهای(آقاهری۱ 
گردن آن ادها راگیرد او چون لمتری 
زانك اوس گر سنه‌ست و نومراورا چون‌خوری 
دفع هر ضدی بضدی ۰ دفع نار یکوثری 
تا بهر دم دور ثر باشی ز مرو و ازهری 
ای افندی هین مگو این را مری و آنرا مری 
در کداز هر سرده شمس باشد ماهری 
اززمین و آسمات و و تکفا کی 
عقل جزوی نگ مانده؟ بر سر یخ چون خری 
پوز بر دارد بالا خر ۰ که پارب آخری 


بال و پر بابد خر او » بر برد چون جمعفری# 


اندرات شا رفق ترلث شا بودمی 


۴ چت » عد : چون آتش آمد در فکن خود را در آب 


# - قو » فح » خي : ندارد . 


خدمت مولانا سر اج‌الدین مثنوی خوان رحمه ال » روایت کر دکه حضرت مولانا چون ازجهان غرور بعالم سرور رحلت نمودا کابر 
کار » و کبار فجار از سر حسد و انکار درمعکنةً قاضی سراج‌الدین دحم‌اُ جیعیت عظیم کرده » حضرت چلپی حسام الدین دا 
دعوت کردند , و باتفان تمام اعراض کرده اعتراش نمودند که ر باب حرامست و سیاع‌کردن جایزنیست قاضی سراج الدین گفت 
آنچنانت که امه دین وعلمای اسلام می‌گویند » رجوع بحضرت چلپ ی کردند که «رین باب تو چه می‌گوی ی کفت آن می کویم که 
چشم شماعصاء موسی راچوب می‌بینبد یا اژدها » هیچ جواب نگفتند فرمود که ر باب ما نیزتا نغایت چوب‌بارة بود نا ملتفت‌ومتروك » 
چون حضرت مولانای ما قدس ال سره العزیز که مظپر مطهر مصطفا است وموسی عهد خویش ؛ بامر حق آن چوپ پاره دا بر 


گزید »و ملحوظ نظر عنایت خودگردانید » همانا که در دست او ادها شد » و حبال خیال هر محتال را فرو خورد . 
چنان اژدهای هائل‌جرأت نمودن » وکستاخ گستاخ فا پیش دفتن ودلیر یک دن‌نامبار کست . مباد| که اژ نا گاه‌بفرد ؛ ومعقولات‌وحکم 


پس پیش 


شما رابحکم سیاست بیکنفس فرو برد » وهیچکس را |مان ندهد » وهلاكکند , واين بیت راگفت : 


صورت او چون عصا و باطن او اژدها 
دست موسی کو که تا گردد عسایی اژدها 


و از اکسیر نظر او آن حرامیش بحلالی مبدل شد 4 که 


چرن نیی موسی مرو بر اژدهای قامری 
گردن آن اژدها راگرد او چرن لمتری 








۳ 
ور چو چشم خوئی آو بودمی من »فتنه جوی 
و 
هی خی نا وا نخستی در جهان 


گر نه هر روزی زبرجی سر فر و کردی مهم 


۰ من نکردم جلدیی با عشق او »کان آنشش 


7 
۳3 نکاهیدی وحودم هردمی ار درد عشق 


۱۳۸۹ 


آتشنا آب حبوات از کجا آورد؟ 


او سک کر 


مشرق و مفرب بدرد همچو آبر 


جح 
۰ یره گان روی خود را از ره و منز میرس 


احقی باشد اگر جانی بمیرد بمد آزیرن 
از قضا و از قدر مر عاشقانرا خوف نست 

و 
می نکنجد جان ما در پوست » از شادی نو 


شمس تبریزی! جفا کردی و دانم اين قدر 


در مات حلقهای شور و غوغا بودمی 
در سر و دلها روان مانند سودا بودمی 
جا نگردنندمی ه رگز ۰ بیکجا 
آت کر وف هی ماه گر نتکک هار 


من ره عاشق بودمی » من کار افزا «ودمی 


بودمی 


بودی 


کو مرا برمی کشد ۰ در قعر دریا بودمی* 


دانم این ۰ باری که الحق جالفزا آوردة 
چون چنین خورشید , از نور خدا ‏ آورده 
جون اسر اشان شعلهای رن آوردءٌ 
چون چنین دربای جوشان از بقا آوردة 

۳ اه رم 
جون فدر را مست لش با قضا اورده 
کین حسال حان فزا از پهر ما آوردهٌ 


کز میات هر حفابی صد وفا آوردة* 


۱۷۳۸۷۷ 


۰ وی مهی * کندر و از صفّت افزوده 


ای شتا کوع احد کز راه دل او از 
جانها زنبور وار از عشی تو پرات شده 
ای سك عقلی »که از خویشش گرانی داد 
شاد با گوش بقم اندر مقالات* الست 


۱ - عل » خي : دو چشم قو» قح » عد : نداره 


؛ ب چت : این بیت را ندارد . 


#۴ ب قو » قیع » هد : 


۷۲ خی » مق : شیر گان . 


ندارد . 


پ ۱۰۵ 


| سی درهای دولت بر فلك بکشودة 
ای بسا وصف اد نینط تاد 
تا دهان خاکان را زان عسل آلوده 
وی گرانجانی که سوی خویشتن بربودة 
چون ز بی چشمان مقالات خطا شنوده 


۳ چت : کرده 


 *‏ عل » مق : ملاقات 














5 ۰ ار رخ پر زهر دونان کنتراد خندیدة 
فارغی از چرب و شیرین در حلاونهای خود 
ای همه دعوت معنی : ای ز معنی سشتر 


ای که می جویی سثال شمس تبریزی تو هم 


آه زان ونان مزر اندار برش "مباز 
۰ جون ز پیش رشتهً" در لعل چون آنش تتافت 
این دل صد باره مر حریان جانرا پاره داد 
هشت منظظر شد بهشت وهر یکی چون دفتری 
تاچه مرفست این دلم چون آشتران زانو زده! 
هم د کان شد این دلم با عشقت ای کان طرب 
۰ آفتاب عشق نو ذرات جانها شد چو ماه 
نفش تونا دیده و يك يك حکایت می کند 


شمس تس یزی ! تناقض چست در احوال دل؟! 


پیش شمع نورجان » دل هست چون پروانهً 

۰ هو ‌ . 

سر فرازی » شیر ثبری » مست عشمی ۰ فننه 

۶۰ اخشم شک صلح‌جانی » تلخ رویی» شکری 


با هزاران عقل سنا » چون سند روی شمع 


۱ مل ‏ ی : نستوو؟ ۲ ت فد : معنی 
۳ . عل » چت : رسته . چت ( نغ ) :ز تابش تابعی 


قو» قم ء عد : ندارد . 


۶ ب فن : خوشترك 


۱۰ ۳۹ ۰ ‌‌ ۰ ۰ ۰ 

هر خسی را از ضرورت در جهان ستوده 
چرب وشیرین باش ازخود » زانك خوش بالودة 
ای دو صد چندانکک دعوی" کرد ۰ شمودةٌ 


و ۰ ۲ ۰ 
وف کار می بری ۰ و اندر غم سهوده# 


۸۸ 


صاعقه‌ست از برق او بر ان هر سچارهٌ 
موج زد دربای گوهر از مبان خارة 
چون بیش پرده آمد بهتركك* شد يارة 
هشت دفتر درج ین در رقعهٌ رخسارة 
یا چو آشتر مر خگرد شمله ۰ آتش خوارة 
خوش حرشی بافت او هم در دکان» هم کارة" 
وز سعادت در فلك هر ساعتی استارة 
چون مسیح از ور مریم روح د رگهوارة 


تس 


هم مقیم عشق باشد » هم ز عشق آوارث* 


در شام شبع جانان » دل گرفته خانة 
نزد جانان هوشاری . نزد خود دیوانةً 

سم ۰ 
من بدین خویشی ندیدم در جهان ان 


7 ۹ 
یار او در بای سچد » در فك مستانه 


# ب قو » قح » عد : ندارد . 


۵ س فذ : برربیت سابق مقدمست 











میت دس وس وک خرمن آنش ۰ گرفنه صحن صحراهای عشق! 
نو گیرد جنله عالم بر مثال کوه طور 
شم مگویم 3 نکاری ۰ دلبری» جان پروری 

۰ بش تختش پر مردی » پای کوبان مست وار 
دامن دانشگرفته زیر دندانهیا و لک 
من ز نور پیر واله ۰ پیر در معشوق محو 

2 


یی در جمال و فر آن پیر لطف 


صر 


گفتم : « آخر ای بدانش اوستاد کاینات 
و سم ۱ ۲ 3 ۳ 4 
۰ الفت : « ویم من تراء ای دوربین بسته چم 
خر 
دانش و دانا حکیم و حکمت و فرهنکک ما 
چون نگه کردم چه دبدم ؟ آفت جان و دلی 
ِِ تک و 
این همه پوشده گفتی » اخر این را بر کشا 


شمس حق و دین سر بزی ۰ تقداو تن کرو 


۰بار دیگر ملئی بر ساختی ۰ بر ساختی 
بار دیگر در جهان آتش زدی» آنش زدی 
پرد هنت آسمان بشکافتی ۰ بشکافتی 
سوی حانان بر شدی دامن کشان ۰ دامن کشان 
در زدی در طور مینا آنشی » نو آنشی" 


۰ بود در بحر حقایق موجها در موجها 





۱ سس چت ؛ جان ۲ فذ : پروانةً 
۵ ب فذ : تین چشم ٩‏ - چت : شرح کن مردانةً 


است بدین گونه؛ « ابتدا غزل که فرمود و انشا کرد > . 


۳ - عد » مق : عشق را مانده 


گندم او آتشین و جان او یمان 
گر بگویم بی حجاب از حال دل اف 
محض روحی » سرو قدی » کافری » جانانة 
لك او دربای علمی ۰ حاکمی ۰ فرزانهة 
کلتین عقق نا مانده" درو دندان 
او چوآینه یکی رو من دو سر چون شانة 
من چو پروانه درو او دا بسس روا 
در هنر اقلمهایی* ۰ لط ف کرت کشانة » 
بشنو از من بند جانی » محکمی » یرت 
غرقه بين و در جمالگلرخی » درداةٌ » 
ای سلماات ۰ ز رحمت یاریی بارا 
از حسودان غم مخور * و شرح ده مرا" 


کت این مانده » اندر عشق او بشانكه 


۱۳۹۰ 


سوی جات عاشقان پرداختی ۰ پرداختی 
تا بهنتم آسات بر تاختی » بر تاختی 
وی را در لا مکان انداختی . انداختی 
جانها را يك بيك بشناختی » بشناختی 
| 


برسر آن بحر؛» جان می باختی » می باختی 


4 - فذ » چت » مق : افلیمهای 


#- قو قی ‏ خی : نداره . عد : این نکنةً مهم را درعنوان فزل آورده 


۷ب مق:» چت : توآتشی . 











صبر کردی تا که دربا رام گشت و رام گشت 


۱۷۳۹۱ 


هر دلی" را گرسوی گلزار» جانان خاستی؟ 
که تفا موش هرت کت رون انداختی 
ور نبودی پرده دار" برق سوزان" ماه را 
در ره ممشوق جانگر پا و پر * کار آمدی 
دید نا معرنان آردیده بودی عشقی را 
1 نه خون آمیز بودی آب چشم عاشقان 
روز و ش بگردیده بودی آنش عشق مرا 
خاله باشی خواهد آن معشوق ما ۰ ور نی ازو 


۶۰ حسن شمس الدین بر بزی بر اف‌کندی نقات 


۱۷۳۹ 


سر نهاده بر قدمهای بت چین » نبستی 

زاس واه رازه پهان ای ؟ 
_. 

در رخ 0 رنگت او دبدم * برسیدم ازو 


ب ۲ - 
دوش امد خواجه بر در » بگنتش عشق او 


بهرکشتی بادبات. افراختی » افراختی* 


در دل هر خار غم ۰ گلزار جان افزاستی 
نقش بند جان آنش رنگ او » با ماستی 
ان زین خاگ همچرن آسمان درواستی 
ذره ذره در طریقش با پر و با پاستی 
خود طناب خیمهای" جمله بر درباستی 
بر سر هر آپ چشمی ۰ نقش آن میناستی 
گرم رو بودی زمانه ۰ دی ز من فرداستی 
جای هر عاشق ورای 9 خضراستی 


۳ ۰ 
گر نه اندر پیش او فراش لا لالاستی* 


زانك مسی در صفت ۰ خلخال زدین نی نمی 
سم .۰ سم 

چبز دیگر کش نو » رنگ پیشین نستی 

سر چنین کرد او که بعنی محرم این نیستی 


: «سیم و زر داری » ولیکن مرد زرین‌نیستی» 


۱۷۳۹ 


۶۰ ان چه چترست این که بر ملك ابد برداشتی؟ 


باد آورحی۸ جهان را رانك در ۳ داشتی 


- فقو » قح ؛ مد » خی : نداره . ۱ - چت : هر کلی ۲ - عل : جاستی 
۳ب چت : پرده از 4 س مق »عل : برق سور آن ۵ - فد : خیمها را 
# سب قو » قم » هد ء خی : ندارد . ب مق : جان را ۷ چت : او - فقو » قح » عد » خي : ندارد . 


۸ - مق » مل :یا در آوردی 











زلف کفر و روی ایمان را چرا درساختی ؟! 
جان همی ابید از نور جلالت موج موج 
پیش 1 عشقت حمله شیران در طلب 
هم تو جان را گاه مسکین و اسبر انداختی 
۰ صد هزاران را مبان آب دریا سوختی 
در یکی جسم؟ طلسم آدمی ۰ اندر نهان 
در چنین جسم چو "ابوتی میان خون و خاك" 
آثاا ۰ پیش تو هر ره کوا کر کرد 
از نمکهای حانت این وجود مرده را 


۵۰ شمس بر یزی ۰ ز عشقت من همه زر می زنم 


۱۷۳۹۶ 


ای ملامتکر , لو عاشق را سبث بنداشتی 
که مثال و رمزه گویی که صر یح و آشکار 
ای زمین رگ شرمت یست از انبار تخم ؟ 
ای زمین تم گیر ۰ آخر توی هم اصل تخم 
۰ و نك هرجزوی شبر اصل خود» پبوند یست 
ریش خندی م یکند بر پند"" تاب عاشقی 


مس 
ماهتاب ارچه جهان کیرد ۰ تو در تسیز باش 





۱ - عل » مق : دریا ی گوهر ۲ - چت : افتادند تو 


۵ فن : خال وخون ٩‏ - چت : که 
۸ عل : مق : مثال رمن 
۶ ب چت : مقطع فز لست . 


۶ . فد : ند فقو قح » عد ‏ خي : ندارد . 


۳ - چت : آتش تر 


۷ فن : پستی 


۱-- چت : شدی از ند ۲ - عل » مق : افر آشتی 


زانك قصد موّمن و ترسا و کافر داشتی 
زانك تو در بحر جان درا و گوهر داشنی 
که لرزیدند و افنادند و نو" بر داشتی 
هم توش ساطان و شاهنشاه و سنجر داشتی 
صد هزاران را مبان آنشی ترا داشتی 
ای بسی خورشید و ماه و چرخ و اختر داشتی 
این شهید روح را هر لحظه خوشتر داشتی 
مر دهان شکی او را بر ز شکُر داشتی 
تازه وخوش بو ؛ جو ورد ومثك وعنبر داشتی 


زانك تو بالا و پست" عشق پر زر داشتی* 


تا سش عاشقان ند و فسون بر داشتی 
سم 
تخم را اندر زسین ریگ ما چون کاشتی ؟! 
1 رس ۰ بح ٩‏ 
فارغی چون خمها را نو عدم انگاشتی 
7 9۰ ی ما ِ او اه ۱۰ 
تز نتیجه خویش شاخ سنبلی افراشتی 
سس سح 
توجرا طبره شدی و یند او جنگ آغاشتی" 6۳! 


س‌ه 
2 


۳ نج 
کی شود سرد آنشی از بند* "و جنگ و آشتی 


در شعاع شمس دین * زیر که مغ حاشتی * 


4 چث : جسمی 


#ت قو ء قح هد خي : ندارد . 


. چت : این مسراع مجای مصراع دوم ببت بعد و آن مصراع بجای این آمده است‎ - ٩ 


۳ ب چت : پند 











ای تو جان ص دگاستان » از سمن بنهان شدی 
چون‌فلک از ست‌روشن»پس ترامحجوب‌چست؟ 
6۰ از کمال غیرت حتی ۰ وز جمال حسن خویش 
ای تو شمع نه فلك ۰ کز نه فلك ىگذشة 
ای سهبلی کافتاب از روی و سخود شدست 
مشك تاتاری بهر دم می کند غمزی بخلق 
3 زما پنهان وی و زهردوعالم » چه عجب؟! 
۰ آنجنان پنهان شدی ۰ ای آشکار جانا 


‌ 7 .۰ ۰ 2 
شس ربزی ! بچاهی رفته چون یوسفی 


ای که جانها خااه پات صورت اندش آمدی 
سم مسر 
تشک رهش شکنسی» کرواجون انکه ؟ 
رس 
در دوعالم قاعده تقی ! ۹ ذوق نوش 
متصر 
۰ وش را ذوقی بود » سکانه را ذوق نوی* 
بر دل و جان قللدر ریش و مرهم هر دو تو 
کش هفتاد و دو مت حمله فربان توند 
ای که بر خوان فلك با ماه همکاسه؟ شدی 
7 
عقل و حس‌مهتاب را کی گز تواند کرد ليك 


۰ عشق شمس الذین تبر بزی که عبد | کبرست 





۱ب چت ؛ ژند گانی از رسن 


۳ ب چت : فاعده نیشست 4 ب چت : نیشست آنکه 


۷۲ ب فذ » مق » چت : ای خورشید 


# تب قو قح و هد » خج : نداره . 
» - مق : ذوقش توی 


۸ ب چت : لافر میش 


۹9 


۱۷۳۹۵ 


ای تو جان جان جانم» چون ز من بنهان شدی؟ 
چوناگ‌تن‌از نست‌زنده » چون زتن‌بنهان شدی؟1 
ای شه مردان ۰ چنین از مرد و زن پنهان شدی 
تا چه سرست ابئك و اندر نکن ینهان شدی؟ 
خبر باشد : خیر باشد کر من رنهان شدی 
چونك سلطان خطابی و ز ختن بنهان شدی 
ای مه بیخویشتن کز خویشتن پنهان شدی 
۷ ز س رنهانی از بنهان شدن بنهان شدی 


ی ۱ 
ای‌تو آب‌زند کی خون از رسن ,نهان‌شدی؟!* 


۳۱۷۳۹۹ 


دست بر در نه در ۲ » در خانه خو ش آمدی 
چون‌تو ی سکردی‌جهان چونی‌چووایش آمدی؟ 
نو ورای هر دو عالم نوش بی نیش آمدی 
هم قدیمی هم نوی ۰ ان و خوش آمدی 
فقر را ای نور مطلق » مرهم و ریش آمدی 
تا تو شاهنشاه ۰ با قربان و با کیش آمدی 
ماه را يك لقمه کردی ۰ کافتایشآمدی 
داندی خورشیدب یگز ‏ کز مهان یش آمدی 


کی‌ترا قربان کند چون لاغری میش آمدی* 
۲ س فد » عل » مق : نهان 
٩ب‏ عل : همسایه 


و » قح » مد ء خي : ندارو . (فذ) م. ارر است . 





تا شتانی تو انصاف از جهود حببری 


جعفر طیّار وار از ات ق رشن 


دل نیند آنك باشد جسم و حان را او" حجاب. 


۳ 
1 دو چشمت سته باشد اندر ین بازار گاه 


جان‌بجانان کی‌رسانی؟! دل حضرت کی‌بری؟! 
سر ندارد آنك نهد پا درین ده » سرسری 


سخت ارزان می‌فرو شی » لك انبان می‌خری 


۱۷۳۹۸ 


۶ در دو چشم من نشین ای آنکه از من من ری 
اندر 1 در باغ ۰ ناموس گلشن بشکند 
که سرو آزشرم قدت قد خود. بنهان کند 
وقت لطف ای‌شمع جان » مانند مومی نرع‌ورام؟ 
چون فلك س رکش مباش . ای نازنینء کز نز او 

۰زان برون انداخت جوشن حمزه وق تکار زار 


1 ء ۱ ۳ 
زان سب هرخلوتی سورخ روزن را سست 


سِ سٍ 

سگهان شد ۰ بهر رفتن سوی روزن ننگری 

سر اب م 

تک خر سوی روزن ؛ توا ونر 

روی زدینم هر سو شش جهت را لم کرد 
مس ۰ سس س 

۶۰ شش جهت گوساله زرین و بانکش بانگ زد 

م مرس ۳ ۳ 

شر گیرا ۰ گاو و له ببانک زر سیار 
مر 

دشمن اسلام زلف کافرت ما را بگفت 





۱ - مق » عل : جان او 


۳ ب قذ ‏ چت . سوژن 


# - قو قح » مد خی : ندارد . 


- قو » قع » هد ء خی : ندارد . 


۹۳ 


تاقمر را واننیم ۰ کز قمر روشن تری 
زانك از صد باغ و گلشن خوشتر وگلشنتری 
تا زبان اند رکشد سوسن » که تو سوسن تری 
وقت از از آهن پولاد ۰ تو آهن تری 
نرم گردی چون زمین .گر از فك نوسن تری 
کزهزا ران حصن و جوشن‌رو ح را جوشن نری 


۱۳۹۹ 


آتشی اندر زنی از سوی مه ۰ در مشتری 
مس 

تا ز روی من بروزنهای غبی شگری 

۳ 7 1 ص 

ناز لمل و" یاموزید رویم بر کر 

ری مه موسر 

کا و کان بر بانکک زره مستان سح سامری 

چونك شبر و شبر گیر جام صرف احمری 


س ۳ 
:«دور شو گر مومنی و پیشم 7 گر کافری» 


۲ ب فذ : ترم وار . عل : بزم رن 


4 مق ؛ عل : لعل من 











۲ 
گفتمش : «اين لافها از شمس بر یز بستت؟» 


در میان جان نشین ۰ کامروز جان دبگری 
۰ وش خرام ای سرو جانکامروز جان دیگری 
آب خلقان رفت جمله در هوای آب و نان 
تو جهان زندگی و این جهان بندگی 


عاشقانرا آنشی ۰ وانگه چه پنهان آنشی ! 
داغ سلطان می‌نهند اندر دل مردان عشق 
۰ آفایش نافنه در روزن هر عاشقی 
الملا ای عاشقان کین عشق خوانی کستر بد 


9 سد و شم 
عکس این آنش بزد بر ین گردون و شد 


۱۸۰ 


آخر ای دلبر تو ما را می‌نجویی اندکی؟ 
آخر ای تطرتت عیاض ادلتان ,ما ۲ 
۰ گر بدی کنتند از من نگفتم بد توا 
در جمال و حسن و خوبی درجهانت بار نست 


این غزل را ب که خون آلود؟ ازخون دلست 


#آب قو ‏ قح » هد » خي : ندارد . 
۲ سب چت : خود کانش 


۵ - چت : این فزل بین جمله شون آ لوده 


۱ عل » مق : نشان ۵ه نشان 


سب فقو » قح » هد » شي : ندارد . 


کفت :« آری» و برون آورد مهر دلبری# 


۷۱۸۰۰ 


س 

کین جهان خبره‌ست درتو کزجهان دیگری 
ج ._ سم 

خوش بخند ای گلستان » کز گاستان دیگری 
۳ فِ سر 

بوسفا . در فحط عالم اب و نان دیگری 


سس 
تو ز شاه شه نشان" ۰ وال نشان دسگری* 


۱۰۰۱ 


وز برای امتحان بر تقد مردان آنشی 
تخت سلطان در مبان 0 سلطان ۳ تین 
ما یمان * .درم وار اندو: بزنعان هی 
بهر آنش خوار گانش" بر سر خوان آنشی 


سم تس 
هرطرف از اتران بر جر گردان آ نید 


آخر ای‌ساقی ۰ ز غم فا را نشویی اندکی؟ 
رصم ۷ 

گر نگویی یشتر ۰ آخر" بگویی* اند کی 
این قدر گفت که : «یاراننگک حوبی اند کی» 
شکرستانی ولکزی ترش رویی اند کی 


بوی خرن دل یابی گر بیویی اند کی« 


تب قوب قح » مد » خي : نداره ۳ 


4 - چت : نکویی 


۳ مب فذ : باری 


تب قو » قج » عد » خيج : ندادد . 








۱۸۰ ۳" ۲۳ 


ساقا ۰ شد عقلها هم خانا دیوانگی 
صد هزاران خانة هستی باتش در زده 
۳ دوسر جون شانه‌ايم » ایراهمی زد سشق 
در چنین شممی نمی بینی که از سلطان عشق 
پشه در گوشند جان و دل ز افسانة" دو کون 
کنشهای آهنین"جان » پاره کرد اندر رهش 
عقل آمد با کلید آنشن آنجا » وليك 


۰ و نلث عفل از شمس سر بزی حرت در فتاد 


۱۰ 


چون تو آن روند را از وی هون مان کی 
کر ابو شور و یی قرو . ای نك عهد 
ول از دست. فراقت عافقانرا ی کنی 
۳ سیمررغ جانی منزل تو کوه قاف 
۷۰چون کلام تو شنید از بخت فس اطته 


چون ز غبر شمس بریزی بریدی ای بدن 


ای خوشا عشی که باشد ! ای خوشا نظار! 

هر طرف آید بدستش بی‌صراحی » بادة 
سم سم 

دلبر ی که سنکک خارا گر ز لعلش بو برد 


۲ - مل : تقشهای آهنین 


۱ - فذ : اندیهةً 


#ب قو قح » هد خی : نداره . 


4 ب این بیت را قنها (فذ) : دارد . 


۰ هص 
حکرده مالامال خون سمانه دیوانگی 
‌ِ ح ۰ و 
شنکان مرد و زن » مردانه دبوانگی 

با ۰ و 
در سر زئجس زلفش شانه دیوانگی 

۰ هو 
ندعم در می رسد پروانه دبواه ؟ِ 

# + 
ما شندند از خرد افسانة دیوانگی 

سّ ۳ 
۶ ۰ سس 
جز کید او نبد دندالهٌ دیوانگی 


۰ هك 
تا شده باران؟ و ما دبوانه دبوانگی # 


چون قضای آسمانی توبها را بشکنی 
ینک آخر در مبی کندر سرم می‌افکنی 
واه ناویا بش بقیه دز زر کی 
ازنوپرسدن چه حاج تک زکدامین مسکنی؟! 
کرد صد اقرار بر خود بهر جهل و الکنی 


ِ ۳ 
در حریر و در زر و در دبه و درادکنی نذا 


چون باصل اصل خویش آید چنین هر پاره 
هرطرف آید بچشمش دلبری ۰ عبارة 


جان پذیرد سنگت خارا » تا شود هشاره 


۳ مل : تا نشد پارآن . چت : نا شده 


# - قوه قح » عد » خي ؛ ندارد . 














۰ ده دزدید از لان دلر من يك صفت 


صیحدم بر راه دبری راهیم همراه شد 
يك صراحی پیشم آورد آن حر رف نک 


در میان بیخودی تبریز شمس الدین نمود 


۱۳۰۹ 


آه کان سابه خدا ۳ هر دلی پر ماب 


۵ اآفتاب و دج را حون ذرها برهم زند 


عشق و عاشق راچه خوش‌خندان کنی بر قصانکنی! 
چشم مرده وام کرده جان ز بهر عشق او 
قهر صد دندان ۰ ز لطفش بر بی‌دندان شده 


صد هزاران ساله از هست و عدم زان سو تری 


۶۰ کوه حلمی شمس تبریزی » دوعالم تخت توا 


۱۷۰۷ 


کشت حان ازصدر شمس الدین یکی‌سوداییی 

يك بلندی یافت" بختم در هوای شمس دین 
۰ ‌ م2 ۰ 

مابه سودا دربن نوی چنان الا گرفت 


موج" سودا و جنونی کز هوای او بخاست 


۳ ۰ ۱۰ ۰ 
۷۰ مق پا برجای" من چون" دید" " شور بحر او 


1 


س_ 
مصحف دیوانگی دیدم بخواندم ی 





# فقو قع » عد » خی : ندارد . 


لاجرم در عشق آن لب جان شده" میخوارة 
دیدش هم درد خویش و دیدمش هم کارة 


کشت جانم ران صراحی بی‌خودی :۰ خمارة 


مِ 
از بپی یچار گان سوی وصالش چارثه ‏ 


آفتاب او نهشت اندر دو عالم ساب 
وز جمال خود دهدشان نو بنو سرمایه 
عشق سازی ۰ عقل سوزی ۰ طرفه ۰ خود رای 
زانك در دیده بدیده جان ازان سر بایٌ؟ 
عقل پا بر جا ز عشقش یاوه و هر جایة 
وز تواضع مر عدم را هست خوش همسایة 


بر نهان و آشکارش" می نگر از قابف(؟) 


در دروت. ظلمت سودا ۰ ورا داناییی 


9 ورای آت. نباشد وهم را گنجاییی 
کر وتان ای از ینت 
بر سر آن موج ۰ چون خاشاك » من‌هرجاییی 
با چنین شوری ندارد عقل کل تواناییی 


گه قً 
شت منسوخ از جنونم دانش و قرایمی 


۲ چت : کو هر دلی را دای 


۱ب فد : شد 
۳ - فذ : مایةٌ 4 ب فد : او ۵ چت : آشکارا 
٩ب‏ چت : آنکه ۷ - چت » عل » مق (متن) : هرع 


٩‏ مق » عل : خون . چت : خود ۰ فد : دیده 


۸ 


۱ب 


# بت قو » قح » عد » خي : نداری . 


چت » عل » مق : چون برجای 











عشق یکنا دزد شب رو ۰ بود اندر سینها 
پیش ازین سودا ؛ دل و جان عاقل" رای خودند 
رو تو در بمار حانه عاشقی تا بنگری 
۰ دوش دیدم عثق را م ی کرد از خون سرشك 
هست مر سودای عاشق را دلا این خاصبت 
گرد دارایی جات مظلم نا پایدار 
یکدمی مرده شو از جمله فضولیها » بیین 
یکنفس در پردُ عشقش چو جانت غسل کرد 
۰ سون بزادی همچو مریم آن؟ مسیح بی بدر 
نام مخدومی شمس الذین هم یگو » هر دی 


» بهر آنك 


خون بین درنظم شعرع » شعر منگر 
حون چومی‌جوشد ۰ منش ازشررنگی میدهم 
من چو جانداری بدم در خدمت آن بادشاه 
۰ در هوای سای عنقای آت خورشید لطف 
چون بخوبی و ملاحت هست ها در جهان 
چون شوم نومبد ازان آهو که‌مشکش دم بدم؟ 
1 
عقل در دهلیز عشقش خاكٌ روبی * بی دلی 
۰(ا همه دیدست اندر درد و اندر رنج من 
من نظ کردم دمی درجان سودا رنگگ خویش 


و و ۱۲ 
گفتم:ه اخرچیست؟» گفا««دسترا ازمن سشو 





۱- قذ : یکتا ۲ عل ؛ فافل 


۲ - ها (فذ) : دارد . 


۰ و نا 
۵ ب فن : درآن 


٩‏ - عل : می‌دمید ۰ س چت : بوی وزُ 


۳ مل : آرایی . مق (متن) . پالایی 
۷س چت : ای , فذ ؛ از 


۱ عل » مق : نمی تانم 


ب ۱۱۵ 


ععل را ها که دزددش یکتاییی 
مد ازان غرقاب کی باشد ترا خودراییی ؟! 
هر طرف دیوانه جانی ۰ هر سوی‌شیداییی 
پر سر بام دلم از هجر ۰ خون انداییی" 
گر چه او پستی رود » باشد بر آن" بالاییی 
گشت جان پایداری از چنان دارایمی" 
هرفس جان بخشبی » هر دم مسیح آساییی 
همچو مریم از دمی بینی نو عسی زایمی 
گودد این رخساد سرخت زضران سیماییی" 
تا بگیرد شعر و نظمت رونق ورعناییی 
دیده و درا بشقش هست خون پالابیی 
تا نه خون آلود گردد جامه خون آلابیی 
نك | کنون در فراقش می کنم جان‌ساییی 
دل بنربت بر گرفته ۰ عادت عنقاییی 
داد جات. را از زمانه شوء تنهاییی 
در طلب می داردم .از بوی و از" بویاییی؟! 
چشم کافر یغماییی 
ناطتّه در اشکرش 1 طبلیی ۷ ناییی 


۳ 
من نمی وانم که گویم نبستش بیناییی 


ازان ر کانه 


ت 
اه 


دیدم او را پیچ بیج و شورش ودرواییی 
من نیم در عشق او امروزی و فرداییی" 
4 - فن : عفقش را 


۸ چت : بنمایی 


۲ فذ : از من خود 











درهران شهری که نوشروان عشقش حا کمست 

صس ۶ 
وندران جانی" که گردان شد یبال عشق او 
‌‌ سم 
۹۸۰۰اچون خبالش یمشب در سینه آید ۰ می‌نگر 

مرس 
1 ی أ 
9 در لش جانها بهنگام وصال 
تقوان مین در عشق او » کهنه ثر آوهست تر 
سل این عشق در جنبان و شور یش کن 

موص 

۰ مر ضعف این ماخ رنه کم عشق خورش 

۷ و 
چهرهای بوسثان و فتنه انگیزان دهر 

۳۳ 
کر شود موسی ؛ باموزم جهودی را تمام 
سس 

کر بجانش" میل باشد» جان شوم همچون هوا 
۳ ۳ ۰ ۰ ت ۸ 
جان من چون سفره خود را د رکشد ازسس او 
۰ اس و شیطان در غرور باغ لطفت می چرند 
نس را نقسی تماند » دیو را دبوی شود 


ای صبا ۰ جانم ترا چا کر شدی برچشم و سر 


۱۳۰۸ 


و 9 ۳ ‌ ام 
کرچه دز مستی خسی را اون 
آنك او و دلست از بد دروننبهای خوش 


۶۰ ور و خود را از بد او کور و کرسازی دمی 


آن کلف چند باشد | آخر آن زشتی او 


۱- فذ» مق : جایی 9 


۵ س فذ : مشکین تو عنبر 
٩‏ س عل » مق : تدهایی 


- عل » مق : گدای حسن 


۳ب همق » چت : سرموی 


۷ چت : بجانت 


# تب قو قح ء هد خي : ندارد . 


شد بجان در باختن آن شهر حانم طاییی 
عقل را باشد ازان جان محو و ناپیداییی 
هر تواحی یوسنی و هر طرف حوراییی 
هر سر مویی" ترا بودست شکر خاییی 
کی جوانی باد آرد جائت بابرناییی ؟! 
بحر سودا را بجوش و کن جنون افزاییی 
قطرة گشتست و تساید همی‌درياييی 
می کند آن زثف عنبر ۰ مشك و عبر سأییی 
و 0 حسن" او دارند ‏ هر زیباییی 
ور بود عیسی * بگیرم منت ترساییی 
ور بدنبا رو بارد من شوم دنیاییی 
کرد گرم از تتورت بخشدش پهناییی" 
ز اعتماد عفو تو دارند ید فرماییی 
3 نو از رخسار نکدم پردها بگشاییی 


گر ز تبریزم کنی خال کفشبخشایییه 


وانك نفی محض باشد گر چه اثباتی کنی 
گر نفاقی ۲ پیشش آری یا که طاماتی کنی 
مدح م رشت او 6 با تركه ولا تن 
ت م شصع ۳ 
پرنسن آنلدکتا توابک زینو هنهانی کلن 


4 عل : تازژکی 
۸ب فن : هجر او 


هت ۱ - عل : از زشتی 














۶ سم 
او صحتها شا بد . دور دارش ای حکیم جز که در رنجش قضا گو »دنم حاجاتی کنی 


مر مناجات ترا با او نباشد همدم او خه تراق عاخی.. با اعق, مناجانن_ کی 
ان مرامات و ای رای قطها افکند پس ملازم گردد او وز غصه ویلانی کنی 
۰ آن طرب سگذشت اودر بیش چون قولنج ماند با کرو از وئاق و با که حبلاتی و 
آ نکسی را باش کو» در گاه رنج و خرمی هست‌همچون‌جنت‌وچون حورکش‌هانی کنی 
از هوا خواهان آن مخدوم شمس الدین بود فابلاوزا کر وی نا که چون لامی کنی 
وه ای اد کن رد اشنا تا شوی مست از جمال و ذوق وحالات ی کنی* 


۱۰۹ 


ساخت بفرافان ‏ برسم عید ‏ بفراقانبی زهره آمده زاسمان و می‌زند سر خوانبی 
فك و بت 
۰مببرئل آمد بمهمان بار دیگر ۰ تا خلیل می‌کند عجل سمین دا از گرم بریانیی 
روز مهمایست امروز ۰ الطلا جانهای پاك ! هین ز سرها کاسه زیا در چنین مهمانبی 
م ص‌ 2 
بانگ حوشا حوش امد بامدادان مر مرا وی خوش می آیدم از قله و بورائبی 
گفتمش : «زان کچ تا آفس من سا کن شوده گفت : «ر و کین ست ای حان بهرهٌ انسانبی» 
۰ ون منش الاح کردم ۰ کفچه را زد بر مسر در سر و عقلم در آمد مستی و و یرانبی* 


۱۸۹۰ 





ای بداده _ دیدهای ‏ خلق را حیرانبی وی ز لشکرهای عشقّت هر طرف ویرانیی 
سم ۶ ۳ 

دم بدم خط می دهد جانها. که ما بندة تویم ای سراسر نشد کی عشق نو سلطانبی 

تا چه می‌بنند جانها هردمی در روی تو ! وز چه باشد هر زمانیشان چنین رقصالیی ! 

۱ - عل : واقش ۲ - مق » عل : حالالی فقو قع » مد » چت » خی : ندارد . 

۳- قذ : کفچه زن تا ۷ قو » قح » هد خي : ندارد . 


۱۷ 








۶۵ چه هر شب پاسبان بام عشق نو شوند! 
این چه‌جامست این که گردانکردة برجانها؟ 
این چه س گفتی توبا دا که اخصم حان شدند؟ 
روستابی را چه آموزید نور عشق تو 


شمس آبریزی ! فر و کن سر ازین قصر بلند 


۱-۳۱ 


۰ زهوای شمس دین و این کوک 
وحش صحرا گشته و رسوای بازاری شده 
ماع هجرش زده بر سوخته" یکبارگی 
من ز شمم عشق او نان پارژ می خواستم 
ای گشاده قلمهای جان بچشم آتشین 

۰ ای خداوند شمس‌دین‌ص دگن: خا کستپیش تو 
صد فریو و بانگک اندر سقفگردون افکنم 
عقل راگفم : « مبان جان و جاان فرق کن » 


وز چه هر روزی بودشان بر درت دربائیی ! 
آب حوانست این ۰ با آنشی روحانیی ؟ 
این چه دادی درد را تا 9 درمانبی ؟ 
تا ز لوح غیب دادش هر دمی خط خوانیی 


6 مابی دیده آید در جهان فانبی « 


مر مس مرس 
با همه خویشان گرفته شیوث بیگانگی 
موسر 


از هوای خن او صد هزاران خانگی 


۳ 


عقل و شرم و فهم و تقوی دانش و فرزانگی 
._ 2 و 
گفت ‏ بنویسید توقیعش بی پروانگی 
صس 

ای هزاران صف دریده عشقت از مردانگی 
7۲ 

ا چه باشد عاشق بچارء يك دانگی 
‌ صم 

من نیم در عشی پا بر جای تو يك بانگی 

‌ هو 

شانه عقلم ز فررقش باوه کرده شانگی # 


۱۸۷ 


ای دهان آلوده جانی» از کجا می خورد؟ 
با کدامین چشم تو از طلمتی بگذهتة ؟ 
۶۰ کدامین دست بردی حادثات دهر را ؟ 
نی هزاران بار خون خویشتن را ریختی ؟! 
نی هزاران بار اندر کورهای امتحان ؟! 


۱ ب چت : بدلها تاکه 


نها (فذ » مل) : دارد . ۳ -مل : آن 


#۶ - قوه قح » هد » خج : ندارد . 


وان آطرف کین باده بودت از کجا ره برد ؟ 

با کدامین بای راه بی رهی سپرده ؟ 

از جمال دلربایی ۰ آینه بترده ؟ 
سر 

نی هزاران از کی ی ند کی خود مرده ؟! 


مس 0 ۳ 
در گدازیدی چو مس و همچو مس سرد 


۲ بت فل : پرسوخته 


ء بت فل : باه 














سس نی تو بر دریای آنش بال و پر را سوختی ؟! 
چون ازین ره هیچ گردی نیست بر نعلین نو 

۰ چشم کشا سوی ما » آخر جوابی زک 
گرتکن غمزه رساند مر ترا ای سشگك حل 

بی علاج و حیلها گرسنگت باشی در زمان 


«ز‌ عناتهای مخدو) زمان 


رو رو عبت وصوتی و 


7 جسمی ی » قلح المهوة قستی 
زسفی بدر شوی تو ۰ چورقین ماه نوی و 
جو توی بار مرا تو » به ازین دار مرا نو 
چو بسی قحط کشیدم 

کت ۳ ۰ خی تتهاینیت کلید در روزی 

۵۶ بچنین رخ که تو داری نظه کش ناز سده ؟! 

بنه ای ساقی اسعد , توایکی بزم مخلد 


سم 
بش تن اف تور که با شرف نو 


» پنما دعوت عیدم 


بثل سافر آخر تو خرابی عقولی 
کرمت مست ات نطونانقن ۲ شاید 
۷۰ بکرم فانح عقدی ۰ مطا ده نقدی 
نه در ایروی و چینی ۰ نه دران خوی ت وکینی 


رسی از سأغر مردان شالات مصور 





مل :+ که بر ۲ عل : ما بده 


# تب نها (قن » عل) : دایرف . ۵ چت :ز ترء و نان بیاتی 


۳ عل : آلوریزی 


نی. نو نف فاك باهای خود افشردة ؟ 
از ورای این همه تو چونك اهل پردة ؟ 
کز دروت. سح دانش صافبی نی دردهٌ 
صدر شمس الذین بریزی" آو ره ط کردة 
از ورای این نشانها که بگفت آوردة 


سس سِّ 


و مناتی فی حیاپی و حیاتی فی معاتی 
هله بشکن قفص ای جان چو طلب کار نجاتی 
زشکست ازچه‌توتلخی ۰ چو همه قند ونبانی؟! 
برسان قوت حیانم ۰ که تو یاقوت زکانی 
که نشد سیر دو چشمم ۰ بتره ونان برانی" 
مگرت نست خبرت و که" چه زیبا ح رکانی ؟ 
5 نکنجد صفت در که چه محمود" صفانی 
که خمارست جهان را ز می و بزم نبأتی 
که بلطاف و بگوارش » تو به از آب فرانی 
که چو تعریمهُ اول ۰ سي ارکان صلائی 
بدهد صدقه . وان ره تو اهل صدقائی 
برهان ‏ منتظران را از ای سباتی 
مدو 9 لطفت که : « بنینی و نناتی » 
ز ره سین خرامان کنساه ‏ خفرات 
4 فد : پشمرده 


٩‏ ب شي : که تو ۷ - فد : مجموع 














‌ 9 ۱ 0 4 ۷۰ ۱ ۱ 
و جوار ساقیات و سواق جاریات 


۳ 


تو بگو باقی اين را انا فی سکر سقانی* 


۱۳۹ 


خن آن دم که برجمت سر مشاق بخاری 
۹۸۷۰ اخنك آند مکهبگو بی که :هیا عاشق‌مسکین 1 
خنك آن دم که در آویزد در دامر ۰ لطفت 


خنك آن دم که صلا در دهد آن ساقی مجلس 


شود احزای تن ما ۰ خوش ازان دادة افی 
خنك آن دم که ز مستان طلبد دوست عوارض 
۸۰ نك آن دم که ز مستی سر زلف تو بشورد 
خنك آن دم نگ بد و دل: « کشت ندارم» 
خنك آن دم که شب‌هجر بگوبد که:«شت خوش» 
خنك آن دم که بر آ ید هوا ار عنات 
خورد این خاك که نشنه ترازان ریک سیاهست 
ماوخ الق علینا ‏ یکووس و ار 


خنك آن دم که بر آید ز خزان باد بهاری 
که تو آشفتة مایی » سر اغبار نداری» 
و ّ ب یکه:« چه‌خو اهی زمن ای‌مست‌نزاری»* 
ک هکند پر کف ساقی قدح باده سواری " 
برهد این تن طامع ز غم مایده خواری 
بستاند کرو از ما بکش و خوب عذاری" 
دل بچاره آبگیرد بهوس حلقه شماری 
تو بگویی‌که : « بروید یی توآنچ بکاری "» 
خنك آن دم که سلامی" کند آن نور بهاری 
تو ازان ابر بصحرا گهر لطف بباری 
بتمام آب حیات و نکند هیچ غباری 
اسر نیبمیس نوا 


۳ 
خمثش باید کردن ۰ و درینش نگذاری* 


۱۸۹6۵ 


بمشو همره مرغان» که چنین بی پر و بالی 

چو هباهوی بر آری و نینند سیاهی 
۲ ۲ ۳ سم 

چو خلفه پسری تو » بنه آن طبل ز گردن 


۰ بدا صاحب باغي » نو زهر باغ چه دزدی 


# تب قم » هد : ندارو , ۱ب چت : بربیت سایق مقدمست , 


۳- فذ » قو (متن) : سلامت قم »مد : ندارد . 


۳۹ 


چو نه میری » نه وزیری ۰ بن سبلت بچه مالی 
بستان خنجر و جوشن ۰ که سبهدار جلالی 


۳ 
فروش از رز خویشت ۰ همه انگور حلالی 


۲ س خی : ندارو . 











سیم شم 
توانه آن بدر کمال که دهی نور و نگیری 
۰ وه ۰ 
هله ای عشق ۰ بر افشان گهر خویش بر اختر 
بده آن دست وی ۰ مسکشان دست رکه سم 
بدوان مست و خرامان بسوی مجلس ساطان 
۰ صداعی » نه خماری » نه غمت ماند » نهآ زاری 


1 
عسی و شعنه چهگویند حرفن مك را؟ 


۱۸۹۹ 


که کید زا وای‌جان: که‌جگر گو ش4ُجانی؟! 
نه درونی » نه بروای رکه ازین هر دو فزونی 
برود فکرت جادو ۰ نهدت" دام بهر سو 

۰ بود باطن* کیکی که دل باز نداند ؟! 
کلهش بنهی و آنگه فکنی باز سیلی 
کله و تاج . سرم دا بی میلی تو بساید 
بکجا اس دواند ؟ یکجا رخت کشاند ؟ 
بچه نقصان نگرندت ؟ بچه عبی شُکنندت؟ 

۰6 سبملاقات نشان ده ۰ ز خالات امات ده 

هل ای حان کشاده ۰ قدم صدق نهاده 

شه و شاهين جلالی» که چنین با پر و بالی 
چه بود طبع و رموزش ؟! سکی شعله بسوزش 


۳ 
هله* بز قوس نه: زد » ز کمعن گاه بزون"جه 





۱- چت : مکشا ۲ ب ق » چت : ماندوثه 
6 اچت : خاطر ۵ - فذ » چت ؛ زمين را 
۷ - خی : نهانی 


# - قم » عد : ندارد . 


بستان نور چو سایل » که تو امروز هلالی . 
که همه اختر و ماهند و تو خورشید مثالی 
که شرابست و کبایست و یکیگوشه خالی 
شکر مجلس عالی ۰ که توی مجلس عالی 
عمسی دان غم خود را » بدر شحنه و والی 


همه در روی در افتند ‏ که بس خوب خصالی* 


نج یر کف ازسکر ور شقان کهفدانی ؟۱ 
نه ز شیری » نه ز خونی ۰ نه ازرنی » نه ازآنی 
تو همه دام و فنش را ۰ بیکی فن بدرانی 
چه حبوبست زمین در" که ز چرخست نهانی؟! 
چه کند بر مسکین ۰ چ وکند شیر شبانی؟ 
که مرا تاج توی » و جز تو جمله گرانی 
زتوچون جان بجهاند ؟ که توصد جان جهانی" 
یکی مانند کنندت ؟ که بسخلوق نمانی 
مکشش زود » ژمان ده . که تو قسام زمانی 
همه از بای فناده , نو خوش و دست زنانی 
نه گمانی » نه خبالی ۰ همه عینی و عبانی 
کین تیر بدوزش ۰ که بسی سخته کمانی 


برهان خوش ازین ده » که‌تو زان شه رکلانی" 


۳ب چت » خج : نهد 


٩‏ ب قوء مق : جان و جپانی 


ی ۳۹ 











۰ و همه خانة دل را بگرفت آتش بالا 


مکن ای دوست » نشاید که بخوانند و نبایی 
هله ای دیده و نورم . گه آن ش دکه بشورم 
اگرم خصم بخندد » و گرم شحنه بندد 
یک بخوردم ۰ که ازین شوه نگردم 
۶ سکن ای‌دوست چراغی» که به از اختروچرخو! 
دل ویران من اندر » غلط ار جفد درآید 
هله بك قوم بگریند ۱ و یکی قوم؟ بخندد 
اگر از خشم بجنگی و گر از خصم بانگی* 
ببد و نك زمانه ۰ نجهد عشق ز خانه 
۶و مرا درد دوا شد . جو مرا جور وفا شد 
محر المین چه ناشد» که جهان خشك نماید 
هله این ناز" رها کن ۰ نفسی روی بما کن 


هله خاموش ۰ که تا اولب شیرین بگشاید 


صنما چونك فرسی ۰ همه عیار فربی 


۶۰ سحری جون قمر آبی ۰ بخرابات در آیی 


دل آشفته نگیری ۰ خرد خفه نگیری 


# بت قح » مد : ندارو : ۱ - خی » چت : اختر چرخی 
4 فذ» قو: آگر از سم بلنگی و کر از خشم بجنگی 


۷ب فم » مد : ندارو . 


بود اظهار ژبانه ۰ به از اظهار زبانی* 


۱۷۳۷ 


و اگر نیز یایی ۰ بروی زود ۰ نبایی 
ی فوستی تو طورم , شدی از طور . کجایی؟ 
تو اگر نیز بقاصد بنضب دست بخایی 
بکنم شور و بگردم ۰ بخدا و بخدایی 
آبکن ای دوست طسبی 7 که بهر درد دوابی 
بزند عکس تو بروی» کند آن جند همایی 
ره عشق نو بیندند؟ باستیزه نمایی 
و اگر شیر وپانگی» تو هم از حلقُ مایی 
نبود عشق فسانه , که سماییست ۰ سمایی 
چو مرا اوض سا شد ۰ چکنم طال بقایی 
ام و ری هار بنیز فان زان 
و 


بکند هر دو جهان را خضر وفت سقایی* 


۲۸۰۸ 


صنما چون همه جانی ۰ دل هشیار فریبی 

ت و تخانه بسوزی ۰ دل و دلدار فرربی 
سس 

تو بدات نر گس خخته . همه بدار فریبی 


۲ چت : خلق 


۵ - چت » فذ : و گر از شهر 


۳ خي : نبندند 


٩‏ - خي : این بار 


ی ۳۳ 











ز غمت سنگ گدازد " رمه باگ گت سازد 
چکنم جان و بدن‌را ؟! چکنم قوت تن را ؟! 
قمر! زنگی شب را و کم رومی مه رو 
۰ مه را گوش بر ۰ شنوایی۲ برسانی 
تو نه آنی که فریبی ز کسی صرفه بجویی 


تو صلاح دل و دی ۰ و ددین لطف حننی 


۱۳۹ 


اکر او ماه منستی ۰ شب من روز شدستی 


"۷ 


و ار او جهرة مستی سر دست بخستی 


سس ۰ 
۰۵ کر او در صمدت شودی احدت 
5 . 
و رای تفت و کف ور منوه برستی 


مر سیم 


چو بشهر نو رسیدم ۰ توز من گوشه گزیدی 
آو اگر لطف گزینی » واگ بر سر کینی 
۰ سیب غیرت" تست انك نهانی ۰ و ام 
رای که کی پمک وزیا 
دل کفر از تو مشوش ۰ سر ایمان بسیت خوش 
هبه گلها گرو دی ۰ همه سره گرو می 


4 و 
ِ چو وفا نود در لل» چو رهی نست سوی کل 


۱ - چت : قمرا ۲ چت : شنوانی 


۶ب قو ؛ چگر گوشة میری 


۳۱ چت : عزت 


اب قح ء مد » خي : ندارن . 


رمه و رن و شبان را تو سکبار فریبی 
که تو جبار جهانی ۰ همه بیمار فریبی 
همه جوران سبه را تو انوار فرربی 
هید وا چشم گشایی و بدیدار فربی 
تو همه لطف و عطابی » و باشار فر.سی 


که کمان خار فا را سوی کلزار فرب ی * 


اگر او همر‌همستی ۰ همه را راه زدستی 
ز کجا عغل بجستی ؟! ز کجا نك و بدستی ؟! 
تفا وه احد هم خوش و مست احدستی 
ز کیا میو تازه بدرون سدستی ؟! 


۳ ۳ 
| کر این گفت نبودی » نه مدد برمددستی ؟! * 


چو ز شهر نو برفتم ۰ بوداعيم ندبدی 
همه آسایش جانی ». همه آراش عدی 
همه خورشید عبانی که ز هر ذره پدیدی 
ص 
و اگر برده دری و . همه را برده در بدی 
مسر 
همه را هوش ربودی» همه را گوش کشدی 
نع سم 
توهم این را و هم آن را زکف مر گث خریدی 


همه بر تست توکل ۰ که عمادی و عمیدی 


قح ء هد , خي : ندارد , 








ص ۳ 
۳۳۳۳۳ ۵ کر از چهر؛ بوسفب نفری کف سربدند 
و یخی و زوین نو کی ضورت ی 
کسش طعمه جا کی کر شود سبزه پا کی 
م 
هله ای دل سما رو ۰ بچرا گاه خدا رو 
و همه طمع بر آن نه .که درو مست امسىدت 


مرس 
۰ نو خم شکن »که خداوند سخن بش ۰ بگوید 


۱۷۳۱ 


تو ز هر ذره وجودت بشنو اله و زاری 
ی ه و م۳ 

همه احزات حمو شید ۱ ر لو اسرار موشند 
توق ذر اف -ضشاه:: ؟ ما : 
نوی دربای مخلد . له درو ماهی بی حد 
همه خاموش بظاهر . همه لاش و مقأمر 
۵ همه ماهند نه ماهی » هی یروا و شاهی 

‌ 0 ‌ِ سم 
همه ذراتجو دا اون » همه ر قاص‌چ و کردون 
مرس 

همه اجزای وجودت » بو گونند : « چه بودت؟ 
مثل نفس خزانست ۰ که درو باغ نهانست 


‌ و 
نوبرین شمع‌چه گردی؟! چوازان شهدبخوردی 


تو دو صد بوسف جان را ز دل و عقل بریدی 
که گریزد بدو فررسنگگ وی از بوی پلیدی 
برهد او ز نجاست چو درو روح دمیدی 
بچراگاه ستوران چو یکی" چند چریدی 
که ز نومیدی اول نو بدین سوی رسیدی 


که هناخ در قنل" و هم و کر دکلیدی 


کی وتات گنت کی دی که طر از 
همه روزی بخروشند که سا تا نو حه داری 
ز سر جهل مکن رد ۰ سر انکار چه خاری ؟! 
همه غاب ؛ همه حاضر » همه تاه و شکاری 
همه چون بوسف چاهی » ز و » اندر چه تاری 
همه خاموش چومریم * همه در نگ چوقاری 
کر 
ز درون باغ نخندد ۰ چو رسد جان بهاری 


تو چویروانه چه‌سوزی؟! که زنوری » نه‌زناری* 


۱۸۲ 


۰ نو فقبری ۰ تو فقیری ۰ نو فقیر ابن فیری 
و اصولی ۰ نو اصولی ۰ نو اصول ابن اصولی 
تولطیفی ۰ تو لطیفی ۰ تو لطیف این لطیفی 
هله ای روح مصور ۰ هله ای بخت مکرر؟ 


۱ ب چت : جوکی 


* - چت : در آب 


۲ سا چت : دود قفل 


۷سقم » عد » خم : نداره , 


۳۹ 


#ب قم » عد , خي : ندارد . 


لو کش اي ره بو جی این کر 

توخیری ۰ تو خببری » تو خیر اين خببری 
رس 

توجهانی ۰ دو جهانرا کی کاه نگیری 


۳ س فقو » مق : بنوشند 


6ب چت : منوو 











تو ازان شهر نهانی ,که ندان شهر کشانی 
۶ همگی ۳ حبائی ۰ هک کند و بانی 
یکی کرم منکس ۰ بدهی دیه و اطلس 
مدم در نگریدم رقف قرو بدیدم 


.۳ ۳ ص__ ت‌ 
۱ رت ند انش ۰ همگی آب مود خوش 


۱۸۳۲ 


زکجایی ؟ ‏ زکجایی؟ هله ای مجلس سامی 
۰ آم ای جان و جهانم . مدد نور نهانم ۱ 
عجب از خاوتیانی؟ عجب از مجلس جانی! 
عجب آن چیست مشعشع * رخت از ورمبرقع؟ 
تکارت حمالت چو رسد دید عاشق 
ات از ماد حاه ین 
یر اه نو 
ال ار ی تا 
سر خنبی که یستی بکرم باز گشایی 
بشنیدیم که دی ز بی خلق پختی 
ز عدم هرچه برآید چو مصفا نظر آبد 
۰ رخ توسف خویبان همه زندان هی فان 


۱ - فد چت : بحیری ۲ فذ : ریگ 


ند فگلوا 


۴ تس قج م عد خیم : ندارد . 


# ات قح » عد » خی : ندارد . 


رن بچیزی" نه ی عذر بذبری 
همگی شکر و نجاتی . نه خماری نه خمیری 
نکند بر نوزیان کس »که شکوریوشکبری 
پر عثق تو پرات ۰ برهیده از زحیری 


گر بت بر هد او ز نکیری* 


ین قو ال کین تین ؛ ان بسن ان 
ستن چرخ و زمینی ۰ هوس خاصی و عامی 
عجب از ارمن و رومی ! عجب از خطةُ شامی ! 
که به و مهر پیش ش"۰ کند از عشق غلامی 
سوی باغ چه‌آید؟ مگر از غفلت و خامی 
تظر العق تعالی لك فی البهجة حامی 
سطم الستق لدینا طرد المشق منابی 
وخه فلت شام و لوا مه براشی! 
خرد هر دو جهان دا بربایی بتمامی 
که ازو باید اباها همگی ذوق طعامی 
بدو صد دام درآید چو توش دانهٌ دامی 
چو چذین باشد زندان» تو چرا در غم وامی ؟! 


شرسد که چه نامی » وکا وز جه مقأمی* 


۳ - چت : بپیات 











مه متا فست ِ نو ۳ چرخ در آبی 

9 بود چر خ نا که شاید! قدمت را ؟! 

همه بی‌خدمت و رشوت رسد از لعف توخلعت 

۶۰ من و ماست که جانی سگشادسی دکانی 

غلطی جان ! غلطی جان ! همه خود را بمرنجان 

قر. کار و شا و شود یره رخ مه 

چهکشیش ؛ چهکشیمش تو یا تا که آشیمش 

کین وا هشکی وانمشکن یی هونین ۵ 
وی 0 روز بیند ز برن گوش بیرد 
زر و مال تو کجاشد ؟ پر و بال تو کجا شد؟ 

هله باز ۲ هله را سوی نعمت از[ 

پر و بال تو بریدم » غم و آه او شنیدم 

ذ پس م رگک برون پر ۰ خر رحمت من در 

۰ کتب 1 0 کر م 1 و 


فان فلا فلا فلانن 


سل ره روزن همگان گشته هوایی 
همه ذرات پرشان ۰ ز ت و کالبوه و شادان 
همه در نور نهفته همه در لطف نو خفته 
۳ ۰ م۹ همخوانٌ رحمت همه پرورده نعمت 


۱ س چت : نشاید 


9 ب چت : لعب ۴ ت قح » عد , خي : ندارد . 


۲ب چت » مق : مکی را مکسی دا مکسی پر 


ز و بر ماه شود چرخ » چو بر چرخ بر آیی 
وگن اف نقاید. از کی بان سای 
نه عدم بود من و ما که بدادی من و مایی 
و اگرنه بچه بازو کشد او قوس خدایی ؟ 
نه مسحی که بافسون بدمی ۰ چشم ی 
کی بود نیم چراغی که کند نور فزایی؟ 
که چراغ خلقست این بر آن شمع سمایی 
چه کشانی ؟ چه کشانی ؟ بمطارات همایی 
ز چه رفتی ز چه مردی و چنین سست جرابی 
عم و خال ت و کجا شد؟ و تو ادبا" کجایی؟ 
که منت باز فرستم ز پس ای 
هله بازت بخریدم ۰ که نه در خورد جفایی 
که نگویند : « چورقتی بعدم ۰ باز نایی » 
فتدلی و تجلی بسث" السثق دوایی 


خمش و آب فرو رو سمك بحر وفابی* 


که تو خورشید شمایل بسر بام بر آیی 
هتااضتتات زو کرنانه رادمان 
غاط انداز بگفته که : « خدایا ت و کجایی ؟ » 


ِ مر 
همه شه زادهٌ دولت ۰ شده در و ات 


۳ب مق : ادبیر ۶ < چت : موالا 











چو من این وصل بدیدم ۰ همه آفاق دویدم 
س_ 
مگ ار رپ نام نمی نود از رشك رقبی 


گید ۵ 


بجز از روح بقایی ۰ بجز از خوب لمایی 


۱۷۳۳۹ 


همه چون ذرء روزن دز غمت گشته هوایی 
۰۶همه رات پریشان همه کالیوه و شادات 
همه در بخت شکنته همه با لطف و حفته 
همه همخوایهٌُ رحمت ۰ همه پروردة نعمت 
چو من این وصل ددیدم . همه آفاق ۳ 
بجز از باطن عاشقی » بود آن باطل عاشق 


۲ ۱ ۳ ۲ ۳ 
۰ و بران وصل خدابی ۰ نو بران ددع یی 


نده ای دوست شرابی که خداست * حدابی 
چو دهان نیست مکانش . همه احزاش دهانش 
3 ی این ۸ نود حان ۳ 
بدل طور درآید . ز حجر نور بر آبد 


۶۰ آمی لعل رمضانی ر‌ قدحهای نهانی 


ِ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
رمضان سل خودرا ۰ و دهان سته خود را 





۱ - مق » چت : چه نقیبی » چه رقیبی 


فی » صد» خي: ندارو. | کثر ابیات این فزل بامختصر‌تفاوت درفزل شمارة 


- قح » مد » خج : ندارد . 


(۲۸۲۵)آمدهاست 


طلییدم ۰ نشنیدم ۰ که چه بد نام جدایی 
حه رقسی حه نقبی" همه مک وت و دغابی 


7 
مده از جهل گوابی ۰ هله تا ژاژ نخایی* 


همه دردی کش و شادان که تو درخانهةٌ مایی 
همه دستك زن و گوبا ن که تو خورشیه لقایی 
همه در وصل دگفته که : «خدایات وکجایی؟» 
هبه شه زادة دولت ۰ شده در دلق گدایی 
طلییدم نثنیدم که چه بد نام جدایی 
که ورای دل عاشق همه فعلست و دغایی 


سا شهل کوای هل نا داز ایشا یا 


(0 


ز زمین بست نناتش ۰ که سمایست سمایی 
نود مرده » که ک رک سکندش مرده ربابی 
چو شود موسی عمران آنی و بسقایی 
که بهر جات بگیرد تو ندانی که کجایی 
تو میندار آزان می نکند روح فزایی* 


۲ _ فذ » مق » فو : جدایی 


۷ . قح » مد » چت » خی : ندارد . 


زو .هه 


()- ناطراست با شرینه : لا فیها غول ولاهم عنها ینزفون ۰ قر آنکریم2۷۳۷۰ 














سس 

خبریست نو رسیده ۰ تو مگر خبر نداری؟ 

۲ ۱ مج 
مر ست رو نموده ۰ بر لور بر که ده 
۱ کماد: ۰ ه 1۷ 
عجب از لمان بنهان » شب و دوز یر بران 
۳۰۰۲۰ یه ۰ ماه ۲ : شد؟ 
کت ی ی را ی 
درون توست مصری »که نوی شکرستانش 
شده غلام صورت ۰ بمثال بت پرستات 
بخدا جمال خود را . چو در آینه سنی 

مر 
بفروا؟؛ نه ظالمی تو» که ورا تعو ناه کو نوا 
۶۰ سر ست چون جراغی ؛ نذرفته شش فتله 
تن تست همچو اشتر ۰ که برد یک دل 

مر 

تو بکبه گر ترفتی. بکشاندت سعامت 


او شور یی تخل هریس دک کازق 
مسر این خدای داند که مرا چه می دواند 
۰ سشکار گاه نک له زون شدند شبران 
تو ازو نمیگریزی ۰ تو بدو هم گریزی 
ز شه ار خبر نداری که همی کند شکارت 
چو ترس* هر کسی را طرفی همی دواند 


ی رش رد که و شود کف وین 


۱ب فد : فن ۲ - مد : که زکیمیاش ۳ - چت » شم : 


۵ ب فذ :روی ٩‏ - چت : خوانی 


. چت : این مسراع و سه مصراع بمد افتاده است‎ - ٩ 


. همه دارو‎  # 


۶ قو : بخوف 


مرس -س__ صس_ 
کرو هتقو شاه رین خیکز تدارع؟ 
۰ س 
دل و چشم وام بستان ‏ زکسی ۱۰ گر نداری 
سیار جان تبرش ۰ چه کنی ۰ سیر نداری 

۰ و سب 
چه غمست ۱ گر جو قارون «حوال زر نداری ؟! 
چه غمست اگر ز برون مدد شکر نداری؟1 
ی ۰ 
نو چودیوسفی » ولکن بدرون" نظر نداری 
مر 
بت خویش هم توباشی ۰ بکسی گذر نداری 
۲ هم ۱ ۵ 2 ۰ 
ر چه روش"ماه گویی * و مگر بصر نداری؟ 
مت یت 
همه شش زچیست روشن آگر آن شرر نداری؟ 
ز خری حج نرفتی ۰ نه ازانك خر نداری 


ص 
مگریز ای فضولی که ز حق عبر نداری» 


چه‌خوشاست این‌صبوری» چ هکنم نمگذاری 
نوچه‌دانی‌ای‌دل آخر؟! توبربن چه دست‌داری؟! 
ت وکجاگرپزی آخر که چنین زبون شکاری؟! 
غلعلی ۰ غلط ازانی که میان این غباری 
بنگر تو لحظه لحظه که شکار بی قراری 
اگر او محنط نبود ها مگ ترسگاری؟؟ 


همه‌رامخوف" "دیدی : جزاز بن‌همه‌ستباری۱ ۱ 


سوی خود ۶ چت : خردان 


۲ تقو : هون ۸ب مد : که پترس 


۱ عد » مق : تاری 





۳۵ هلا می دواند ۰ بخلاص می دواند 


مامت سیردن دل رگ دلم بخواهد 


هله ۰ پاسبان منزل ۰ تو چگونه پاسبانی ؟ 
پزن آب سرد بر رو ۰ بجه و بکن علالا 
که چرا غ دزد باشد ۰ شب و خواب پاسبانان 
۳۰۰ بگذار کاهلی را ؛ چو ستاره شب روی کن 
دو سه عوعو که نی وف ضواران 
سگك خشم وگاو شهوت چه زنند پیش‌شیری؟! 
نه دو قطره آب بودی که سفن و نوحی 
چو خدا بود پناهت چه خطر بود ز راهت ؟! 
۵ج 5 طرق باشد ,که خدا رفنق باشد 
تومگ وکه : «ارمثانی چه برم یی نشانی؟ » 
تو اگر روی و گر نی . بدود سعادت تو 
چو غلام تست دولت کندت هزار خدمت 
تو بخضسپ خوش »که بختت ز برای تو نخسپد 
.بل بر ۲ چوعیسی ۰ ای بگو چوموسی 
خمش ای دل و چهچاره؟! سر خم گر بگیری 


دو هزار بار هر دم تو بخوانی این غزل را 


۲۸۸ 


چو نماز شام هر کس بنهد چراغ و خوانی 


همه دارد . ۱ خی : بزند 


۲ . فقو » چت » مق : مقر ۳ چت : خم 


به ازین نباشد ای جا ن که تو دل بدو سپاری 


دل خود بدو سپرد) * هم ازو طلب توباری* 


۱۸۰ 


که برد رخت ما را همه ؛ دزد شب نهانی 
که ز خوابنا کی و همه سود شد زیانی 
بدمی چراغشان را ز چه رو نمی نشانی ؟! 
ز زمشان چه ترسی که سوار آسمانی 5 
چه برد ز شیر شرزه سکث وگاو کاهدانی 
که بیش حقایق بدرد صف عیانی 
بمبان موج طوفان چپ و راست می‌دوانی؟! 
لك رسد کلاهت ۰ که سر همه سرائی 
سثر؟ درشت گردد چو بهشت جاودانی 
که س است مهر و مه را رخ خویش ارمنانی 
همه کار برگزارد بسکوت و مهربانی 
ره ادخ ماوخ او کر و هو رای 
تو بگیر منک د رکف ۰ که شود عق قکانی 
که خداترا نگوید که: «خموش» آن ترانی » 
دل خنب" برشکافد چو بجوشد این معانی 


اگر آن سوی حقایق سبران او بدانی* 


منم و خیال باری * خی نوجه و فنانی 


- همه دارد . 








چو وضو ز اشك سازم بود آنشین نمازم 
۰ رخ قبله‌اع کجا شد؟ که نماز من فضا شد 
موسر سم 
عجبا نماز مستان + تو بگو درست هست آن؟ 
عجبا دو رکشت این؟ عجبا که هشتمین است؟ 
سس 
درحق چگونه کوبم »که نه‌دست ماند ونه دل؟ 
۰ و 
بخدا خبر ندارم » چو نماز می گزارم 
۰ یس ازین چو سابه باشم پس و پیش هر امامی 
و ۳ رم ۳ 
ز حساب رست مایه » که یجان هیر جنبد 
جو شهست سایه بانم ۰ جو روان شود » روانم 
چو مرا نباند مایه منم و حدیث سایه 


م سح فِ 


صنما ۰ چنان لطفی که بجان ما در آیی 
تو جهان با داری ۰ نه وطن بخالك داری 
تو اطف و بی نشانی ۰ ز نهانها نهانی 
چو تراست ای سلیمان » همگی زبان مرغان 
۰ سجهان ملك نوی س» نکشد کمان ود کش 
بخرام شمس تبریز ! که تو کیمیای حنی 


۲۸ 


۲۱۸۳۲ 


سوی باغ ما سف رکن ۰ بنگر بهار + باری 


۱ چت : چارمین ۲ب چت » شي : نکاهم 


# ت همه دازه . ۵ _ خي : بفروز ٩‏ مد 


۳ب چت » خي : بنگر 


وخ : کی 


۳ 


در مسجدم سوزد ۰ جو بدو رسد اذانی 
ز قضا رسد هماره » بسرت و تو امتحانی 
که نداند او زمانی ۰ نشناسد او مکانی 
عجبا چه سوره خواندم ؟ چو نداشتم زبانی 
وی خرن و بردی » بده ای خدا امانی 
که تمام شد رکوعی ۰ که امام شد فلانی 
که بکاهم؟ و فزایم ز حرالك سایه بانی 
مطلب ز سایه قصدی ۰ مطلب ز سایه جانی 
که همی‌زند دو دستك که کیجاست مابه دانر * 
چو نشیند او نشتم بکرانهٌ دکانی 
چکند دهان سابه ؟ میت دهانی 


ز سو همان تلابد که درو کنند با نی 


صنما بحق لطفت که مبان ما در آیی 
هه شود ار ان یجهان: مار آ یز 
فروزد" این نهام ۰ جو نهان ما درآیی 
توبلب چه شهد بخشی چو زبان ما در آپی ! 
پرم چوتیر اگر" تو بکمان ما درآیی 


همه مس ما شود زر » چو بکان ما درآبی* 
۳ سم 
سوی بار با گذر کن ٍ شگر نکار ۰ باری 


4 س خي : سایه رانی 


قستن؟ ب. همه دار ۰ 





فرسی بازا وان :۰ پی سابه اش همی دو 
بنظاره و تماشا ۰ سواحل ۲ و دریا؟ 
۷۵و شکار گشت باید . بکمند شاه اولی 
بکشان تولشکک لنگان ۰ ز بدن بعالم جان 
هله چنگیان بالا ! ز برای سیم و کلا 
بمبان این ظریفان ۰ بسمام ایرن حریفان 
چنین شراب ۰ ارزد ز خمار خسته بودن 
۰ سبو فمان بر آمد 1 ت می شکستم 
پی خدروان شيرین ۰ هنرست شور کردن 
بدکان عشق روزی ز فضا گذار کردم 
وا زان در جگذشتم ۰ که مرا تو چاره سازی 


هله ب سکنم که شرحش شه خوش‌یان بگوید 


بشکا رگاه غب ۲ » شگر شکار » باری 
بستان ز اوج موجش . در شاهوار » باری 
چو برهنه گشت باید بچنیرت مار » باری 
گر تونج و ریحان ‏ گل و سبزه زار » باری 
شع هر ما ۰ بزنید تار » باری 
ره بوسه نباشد ۰ برسد کنار » باری 
ای ات قرار ب رگو دل بی قرار ‏ باری 
هله ای قدح پیش ۲ » بستان غقار باری 
بچنین حبات جانها دل و جان سپار » باری 
دلمن رید کلی ز دکان و کار » باری 
دل و جان یاد دادم » تو نگاه دار » باری 


هله مطرب مصانی غزلی بار » باری# 


7 


۰ »بسا ر کی و شادی ستات ز عشق جامی 
چه بود حبات بی او؟ هوسی و چار میخی 
قدحی‌دوچون‌خوردی ۰ خوش وشیرگير گردی 
خنك آن دلی که در وی نهاد بخت تختی 
ز سلام پادشاهان ۰ بخدا ملول گردد 

۰بسان دلقی مستی . شار خانة جان 
خن آن دم یکه تال زد شاه پر و بالش 


زشراب خوش بخورش * نه شکوفه و نه‌شورش 





۱ - مد : بیار ۲ مد : آی و دریا 


خی : ندارد . 


که ندا کند شرایش» ک هکجاست تلضکامی"؟ 
چه بود* پیش او جان"؟ دفلی ۰ کین غلامی 
بدماغ تو فرستد شه و شیر ما ییامی 
خنك آن سری که در وی می ما نهاد. کامی 
چو شند نکیختی » ز و سرسری سلامی 
بر خلق نام او بد » سوی عرش نیکنامی 
که سید باز مایی ۰ بچنین گزیده دامی 


نه بدوستان نبازی ۰ نه ز دشسرت انلقامی 


۳ - فد : هکنامی 


4 - عد : که بود 











همه‌خاق در کشاکش:توخراب‌وست‌ودلخوش همه را نظاره می کن هله ۰ از کنار بامی 


ز نو يك سوّال دارم » بکنم ‏ دگرنگویم 
۱۸۵ 


ز چه کشت زر يخته دل و جان ما ؟ زخامی* 








۳۰۰ز گزاف ریز باده که تو شاه ساقبانی 
دو هزار خنب" ‏ باده نرسد بجرعه تو 
می و نقل این جهانی ۰ چو جهان ۰ وفا ندارد 
دل و جان و صد دل و جان » مدای آن ملاحت 
بزن آتشی که داری بجهان بی قراری 
۰ بر و بال بخش جان را .که‌بسی شکسته پرشد 
سخنم بهرشاری نمکی ندارد ای جات 
که هر آنچ 2 بد ۰ همه باده کننه باشد 


ین نده 0 قدح بدستم 
هاه ای بلای توبه . بدران قبای توبه 


مددی که 


۵۰ و خراب هردکانی » تو بلای خان و مانی 
تنج ۳ سس 
عجب آن د گر بگویم که بگفت می‌نباید 


سیم سح 
بچه روی پشت ارم تکسی که از گزینی 
مس رم ف 
همکان ز خود گربزان سوی حق و نمل ریزان 


۳*۰ ز مین ۰ ستأن بخفته ز رخ فلك شکنته ؟ 





#ب ی : ندارد . ۱ب چت : شم 


۳ فد + رو و پشت 


۱۸۰۳۹ 


۲ چت : که زمن 


بت ۱۳۲ 


تو نُ ز جنس خلقان ۰ تو ز خلقی آسمانی 
زکجا شراب خاکی ۰ زکجا شراب جانی 
می و ساغر خدایی ۰ چو خدأست جاودانی 
جز صورت یکه داری تو بخا کیان چه مانی؟ 
شکاف زآنش خود دل قبةٌ دضانی 
پر و بال جان شکستی » پی حکمتی که دانی 
قدحی دو موهبت کن » چو ز من سخن ستانی 
نکند بکثتی جان جز باده بادبانی 
که بدولت نو رستم ز ماولی و گزاتي 
بر تو چه جای توبه ؟ که قضای ناگهانی 
ز هکوه قافگیری ۰ چو شتر همیکشانی 
تو بگ وکه ازتوخوشتر که شه شکر یانی:* 


تاو ناه تلا رو له و هشن 
که ز کیمباست مس را برهیدن از مسینی 
که ز کاسدی رسانمان بلطافت و شمینی 


ز فلك نبات یابد . برهد ازین زمینی ؟ 


# بت خي : ندارد . 





دهد آن حبوب علوی بزمین خوشی و حلوی 
هله ای حیات حسی ۰ بگریز هم ز سمی 
ز رای دعوت جان برسده‌اند خوبان 
بخدا که ماه رویی » بخدا فرشته خوبی" 
۶۵ نو که بوسف زمانی چه مبان هندوانی 
بصفا چو آسمانی ۰ بملاطفت چو جانی 
بخزینه خوب رختی ۰ ز قدیم نیگبختی 
شده‌اع چو موم ای جان ۰ بهوای مهرسلطان 


هله بس۰ که کاسها را بطعام اوست قمت؟ 


بهار . امائتبها . نماید از امینی 
شوای. آسمان شمه که تور جعاعی میت 
که پا بسدن و کان » بهل این قراضه چینی 
بخدا که مك بوپی؟ » بخدا که اشچنینی 
ات مزر 
برو آینه طل بکن ۰ نگر که روی نی 
سس ۳ 
بات چون درختی ۰ شات" چون بقینی 
مر مر 
برسان بموم مهرش ۰ که گزیده ترنگینی 


ص 
و | گونه خاژ 4 ارزد؟ همه کاسهای نی 9 


۱۷۳۳۷ 


۰ مه عاشتان شارت که نماند این جدایی 
0 مزید آید ۰ دو هزار عید آید 
شکر وفا بکاری ۰ سر روح را بخاری 
کف بخود کشاند . مراد دل" رساند 
هله عاشقات صادق : مروید جز موافق 

۶۵ بمقام خاك ودی » سفر نهان نمودی 
تو مسافری روان کن ۰ سفری بر آسما نکن 
بنگر بقطرة خون ۰ که دلش لقب نهادی 
قبی روی سمفرب نفسی روی مشرق 


بنگر پنور دیده ۰ که زند بر آسمانها 





سفن :که مشك بویی ۲ سس فذ : فرشته خویی 


4 فن : لذت ۵ - چت : خال ارزه بت صد : ندارد . 


۸ - نیا (قو) : دارد ۰ 


برسد وصال دولت ۰ بکند خدا خدایی 
دوجهان مربد آید ۰ تو هنوز خود کجایی؟ 
ز زمانه عار داری ۰ بنهم فلك برآیی 
غم این و آن نماند . بدهد صفاً صفایی 
که سعادتیست سابق ۰ ز درون با وفابی 
حو تآدمی رسدی ۰ هله تا باین" نپایی 
نت پاره پاره۰۲ که خدا دهد رهایی 
که بگشت گرد عم " نه ز راه پر و پایی 
وم کر و لاوز 
یکسی که تور دادش ۰ شمای آشنایی 


۳ - چت : بثبات چون درختی بنبات 


٩‏ - فذ : درین ۲ - چت : ذره ذره 











_۳ ج 
۰ مش از سخن گزاری » تو مگرقدم نداری ؟ 


۱۸۸ 


صفت خدای داری ». جو سین در آپی 
چراغ داری » چو بخانه شب درآپی" 
صفت شراب داری ۰ و سجلسی که باشی 
چو طرب رمیده باشد ۰ چو هوس پر بده باشد 
۰سوجهان فسرده باشد ۰ حونشاط مرده باشد 
و موش او قاطا و تشون لزان 
فلکی بگرد خاکی » شب ورو زگشته گردان 
نفسی سرشك ریزی ۰ نقسی تو خالك بزی 
مثل فراضه جویان شب و روز خالك بزی 
۰+ چه عجب اگ رگدایی زشهی عطا بجوید ؟! 
وعجت اينك آن شه شاز رفت چندان 
فلکا » نه پادشاهی؟ نه که خالك ندة تست ؟ 
فلکم جواب گوید که : « کسی تهی نبوید 
سخنم خور فرشته‌ست * من گر سخن نگویم 
۰و نه از فرشتگانی » خورش مك چه دانی؟ 
و چه‌دانی این الا ر اکه ز مطبیخ دماغست ؟ 
تبریز | شمس دین را توبگ که : «روبما کن» 


۱ س مق : لمعات 


۵ ب فد : نه که 


#۴ بخ : ندارو . 


4 ب فد : دار ۰ 


۲ ب عد : پتابی 
٩‏ - فذ : قبلهٌ دعایی 


م۳ سس 7 
تور بز رگواری » چه اسر تنکنابی؟! * 


لممان" طور سینا تو ز مینه وانمایی 

7 ۳ 
همه خانه تور کیرد ر درو غ روشنایی 
دو هزار شور و فتته فکنی ز خوش لقایی 

مت 
چه گیاه و گل بروبد » چوتوخوشکنی سقأیی! 
چه جهانهای دیگی که ز غب ب رگشایی؟! 
ز ی را 0 صفا چه آشنابی ؟! 
فلکا. ز ما چه خواهی ؟ نه تو"معدن ضابی؟؟ 
نه قراضه جوبی آخر همه کان کت 
زر حه حال ی ورمدین له تو قلهً دعابی 
سم س 
عجب این که پادشاهی ز گُدا کند گدایی 
که گدا غلط درافتد ۰ که مراست یادشایی 
و چرا بخدمت او شب و روز در هوایی ؟ 
که کی کین برد » بود آن ز کهربایی» 
سم سم 
ملتگرسن هگوب دکه: «رگو» خمش‌چرا یی ؟»(۱ 
سم سس 

بقه کلن تو یکت را ؟ بو رش کندنا ین 
که خدا کند در آنجا شنم ور روز تدای 


غلطم پگ و که: « شسا همه روی بی‌قفابی نک 


۳ فذ : فروغ و روشنایی 


۷ب فد : این پیت و پیت بعد را ندادد ۰ فح : ءصراع دوم اين بیت و مصراع اول بیت بعد افتاده است . 


۸ ب چت : ز چه خال بیز گردی 


(۱) بت افلا کی این ببت را درمناقب العارفین آورده است . 


بت يو : ندارد . 











۱۷۹ 


بکشید یا رگوشم »که تو امشب آن مایی 
چو رها کنی باه ۰ بدهی نقات. خاه 
۰ واگ بحیله کوشی ۰ دفل و دفا فروشی 
شب من نشان موبت ۰ سحرم نشان رویت 
صنما تو همچو شیری ۰ من اسر تو, چوآهو 
صنما هوای ماکن , طلب رضای ما حکن 
همگی وبلم از تو ۰ بخدا بالم از تو 
۰ ره خواب من چو بستی ۰ بمبند راه مستی 
مه و مهر بار ما شد » بامید تو خدا شد 
همه مال و دل بداده » بت تیه بر گشاده 
همه را دکان شکسته , ره خواب و خور بسته 
بلید کی چه هی 1 که وی اد دام 
۰ درون لست بوسف ۰ چه روی بمصر هرژه ؟! 


بدرون تست مطرب » چه دهی کم بعطرب ؟! 


منگر به رگدایی . که و خاص ازان مایی 
2 شکاف دریا ۰ که تو موسی زمانی 
بشکن سبوی خوبان »که تو بوسف جمالی 
۶ صفی اندر آی تنها . که سفندبار وقتی 
بستان ز دیو خانم » که توی سجان سلیمان 





طي : ندارد . ۱ - چت : نیز زان 


۱۳۵ 


صنما بلی » ولکن تو نشان بده کجایی؟ 
سر و دو دیده آیم ۰ که تو کان کیمیایی 
ز فلك ستاره دزدی ۰ ز خرد * کُله ربایی 
قمی از فلك درافند ۰ چو نقاب برگشایی 
بجهان کی دید صیدی که بترسد از رهایی ؟! 
که ز بحر و کان شنیدع » که تو معدین عطایی 
بنشان تکبرش را ۰ تو خدا » یکیریایی 
ز همه جدام کر دی ۰ مده از خودم جدایی 
که زهی امید زفتی ۰ که زند در خدایی 
باید کیسةٌ تو ۰ که خلاصة وفایی 
امید آت نشسته ۰ که ز گوشة درآبی 
تو بگوش ممی چه باشی ؟ که توی می عطایی 
تو درآ درون پرده » بشگر چه خوش لمابی 


له کت مت ناپی » نه کست جان ز نابی* 


۱۳:۰ 


قوش شون آزوانه که لقن نان ها 
بدران قبای مه را ۰ که ز نور مصطفایی 
چومسیح دم روان کن؛ که‌تونیز از آن هوایی 
در خبرست » بر کن ۰ که علی مرتضایی 


بشکن سباه اختر ۰ که نو آفتاب رایی 











جوخایل رو در آنش» که توخالصی و دلخوش! 
سکل ز بی اصولان » مشنو فربب غولان 
و بروح بی زوالی ۰ ز درونه باجمالی 
۰و هنوز نا پدیدی » ز جمال خود چه‌دیدی؟ 
تو چنین" نهان» دریفی» که مهی بزیر میفی 
چو نو لمل کان ندارد؛چو توجان جهان ندارد 
نو چو ین ذوالققاری تن تو غلاف چوبین 
نو چو باز پای بسته تن نو چ و کنده بر پا 
چه خوش است ز حالص رش ند آید 
مگریز ای برادد ۰ و از شملهای آذر 
بخدا ترا تور ۶ وج نو چو زر فروزد 
تو ز خاك سر بر آور که درخت سر بلئدی 
تغلات تقو رزوی که نو تغم آبداری 


۰آسشکری » شکر فشا نک نکه تو قند» نوشتندی 


بخدا کسی نجنبد » چو تو تن زنی نجنبی 
هله . خواجه خالك او شوه چو سوار شد بمیدان 
که فو ات ترا سری‌تو* .که توخو بش دنب‌دانی 
‌ ممِ طاء ۷ 2 
ز جهان کربز و وابر توز طاق و از طرنش 
مر 
۵۰ کنو بدان خدای نکر که صد اعتقاد بخشد 


فرست سوی بنش » همه نطق را و تن را 
۱ - فد : دلکش ۲ فذ : چنان 
۶ ب فن :این مصراع و سه مصراع بعد افتاده است . 


٩‏ - چت : گریز وابر ۷ ت مد ء خي : ندارد. 


۳ چت.» مد : چه کند 


#ب خي : ندارد 


چو خضر‌خور آب حبوان ۰ که و جوهر یی 
که تو از شریف اصلی ۰ که تو از بلد جایی 
تو از آن ذوالجلالی ۰ تو ز پرتو خدایی 
سحری چو آفتابی » ز درون خود بر آبی 
بدران تو میغ تن را ۰ که مهی وخوش لقایی 
که جهان کاهش‌است این و توجان جان فزابی 
ارگراین غلاف بشکست؛نوشکسته دل‌چرابی؟! 
تو بچنگگ خویش باید که گرهز پا گشایی 
تقو ۳۵ درون ۲ هنر و گهر نمایی 
ز برای امتحان را چه شود ۳ در آپی ؟1 
که خلل زاده تو ۰ ز قدیم آشنایی 
تو پپر بقاف قربت که شریفتر همایی*؟ 
و کننم. کان ون ۱ که تو نهد تن روای 


نواز نای دولت که عظیم خوش نوایی* 


۱۱-۰۱ 


که پیالهاست مردم ۰ تو شراب بخش خنبی 
ابر سردا که پوس 3 تورسشی 
چو تراسری هوس شد ۰ تو ین بدانك دنیی 
چوز خویش طاق گشتی ز چه بسن طرنبی ؟! 


ز چه سنیست مروی ۰ زچه رافضیست قنبی 


که ترا یکی نظر به که‌همیشه می‌غرنبیه 


٩‏ س قو من تو 











سس <<« ۱۸۶۶۲ 


ت من ز در در آمد ۰ ار کی و شادی 
"۳ ص_ 
نو پرس چون در آمد ؟ که برون نرفت هر گز 
7 | 
غلطم»«سگ که« چون‌شد» زچگونگی برون‌شد 
۰ج چگونه بدعدم را؟! چه شان نهی" قدم را؟! 


مسر 
همه دخودی ,سندم ۰ همه ن 9۹ بخندم 


۱۶۲ 


هله ای پری شب رو » که ز خلق ناپدیدی 
نه ز باد ها ببیرد « نه ز نم کمی پذیرد؟ 
هله آسمان عالی ! ز تو خوش همه حوالی 
۵ کنو بگو و نگویی بخدا که من بگویم 
سخنی ز نسر طایر » طلییدم از ضمایر 
بزد آه سرد و گنتا که : « بران درست قفلی 
چو فنان او شنیدم ۰ سوی عثتی" بنگریدم 
بجواب گفت عشق ی که : « مکن تو باور او را 
۰ چوشنیدم این بگفتم : « توعجبتری و یا او ؟ 
هله » عذی ! عاشقان را و مسافران جان را 
تو چو پوسف جمالی که ز ناز و لا ابالی 


مس 
خمش ! ارچه داد داری » طرب و کُشاد داری 


مراد دل رسیدم ۰ بجهان! بی مرادی 


که در آمد و برون شد ۰ صفتی نود حمادی 
مم سم 

تو چگولة » ولیکن تو ز بی چگونه زادی 

۳ 

0 


ن؟ اولین قدم را که نو سن نکو نهادی ۲ 


2 سس 
بطرب ميأن بندم» که چنبن دری گکشادی: 


بخدا بهیچ خانه ۰ تو چنین چراخ دیدی ؟ 
نه ز روز گار گیرد کهنی و با قدبدی 
سفری دراز کردی ۰ سافران رسدی 
که:«چراستا رگان‌راسوی که کشان کشیدی؟» 
که‌عجب »در آن چمنها که ملك بودپر بدی *؟ 
که بجز عنایت شه" ۰ نکند برو کلیدی » 
که چونستت سر او » دل او چرا خلیدی ؟! 
که درونه گنج دارد تو چه‌مکر اوخربدی؟!» 
که هزار جوحی اینجا نکند بجز مربدی » 
خوش‌ونوش وشادمان گّ .که هزار روز عبدی 
بدر آمدی و حالی کف عاشقان گزبدی۸ 
بچنین گشاد گویی که روان بایزیدی* 


۱ س چت :ز جپان ۲ ب فذ : لپی ۳ب مق » خج : ندارو . بت قح » هد : ندارد : 


۶ب چت : بگیرد ۵ب چت : چریدی - چت (متن) : حق ۷ب چت : فیب ۸ - ها (قو) : دارد . 


هد » شم : ندارو . 


نب ۱۳۷ 








4 


ت وکبی درین ضمبرم ۰ که فزونتر از جهانی؟ 


۰ دام وم نگُدامم؟ تو چه نام ومن چه نامم ؟ 


تو قلم بدست داری ۰ وجهان چو نقش پیشت 

چو قلم ز دست بنهی ۰ بدهیش بی قلم نو 
2 ۰۱ 

1 اک جه در دوادو اثر نشان حانست 


سخن و زبان | گرچه که نشان و فبض حقست 


۰ گل و خار وبا غ اگرچه اثریست زآسمانها 


و کر آسمان و اختر ۰ دهدت نشان جانان 


فُروز آنشی را که درو نشان سوزد 
مه ۳ و و و ۱ ٩‏ سر ۱ 
هجر الحبیب روحی و هما بلا مکان 
هم ور ۰ 


۳ ۰ 
و هوا*ه دبیم تفر به جنان 


تو که نک جهانی ز چه نکنه می‌جهانی ؟ 
تو چه دانه من چه دامم ؟ که نه اینی و نه آنی 


صفتیش می‌نکاری ۰ صفتیش " می‌ستأنی 
صفتی که نور گیرد ز خطاب ن ترانی! 
بنماند از لطافت رخ جان بدیرن نشانی 
بچه ماند ایری زبانه ؟ شانهٌ زبانی 
بچه ماند این حششی بجمال آسمانی ؟! 
بچه ماند این دو فانی تجلاات معانی ؟! 


بنشان رسی ت و آن دم» که توبی‌نشان بمانی 
حچبا ‏ من المدارك ‏ لنهاية التدانی 


ِ ۶۱ ‌ 4 3 زر .۱ 
و جنانه۳ محیط و جنا نه حنانی * 
ی 3 ۱ 


1 


۱۷:۵ 


موم 
۶۰ات من بطفنه گوید : « چه میا ره فتادی؟ » 


صنما چنان فنادم ۰ که بحشر هم نخیز) 
شده‌ام خراب لبکن ۰ قدری وقوف دارم 
صنما ز چشم مستت که شرابدار عشق است 
کرم توست این هم که شراب برد عم 


۰ قدحی من بدادی که همی زنم دو ستك 


بدو چشم شوخ مستت که طرب بزاد از وی 





۱ - چت این بپت و بیت بمد را ندارد . ۲ بت قو : تن 


قح » عد , شي : ندارد . 


صنبا ۰ چرا نیتم ۰ ز چنان مبی که دادی؟ 
چو چنان قد مگرففی : سر مشك را گشادی 
که سر ً کرفنن ۰ بکنار خود نهادی 
بدهی می و قدح نی » چه عظیم اوستادی ! 
که اگر سمل بودی شکافدی ز شادی 
که بيك قدح برستم ۰ ز هزار بی مرادی 
که نو روح اولتی و ز هیچ کس نزادی* 


۳ب چت : جنابه # ت مد » خي : ندارد : 











عم ۱۸2۹ 


جو مرا ز عثق حهنه صنما باد دادی 
ص__ ۳ ۳ 
دو جهان اگر درآید بدلم » حقیر باشد 


م م نم 
۶۰ تور ار ز خار گفتی ۰ دو هزار کل شکفتی 


ریز شمس دین ۰ تو ز جهان جان چه داری 


۷۷ 


دل بی فرار کوک : «جو مستقی نداری 
بدع خوش ی همه خلق زنده راد 
لو وله ای که وگو تووید ۱۳ 
۰ و دلا » جنان شدستی ز خرابی و ز مستی 
تال آخانی. ۸ خرویدهکی که ها 
و سرا چومرفی ‏ چو هوات آرزو شد 
وهای له وی وش دز 
توچو جعد موی داری ۰ چه غم ار کله یفتد ؟! 
۰۵ و فرفشگان گردون نو تشنه اند و عاشق 
نظارت ز چست زو کر آن فظر تدیدق 6 
و بگو مر آن ترش را ترشی ببر ازینجا 
و از درونه مستی و ماصدی ترش دو 


بدهد_ خدا پدربا خبری ۰ که رام او شو 





۱ - فد : هرد وکانرا #ب قح مد » خج : ندارد . 


(۱)-ب افلا کی این بت را درمناقب العارفین آورده است . 


۲ 


۱۳۹۵ 


دل همچو آتثم را بهزار ناد دادی 
که چو بوسفی خریدی » بچه در مزاد دادی 
مصم 
دل خسته را ز عشقت چه عجب گشاد دادی ! 
۳ -_ ‌_ 
لو اکرچه تلخ گفتی ۰ همگی مراد دادی 
که د کان این جهان را" توچنین کساد دادی* 


سوی مستقر اصلی ز چه رو سفر نداری ؟! 
ه از داستانی که دم سحر نداری ؟! 
تو چگونهباغ و رافی که یکی شجر نداری 
سخن بدر نگویی هوس ,سس نداری(۱) 
بثال ماه شب رو ۰ حشم و حشر نداری 
بری ز راه روزن ۰ هاه گر » در نداری 
چو عرق زان برون رو هکه حزین گذر نداری 
تو چ و کوه پای داری چه غم ار کمر نداری ؟! 
رسدت ز ازئشی ححه سر شر نداری 
رخ تو زچیست تابان اگر آنگهر نداری ؟! 
ور ازان شراب خوردی زچه رو بطر نداری ؟! 
تقو آنفی آنتوالق که کت خی نارق 


نهد خر در آنش که درو آثر نداری» # 


مق » چت : جایی قح » مد » خی : ندارد . 














۰سجرست خیز ساقی * بکن آنچ خوی داری 
مس سس 
حه شود ا کر ز عسی دوسه مرده زنده گردد؟! 
قح چو آقابت چو بدور اندد ید 
و مه ۰ و جم ۰ 
ز شراب چون عففت شکند گل حفیفت 
دیع جان شیرین بشراب خسروانی 
۶۵۰ که ز‌ فکرت دفمه . خلیست در شفقه 
همه آنشی تو مطلق » بر ما شد این محقق 


۳ 
همه مطربان خروشان » همه ازتو گشته جوشان 


۱۹۸ 


سر خنب بر گشای و برسان شراب ناری 
طرش و فاز کر کرند ده ای ۱۳ 
برهد جهان تبره ز شب و ز شب شماری 
حه حبات مرخ زاری و بهار مرغزاری 
چو سر خمار ما را بکف کرم بخاری 
و روا نکن آب درمان» بگشا ره مجاری 
که هزار ديك سر را بتفی بجوش آری 


همه‌رخت خودفر وشان ۰ خوششان همی‌فشاری* 


۱۷۱2۹ 


ز هار جات خر ده » هله ای دم بهاری 
شکف که من شکنتم, و 1 که من بگنتم 
۰ ار ی که هست بافی ز ورای دهم ار 
چو رسید نو بهارات ۰ بدرید زهرة دی 
همه باغ دام گشته . همه سبز فام گشنه 
گل و لالها جو دام اند و نظار مه گرچو صیدی 
سمن بگفت سوسن بدو چشم راست روشن 
۵ ۳۰صمنا ویک کی ۰ ز شراب اطف ِ 
رخ لاله بر فروزان و ومان ز چشم نرگس 


جو سیم شاخها را ششاط آندر آرد 





# _ قح » هد » خي ؛ ندارو . ۱ - فقو : صفت و صفا 


۲ بت 


۱ 


ز شکوفهات دانم که تو هم ز وی خماری 
صفت صفا" و باری » ز جمال شهرباری 
برود بآفتابی ۰ که فزود از شراری" 
چو کسی بنزم افتد بزند دم شماری 
کل ولاله جام بر کف که هلا » با » چه داری؟ 
که شکوفها چو دام و همه میوها شکاری 
که:« «گذاشت خالكضاکی » وگذاشت خارخاری» 
برشاه عذرت این بسکه‌خوشی وخوش عذاری 
که بچشم شوخ آمنگر» یتان بطبل خواری 


بوزد بدشت و صحرا ۳ ناه تاری 


چت » مق : در شرآری ۳ - چت : چم خوار 











سم _ 
چ وگذشت‌رنج ونقصان ؛ همه باغ گشت رقصان 
مر 

همه شاخهاش رصان ۰ همه گوشهاش خندان 
۰"آممه مربمند ‏ گویی بدم فرشته حامل 
چوبهشت جمله خوّبان شب و روز بای کوبان 

بهار ‏ ابر نگ : «یدی ار تثار کردم 

سهار شگر ای دل ححه فامتنست مطلق 

موسر 
9 بهار کو بد: « ای‌جان دم‌خود چو دانها دان 


و سِ 
۰و تشاد راز ها را سهار اشکارا 


ز غم تو زار زارع . هله تا تو شاد بلشی 
تو مرا چو خسته سنی » نظر خجسته بنی 
ز غم دلم چه شادی ۰ بجفا چه اوستادی 
صنما چو مغ دشنه۲ ۰ تو بخون ننده تشنه 
مرا نش قاتا نی او له راز گنای 
ز تو بخت" و جاه دارم » دل تو نگاه دارم 
توی جان این زمانه ۰ تو نشسته پر بهانه 


۱ "۳ 
تن و نضی" تانمبرد » دل و جان صفا نگیرد 


شب و روز آن نکوتر .که سش بار باشی 





۱ - چت : همه سال قح » مد » خی : ندارد . 


4 س قذ : بهت سوم غز لست: # اب فن : لت 
۷ سس قمع » هد » شم : ندادو . 


۲ ب چت : تیم و دشنه 


۷ب چت : نقش 


که ز بمد عسر یسری(؟. بنگشاد فضل باری 
چو دو دست نو عروسان همه دستشان نگازی 
همه حورنند زاده ز مبان خال تاری 
سر و آستین فشانان ز نشاط بی قراری 
جهت تو کردم آن هم ۰ که تو لابق ثاری » 
بد و نيك بر دمیده همه ساله" هرچه کاری 
بنشان تو داندم ۰ که عوض درخت آری » 
چه کنی بدین نهانی که تو نيك آشکاری؟» 


صنما جر انتظارم ۰ هله تا تو شاد باشی 
دل و جان بفم سپارم ۰ هله تا تو شاد باشی 
دم شاد بر نبارم » هله تا نو شاد باشی 
ز دو دیده خون ببارم ۰۳ هله تا تو شاد باشی 
سرخویش را نخارم ۰ هله تا تو شاد باشی؟ 
صنما برین قرارم ۰ هله تا نو شاد باشی 
ز زمانه بر کنارم ۰ هله تا تو شاد باشی 


همه این‌شدس تکارم ۰ هله تا نو شاد باشی* 


مس ۳ 
بمیان سرو و سوسن» گل خوش عذار باشی 


۳ . فن : نهارم 


۷ چت » مق : هله 


(۱) - اشاره است بای شریفه : ان مع المسر ۳11 . قرآ نکریم ۰ 1/۹6 











۶ بطرب هزار چندان! ۰ که بوند عش مندان 
نوی چو خارهایی که خلند دست و با را 
بىثال آفتابی که شهیر شد دخشث 


هله س که تا شهنشه بگشاید که 


چو ین شدست درا که تو جان جان جانی 
سم س 
۸۰چوفراق گشت س رکش » بزنیت و گردنش‌خوش 
۳ 
چو وصال گشت لاغر ۰ تو پرورش بساغر 
۳ 
چه بر سبت اش کلسان ِ ر‌ د هزار دستان 
مس 
۵۰»هم شاخها شکنته ملکان قدح گرفنه 
برسان سلام جانم تو پدان شهان ۰ ولیکن 
بشه نیز باده جورده * سر و رش یاوه کرده 
0 مرس 
چو بشه این رساند » یک «سل حه دهد؟» 
۱ سس 2 
زشراب حان بل برش ۰ سک کهف شب رکپرش 
مرس 
۰جرسگی چنین زخود شد » توس نکه شبرشرژه 


تبریز مشرقی شد » بطلوع شمس دینی 


بمیان باغ خندات. مثل انار باشی 
بثال نشکرها ۰ که شکر ار باشی 
میان پا بازات بطا مشار باشی 


چو خمش کنی ۳ و در انتظار باشی* 


بگشا در عابت » که ستون صد جهانی 
بقصاص عاشقانت ۰ که تو صارم زمانی 
همه چیز را پیشت" خورشیست ژابالن 
که جهات پر یابد ز تو تابش جوانی 
که بگوش می‌رسد زان دف و بربط و اغانی 
که زهای وهوی" مستان تو می از قدح ندانی 
همگان ز خویش رفته بشراب* آسمانی 
تو کسی بهش نیابی که سلامشان رسانی 
مرود را بدشنه ز وود کرده فانی 
چه کنم ؟ بشرح ناید می جام" لامکانی 
کی ها اسان تکند سس مان 
چو وفا کند چه بابد ز رحبق آن اوانی ؟! 


که ازو رسد شرارت بکواکب معائی* 








۱۷۵5۲ 


توزعشق خود نپرسی که چه خوب و دلربایی؟ دو جهان بهم بر آید چو جمال خود نمایی 


۱ مق : چندین #۴ اس قح » هد » خج : ندارد . ۷۲ س چت : پشسهت ۳ مق » فو : های هوی 
4 مق : بسماع ٩‏ چت ؛ می و جام ۷ ب قح » عد » ی : ندارد . ۷ب چث : بپرسی 


۹ 








تو شراب وما سبویی » توچو آب وما چوجویی 
تو دل چگونه پوید ؟ نظرم چگونه جوید ؟ 
۰و بگوش دل چه گفنی؟ که بخندهاش شکفتی 
5 و بمی چه جوش دادی ؟ بسل چه نوش دادی؟ 
و و فا کها امتمی ۶ ول رها کبانففوش 
طرب از توبا طرب شد ۰ عجب از توبوالمجب‌شد 
دل خسته را نو جویی ۰ ز حوادثش و شویی 


۳1 و ‌ ۰ 
۰ تُوست ابر گربان » ز توست برق خندان 


۱۸۵۶ 


برسید لکلك جان ۰ که بهار شد» کجایی؟ 
دخ پوسفان پینی » که ز چاه سر بر آرد 
ثمرات دل شکسته ۰ بدروت خال سته 
خضر و سمن چو زندان» نشکسته اند زندان 
۲۰۰۵هبه مریمان کامل » همه بکر و گشته حامل؟ 

جو شکوفه کرد ستان » ز ره دهن چومستان 

بثال گربه هريك ۰ بدهان گرفنه کودله 


و ۰ ۰ ‌ ۴ 
بنگر بمر غ خوش پر * چو خطیب + فوق منبر 


۰ 


هله ای دلی که خنته ۰ تو بزیر ظل مایی 


سم مر 
۷ بدر ور بارد ۰ سک کوی بانگ دارد 


۱ - فو: خوشی خوش فزایی 


قح » هد » خي : ندارد . 


#ب قح عد ء خی : ندارد ۰ 


نه مکان ترا نه سویی و همه سوی مابی 
کشت کر هرید زدهان کاو کای ۳ 
بدهان نی چه دادی؟ که گرفت قند خابی 
بخرد چه هوش دادی ؟ که کند بلند رای 
ز ی تاخش شخ که خه ۱ 
ر او احوشی‌شده‌حوش ۰ [4حوشی و حوس‌فزایی 
کرم از تو نوش لب شد» که کریم وبرعطایی 
س_ّ 
سخنی بدرد گوبی که همو کند دوابی 


ز نو خود هزار چندان ۰ که تو معدن وفابی * 


بشکفت جمله عالم دگل وبرگث جافزایی 
همه گارخان بینی: ۰ که کنند خود نمایی 
" 

بکشاده دیده " دیده ز بلای دی رهایی 
گل و لاله شاد و خندان ۲ سمادت عطابی 
بنموده عارفان دل » بجناب کبربام 
تو نهیب خویش بستان ز زمانه» گر ز مایی 
سوی مادران گلشن ِ نظاره چون نبابی"؟! 


م 
شا و حمد داور بگرفته خوش نوابی* 


شب و روز در نمازی » سفقت و غزایی 


ص_ 
ز برای بانگ هرسگت ۰ 3 روشنابی 


۲ - چت : گشته زو چو حامل ۳ چت : بمایی 











زان برسته » جزنان دگر چه‌خواهدا؟! 
ار آن ۳ که خوردی سحر و 3 
بخدا بذات پا کش ۰ که‌سیست کز حرا کش 
بستان ۰ مکن ستیزه » تو بدین حیات ریزه 


۵بهلم :گر نگویم۰ که دریغ باشد ای جان 


سر عم 
صنما چگونه گویم که تو نور جان مابی ؟ 
تو چنان همایی ای جان که بزیر سای تو 
کرم تو عذر خواه همه مجرمات عم 
نوی کوهر ی که محوست دوهزار بحر در تو 
۰ وصال می بنالم که حه بی وفا قر شی 
سم ام 
بکه وصال آن مه حه بود ؟ خدای داند 


مر ۳ 
اکن خرن آرد خردش توبی که رفتی 


چه جمال جانفزابی ؟ که مبان جان مایی 
چو بدان و راه یابی ۰ چو هزار مه بتابی 

۳ ۳ص 
۰ آغم عشق و باده شده قلمها" کشاده 
همه رن وا شکسته » شده دست حمله سته 
توچراغ طور سینا . تو هزار بحر و مین 


تو برسته از فزونی » ز قیاسها برونی 


سب مس وید 


۱ ب چت : ز نماژیان برستی جز نان د کر چه خواهی . ظ : بنماز نان پرستی 


۲ مس قو» مق : خلمت 
۵ - فذ : رنگه 


. قح » عد » خي : ندارد‎  # 


دل همچو تحن باید ۰ که کهر کند کذایی 
بستان میی که یابی ز تفش ز خود رهایی 
بر هد [ از هلا کش ۰ سعادت سمایی 
که حبات کامل آمذ ۰ ز ورای حانفزایی 


بر کور » پوسفی را حر کات و خود نمابی* 
۱۱۳9۹ 


که چه‌طاقتست جان را چوتو نورخود نعایی؟! 
نکف آورند زاغان همه خلت" همایی 
تو امان هر بلایی ۰ تو گشاد بند هایی 
توی بحر بی کرانه ز صفات کبربایی 
شراق می بزارم که چه بار با وفایی 
که که فراق باری طربست و جانفزایی 


۶ ۹ 5 مم صٍ_ 
دخ سست عدرخواهش نگه یکه رخ کشایی« 


۱۷5۷ 


تور بان چ ی تماین ؟ تونجنین شبکر تشر ای ؟ 
توچه آنش وچه آبی؟ توچنین شکرچرایی؟ 
بساه؟ لوق شوه مان شک سرا 3 
شه چین س خجسته ۰ توچنبن شکر چرایی؟ 
بجز از تو جان مبینا . تو چنین شکرچرایی؟ 
بدو چشم‌مست‌خونی ۰ توچنین شکرچرایی؟ 


بت هد » چت ‏ خیم : ندارد . 


۳ چت : شد و قلعبا - چت : بسپار 


بت ۱46 











بدلم چه آذر آمد ! چو خال و در آمد 
۰ و دران"دورخ چه‌داری؟ که فکندی ازعاری 
و بدان لطیف خنده ۰ همه را بکرده بنده 
تو صفات حسن؟ ایزد ۰ عرفت سحر ریزد 
چو دو زلف تست طوقم » ز شراب نست شوقم 


ز گلت سمن فنا شد همه مکر و فر- _ فناشد 


دوجهان بهم بررآمد » تو چنین شکر چرایی؟ 
دو هزار بی قراری » نو چنین شکر چرایی؟ 
ز دم تومرده زنده ۰ تو چنین شکر چرایی؟ 
دو هزار موج خیزد ۰ و چنین شکر چرایی؟ 
بنگ که درچه‌ذوقم ۰ تو چنین شکر چرایی؟ 


من وصدچومن‌فناشد ۰ تو چنین‌شکرچرایی؟* 


۲۱۸6۸ 


۰ منما نو همچو آتش قدح مدام داری 
ز برای تو اگر تن دو هزار جان ْ 
چو حقت ز غیرت خود ز تو نیز کرد پنهان 
چو سلام نو شنیدم » ز سلامتی بربدم 
ز پی غلامی تو » چو بسوخت جان شاهان 

۰ نو هنوز روح بودی » که ماع شد مرادت 
توریز ! بخت بارت ۰ بخدا که راستگویی 
تمریز شاد بادا 7 که تفن آن اه 
نظر خدای خواهم ۰ که و رازن رسان 
نظر حسود مسکین طرقید از تفکُر 

۰چه حسود ؟! بلك عاشق دو هزار هر نواحی 
تو خدای شمس دیرن را بمن غلام بخشی 
لثبت چو می بگویم » دلمن ‏ همی بلرزد 


۱ب چت : درین ۲ بت چت : پحر 


# بت قح » عد » خی : ندارد . 


تجوات هر سلامی که کنند . جام داری 
ز خداش وحی آید ۰ که هنوز وام داری 
بدرون جان چاکر ۰ چه پدید نام داری! 
صنما هزار آتش نو دران سلام داری 
بکدام رو ی گوی مکه چو من غلام داری ؟ 
بجز از برای فتنه ۰ بجهان چه کام داری ؟ 
که مان شير مردان چو ویی کدام داری؟ 
دو هزار بیش چا کر چو یمن»چو شام داری 
بدعا چه خواهمت من ؟! که همه تو رام داری 
نرسید در تو» هر چند که نو لطف عام داری 
نه خبالشان نمایی ۰ نه بکس یام داری 
چو غلامی ورا تو شهان حرام داری 


تو دلا مترس زیرا که شه کرام داری* 


تنها (قو) : دادد . 














برو ای عشتی که تا شمنة خوبان شدة 
کی شود با تو سول ؟ که چنین صات 
۰ ون زمین و نه فاك را قدم و طاقت ست 
هشت جنت تو عاشی » تو چه زیبا رویی ؟! 
تفت کر بد: «بگذرهکهمراتاب تو نست(۱ ( 


چشم 
بی و در صومعه بودن بجز از سودا نست 
: ۱ ۶ 


۵۰ وراث مرا داد ده ۰ ای قاضی عشق 


َ 


نی 


۶ 
عشاق ز چشم خوش و نر دامن 


ای دل سادهٌ من » داد ز می‌خواهی ؟ 
داد عشاق ز اندازء جات برونست 


سکن و سحر مکن » اول خود را برهان 


۰هست در حلَةٌ ما حلقه دبایی عجبی 
هست در مب ما » صف شکنی کز نظرش 
این چه جامست که از عین بقا سر بر زد ؟! 
هرکی از ظلمت غم بر دل" او بند بود 





۱ - فد : هر زنده . ظ : ژنده ۲ ب فن : خر دیو 


4ب عل : پند و کشایی 


۶ ه ۱ وه 


(۱)-مبتنی است برحدیث : جز با مق 


۱۸5۹ 
نویه و توبه کنان را هب رون رده 
کل با تو حریفی ؟ که همه عریدهٌ 
نه درین شش جهتی ۰ پس ز کما آمد؛؟ 
هفت دوزخ ز تو لرزان » توچه آنشکدة؟! 
جلت جلتی و » دوزخ دوزخ بدة 
فتنه و ره زن هر زاهد! و هر زاهده 
رانك و زندگی صومعه و مصدهة 
که خراج از ده ویران دلم ستدة 
خون میاحست بر عشقی . ا گر ذین رد 
تو در اندیشه و در وسوسة بهده 
و گرفتار صفات خر و کی و ددهٌ 


که آسس هورس حادو ی و شعبد #۷ 


۱۳۹۰ 


ت‌ 


قمری » با خبری * درد دوایی » 
تابد ءاز روزن دل نور ضبایی * عجبی 
تا زند جات منش » طال بقایی ۰ عجبی 
یابد از دولت او بند گشایی؟ , عجبی 


با چه ابرست بر آن ماه لمابی . عجبی ؟! 


# - قم : ندارد . ۳ - فد : در دل 


و مم صع و وه وه 


من فقد اطفا نورك لهبی 


,. (احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه‌طپران » ص ۵۲ 


۹ 











۳۰۳۹۰ازکجا نافت چنان ماه » درین قالب تن ؟! 


حون دل از خانه وهم ۵ برون شد 
می نمود از در و دیوار سرا ۰ در تاش 


شمس بریز ! ازین خوف و رجا باز رهان 


۱۸۹۱ 


چند روزست که شطرنج عجب می بازی 


ص 
۳۰۳۷۰ ی برد جان زنو گرزانك تودل سخت کنی؟! 


طلن حکم تو در خون شهیدان رقصد 
بدگمان باشد عاشتی » تو ازینها دوری 
همچو نایم ۰ ز لبت می‌چشم و می‌نالم 
نای اگر ناله کند ۰ لك ازو بوی لبت 


۰۷۰ نو که می ناله کنی گرنه؟ ی طراز ست 


۳ سم "۷ 
زد هر آواز کواهست ۰ خر می اآرد 


ای دل » از خوش و از انداشه نهی شو » زیرا 


۱۷۹۲ 


هله ۰ هشدار که با بی خبران" نستبزی 


گر نخواهی که کمان وار ابد کز مانی 


2 مر شم ۰ 
۸۰ کر نخواهی که ترا رکت هوا بر درد 





۱ - فن ء شي : وهم وحدثان # تب قم » مد : ندارد . 
۳ب شم : ندارد . 6 ب خي : کریه . چت : کريةً بی 





تا ز جا رفت دل و رفت بجایی » عجبی 
/ یکی دانه در ۰ دید سرایی » عجبی 
هشت جنت ز یکی روح فزایی » عجبی 


تا راید ز عدم خوف و رجایی » عجبی* 


دا بوالمجب و دام عجب می سازی 
بت تسیز کرک زاب تین بر قاری 1۳ 
م رگ موش است ۰ ولبکن ب رگوبه بازی؟ 
هه لش یوس لمات در غازق 
کم زنم :۰ * لکند: کین طمع انبازی 
برسد سوی ماخ و بکند شمازی" 
از گزانه تو چنین خوش دم و خوش آوازی 
این خر فهم کن ار همنفس آن رازی 
نی نه یگشت » ازان یافت ز وی دمسازی(۱)* 


رم 
پیش مستان چنان رظ. رنه ریق 
چو نکشندت سوی خود همچ و کمان» نستبزی 


چون ترا خواند سوی خویش شبان " نستیزی 


۲ ب مل : بمد ا این بیت افتاده است . 


# - قح » مد : ندارد . » _ مل : با خبران 


(۱)- ناظر است بدین روایت : مثل اش کمتل مار له تین و ٩‏ بخلاء بطنه ,(احادیث مثنوی» 


انتشارات دانشگاه طهران » ص۲۲۲) 








خجمی واز نگویی تو شهان را که : « کسد» 
از مبان دل و جان تو چو سر" بر کردند 
چو بظاهر تو سبننا و اطننا گفتی 
ور کیان ز معاد نتخیر و از مبداً خود 
۰در تجلی ناید دو جهان چون ذرات 
ز زمان و ز مکان باز رهی» گر تو ز خود 
مثل 3 ۰ و در گردش و در کار ۳13 
چون فان زره بدارد. که ستیزد با شاه" 
هم بغداد رسی ۰ روی خلقه سنی 
۰ امه و زوسمی و شوه و روبه بازی 


هبچو آینه شوی خامش وگویا* تو اگر 


۱۸۹ 


و بدان روح فزا آمیزی 


سته بکها و فرعان ریاد هار 


مر 
و 


۱ 7 7 م ‌ 
۵ ار دبوار وحود بو ۰ نوی گنج گهر 


نْ قراضه ازلی ۰ ر سختد در حا 3 ۹ 
نا ۲ 
نم جالی تو بر اور ز نیام بدنت 


بغ در دست در | در سر مندان اند 


آب حبوان بکش از چشمه بسوی دل خود 


۱ - عل : اعجمی ۲ ب چت ؛ تو سری 
۵ - فذ : با گفت # تب قح » مد : ندارد . 
سب چت : لو ٩‏ - فد چت : غلبیر کرا 


۲ سل : با ماه 
٩‏ س چت » شي : بگشای درختا 


٩‏ قو » چت : جان تو 


چوت نمانند ترا نقش و نشان » نستبزی 
جات بشکرانه نهی تو بمیان » نستیزی 
ظاهر آنکه شود این که ننهان نستبزی 
شودت عین ۰ چو با اهل عبان نستیزی 
گر شوی خره توت کوه گرا نستبزی 
چو زمان ب رگذری و چو مکان نستبزی 
گر چو دولاب » تو با آب روان نستبزی 


ال ال که نو با شاه جهان نستبزی 
مر 
گر کنی عزم سفر ۰ در همدان نستیزی 


راست ابد چو تو با شیر ژبان نستبزی 


همه دل گردی و ۲ زبان نستری ۷ 


مزغ زبرلك شوی » و خوش بدو پا آویزی 
زانكك زهرست را باد روی پایزی 
در صفات ترشی خواجه » چرا ستبزی ؟! 
گنج ظاهر شود ار نو ز میان برخبزی 
و واه ای کوک مین تاش ۱0 
که دو نیمه کند او"" قرص قمر از تبزی 
از شب و روز برون از » چو بر شدیزی 
رانك در خلت جان بر مثل کاریزی 
4ب چت ‏ خي : خامش گویا 


۷ب فل : لت 


۱ چت : کندت 








س‌ 


۱ رصم ۳ 
۰ ور نتانی 2 1 .۰ بر شه شمس الدین کو بجان هست ز عرش » و سدن تبریزی# 


4 


صس 9 
بشکر خنده ۳ می سرد 2 ۳ می دهد در عوضش جان خوشی؛ والهوسی 
7 م2 مِ ۱ 
که دحر حمله برد بر دوجهان خورشدش که‌بش بگش تکند » بردل وجان » چون عسسی 


ّم رصم ۳ ِ ۳ و 

که بگوید که : « حذ رکن » شه شطرنج منم بدقی گر سری » من برم از نو فرسی * 
ت موم 

طوطبانند ححه خود را بکشند از غیرت گر بسوی شکرش راه برد خر مگسی 








ش مِ 
۰ باره بازه کند ان طوطی مسکین خود را ار یکی باره شکر زو سرد مر فسی 
م۳ 
در رخ دشمن من دوست بخندید چو برق همچو ابر این دلمن پر شد و بگویست بسی 
در دل عارف نو هر دو حهان باوه شود 0 بذو چشمی که ترا دید » خسی؟! 
۰ ۳ و ۰۰ ۰.۰ 
چیب مریم ر دمش حابل معنی" کرد که منم کز نقسی سازم عیسی نمی 
۳ 3 ۱ ۲9 ۰ ۳ 
مجمع روح توی » جان بتو خواهد امد نو چو سری » همه سلند و فرات و ارسی 
۰ ۰ حم 
۰ ی که صالح تو »و این هر دو جهان يك‌اشتر ما همه تمره زنان زنگله » همچون جرسی 


تقم ال ان شم «آفی. "بان 

هر چراغی که بسوزد؟» مطلب زو نوری 
| بآ 

سکن »اين کفت خالست ۰ مشو وقف خبال 


هل کی از ییا کش 
نور موسی طلبی ۰ رو بچنان مقتبسی 


چونك هستت سحفَفت نظر و دست رسی 


ی ۲ ۳ ۰ از ۱ 
ای ضاء الحق ذوالفضل » حسام الدین ! نو عارف طب دلی روز و مسر( 
# ت قح » عد : ندارد . ۱ - فد : جان ۲ شي »چت : عیسی ۳ - فذ : سیلند فرات 
4 ب قو خي : نسوزه ۲ - قم » عد : ندارد . 





(۱) - افلاکی اين بیت دا درقصا ذیل آورده است : 

«هبچنان از اصحاب عظام چنان منقولس تکه چون حضرت مولانا رحلت فرمود » وحضرت چلیی حسامالدین برتخت شبخی بنشسته 
بز رگ ازمحرمان‌حرم معنی * اعنی کر | کا رحية ال علیپا » بحضرت ساطان ولد اعتراض نمود ؛ که البته بجای و الد خود بنشین 
و خلافت کن ؛ که لایق آن تخت و سزاوار آن بشت توی . چرا مقام خود دا بچلپی حسام الدی نگذاشة » و فراغت می‌نمایی ؟ 
فرمود که می‌بينم که جسم مبارك چلبی بر مثال زنبور خانه » محل آمد وشد ارواح غیبی شده است » و مهبط انواد الپیگشته 
و دایما سبز پوشان قسی ازان حضرت کم نیستند . مراشرم می‌آید که بالای او بنشینم » و برجای او ربت نمایم 


(بقیةٌ حاشیه در صفعاً بعد) 


۳۹ 








۱۸۷۹6۵ 


سس ۳ ۳ 
۶۰ رخ عشق تک نا صفت مرد شوی 
مس 
از رخ عشق رین حز صورت 
چون کلوخی بصفت تو ۰ بهوا بر بری 


رم 
بر چون زرد شود ۰ بخ ترش سبز کند 


نزد سردان منشین » کز دمشان سرد شوی 

کار آنست که با عشق تو هم درد شوی 
مّصم 

بهوا بر شوی" ار بشکنی و گرد شوی 


چونك م رت شکند» ک یگهر فرد شوی ؟! 


تو چرا قانمی از عشق؟ کزو زرد شوی* 


۱۸۳۹۹ 


۰ گر کربزی بملولی ز من سودایی 
زین خال یک هکشا ن کرد ترا ۰ دست بکش 
رو بدو آر و بگوا: «خواجه کجامی ,کشیم ؟ 


مرس 
رایگان روی نمودست ۰ غلط افتادی 


و 1 ۲ ۲ 7 

تنده پرست" جهان ۰ چادر نو پوشیده 
و 

۶۰ و ندان پیر روی بخت جوانت لوید 
1 وتو ‌ م ی ما مر و 1 

لا یفرئك سد هوس عن ‏ دایی 

1 ۳4 


اوز ی بو و و ۷ ‌ِ 


اشتهی اصح لکن 


۱ جوم 
سای ففلت 
2 
۱- فد : برپری ۰ مق : بر روی 
4 عل : کند پیرست ۵ س خی : شیوه خم 


(بقیه از حاشیه صفحهٌ قبل) 


# - قح » عد : ندارد . 


رو کشان» دستگزان ۰ جانب جان با ز آبی 
دست از و گر نکشی » دست یشیمان خایی 
کاسمان ۰ ماه ندیدست بدین زیبایی» 
باش تا در طلب و پویه" جهان پیمایی 
از رون شوه و غنج "۰ وز درون رسوایی 


: « سرخر ! معدة سک رو هکه همانرا شایی» 
7۳ قصور هدمت من عوحر الار آء 
انثی انصح 3 لصمت علی الاختاه 


۲ - فذ» مق : آر بکو ۳ ب چت : طلب توبه 


و قصد منصب او کرده او را از خلافت من عم کنم ِ ترسم که آن خلاقت آخرت بار آورد چنانکه تا فایت حضرت والدم 


اورا بر گزیده بود » و خلیغ؛ خود ساخته » و در مدح حال او چندین هز ارهزار ابیات اسراد فرموده » و از آنهایکی اینست 


که می فرماید : 
ای شه حسام الدین حسن » می‌گوی با جانان که من 
و در غزلی دیگر کفته 2 


ای ضیاء الحق ذو الفضل حسام الدین ‏ تو 


عارف طب دلی بی رگ و نبض و مجسی 














این همه ارس و نفاق و دودلی باری چیست ؟ 


یم ازان م ی کندت . تا برود بیم از و 


7 
۳۰شمس ریز #شمعست که غایب گردد 


۱۳۹۷ 


سس 
نستی عاشتی ۰ ای جلف شکهمخوار گدای 
حهّار بو نه تبو دست فن یحاری 


عاشقی رات و کیی؟! عشی جه درخورد" نوست؟! 


۱۰۹۸ 


دردلت چیست عجب که واشس‌کن می‌خندی؟ 
۰ ای بهاری که جهان از دم تو خندانست 
آنشی از رخ خود در بت و بتخانه زدی 
زور تدای رابت ها امی ان 
همچو گل ناف و بر خنده برندست خدا 
باغ با جمله درختان ز خزان خشك شدند 
۰ نو چو ماهی و عدو سوی تو گر تی رکشد 
بوی مشکی ت وکه بر خنکت هوا می‌تازی 
تو شنی و عان ۰ بر ظن و لید بخند 
در حضور ابدی شاهد و مشهود وی 
از مبان عدم و محو ۰ بر آوردی سر 


ص رم 
۰ چون سک گر سنه هرخلق؛ دهان بکشادست 





نه که در سایه و در دولت ابن مولابی ؟! 


بار ازان میگزدت ۷ همه شُر خایی 


۳ ۳ ۳ ی ۰ 
شب جو شد روز » جرا منتظر فردابی؟! *# 


در فرو ند و همان گنده کسان را م ی گای 
ای ویک اکن زار تفای 


مرس ص 
شرم دار ای‌سکث زن روسبی» آخر ز خدای "* 


۰ 
دوش شب باکی بد ی که چو سحر می‌خندی؟ 
در سمن زار شکفتی » چو شجر می‌خندی 
وندر آنش نشستی و چو زر می‌خندی 
بر شر و خبر جهان همچو شرر می‌خندی 
ليك ۰ امروز مها » نوع دگر می‌خدی 
ز چه باغی ت که همچو نگل*تر می‌خندی! 
چومه از چرخ » بر آن بر و سیر می‌خندی 
آفتابی تو که بر قرص قمر می‌خندی 
نظری جمله و بر تقل و خبر می‌خندی 
بر ره و درو و ب رکوچ و سفر می‌خندی 
بر س و افس و بر تاج و کمر می‌خندی 


توی آن شیر که بر جوع بقی می‌خندی 


۱ ساچت : ز چه اب قم ‏ عد : ندارد . ۲ ب فل : نه دد خورد ۳ب چت : بربیت سایق مقدمست . 


۷ قح » عد ء شي : ندارد . ۶ س چت : همچ و کل 


۵ - فذ : حلق 

















سم سر ۳ سر 
ِِ آهوان را ز دمت حون جگر مشك شدست رحمتست انك و بر خون جگر می‌خندی 


ب م7 ۲" م2 ‌ 

آهوان را بکه صد بگردون گری ای ححه بر دام و دم شعبده گر می‌خندی 
2 

دو سه سی که بماندست نگو مستانه ای که تو بر دل بی زار و زر می‌خند ی #۷ 


۱۳۸۹۹ 


هست اندر غ تو دلشده دانشمندی همچونفرهست در تکاله داشمندی 

۰ برامید کرم و رحمت بخشاش" تو از ره دور سس آمده دانشمندی 
هست ز اوباش خالات واندر ره عشق خسته و شفته و ره‌زده دانشمندی 
ممازال خزت خور زرا دوست ۱ قوت باند ز چنین مایده دانشمندی ؟! 

با چنین جام جنونی که 3 دا نکردی 9 بماند سر قاعده دانشمندی ؟! 

۱ کی دوا دارد اتصاف و جوا مردی" تو که بنم کشته شود بیهده دانشمندی ؟! 
۰ کی روا دارد خورشید حتگومی بخش که فسرده شود ازنجمده دانشمندی ؟! 
جانب مدرسهٌ عش ی کشدش لطفت تا ز درس ئو برد فایده دانشمندی 

نحس ترییع عنابر » بگرفتش ؛ رحمی؟ با شود از منقده؟ دانشمندی 

س سخن دارد وز یم ملال دل نو لب سته‌ست ددین سردا دانشمندی* 


۱۳۷۰ 


ای درینا " در این خانه دمی بگشودی مونس خویش ببدیدی دل هر موجودی 
۰ چشم سقوب بدیدار پسر شاد شدی ساقی وصل . شراب صمدی سمودی 

رو نمودی که منم شاهد تو ۰ باك مدار از زبان هیچ میندیش ۰ چو دبدی سودی 

هیچ کس رشك نبردی که » فلان دست پبرد ه رکسی در چبرن روح ۰ بکام آسودی 

تست روزی که سیاه شبش آرد غارت نست دینار و درم با هوس معدودی 

# - قح » مد » خی : ندارد ۰ ۱ - چت » مق : رحمت و بخشایش ۲ عل : جوانمردی ۳ فذ : لطفش 

هت یقن ب عل ؛ منقذه . چت : منفده . ظ : مثفذه ۲ س چت : دارد و از 


قح » مد » خي : ندارد ۰ 


بت ۱6۲ بت 

















حاجتت نیست که یاد طرب کهنه کنی 
صد هزاران 0 جنع شده ۳ دل ما 
صورت حشو خالات! ۰ ره ما ستئنل 
طالت حمله وست و شش مطلو ۳ 
خادم و مودذن این مسیحد ن جان شماست 


ای ایازت دل وجان » شمس حق بریزی ! 


۰ دغل کی بگزیند دل بارم باری ؟! 
کی میان من و آن بار بکنجد مویی ؟! 
عنکیوتی بند ۰ پردة افیار شود 
کل صد بر کت ز رشك رخ او جامه در ید 
هم بگویم دو سه یت ی که ندانی سر و پاش 

۶۵ اس طسب ارت 2 هشار کند محنون را 
آفتاب رخ او را حشم نی زیم 
ما چو خورشید پرستيم ۰ برین با دویم 


س 
9 خورشید ؟ بگو شمس حق بریزی 


کی بود در خض خلد . غم امرودی 
از میب کرمش آب شدی ۰ بگشودی 
تیغ خورشید رخش ۰ خقیه شده" درخودی 
عاید جمله ویست و تلقبش معبودی 
ساحدی گشته نهان . در صفت مسحودی 


1 ه ۳ 
نست درهردو جهان چون نو شه محمودی * 


۱۷۳۷۳۱ 


کی فریید شه طرار مرا » طراری ؟! 
کی در آن گلشن و گلزار بخسید ماری؟! 
همچو صدیق و محمد » من و او در غاری 
حا کل جوناك چنین است ۰ چهباشد* خاری ؟! 
يك بهر دلمن ریش بجنبان ۰ کآری 
وین طبیم نهلد در دو جهان هشاری 
که نخواهيم بجز دیدن او ادراری 


تا نبوشد رخ خورشید ز ما دیواری 


تضر 
که نک صفتش در صحف کفتاری* 


۱۷ 


مرغ انديشه ! که اندر همه دلها پری 
ای که بهر روزنه در تتصا نی 


مرس سم 
باد شبگیر ! که چون پيك » خبرها آری 


۱ب چت : حشو و خوالات ۲ - قو » عل : شدی 
# تب قح » هد » خج : ندارد . 4 - چت : درد 
٩ب‏ چت » هل : بی‌خبری ۷ چت : آفتابا 


بخدا کز دل و از دلی ما بی اثری* 
از سر روزن آن اصل بصر بی بصری 


۳ - چت : این بیت را نداره . 


۵ ب چت : 


ب ۱۵۳ 


کوید ۴ قح » مد » خی : ندارد ۰ 

















دیدبانا که ترا عقل و خرد می‌گویند 
بر سر بام شدستی ۰ مه نو می‌جویی 
دل ترسنده نف گریزان شده 
۵۰ ره زنانند به رگام ۰ یکی عشوه دهی 
ای مه ار تو عسی ۰ العذر از جامه کنان 
بحشر غره مشو این نگر ای مه کز بیم" 
م یگریزی تو ءولی جان نبری از کف عشق 
گر همه تن سپری ۰ ور ده پنهان سبری 
۰ کردم چثم ! که مردم بو مردم بند 
در درون لمات 2 حشمات 
خانه در دیده و و ترا بار نشد 
گر شکر را خری بودی از لت عشق 
چشم قاط هار وا دک کوق 
رگ 


ج> 


تک 


که همه شبر دلان از ئو برند 
باجگران آب ظفر از تو خورند 
شبر ز انش برمد سخت و دل آنشکده‌ایست 
پر پروانه سوزد » جز پروانٌ دل 
شاه حلمی ز خلا" زیر پر دل می رو 
را 
گر توانی عوض سر سس دیگر دات 
سر ز تو یافت سری؛ پر از تو" دزدید پری 


شیثه گر کو بدمی صد قدح و جام* کند 





۱ب چت ؛ دل ببری ۲ مل : که ازین 
۵ ب ظ : وحلا 


۸ ب عل : کر بدمی صد قدیع و شيشه 


چت » مق : سری و ز تو 


٩‏ - فد :شیهه 


۳ - عل : که ز بیم 


ساکن ستف دمافی » و چراغ نظری 
مه و کو و تو مسکین بکنجا می‌نگری ؟! 
ز کف عثق اگر جان ببری" جان نبری 
وای «ر و از ین آعشوه دهان عشوه خری 
ک هکلاهت سرند ۰ ار چه که تیان کهرخ 
می گر پزی همه شب ۰ گرچه شه با حشری 
تبرت آید سه بری گر چه همه تن مبری 
ور دو پر ور سه بری ۰ در فخآن دام دری 
نظرت نیست بدل .گرچه که صاحب نظری؟ 
هبچو آب حبوان ساکنی و مسنتری 
آنكت از چشمة او-شوش, ,کت ناه ورق 
آب گفتی ز خحالت ۰ ننمودی شکری 
ترس زآن چشم که د رگوش شکر ربخ تکری 
ی وش ی ما و انشن ؟ ی 
نکنین گاه دل اهل دلان » بی جگری 
جان پروانه بود بر شرر شمم جری 
که پرش ده پره گردد ز فروغ شرری 
تا ترا علم دهد واهت اسان و بری 
تا که خنجر بنهی » هیچ سری را نبری 
سزد ار سر بری حا کم و وهاب سری» 
ز و آموخت ری و زو" آورد زری 
قدسی؟ گر شکند زو نتوان گشت بری 


۶ - چت : باین بت تمام می‌شود. 


۷- عل : کل ز تو اموخت تری زر ز تو 


۳۹9 

















مشتری را رسد لاف که من سیمبرم 
۵مشتری ‏ بود زلیخا مه کنعانی را 
زره زخته: نت1 آن بهنو, زضه ادل 
چنکتدل!چنداز ین چنگکو دف‌ونای‌شکست 
ای عطارد ۰ بس۲ ازین کاغذ و از حبر و قلم 
کر بانگ 


ی تن باد چو موشی گردی 


۰ مر قدم کن چو فلم * بر اثر دل می رو 


5 سیم بری 
سیم بر بود بي سیم بر از زر شمری 
بتری فره مشو چنگگ کنندت بتری! 
وای بر مادر اک نکند دل یدری 
زئتی و لاف و تکبر حبل و پر هنری 
ور تو شیری یکی برق" ز روبه بتری 


که الرهاست نهان در عدم و بی صوری* 


۱۰۷۲ 


رو رو ای جان سبك خبز غریبت سفری 
۳ موس 
‌ ك و ۰ 
پر فرو شوی ازین آب و گل و باش سبك 
هین سبو بشکن و در جوی رو ای آب حیات 
ی س رکوه چو سیلاب سوی دریا رو 


بس کن از شس مبر نه بشروب و نه شروق 


۱۸۷۶ 


بت کرد ندابی عجگ آن رشك ببرکا 
رو بدل کردم وگنتم که : « زهی مزدهُ خوش 
هبه ‏ ارواح تیش - و ۱ معط ند 
۰ در مقامی که چنان ماه ترا جلوه کند 


۳ 0 
گر تو چون پشه بهر" باد پراکنده شوی 





۱ - مل ؛ تبری ۲ - فذ » قو » عل : پس 


نیاق شا که گرا کیری 
مکن استیزه کزین مصطبه هم ب رگذری 
پی باران پریده چه کنی که پپری 
پیش هر کوزه شکن چند کنی کاس هگری 
که ازین کوه نباید تن کس را کمری 


که ریز ید* ز خود در چمن بی خبری 
که دهد خاك دنم را صفت جانوری 
تو جرا جان نشوی و سوی جاان نبری ؟! 
۳3 باشد که ازین سو و ازان" سو نگری 


فن : حمله # تب قح » مد ء خي : ندارد . 














۷ب قمع » مد » چت » خي : ندارد . 4 - قو : ندای هچب * ب چت : گریزند 


٩‏ - قو» عل : آزان سو و آژین ۷ب چت : چو پشه تو ببر 


06 


ت- 





پترسان دل خود را تو بتهدید خسان 
حبله می‌کرد دلم » تا زفیش سر پپرد 


.۳ 
شمس آبریز ! خیالت سوی من کژ نگریست 


۱۷/۷۵ 


س ۳ 
۰ نی » توشکلی د ری» سنکک نباشیتو »زری 
دل نهادم که بهسایکت خانه کنم 
سبزها جمله درین سبزی و محو شوند 


گر چه چون شیر و شکر با همه آمبخه 


که نشاید که خسالرا مکی خی بثری 
ِ شص اس و 
گفتم : ای ابله » | گر سر ببری سر نبری» 


رفتم‌ازدست وبگف که : «چه‌شیر ین‌نظری؟!» ۷ 


رس سس 

منک هم نوی برد نیز که زیا گهری 
که بسی نادر و سبز و تر و عالی شجری 
من چه گویم ؟! که ری و نماند تری 


هیچ عقلی نپذیرد ز تو که زیرن نفری* 


۱۳۳۹ 


شکنی شش مردم گرو از من گیری 
قاری وک شسکن »۰ کفه نش کوش که ۱ 
ای سلمان که هرمانت بود دیو و بری 
در هچ غنی را و یکی عوری را 
هین مترس ای ول ازانتعور ‏ که مأمن آنجاست 
تراد يك قطره کنی ۰ ماهی دریا باشی 
۰ ور از آبی تو چو روغن ۰ چو همه او نشوی" 


ترگای مردانی ۰ اگر او بحفا نزه کشد 


بر یکی بوسه حقستت که چنان می‌لرزی 





#اب قح عد » شم : نداره , 
۳ چت ؛ "حور 4 _ فذ : ملکت و مخزن 


۴ هم » مد » شوج : نداره . 


بت قم » مد ن خو : 


۵ ب عل » چت : بشوی 


همه شب عهد کنی . دوز شکستن گیری 
قافری. که« سکن شیر او تهمتن ری 


مس مس 
بی گنه مور چرا بر سر خرمن گیری ؟! 


خوش گریبان کشی و گوشة دامن گیری 


ای دل ۰ ار عاقلی آرام تمأمن ری 

رل لاه کی تعلکیسون ریق 
سیم یسم سم 

تهوت قدی او نس از آنه آبز‌زوضی رف 


سوی او نروی و پی جوش نگیری* 


۱۷۷۷ 


ز آنك جانست و پی دادن جان می لرزی 


۱ - فد مق : مکن 


٩‏ - چت : آب تو روفن 


۲ تب فد : مترسان دل 














از دم و مدمه » آینةً دل ره شود 


۹ 


ابن جهان روز و شب ازخوف و رجا لرزانست 


۰ ون قیامات؟ لو اندر همه بازار کراست؟! 


تا که نخجیر و از بیم تو خود چون لرزد! 
تو صورت مهی ۰ اما بنظر مریخی 
.۳ سم 

گه پی فتنه کری جون می خم می جوشی 


دل جو ماه از پی خورشد رخت دق دارد 


۵ تطف جان بهاری لو ۰ و سر سمزی باغ 


مس ۳ 
خلق چون ب رکش و تو باد و همه لرزان تو ند 
کر که هرک زنل کر کف 

کر زاف 2 ۱ 
تون اف مین راسخ و بی رزه بود 


دم فر و کش هله ای ناطق ظنی و خمش ! 


۱۸۷۷۸ 
هه تا ظن بری کو کف من بگریزی 


جان شیرین نو در قبضه و در دست منست 

گر همه زهرم با خوی منت باید ساخت 
مر 

چون کدو بی خبری زین که گلوبت بستم 


بللان و همه مرغان خوش و شاد از حمنند 


رم ب‌‌ 
۰ چون گرفتار منی حیله میندیش ۰ آن به 


7 2 ۶ ۳ 


جان مردان همه از جان ئو ببزار شوند 





۱ س چت ؛ تو جپان ۲ - چت : چو قماشات 
۵ ب فد : بر دو بیت سابق مقدمست. 


#آب قم » مد ء خي : ندارد . ۸ب چت : زند 


۷ب چت » عل : 


حهت آینه بر آنه دان می لرزی 
چونك تو جان جهانی ۰ جو جهان" می ززی 
سزدت گر جهت سود و زیان می‌لرزی 
که نو صیّادی و با تير و کمان می لرزی 
قاصد" کشتن خلقی » چو سنان می‌لرزی 
گه چو اعضای غضوب ۰ از غلیان مي‌لرزی 
و جرا همچو دل اندر خفقان می‌لرزی ؟! 
باز چون ب ری » تواز باد خزان می‌لوزی 
ظاهرا صف شکنی و بنهان می‌لرزی؟ 
و ار ار رات میتی 


درگمانی تو مگر که جوکمان می‌لرزی 


کز دم فال زنان"۰ همچو زنان می‌لرزی* 


حیله کم کن » نگذارم که یفن بگریزی 
تن بی‌جان چه کندگرتو ز تن" بگریزی؟! 
پس تو پروانه نة گر ز لگن بگریزی 
بستم و میکشمت » چون ز دسن بگریزی؟! 
وهی ای ان شین بگریزی 
که شوی مرده و در خلی حسن بگریزی 
7 


‌ رس صس 
چون مخنث اگر از خوب ختن بگریزی 


۳ - عل : قاصدا 4 ب مل : پ رک نو 
باد گران ۷ - قو : قال ژبان 
چت : پتن 


10۷ 

















۳ ۰۰ ۳ ۰ ۱ ۱ 
حح ‏ <-«ل جو ششی ۰ رهی از کف اگوی 
س 
من ترا ماه گرفنم ۴ هله خورشد نوی 
۱ ۲ س 
۰و ز دیوی نرهی گر ز سلیمات برمی 


ثه » خم شکن . که مرا با تو هزاران کارست 


۱۰۷۹ 


ننگک هر قافله ! در ششدر" ابلیسی 
از برای علف دیبو » تو قربان تنی 
سره مردا » چه پشیمان شده ؟ گردن نه 
م«ه-شلفم پخته ۱ تو امید بر زآن تره زاد 
و و حبزانه در افتی در رو 
تن کش ٩‏ توبره گوید کای خر 
از حققت خرت نس ت که چون خواهد بود 
در غم فربهی گوشت 1 لاف 
۷۰ کنر وایمان تن خرسکان ۳ م‌کن 


‌ 


ا دم مرگ و دم ره چون س رکه بد 


گرد آن دا کردم و خوان تقو کم 


ت‌ ج 
سق و حرمت آنك همگان را جانی 


همه را زیر و زب رکن هزبرمان و نه زیر 


۱- فذ : ازل # قم » عد » خي : ندارد . 


۲ چت . خمت ۶ ب چت : نازنینی قو 
٩‏ . فذ : تو همیشور 


۷ب قم » مد » خي : ندارد . 


سس 
وی | چون ‏ زک فکلك و شمن بگریزی؟! 
رم هك 
در خسوفی گر ازین برج و بدن بگریزی 
مر 
و فرش وهی شون و وطن: مگرززی 


‌ء‌ و 
خود سهیلت نهلد نا ز من بگریزی* 


تو بهر نیت خود مسخره ابیسی 
بز دیوی " و مگر با برة ابلیسی؟ 
که درن خوردن سبلی سره ابلیسی 
زآنك در خدمت" نان چون رم ابلیسی 
عاشق نطف دیو و ره ابلسی 
سر فرو کر خر با توبرژ ابلیسی 
تو بدان علم و هنر قوصره ابلیسی" 
ناله برداشته چوت حنجره ابلیسی 
زانك و مومنه و کفرة ابلسی 
و تفه کی رن قرش یی 


تا قات تو که از دايرث ابلسی"* 


قدحی پر کن از آنك صفتش می‌دانی 


تا بدانند که امروز در این میدانی 


۲ - چت : پيك هر فافلةً ششدرءة 
۵ ب چت : ندارد . 


۷ ب چت » عل : پر بیت سابق مقدمست. 

















۷۵ شش باده بزن در نه شرم و حبا 
وقت آن شد که دل رفته ما باز آری 
2 و اه مر 
نکنه تی کی دی حلقه مستان خراب 
,۳ 
می حوشنده رل شوک ان بردان کق 


چه‌شدم‌من؟توبگوه مکه چهدانم شدهام 


۱۸۸۱ 


کر تو ما را بجفای صنمان ترسانی 
و آبدشنام آبی و تهدید دهی 
ور سمنون سقطی از لب لبلی. ارف 
م که چوند ك بر اتش آزئبش خشاكليم 
ک رکشهجرا ان‌بی م نکر دومرا تنکت او رد 
۵ اد گر لو ز ۳1 دم یم دهی 
پالك بازند و مقام رکه درینجا جمعند 


7 
ار وه ۰ ‌ 
حون‌خالاتلط‌فند» نه خونندو ه کو شب 


دل مستان بگرفت از طرب پنهانی 
عقلها را چو کبوتر بچگان پرانی 
خوش بو گنج که درتابد در و رانی 
پیش خامان بنه آن قلیه و آن بورانی 
کی بگوید لب توحرف بدین آسالی* 


شک مکرسنگان را تو نان ترسانی 
مردگاق را نشانی و بجان ترسانی 
هنچومضمو رکش ازرط لگران ترسانی 
گوش آنم کم از ان چرب زبان ترسانی 
گ رکک‌ترسدنهمن» ارتو بشبان ترسانی 
تالا رکنات را موضوان رشان 
نیست تاج رکه تو اورابزبان توسأنی 


که تو تیری بزنی با بکمان ترسانی* 


۱۸۸۲ 


7 و ۳ ۳ 0 

تبغ را در نو چو حورشید دمی رنده دی 

ژنده پوشدی و حامهٌ ملکی گنها 
0 مرس 

۰ هر کی بندست ؛ ازین اب و ازین گل نو هد 

ساقبا عقل کجا ماند با شرم و ادب 


تِ ض 
ماه فربه شود آن سا نکه نگنجد در چرخ 





۱ب فذ : میگوی ی که دد #ب قح » مد » خي : ندارد . 
۳ب عل : پرآتش ۳ چت : درآتش 4 مل : که زان 
قح مد » خي : ندارد . ۲ - چت » فذ (نع) : زنده ژنی 


۳۹ 


بر سن و سبلت این خنده زنان خنده زلی 
باره پاره دل ما را و برآن ژنده زنی 
مس ت‌ه ‌ 

گر تو يك بند از آن طره برین بنده زنی 
زان می لعل جو بر مردم شرمنده زنی ؟! 
تن 


۲ - فذ؛ ور 


۵ - چت : نه خونند نه گوشت 




















ماه می‌گوید با زهر هکه: « گر مست شوی 
ماه تا ماهی ازین ساقی جات سر مستند 
۵ نیز ۰ کامروز همابون و خوش و فرخنده‌ست! 
سر باز از کله و »پاش ازین کنده غسست 
هله ای تاره ان فا وکتن مکقا 


همچو منصور و بر دار کن این ناطقه را 


ز آنچ من مست شدم » ضرب پراکنده زنی» 
نقد بستان » نو چرا لاف ز آبنده زنی ؟؛ 
خاصبه که چشم بر آن چهره فرخنده زنی 
برهد پاش اگر تبشه برین کنده زنی 
وقت آن شد که بر آن دولت پاینده زنی 


چو زنان چند برین یه و باغنده زنی# 


۱۳۸ 


چه حریص یکه مرا بی‌خور و بی‌خوا بکنی؟! 
۳۰۰ آب را در دهم تلختر از زهر کلی؟! 
سوی حج رانی و در بادیه ام قطم " کنی ؟! 
گه ببخشی مر و زدع مرا خشك کنی 
چون ز دام تو گریزم ۰ تو بتیرم دوزی 
با اب بلشم گویی که برو ۰ مست ن 
۰ گر باری" تو چو باران کرم و 
گه عزلت توبگوی یکه : «جوا رهبا نگشتی» 
تک قصب وار یچم" دل خود در غم تو 
در ت ول تو بگویی که :«سبب سنت ماست» 
از جان مبد کنی". چنگل او درشکنی 
۰-+ز رگ رنگ رخ سا چو دکانی گیرد 
من که باشم ؟۱ که بد ر گاه تو صبح صادق 
هبه را نفی کنی ۰ باز دهی صد چندان 


۱ مب چت : همایون خوش و فرخنده شدست 


۳ - عل : بادیةٌ فعلع ۶ - عل : آشقر رخت 


۷ب چت : چه ۸ب چت : بپیچم ٩‏ عل : بمخ 


۹ 


# ات قم » عد و ی : ندارو . 


6 ب چت : تو هم سخره 


کنو روی و مرا" روی بمحراب کنی ؟1 
زهره‌ام را ببری * در غم خود آب کنی ؟! 
اشتر و وت مرا قسمت اعراب کنی ؟1 
گه پارانش همی سفرة* سیلاب کنی 
چون سوی دام روم " دست بمضراب ۳ 
بی ادب گردم ۰ تو فص آداب کنی 
هر دو چشم ز نم و قطره چومیزاب کنی 
که صعبت تو مرا دشمن اصحاب کنی 
چون قصب پیچ" مرا هالك مهتاب کنی 
در ی و و هدت. اسیات ۳9 
تن شود کلب معلم تقیم ای تاب+ "کنی 
لب ور ما را هبه قلاب کنی 
هست لرزان که مباداش که کذاب کنی 
ی دهی و پهارش همه ایجاب کنی 


۲ ب عل : روی مرا 
۷ ب چت : بیایی 
۰ سفن : کند 














نی مر را مج نم 
بزنی گردن انجم و بتیغ خورشید 

سس مرس 
چوخ شکرد بگوی یکه : «بگو» وجوبگفت 


۱۳۸۶ 


۸۰ شک خنده تا ۰ رخ شکر می‌شکنی 
گلرخا» سو یگلستان دوسه هفته بمرو 
گلچه‌باشد؟! که اگرجان بکردون‌نگری 
حق ترا از جهت فتنه و شور آوردست 
روی‌جو ن‌اتش از آن دا دکه‌دلها سوزی 

۷۰>دل ما : تکدها, نش و در وی شمنی 
برمکن تو دل خود از من » از یر" بجفا 
درتك چاه زنخدان و نادر آسست 
در غمت والحسنان‌مذهب و دبن گم کر دند 
زیرکان را رخ و فش :از ان می‌دارد 

۶۰ کافری ای دل اگر در جزٍ او دل ندی 
بی‌وی ار برفلکی تو بخدا در گوری 


۱۸۵ 


هله » آن به که خوری این می و از دست روی 
م ۳ ف 
چرخ گردان بت وگردد . که تو آب اویی 


۹۹ "1 
۰ ماهبی ۰ ليك چنان مست توست" آن دریا 
ی 
۱ فد : پنور ۲ ب چت : باش چرا 
۶ب چت : من زیرا ۵ _ چت : بنماند 


۷ - چت : جان در وطنی ۳ فذ » مل : جان وطنی 


قح » مد » خی : ندارد . 
٩‏ -چت : در فلکی 


# بت قح » مد شي : ندارد ۰ 


بازمان ‏ هم تو فروز رخ عناب کنی 
گویش : « پس‌توچرا فتح چنین باب کنی»* 


چه‌زند پیش عقیق نو" عقیق یمنی ؟! 
تا ز شرم تو نریز دگل سرخ چمنی 
سرنگون‌زهره و مه راز فك درفکنی 
فته وشوروقيامتنکنی؛ پس چه کنیی؟ 
شکن زلف بدان داد که دلها شکنی 
هر تی رو بشم نىکرده »که وآن منی 
گ رکه قاف شود دل» توزییخش‌بکنی 
که بهرچه که در افتم بنماید" رسنی 
زآن سب بکه حسن‌اندرحسن اندرحسنی 
تا درین بزم ندانند که تو درچه فنی 
کافری ای 1 بر جزاین عشق ی 
هرجه پوشی بجز ازخلفت اوه د رکفنی 


جااطا و ۷ 
جان جانهاست‌وطن»چونكتنوجأنراوطنی * 


مس 
ماه حرخی » چه زبان دارد | گر پست روی ؟ 
همه درا ر‌ پی آ ید ۰ جو نو در شست روی 
۳ فد : دو لمل تو 


۸ب چت : عاشق تست 




















صدقات همه شاهان که سوی نبست رود 
با ۰ 
سانق یز روانی » و درین راه دراز 


کسب عش ابد آموز ز شمس تب یز 


رو سوی هست‌نهد ؛ چون و سوی هست روی 
وز ره رثق لو با این دو سه پا ست روی 


تا در آن مجلس عبشی که جنانست"روی:ه 


۱۳۸۷۹ 


و او ۰ 

ای امشت برمن باشی و خانه روی 

۰۵ اراد اند جنون راه بری از ۳ من 
ضر 

کهنه وییر شدی زین خرد پیره گرریز 


بخ 


لی بمن آبی ۰ بخالی بروی 


شرازوی زر ار راه دهندت غلطست 
پيك لابد بدود کيك چو او هم بدود 
۰ بهر بردن بدو » از هیبت مردن بمدو 
باش شها بر من تا سبحر تا که شبی 
همه کس بند رخسارة مه را از دور 
مه ز آغاز چوخورشید بسی تیغ کشد" 
یتشد که من خویفی نمی کبرداز 
۶۰ من نوم ور" نو نیم بار شب و روز نوم 


سم 
چه شود گرمن و وبی‌منو وجمح‌شویم 


نده ای کف ترا فاعده لطلف افزابی 


۱- چت : سابقی ۲ - قو : چنانست 
۶ ب عل : ندوی ۵ - فد : بیم 
۸ ب چت : چو ببهند ٩‏ چت :وز 


۷ قح » عد » خي : ندارد ۳ 


با علی شیر خدا باشی » با" خود علوی 
رس 
برهی از خرد ۰ و نا که دبوانهشوی 
مرس مر 
تا بهار تو نماید گل و گلزار نوی 
۰ و ‌ِ 
این چه‌رسوایی ونشگست, زهی ندفوی؟! 
بجوی زرننه ارزی» چوهمان‌حب‌جوی 
پسکمال تو در آن نیس تکهباوه‌بدوی؟ 
به رکمبه بدوای جان, نه زخوف "بدوی 
مه بر آید برهی از ره و همراه غوی 
گ رِ 
خنك آنک س که برد از بغل مه گروی 
0 ۸ 
(4 سم مس نو» گر تو ازینجا نروی 
گویداوراکه : «حر فی‌وظر شی‌وروی 
ره 1ب جع 
پدر و مادر و خویش توبمنهاج سوی 


فردباشیم یکی هکوری چشم آنوی؟!* + 


۱۷۸۷ 


کلب دریاچه کندخواجه» بجزدربایی؟! 


#ب قم » مد » خي : ندار . ۳ چت : باشی و یا 
٩‏ ب فذ » قو : کشيد 


۰ - مق » عل : مادر خویش . چت : مادر خویشی 


۲ب عل » چت : بروی 


و 5 














چون‌نوخواه یکه‌شکرخابی غلط اندازی 
ضتبا ۰ مفالطه بکذار‌فمکر 0 فردا 


‌ِ مر 
۰ترشم گفتی و پسش شکر بی حد نو 


موم ۶ 

گرچه من روثرشم ليك‌خم س رکه نیم 
۳ یس کد ات سا 
گرتوخوبی و منم آینة روی خوشت 
نی‌غلط گفتم ۰ سرمست بدم زفت" زدم 


سم 


نو فسونست مرا سخت عجب ‏ یشتر آ 


ز پی‌خشم رهی"» ساعد و کف‌می‌خایی 
چون توی پای علم نقد کرا می‌بایی 
عسل و قند جه دارند بجز س رکابی؟! 
ورچه هرجا بروم ۰ ليك نیم هرجابی 
پمش رو دار مرا؛ چونك جهان آرایی 
کی بود آینه را بارخ ت و گنیجایی؟! 


سر 
تا بگوش تو فرو خوانم ای بینایی* 


۱۸۸ 


۳ 
۰ شکر با که ره جان رش 


ِ 
که سحر حمله‌برد بر‌همه‌چون‌خورشدی 

2 سم 
که یکی تنکک شکربار کند بهرثار 
گه مدرس شود و درس کند برسر‌صدر 


۳ دمد یکتشی » عسی مریم سازد 


‌ ۰ 
۰ گه خسی را نکشد سرمه جان دردیده 


‌ 


متزمن نظری داری و هرج آید پیش 
صالح او آمد واین هردوجهان يك‌اشتر 


می‌دهدحان خوشی» برطربی»پرهوسو؟ 
گه‌شب لکشت دکندیر دل‌وحان؛چون‌عسی 
گه‌شودطوطی‌جان.گربچشدز آنمکسی 
تاشودکن فکون صدرجهان» مر بسی 
تا گواه هسش باشد » عیسی نقسی 
که نمایددوجهان درنظرش‌همچوخسی 
هم‌بر آن جفسد وحمله برد پیش ویسی 


7 
ماهمه‌نمه نانز نگله»همچون جرسی * 


۱۳۸۹ 


ای که نو حشمةً حبوان و هار چمنی 


۶ 
من‌شبم تومه‌بدریسگر بزازشب‌خویش 


۵۰ باسبان در او ماه رات بام فك 





۱ - چت : خشم و زهی 


#ات قح » عد » خی : ندارد . 


۲- چت : خوبی منم آیینً روی خوبت 


4 س مق : دد موشش جان خوشی پرهوسی 


چومنی وه خودخودرا کی‌بگوبدچومنی؟! 

مه کی باشد؟ !که وخورشیددوصدانجمنی 

و که در دق صدفی"چو شه‌اندروطنی 
وتو 


۳ عل : رفت 


۵ ب چت : برد 


بت قح هد ء خي » عل : ندارو . بیت اول و دوم و مقطع با مختصر تفاوت در فزل (۲۸۹۶) آمده است . 




















ماه سمانهة فوشتت »کنو 47 نیم 
هر کی دزمهدو ازجور زمانه گله کرد 
کین زمانه‌چو تنست و نودروچون‌جانی 
سجده کردند ملايك تن آدم را زود 


2 ۱ : 
۷۰ ۳۰اهرمن‌صورت گل‌دبدوسرش ستحل ۵ ٩‏ 1 


سخن تلخ مگو ای لب تو حلوایی 
هرچهگو یی تو اگرتلخ و اگر "شور ؛ خوشست 
نه بالا نه بزبری" و نه جان" در جهتست 
سر فر و کن » که ازان روز که رویت دیدم 
۰ اه ر کی او عاشق حسمست ؛ ز جان محر ومست 
ای که خورشید را سجده کند هر شامی 
آفتایی 17 و هن 1 طلوعی داری 
چه لطفی ۰ و ز آغاز چنان جباری ! 
کر خطاگنتم وتات و ۳ 
۰صورت عشق نوی ۰ صورت ما سای تو 
می‌نباید که مگر دوش بخوابت دیدم 
ساربانا » بمخوابان شتر » این منزل نیست 
هین خم شکن ۰ که ز دم آتش دل شعله زند 


شمس ریز چو در شمس فلك در تابد 


کی وه شین من 
سزد ار کفش جفا بر دهن او بزنی 
جان‌بودتن‌نبودتن » چو نوجان» جان تنی 
پرتو جان تو دبدند در آن جسم سنی 


چوب رد برسرش امد که‌برو»اهرمنی* 


سر فروکن بکرم . ای که برین بالایی 
گوهر دیده و دل » چانی و جان افزایی 
شش جهت را چه کنم ۰ در دل خون پالابی ؟! 
دل و جان مست شد » وعفل و خرد سودایی 
تلخ آید شکر اندر هرن صفرایی 
کی بود کز دل خورشید بیرون آپی ؟ 
که را جهت ِ شدن می‌سابی 
چه نهانی و عجب این که درین غوغایی ! 
ور بگیری تو مرا ۰ بخت نوم افزایی 
یکدم زشت کنی . باز نوم آرایی 
که من امروز ندارم بجهان گنجایی 
همرهان سش؟ شدستند ۰ کرا می‌پابی ؟! 
شعله دم می‌زند این دم نو چه می‌فرمایی 


تاش روز شود از وی ایناپی "۸۴ 


۲ ب فذ : تلخ و کر . چت : تلخ اکر 























۱ - عل : دید سرش * - قع » عد » چت » خی : ندارد . 


۳ چت : ببالا و نه زیری 4 - مل : بزیری نه جهان ۵ ب چت : مست ۲ ب این بهت را تنپا (عل) : دارد . 


ب قو » قم » هد » مق » خی : ندارد , 


تب اب 





۱۸۹۱ 


۰-۶ ه رکی از نیست ی آید بسوی او خبری 
اتفاتی نبود همت او دا بعلل 
ه رکس یکومتلاشی شود ومحوزخو یش 
جوهری ند صافی متحلّی بحلل 
توصورت چه‌قناعت کنیا زصخبت‌او؟! 


۳۰۰ بشنوشکر وی ازمن » که بجان وسر تو 


۱۳۸۹۲ 


ای شه حاودانی » وی مه آسمانی 
نا زلال تو دیدم ۰ فص جان شنیدم 
عاشق مش خوش بو ۰ می‌کند صبد آهو 
ای شکر بنده تو ۰ زان شکر خنده تو 

۶۰ روز شد های مستان ! بشنوید از گلستان 
شیوة یاسمین کن ۰ سر بجنبان چنین کن 
ی کرت مست گشته . ۳ 

حق ۰ با خودی کفر مطلقی 

روز و شب ای برادر ؛ مست و بسخویش خوشتر 


تم او جان جانها » باد او لمل کانها 


با فرشته 


با چنین ساقی 


چون برم ام اورا . در رسد بخت حضرا 
چند مستند پنهان ۰ اندرین سبز مندان 
جان وسند و رامین » سخت شیرین شیدین 
مس ییا مجح یت 


# - پا (فذ) : داره . 


۶ فذ : از شدا 


۱ - چت : تا توش می کشانی 


۱۵ 


۲ سب فذ 





اندرو از شریت نماند اثری 
گر عل لگیرد جمله ۰ زعلی تابثری 
بسوی او کند از عبن حقیقت نظری 
نکن له و کالید جانوری 
رو دگرشو توتحقیق که اوشد دگری 


که‌بدانلطف‌و حلاوت‌نچشیدم‌شکر: ی 


زندگانی . گلشن لامکانی 


همچو جان نا پدیدم » جر نك بی نشانی 


۰ 
حشمه 
ف 


می رود مست هرسو » با توش می‌دوانی! 
ای جهان زنده از نو » ره زن دگانی 
می‌کند مرغ دستان ۰ شیوةٌ دلستانی 
خانه پرانگی نکن » چون" شکر می‌فشانی 
با شکر؟ در سرفته ۰ غنچهُ گستانی 
او جتاق: مسق ۷.7 ام "وایگانی 
مست ال ان ۰ کش نسودست ثانی 
عشق او در روانها ۰ هم امان هم امانی 
امه پس مسا ۰ بی دوی بی توانی 
می‌روم سوی ایشان » با تو گنتم تو دانی 


اد ی 
مثخر آل باسین ». وز خدا" ارمفانی 


۳ مق :یا شکر 


: چو 

















تو اگر می‌شتابی ۰ سوی مرغان آپی آب حبوات. یابی ۰ قلزم شادمانی 


۰ "چرب وشيرین بخوردی » عش وءشرت بکردی سوی عشق آی یکشب ۰ هم ببین میزبانی 
ماهم از بامدادان » بیخود و مست و شادان ای شه با مرادان! ۰ مستمان م یکشانی 


۰ سر 
با ظریفان و خوبان ۰ نا بشب پای کوبان وز می بر رهبان ۰ هر دمی دوستگانی 


این قدح می‌شتاید » تا شما را ساید در دل و جان تاید » از ره بی دهانی 
ای که داری تو فهمی ۰ قبض کن" قبض اعمی غبر ایرن نیست چیزی » تو مباش امتحانی 
۰»غبر این نبست راهی . غبر این نبست شاهی غیر این نیست ماهی ۰ غبر این جمله فانی 


نی» خمشکن » خمشکن . رو بقاصد ترش کن تركك اصحاب هش کن ۰ باده خور در نهانی:# 
۱۸۹۲ 
قدر غم گر چشم سر بگرستی و دق عنها لا هن گر نش )٩(‏ 
۱ - چت : نامرادان و کج رزوی 


(۱) - افلاکی اين غزل را در مناقب العارفین آورده است : 

< همچنان اصح" روایت از حضرت سلطان وله » چنانست که پیوسته حضرت مولانا شس الدین » در اوایل 
حال از حضرت ملك ذوالجلال * بانواع تضر*ع و ابتهال التماس می‌نمود که از مستوران حجاب غیرت خود 
یکی دا بمن بنمای » الهام آم دکه چون بجد الحاح می‌کنی » و شغفی دادی ۰ اکنون شکرانه چه می‌دهی ٩‏ 
گفت سر . عاقبة العال چون وصال آن جمال دست داد ۰ و از آن صحبت محظوظ شد » و ملحوظ نظر 
عنایت گشت » مگر شبی در بندگی مولانا نشسته بود در خلوت » شخصی اذ بیرون آهسته اشارت کرد تایدون 
آید . فی الحال برخاست و بحضرت مولانا گفت بکشتنم می‌خوانند . مد از توقف سیار پدرم فرمود : 
الا له الْلق و الا مر لش است و گویند هفت کس, نا کس, حسود, عنود » که دست يك کرده بودند 
و ملحد وار در کمین ایستاده ! چون فرصت یافتند کاردی راندند و همچنان حضرت مولانا شمس الدین چنان 
نعرة بزد که آن جماعت بیپوش گشتند » و چون بغود آمدند غیر از قطرةٌ چند خون هیچ ندیدند . 


و از آن روز تا ات نشانی و اثری از آن سلطان معنی وصورت نیست . مثنوی : 


خود همان بد دیگر اورا کس ند ید چون بری از آدمی شد نا ندید 
چون ز چشم خویش و خلقان دور شد همچو عنقا در جپان مشپور شد 


م مسر وه و 


چون خبر این واقعه دا بسمع مبارك مولانا رسانید ند فرمودکه : سل ال ما شاه و ۰ ها (زایل 

مثنوی : 1 
چز که تسلیم و دضا کو چاره در کف شیر نری خونغواره 

ما درین کار چه کاره‌ايم او آنچایگاه قول‌وفر ار کرده بود . و سر را بشکرانةٌ سر" ماگرونهاده لاجرمتقدیر 


( بقیه درصفحهة بعد ) 


۳۹ 











۵ ندارد هیچ این حلاد هر اف 


هی ی ری 
اسمان س‌ واهستی . دبن فراق 


زین چنین عزلی" شه ار واقف شدی 


سس سس 
۵ گر شب گر دکت بدیدی این طلاق 


گر شراب لمل دیدی این خمار 
کر کات هقی اسر ان 
فرع بران واففستی زین شکار 
کر فلاطون را هنر نفرهتی 


مٍِ 
۱ ۳ 0 
۰ روزن ار واقف شدی از دود مر دث 


کی اندر بجر رقصان می رود 
آنش این بوته" گر ظاهر شدی 
رستم ار هم واقستی زین ستم 
ان ها مین سید 

7 
گر نمودی ناخنان خویش مرگ 
وفت یچاییچ اگر ۳ شدی 


مادر فرزند خوار 3 1 مین 





۱ ب مد : عزلت . چت : فولی . خي ۰ عزی 
۳ سب فد : ثیست . هد : شست 
ه - فد : زین دود ٩‏ سب چت : توبه . 
۸ - جچت : طاهر 


( بقیه از صفحة قبل ) 


انجم و شمس و فان یکی 
بر خود و تاج و کس بگرستی 
بر نار . و بوسه بر ترس 
بر قننه. و تفه _کز وش 
ب رک گل س شاخ تر رش 
تست کروقا بال و بان * ی 
کف ون شین سکن ی 
روت و دیوار و در بگویستی 


مِ سم 
1 بدیبدی این خر بگرنستی 
سم 


۲ ب چت : بر کل و برشاج 
4 ب خج : بیت بیستم فن لست . عد : بر بیت سابق مقدمست . 


۲ فد ء خم ‏ هد » مق : با حیات 


و و 


عر اس وس ۱ 7 
الپی‌تدبیرانگیزی فرمود . حکمت جف القلم را بظپور رسانید  .‏ وکان ذ لك فی الکتاب مسطورا : 
2 ۰ ۳ 


مت ۶ 


از عهدةٌ عهد اگر برون آید مرد 


از هر چه صفت کنی فزون آید مرد 




















بعد از آن حضرت مولانا شورهای عظیم کرد » و پاران گریپا کردند » تواجد نموده بسماع شروع فرمود » 
و فزلیات مرثیه گفتن گرفت » و از آنها یکی اینست : 
قدر غم گر چشم سر بگریستی ۰ .۰ . الی آخر الفزل » . 


-_۷ 





جان شرین دادن از تلخی م رکف 


۷۰ داندی مقری که عرعر تین گنه 


گر جنازه واقفضتی زین کفن 
کودك نوزاده میگربد ز تل 
ليك بی عقلی نگرید طفل نیز 


سس 
۰زا نکه شیرین دید تلضهای مر کت 


ک هگذشت آن من و رفت آنچ رفت 

۳ صتحم سر 
تیر زهر آلود کامد بر جگر 
زیر خاکم آنچنانك این حهان 


هین » خمشکن ؛ نیست يك‌صاحب نظر 


۰ شمس بریزی برفت و که کت 


عالم منی عروسی یافت زو" 


این جهان را غیر آن آسمع و بصر 


۱۸۹ 


با چنین رفتن بنزل کی رسی ؟! 


س گرانجانی ۰ و س اشتر دلی 


۰ج زتی . چگونه سم نی 


ز 
جونك اندر سر . کشادی نبستت 


همجو آبی اندر ین گل مانده 


۱ سس فذ : ندارد . ۴ سب چت » مد : آزو 
4 س چت : دم ژلی * ب چت : آب وز 


2 و 

ک شدی سدا » شکر بگررستی 
۰ سس 

رگ حکردی عر و عر »بتر‌ستی 
7 مسر 

ارت جازم بر کلر بگرششن 
۲ 3 

ع‌افلستی سشتن با ررستی 
مصم __ 

ورنه چشم گاو و خر بگر یستی 

چاره دیدی چون مطر بگربستی 
سیم مس 

زانجه دید آن دیده ور سک ی 

۳ 

کو خبر تازین خبر بگریستی ؟! 
رس 

بر سیر جستی ‏ سیر بگریستی 
۳ 

شاید ار زیر و زبر بگریستی 
۳ 

ور قیاع نی سکرشجی 

سح سس 

نا برآن فض الیش بگریستی ؟! 
موس 

ليك بی او این صور بگریستی 


2 ص 
گر بدی سمع و بص بگریستی* 


با چنین خصات بحاصل کی رسی ؟! 
فوسشاه ووخان یکین کن زمی 1۳ 
با چنین وصلت بواصل کی رسی ؟! 
در گشاد سر مشکل کی‌رسی؟: 
شس کال از اف وان کل کی‌وسن ۱۴ 


۳- فذ» مق : این  #‏ فقو قح : ندارد» 


ت ۱۱۸ 























بگذر آزخورهی وونه جونا حل) 
چون ضعیفی ۰ رو » مضل ح یگریز 
۰ ای عنایتهای ات دریای لطف 
بی براق عشق و سعی جبرئل 
بی بناهان را ناه خود کنی 


پیش سم ال ۰ بسمل شو تما 


۱۸۹۵ 


چارة ۳9 هت از تاکن ۴ 
۰ ای سا" کافر شده از عقل خویش 
رنج فربه شد ۰ رو دیوانه شو 
در خرابانی که مجنونان روند 
اه چه محرومند و چه بی بهره‌اند؟! 
شاد و ۳ س‌‌ با دولتند 
۰ب روی بر آسمان همچون مسیح 


شمس مر بزی ! برای عثق لو 





۱ - صد : خورشید و از مه . فذ » مق : خورشید و مه همچون 
۲ب هد شي : آی پسی ۳ب شم : همچو منصورند 


۶ ت شج » عد : ندارد . چت : بر بیت سابق مقدمست , 





ور نه در خورشید کامل کی رسی ؟! 
زانك بی مفضل بدفضل کی رسی ؟! 
از چنین موجی بساحل کی رسی ؟! 
عورش شیاه مشود رن کی وی | 
در ناه شاه تقا کی وش | 


# 


دا ال او دتزانکی 
هیچ دیدی کافر از ۳ ۴ 
ردج و 
زود ستان ساضر از دیوانگی 
کشاد و سنحر از ی 
پانشانتتي.: اکن تین 
و از خها ی 


ِ 
بر کشادم صد در از دبوانگی 


# ب قو » قح : ندارد . 


#۴ تب قو ‏ قح : ندارد . 


(۱) -میتی ات برآبة : فلا رای ام بازغا قال هذ! ربی فلا آفل قال لثن لم 


ما 


ور هس قشع دار مد سر ویر ام ربق هم را و سم ۱۱ 
بی دبی لا گونن من الوم الضالین . فلما رای الشمس بازغة ال هدا ر یی هدا 


ای فلما افلت قال با قوم انی بری* معا تشر کون . ق رآ نکریم ۷۷/۷۹/۰۰ 
از 




















قرة المین منی ای جات ۰ بلی 
صد هزاران آفژین بر روی و 
ای چراغ و مشعلٌ هنت آسمان 
۷۵ کال رحمت و شاهنشهی! 
سرو رحمت چون خرامان شد بباغ 
چون شکستی شیثة درویش را 
مك بخشد مالك الملك از کرم 
آفتابی چون ز مشرق سر زند 


ص 


۰ ريك و الم ت(؟) چون رسد 
در فتوح فتحت آپواله(۳) 
ابشب ای دلدار خواب آلود من 
چشم گس چون بترلك خوابگفت 
مغ خودرا جون ز غفلت" بالگ روفت 

۶۰ روز تاش مست و شب نا روز مست 
یلاب متیر گین بگو 
چوت. فزون شد اشتهای ند 
از دبار مصر مر سقوب را 
5 خمش باشی و سر پنهان کنی 
۱ب چت : کمال و رحمت . عد : رحمت شاهنشپی 
(۱) - ق رآ نکریم » ۲/۵۵ 


(۲) - با تفاوت مختصر . قر آ نکر یم ۰ ۲۲/۸۹ 
(۳) - قر آ نکریم ۰ ۷۳/۳۹ ۰ 


۱۷۹۹ 


سه 


ماه بدری گرد ۲ گردان 
می فرستد حوری و رضوان 
خاکیان را آمدی مهمان 
گنج آید چانب ویران 


یبد ابلیس لمین ایسان 


۳ 


‌ 


واجب آید دادن تاوان » 


عم بخشد عل الق آن(۱), 
ذرها آیند در حجو لان » 
هرمحال اکنون شود امکان 


گرددت دشوار ها اسان 


‌ 


مس 
غوات: زا زاتی و ی کنتفان 


‌ 


بر‌خورد از فرح ستان 
رم 
بو برد از گلبن و ریسان 


سخت شیر ین باشد این دوران 


‌ 


۹ 


هست محسن در حور احسان 


ون آرد منطق مان 


۳۹ 


6 6 


ریح پوسف شد سوی کنمان 


سر شود پدا از آن سلطان 


۴ چت : علت ۳ س چت : مست شب 




















(۳ 


۰ ضامشی صبر آمد و اثار صس 


۱۹۷ 


بوی باغ و کلستان آید همی 
از تثار جوهر بارم) مرا 
فادها کلشانشن. بعارر :راز 
از چنین ما هنی عشق او 
۵ جوم کلیم را ز مطخهای جان 
ان در و دبوارهای کوی دوست 
يك وفا می‌آر و می‌بر صد هزار 
ه رکه میرد پیش حسن روی دوست 
کاروات غب دی آید . سین 
۰*"نغز رویان سوی زشتان کی روند ؟! 
پهلوی_نر گس بروید پاسین 
این همه رمزست و مقصود" این بود 
همچو روغن درمیان جان شیر 
همچو عقل اندر میان خون و بوست 
۰ وز ورای عقل عشق خورو 
وز ورای عشق آنکش شرح نیست 


مش از این شرحش توان کردن وليك 


# تس قو » قح : ندارد . ۱ب چت : رمزست مقصود . 


۳ نها (خج) : دارد . 





بوی بار مهربان 
آب دریا نا میان 
ترمتر .از پرنبان 
ردبات. آسمان 
له له برع نان 
عاشقانرا وی حان 
انچنین را آنچنان 
ناسرده در جنان 
لك ازین زشتان نهان 
بل اندر کلینان 
کل شچهُ خوش دهان 
کان حهان اندر جهان 
لاسکان: آندر مکان 
بی نشان ‏ اندر نشان 
می بکف دامن کشان 
جز همين گفتن که آن 


از سوی غرت منان 


آبد همی 
آید همی 
آید همی 
آید همی 
آید همی 
آید همی 
آید همی 
آید همی 
آید همی 
آید هی 
آید همی 
3 همی 
ی 
اند همی 
۳ 
آید همی 
آید همی 


۲ ب فد : پر پیت مباپق مقدهست . 


(۱) تب ناظر است بحدیث : یت مفتاح لرج . (کنوز الحفایق » چاب بسبتی ع,۷) 























تن زام زیرا ز حرف مشکاش 


۱۸۹۸ 


هر دم ابدل » سوی جانان می‌روی 
۰ مامها را چال ححردی همچو ماه 
ای نشسته با حرفان بر زمین 
پیش مهمانان بصورت حاضری 
چون فلم بر دست آن ناش رف 
همچو ی می‌روی در در کاه 
۵ در جهان غمکان نماندی گر ترا 
ای دریفا خلق دیدی مر ترا 


صال. شتا + نکر من م۱۸ 


۱۳۹۹ 


با دیگر عزم رفتن کردة 
نی » چراغ عشرت ما را مکش 
۰ ال کین جهان از روی خود 
ای تا و دشمنی 


ال ال ند گان را جمم دار 


ععع 


1 


. 


ِ 
بار دیگر و بیکسو می هی 
ال ال کز ار آستین 


ی ۰ کانز رکوبان! صملا حالذین! کنو 


وز نظرها سخت ,نهان می‌روی 
در یی خورشد رخشان می‌روی 
وز درون بر هفت کنوان می روی 
وق افو تک بمهمان می روی 
در مبان _ نقش انسان می‌روی 
آب حیوانی » بستان می‌روی 
چشم دیدی چون خرامان می روی 
چون نهان ازجمله خلمان می روی؟! 


چون سش نخت سلطان می روی*# 


بار دل چو آهن 3 ده 
در چراغ ما و و کطا 
اد گل و نسرین و سوسن کرد 
وی از دشمن کرد 
ای که عالم را تو روشن کردة 
عشقبازیها که با من کردة 
قس بد را بالك دامن کردة 


همچو مه ازسیم خرمن کردذه 


۱ - خي : این بیت رارندارد . #ب فقو قم : ندارد . ۷ قو هقی : ندارد . 


ب قو » قم : ندارد . 


۳ 




















بوی مشکی در جهان افکنده 


صد هزاران غلغله زین بوی مشك 


۱۹۰۰ 


از شاع نور و ار ره یا 


از کمال لعل جان افزای خویش 
۰و نهادی قاعده عاشق کشی 
صد هزاران روح رومی روی را 
با قری پا کشان سوشتةً" 
چونبدست‌خویششا نکردی خمیر 
هم شکار و هم شکار ی گیر را 
۶۰ بر دلان " را همچو دل شکستة 


مش 
حان ساطان زاه کان را نده‌وار 


ارغم گر گشت دل آوار 
آفتاب عشق و" تانده اد 
آفتابی کو بکوه طور تافت 
۰ شش بر چادر مریم رسید 


ه رکی او منکرشود خورشید را 


۱ _ شي : ناکسان نسرشتةً 
4 - این بیت را تنها (فث) : دارد . 


۵ ب هد : روی تو 


مك را در لامکان افکندة 
در زين و آسمان انکنده 
آتشی در عتل و جان افکندة 
شورشی در بحر و کان افکنده 
در دل عاشق کشان اف‌کندء 


در سات زنگیان افنکنده 


و نمان اندر کمان افنکندء؟! 


۱۰۱ 


۲ فد : نداند . 


چونشان در قید نان انکندة ؟! 
زر اب دام گران ازکندة 
۳ دلان را در فغان افکندة 


پیش عقل اسان افکندةه 


از جهان تا کم بود تاره 
نا بریزد هر کجا استارف" 
باه گشت و لمل شد هر پارة 
طفل ِ گوبا گشت در کر 
کور اصلی را نباشد چارة 





۳ب فد مق : بلبلان 


. قو » فع : نداره‎  # 


۷ ب چت ؛ خي : ندارد . 


ترر ۱۳ 




















چون عصای عشق او بردل بزد 
مس ۳ 

جوم 4 وه که آن چشم‌منست 

صد دکان مکر در بازار عشق 


۶۰ "شمس بریزی ! پیش چشم و 


ای در آورده جهانی را ز بای 
چیست نی ۰ آن يار شیرین بوسه را 
آن نی بی دست و يا ستد ز خلق 
نی هانه ست این نه بر پای نیست 
۰ خود خد است ابن‌همه رو پوش‌چست؟ 
ما دایم وال الفبی 
ما هبه_تاریکی وال ُوو(۳) 
در سرا چون سایه آمپزست نور 


دلخو ش یگاهی ۰و گاهی نک دل 


۶۵ وفا بارا » جفا آموختی 
کو وفاهای لطفت کز نخست 


# بت قو» قح : ندارد و در (خج) مکرر است . 


صد هزاران چشمه بین از خار۱(8) 
دور بادا از جنو ۰ رحسارهٌ 
این جنان در ست از مسکارة 


حلمّه حلمّه هر کجا سحار6* 


نگ نا , وبانگت نای»وبانگت نای 
بوسه جای» و بوسه جای » وبوسه جای 
دست و بای» ودست و بای ودست‌و بای 
نست 1 بانکی ۳ ها 
می‌کشد اهل خدا را ۷ خدای 
از غنی دان آنچ منی با یدای 
ز. افات: ام شام این سرای 
نور خواهی زین سرا بر بام آی 


ص ص_ 


۱۹۰ 


این حفا را از کجا اموختی ؟ 


در شکار جان ما آموختی ؟ 


۱ - خی : آن نی پار شیرین 


۲ خي : پربانگ آن همای ۳ - فذ : برگدای # تقو قح » مد : ندارد . 





۳ ی 2 ما و ۱ ۰ مج وا ۰ وف ره 
(۱)- ناظراست بای : و اذ استسفی موسی لْمّومه فملنا اضرب مصالگ الججر 


ما مر و وه 


۳ ۱ و۹ 
8 #جرت ائنتی عشرة عینا ۳ قر آ نکر یم 1۰/۲ 


(۲) قر آن کریم ۰ ۳۸/4۷ 
(۳) - قر آن‌کریم ‏ ۳۰/۲6 























هر کضا زشتی ۰ جفا کاری زسید 
ای دل ‏ از عالم چنین ییگانگی 
حانت ۳ خواهدمن مگویی:«بلی» 


و اه : «فرو خوردی مرا 
را اعم : «فرو حوردی می 


آن عصای موسی اژدرها بخورد 
ای دل ار از غمزه‌اش خسته شدی 
شکر هشتی و شکایت می کنی 
زان‌شکر خانهمکو الا که شکر 


هس 
۰ این منا را از گله تیره مکن 


هرچه‌خلق اموختت » زان؛ لب‌ببند 


اعاشما از شمس بر بزی چو ابر 


خویش دادی ۰ وفا آموختی 
م ز بار آشنا آموختی 
این بلی را زان بلا آموختی 
ان مکر از ادها آموختی ؟ 
تو مگ هم زان عصا آموخنی» 
از لش آخر دوا آموختی 
این یکی باری خطا آموختی 
آنچنان کز انیا آموختی 
کین صفا از مصطفی آموختی 
جمله آن شو کز خدا آموختی 


سوختی بکن ضا آموختی* 


۱۹۰ 


عاقت از عاشقان بگریختی 


۰"قصد بام آسمان می داشتی 


سر 
وگو له دارو بی هر درد را 
رس و 
شش ره 


دست مزد شادمانی صبر تست 


۰ بر م ی کن در حصار غم کنون 


کی بینی چشم تیر ندز دا 


زخم‌نیغ و تیر وراه تشه 


وز مصاف ای پهلوان » بگر بختی 
همچو روبه از میان بگریختی 
از بان نردبان بگریختی 
کن صداع این و آن بگریختی؟! 
چون زنهدید خسان بگریختی؟! 
مرده باشی چون زجان بگر یختی 
رو که وفت: اسعان بگر بختی 
چون ز بانگک پاسبان بگریختی 
چون زتیرخرکمان بگر بختی؟! 


»‌ ۰ چ 
چون و اززخم زبان بگریختی 





قو » قح » هد : ندارد . 


۱۷۵ 


۱ - فذ : لیر و تیغ 























س 
روخم سکن بینشانی خامشیست پس چرا سوی‌نشان بگر بختی؟1 


۱۹۰۵ 


اندر" در خانه بارا ساعتی تازه کن این جان ما را ساعتی 
۰ ان حرفان را بخندان لحظهً مجلس ما را بارا ساعتی 
| بند آسمان در نبمشب آفتاب آشحکارا ساعتی 
نا ز قونبه بتابد نور عشق! تا سمرفند و بخارا ساعتی 
رو زکن‌شب را یبکدم همچوصیح و درنگت و بی‌مدارا ساعتی 
تا ز سنه بر زند آن آفتاب هی ات ازشن از ساعتی 
۰ زر دار الملك دل بر هم زند ملك نوشروان و دارا ساعتی۸ 


۱۹۰۹ 


۳ 
کون آن‌دل سک:«جون‌همدل‌شدی اْ هرس همراه و هم منزل شدی 
از مبان مقشها بنهان شدی در جهان انها حاصل شدی 
هم بر آوردی سر از لطف خدا «م بششیر خدا بسمل شدی 
ص رس 
۰ عشرت دبوانگان را دیده ننک بادت» بازچون عافل‌شدی؟! 
۰ سچ. رز 

حون به حوان چه مست سبزه ؟! عون تمردی هون ورابو کل‌فنی؟] 

۳ ۰ - م‌ِ 
استین شه صلاح الدین نگ ور نگری باطل باطل شدی» ۲ 


۱۹.۷ 
آفتاب ۰ سوی مه رو بان شدی چر خ را حون ذرها برهم زدی 
ت- یم 
آتشی در کفر و ایمان شعله زد چون بگستردی نو دین بی‌خودی 


 #‏ قو » قح » هد : نداده , ۱ - فذ : تا پتابد نور عشق از فونیه 


#۴ تب قو » قع » عد : ندارد , #۴ مب قوه قح » مد : ندارد , 


۱۷ بت 























۵ بست و بالاعشق برشد همچو محر 
عالمی پر آنش عمّاق بود 
هر سح رکه پیش قانونهای نو 
بی وجودی گر ترا نقصان نهد 


خالٌ بای شمس تبرپزی سوس 


۰۸ 


۰ آوفا تر کشت بارم اند کی 
دی بخندید آن بهار ثبکوان 
خوش بر آمدآ نگل عمد ب رگکمن 
صبحدم آن صبح من زه یکنفس 
ای من دی بر لب در با نشست 

۰ نوش بارم » خالك را گلها دهم 


مهلتم ده » خوش بخوش ازسر مرو 


نی » غلط گنتم که اندر عشتی او 


هست آمروز آنچ می‌باید » بلی 

هست ای ساقی خوب از بامداد 

۰ شاب امروز کفتست از اه 

شد عطارد مست و اشکسته قلم 

2 ۱ مطرب اهید بربط می نواخت 


دفتر عشقش چو بر خواند خرد 


بر سر آتش نو آتش آمدی 
سحده آرد دبن بالك احمدی 


پی‌وجودان‌را چه نیکی با بدی ؟! 


تابر آری سر ز سمد و اسعدی# 


۲ 


خوش بر آمد دی نگارم اند کی 
کشت خندان رو زکارم اند کی 
س تشد سبزه ازع اند کی 
زان نفس من بر قرارم اند کی 
خال شو تا بر تو بارم اندکی 
باش کندر دست خارم اند کی 
صبر کن تا سر بخارم اند کی 
کافرم کر صبر دارم اند کیبه 


۱۹۰۹ 


هست تقل و باده پی‌حد ۰ بلی 
کات شیرینی بنامیزه ‏ بلی 
ساقی صد زهره و فرقد » بلی 
لوح شست از هوز و ابجد ۰ بلی 
هرچه می کفت آنمچنان آمد * بلی 
پر شکر گردد دل کاغد » بلی 





. قو » قح » هد : ندارد . # - قو» فم » عد : ندارد‎  # 


۷۷ 




















مس ب‌ 
کشت حاصل آرزوی دل نمم 
۰ منك سلطان ملاحت داد داد 


ب سکن کین فص بی منتهاست 


۱۹۷۹۰ 


باز گردد عاثبت این دد ۰ بلی 
ساتی ما باد این ستان کند ‏ 
نوبهار حسن آید سوی باغ 
۰طافهای سبز چون ندد چمن 
دامن پر خالك و خاشالك زمین 
آن برسمین و این" روی چو زر 
این سر مخمور اندشه پرست۲ 
این دو چشم اشکبار بز 
۶ گوشها که حلقه د رگوش و ست 
شاهدجان چون شهادت‌عرضه کرد 
بعرن براق عفی‌ار کردون وس 
جمله خلتی جهان در يكکس است 
من خم کردم ۰ ولیکن در دلم 


گشت‌هر سعدی کنو ناسعد » بلی 

داد ستایم از هر دد » بلی 
مرس 

کزسخن؛ دیگرسخنزاید بلی 


رو نماید بار سیمین بر » بلی 
بار دیگی با می و سافر » بلی 
بشکند آن شاخهای تر » بلی 

منز 


ممص ۱ 7 2 
جفت گردد ورد و ننلوفر » بلی 7 


پرشود از مشكك و از عنبر » بلی 
اندر آمیزند سیم و زر » بلی 
یت ۱ دد ز اش احمر » بلی 
روشنی یابد از آن منظر ۰ بای 
حلقها یبن از آن" زر گی » بلی 
پابد ایمان این دل کافر ۰ بلی 
وارهد عبسی جان زین خر ۰ بلی 
او بود از صد جهان بهتر » بلی 


تا اند روید وف 


۱۹۱۱ 


۰ (طبع چبزی و نو خواهد همی 


سر نو خواه یکه تا خندان شود 


چیز نو نوراه رو خواهد همی 


مِ ۱ 
سر؛دو کوش س رشنو خواهد همی 


# تب قوقح اعد : ندارو . ۱ ب چت : سیمین وین ۲ - فن : مخمور ز آندیشه‌برست 


۳ بت چت » عد : زان ۷ب قو » فی ء خي : ندارد . 


۱۷۸۵ 




















جان پا کان طالب جان" زرست 
اس ار )0( 
کفته‌مستان‌ساقا:«هل‌من‌مز ند؟»* 


روبسس » چون سیل تا بحر حیات 


جان‌حوان کاه وحوخواهد همی 
اِ ج 


۳ مه 
حو یکنکان 9 خواهد همی 


۱۹۷۲ 


۶۰ من ای عشق امتحانها موم کل 
ترجمان سر دشمن ‏ می شوی 
هم نو اندر یشه آتش می‌زنی 
تا گمان آید که بر تو ظلم دفت 
آقابی ظلم بر تو کی کند ؟! 

۰+ یکنی ما را حسود همدگر 
عارفاترا نقد . شرت می دهی 
مر غ و ندش را عم می دهی 
زاغ را مثتاق سرگین م ی کنی 
آن یکی رامی کشی در کان و کوه 

۰۵ ره محنت بدولت م ی کشی 
اندر ین در با همه سودست و داد 


۳ 
این سر نکنه‌ست * پایانش تو گوی 


باز چون گل سوی گلشن می‌روی 


۱ - فذ :کان # تب قوه قح » هد : ندارد . 
۴۳ فذ : پربیت سابق مقدهست , 


# سب قو» قج ‏ عد : ندارد . 


(۱)- ف رآ نکریم » ۳۰9۰ 


واقفی بر عجزم ۰ اما می کنی 
ظن کژ را در دلش جا می کنی 
هم شکایت را تو بیدا می کنی 
چون ضعفان شور و شکوی می کنی 
هر چه می خواهی ز بالا»می کنی 
جنک ما را خوش تماشا م ی کنی 
زاهدان را مست فردا م ی کنه۲ 
بلیلان را مست و گوبا می کنی 
طوطی خود را شکر خا م ی کنی؟ 
وین دگر دا رو- بدریا م ی کنن؟ 
یادا .زار زفجا ری کی 
دا تا ی و 


ترا انوا و و پا م ی کنی» 


۱۹۱ 


مزمم 
با توم » گرچه که بی من می‌روی 


۲ ب مق: این مصراع ومصراع اول‌بیت بعد افتایه است . 


؟ - خي : این بیت و بیت بعد را ندارد . 


۱۷4۵ 

















صد زبان شد سوسن اندر شرح و 
۰سوی مستان با دو لعل . می‌فروش 


شاهدان استار 3 وار اندر ست 


ن" 


ص 
در کی خواهی اه دیگی زدن ؟ 


آقابا ۰ ذرهام » رقصان تو 


۰ ۳ ۳ ۲ خ 
نا در ارد شمس سر بزی ۳2 


۰ اکهان اند دویدم پیش وی 
هچ می دانی حه خون ربزست او ؟! 
شکُران در عشی او بگداختند 
پاك کن رگهای خود در عشق او 
برگلستانش کزان سس برف 

۰ در ۲ و نرم نرمك مرده شو 
حبس کن مر شیره را در خنب حق 


ِ مج 
شس تبریزی ! یا در من نگر 


خوش بود گر کاهلی یکسو نهی 
هست سر تیزی شمار شیر نر 
۶۰ بر فروز * آنش رنه در دست ست 
گر غروب آمد ۰ بگور اندر شدی 


2 ت و 
گرم شد آن‌یخ زجنبش * پسگداخت 





گلرخا» خوش سوی سوسن می‌روی 
از ۳ ای . باده دادن می‌روی 
نو بکش » چون ماه روشن می‌روی 
با دل چون گق و آهن می‌روی 
پیش و چون سوی روزن می‌روی 


سرمه وار ای دل هاون می‌زوی 


بانگ برزه مست عشق او که ۰ هی 
چون توی را زهره کی بودست »کی؟! 
سر بر بده نله کن ‏ » مانند نی 
تا نبرد تیغ او پایت ز پی 
تا بر آرد صد بهار از ماه دی 
تا ترا گویند : « ای یوم حی » 
تا بجوشد . وارهد ۰ از نيك و بی 


تا بینی مر مرا معدوم. شی* 


وز همه باران تو زور بر جهی 


هست دم داری درین ده روهی 


موم 
پوسفت با تست ۰ ا گر خود "در چهی 
باز طالع شو ز مشرق چرن مهی 


پس بجنب ۰ ای قد تو سرو سهی 























۱ چت : آتش ۷ب يم : تبریزت # قو قح » مد : ندارو . 


۷ قو» قمع » خي : ندارد . ۳ فذ : اگرچه 


ها 





بر جهان و اسب را ان رو 
دارعو() فرمود ۰ پس مردانه رو 
۰"همچو زهره اله کن هی منگاه 
بدر هرشب در روش لاغر ترست 
وقت دوری شاه پروردت لطف 


ب سکن ۰ آخر توبه کردی از مقال 


مرحبا ای پرده » تو آن پبردة 
۰ب رگذر از گوش و برجانها بزن 
در ربا جان را و بر بالا برو 
فا ترش گواهی می دهد 
حان شیرشت نشانی می دهد 


شا وی خمری بی خماری دیدةٌ ؟! 
د رگلستان جهان نت سل 
چونث غم‌یش ایدت درح قگویز 
کارح کن» بارحقیکش؛ جززحق 
هیچ دلرا بی صقال لطف او 

۶ یی جمال خوب دلدار قدیم 


۱ - چت : تو ۲ فذ :زان مه 


قو قح ء عد : ندارد . 


سم سر 
اک ۳ ور ۱۳ 
ص_ 
گفت شاهنشاه جان نود تهی 
رصم 
وانگه از خورشد بین شاهنشهی 
بمد کاهش یافت آن مه" فربهی 
س-۳ 
تا چها بخشد چو باشی در گهی 
سس 
در خموشیهاست دخل 1 گهی» 


۱۹۹۹۹ 


زد جهان جان . نشان آورده 
ز آنك جان این جهان مردهٌ 
اندر آن عام که دل را بردهٌ 
که فان اما انش اه 
کز الست اندر عسل پروردة 
5 نما بد کته که 3 ده#۵ 


۱۹۷ 


7 
هیچ گل بی‌زخم خاری دید ؟! 
بی خزانی . نو بهاری دید ؟! 
س چون‌حقغمگساری دید ؟! 

هیچ کس ر کار و باری دید ؟! 
در تجلّی بی ضاری دید ؟! 
جز خیالی ۰ دلفشاری دید ؟! 


#ب قو» قع » مد : ندارو . 





(۱) - قر آن‌کریم » ۱۳۳/۳ 


۳۹ 























از نشاط" صرف نا آمیخته 

درجهان صاف بی درد و دغل 
مرس میت 

چون سک کهف ای درغار وفا 


ِ 
لب بند و چشم عبرت بر گشا 


از ض ‌ 
۰ "شمس بر بزی بگیرد دست لو 


می زنم حلفَهُ در هر خانة 
حان » دوانهُ آن دام شد 
و ۵ 5 
عقلها نمره زنان کاخر کجاست 
ای خدا » مجنون آن بای کجاست 


هنت گوش سل نام برد 


سلسل زلف که جان مجنون‌اوست 
شهر ما پر فتنه و بر شور شد 
زوتر" ای قفال » مفتاحی بساز 


هین خم شکن هکژمرو » فرزین ن 


ِ 
۰ کر سران را بی‌سری» در واستی 


از برای " وج آنشهای ی 
پا شعاعی زان رخ مهتاب او 
با ین دییگر برای همدمی 


۱ شم : آن ۲ب چت : بساظ 
۳ سا چت : بر دمم 


# - قو » قح » خی : ندارد . 


۱۹۱۸ 


۹۱۹ 


۹ 


4 بت چت : شکست 


و۳۹ 


شرح ده ای دل » توباری دیدءٌ ؟! 
بی خطر ایمن مطاری دیدم؟! 
ای شکاری چون شکاری دیدة ؟! 
چونك دید اعتباری دید 


موم 
گر ز چشم بد , عاری دیدةه 


هست قو کی شما دیوانه ۰ 
دام عشق دلبری هردانة 
در جنون دربا دلی مردانةٌ ؟ 
3 مگوشش در دمم" افسانه ٩‏ 
از فسون عاشقات مان 
مبل دارد با شکسته؟ شاه 
لیات ۰ از فت فتانة 
۳ فرج باشد ورا دندانة 


کی چوفرزی نکز رود فرزانه؟!# 


سر نگونان را سری درواستی 
با زبانی با دلی برجاستی 
در شب اربك غم با ماستی 


هم ازان رو بی‌سر و بی پاستی 


قو » قح » عد : ندارد . 


۵ - فد : رو تو 




















1 
۰ "ورنه دست غیر‌ستی بر دهان 
گراز آن در پر نوی بردل زدی 
ورنه فیرت خاله زد در چشم دل 
ست پروای دو عالم عشق را 
عشق‌راخود خاله باشی» آرزوست 
۰ چوبرف ‏ این‌هردوعالم‌درگداز 
اژدهای عشق خوردی جمله را 
مه کردی دو عالم را چنانك 


پیش شمس‌الدین ریز آمدی 


ای بهار سبز وتر» شاد آمدی 
۰ رف کندی در سر و ان فتنه 
در فکن اندر دماغ مرد و زن 
از بر سیمین نو کارم زرست 
پای خود بر تارك خورشید نه 
لمل گوید از میان کان: ترا 


۰ "امس تبریزی ! که عالم از رخت 


ساقی انجا هست ای مولا ؟ بلي 


سا کی سا س_ 
پسش ان بهای آری گُوی او 


# تب فقو قح عد » خي : ندارد . 


۴ ب این بیت و بیت بعد را تنها (چت) : دار . 


لها" از استان: خاش 
راست‌وچپ بی‌این‌دهان‌غوغاستی 
با بدریا . با خود او درباستی 
چشمه چشمه سوی درباهاستی 
ورنه ز الا هر دو عالم لاستی 
ورنه عاشی بر سر جوزاستی 
ز آنش عشق جحیم آساستی 
0 عصا در بنج موساستی 


پیش جوم کلب نان یکناستی 


۱۹۰ 


وی نکاز یمین ۰ شاد آمدی 
ای حبات جان وسر » شاد آمدی 
صدهزاران شور و شر» شاد آمدی 
ای بلای سیم و زر . شاد آمدی 
ای توخورشید وقمر شاد آمدی" ‏ 
ی ان وه و کمرشاد آمدی» 


هست مست و سخبر شاد آمدی*# 


۱۹۳۱ 


ره دهد ما را بر آن الا ؟ بلی 
بنده گردد شک و حلوا ؟ بلی 


۱ فذ مق : سرجان 


سب فقو » قع » عد » خی : نداره 7 




















هست چذمش قلزم مستی ؟ نعم 
اس هی بکذفی آن :یرو شهن 
۰ چون بخسبم زیر سای نخل او 
هم عسس هم دزد ای جان هرشی 
چون بر آ ید آفتاب روی او 
نا شتاب آنک که او حلوا خورد 
رک ۱ بکوسری‌پنهان کند 


هست جمدش مابهٌ سودا ؟ بلی 
خوش بر آید" همچ وگلباما؟ بلی 
من شوم شیرین ثر ازخرما » بلی 
سیم دزدد زان قس سیما » بلی 
دزد گرده عاجز و رسوا * بلی 
در دماغ او کند صفرا » بلی 


دی 
روید از سس تلشن احفی » سل ی« 


۱۹۳ 


۰ "تم و شمعی .هم تو شاهد ؛ هم تو می 
هر رف از عشق نو بر سوخته 
جوت همه آنشت در نی فند 
سر بریدی صد هزاران را عشق 
عاشقان سازبده اند از چم 9 

۰۵ نست از دانش بتر " اشکنجه 
آن زنان مصر اندر سخودی 
در شب معراج ۰ شاه از سخودی 


شکر. از ادهای سخودان 
بر ۲ مسب ۱۳ 


شمس تبریزی ! تو ما را محو کن 


۰ کب ین اندر سرم از باده 


مهم بهاری ‏ در مبان ماه دی 
آفتاب و صد هزاران همچو وی 
رفت شک زین هوس در جان نی 
زهره نی جانرا که گوید: «های‌وهی» 
انها زیر زمن چون شهر ری 
وای آنك ماند ابدر نب و بی 
زخمها خورده تیکرفه وای وی 
هار ناه را کر هو 
نخته بندی ز استخوان و عرق و ببی 


زانك نو چون آفنابی ما جو فی* 


۱۹۲ 


نوش کردم از کف شه زادة 


بت میتی تیک و ساح تیم 


۱ب چت : برآمد 


فقو قم ء عد » خی : ندارد . 


# - فقو فم » هد » خي : ندارد . 




















حان جو اندر بادهٌ او غوطه خورد 
۳9 ِ ۱ 
چشم جان می‌دیدنقشی بوالعجب 

۰۰ ۳ 9 

هرد وکامی ۰ مست عشهی حفلنه 

زان هوس شد بای دلها ستهٌ 

۵ وش نوش مستیان بر عرش آرفت 


شمس آس بزی 9 ان دولنست 


آه از عثشق جمال حوریی 
زندگیی نو بنو » از کشتنش 
سر 
و تن داری . سین حال مرا 
م سم 
۰ گفتم:«ای‌عقلم کجایی؟» عق لگفت 
جان بسوز و سرمهکن خاکسترش 
تا کند حانهای بی‌حان در سماع 


تا کند آن شمس ریزی بحق 


مس آمد تابنا کی سا 
هر طرف زا نگاری شاد 
که اف ماه 
زان طرب شد پر جان؟ بگشادة 


مِ ۰ 
تا کرو شد زهد را سحاده 


در نهان او دو ی آماده# 


۱۹۹ 


و کرفت از عاشقانش دوریی 
صحت تازه ۰ شد از رنجوریی 
در تك در با ز دریا دوریی 
«چون‌شدممی‌چون هکنمانگودریی» 
تا نماند در دو عالم ون 
گر د آن شهد ازل زنبوریی 


جمله و برانهات را معموربی ۷ 


۲۹۵ 


ای دلی کز کلشکر پروردةٌ 
۰ وی دلی کز عقل اول زاده 
طاقت عثقت ندارد هیچ جان 
آفتابی ۰ کافتاب از عکس اوست 
هم چراغ صد هزاران ظلمتی 


ای دلی کز شیر شبران خوردةٌ 
حانم از دست سلیمان بردةٌ 
این چه حانست,! بنچهجان او رده؟! 
زیر دامن طرفه پنهان کردة 


هم مسیح صد هزاران مرده 

















۱ - چت : نقش بوالعجب ۲ - فن : پای چان ۳ س چت : با فرش 


# بت قون قح »هد » خی : ندارد . # بت فقو قح » هد » خی : ندارد . 


۱۸۵ 





ِ حم ۰ 
مهم زمستان جهان را میو! 


کار زرکوبان چوز رکردی» چورر 


۱۹۳۹ 


ری ات 2 در آتش می روی 
در رخت سداست وال ونگ او 
قشها را پشت و با بی می زنئی 
۰ "وق جانها می‌زند بر جان تو 
ِ«# تو می‌دود اقبال ۰ رو 


آنك در سر داری ۰ از سودای بار 


شه صلاح الدین ! بر! زین شش جهت 


۱۹۹۳۷ 
ز صکجا آمدهٌ می دانی ٩‏ 
۰ کید گن هیچ بادت آید 
پس فراموش شدستت آنها 
جان فروشی بسکی مشتی خالك 
باز ده حالٌ و بدان قمت خود 


حجهت و ۲ فلت آمده اند 
۱۹۸ 
۰ آنچ در سنه نهان _ می داری 


۱ب فد (متن) : مردةٌ 
 #‏ تنپا (فذ) : دارد . ۳ خي : نورانی 
4 ب فذ : تو می پنداری 


۳۹ 


نپا (فذ مق) : دارد . 


از کدام انگورها افشردة؟ 
ص___ 
سید هتم صد هزار افسرده 


شه صلا ح لین | که توصد مرده 


1 نمی دانم ۰ برو خوش می روی 
رو ۰ که سوی بار مه‌وش می‌روی 
سوی نقش نا منقش می روی 
مست و دست‌انداز و سر کش می رو 
۳۹ عرش و ۳3 بمفرش می روی 
تفت کر از توش می‌ روی ؟! 


کتظ ظاهر اندرین شش میی روی ‏ 


ز یات حرم سحانی 

آن مقامات خوش روحانی ؟ 
۳ 

لاجرم خیره و سر گردانی 


و 
خوب رویان خوش پنهانی * 


در نیابند چه می بنداری" 
۲ ب.ظ : پشت پا 


۴ مس فقو » قح » عد : ندارد . 























خنته ‏ نداشت دلها را 
هر درخت آنچ که دارد در دل 
رتاش بان کفته یرو 
بندا از همگان" فاش نری 
۰ "بش خورشید همان خفاشی 
چنک اگرچه که ننالد » دانند 


زو ال زو هم هم دانند؟ 


ای خالی که بدل میگذری 


اثر پای را می جویم 
۰ گر ز و با خبران بی خرند 
مونس و پار دلی » با تو دلی 
انا الط اف سکره 


لا معجل برور و وی 


۶ و و ۰ 1 ‌ِ 


۳ 


حسن ده قد صاخ" نا 
۸۰ گر صور جان و هبولی خردست 
این هیولی پدر صورآهاست 
نی هیولای همه آبی بود 
گر هیولا و صور جان افزاست 


و 
از هبولاست صور ریک روان 


که خدات دهدا سداری 
آن بدیدست ۰ گلی یا خاری 
نا ندانند! که تو سماری 
کر در پشگه اسراری 
گر چه ز انديشه چو بو تیماری 
کو چه شکاست بوقت زاری 


کو ندارد صفت هشاری* 


نی خیالی » ی پری » نی شری 
نه زمین و نه فك می سیری 
نه تو از بی خبران باخبری ؟! 
تو مقیع نظری * يا نظری 
قث انا بحذا البص 
بل الیل یشوه السحي 
عشق نو دبگر و تو خود دگری 
ای تو کرده پدران را پدری 
چکند آب چو آش بری 
دگرم عشوه مده » تو دگوی" 


مرس 

















۱ - فذ : بداننه ۲ چت : همه‌گان ۳ب چت : می‌دان 
بت قوب قم ‏ عد » خي : ندارد . 4 راجت : الحاش 
۵ب مق ۰ چت :ضاع . فذ : ضاغ ٩‏ - نپا (فذ) : دارد . 


- قو » فم » هد » خی : ندارد . 


ت ۱۸۷ 





۱۹۰ 


۰ و چرا جمله نبات و شکری؟ تو چرا دلبر و شبرین" نظری ؟ 
‌ 
تو چرا همچو گل خندانی؟ تو چرا تازه چو شاخ شجری؟ 
تو يك خنده چرا راه زنی؟ تو ييك فمزه چرا عقل بری؟ 
توجرا صاف چو صحن فلکی؟ وا چرا چست چو فرص قمری ؟ 
و چرا بی بنه چون دریایی توچراروشن و خوش‌چو نگهری ؟ 
۰ "الان را ز چه دیوانه کنی ؟ ای همه بشه تو فتنه گری 
ساکنان راز چه در رقص‌آری ؟ زآدمی و ملك و دیو و پری 
تو چرا توب مردم شنکنی ؟ نو چرا پردة مرد) بدری؟ 
همه دلها جو. در اندشَهُ تست ت و کجابی ؟ بچه اندیشه دری؟ * 


۱۹۱ 


از دس اک بوی جان سابی در صد جهان نگنجی . گر يك نشان باپی 


۵ چون مهر جان پذیری » بی تشکری امیری هم مك غیب گیری ۰ هم غیب دان بیابی 
ص. م سم سم .۳ "۳ 
گنج یکه تو شنیدی » سودای آن گزبدی گر در زمین ندیدی در آسمان یابی 

صرم مرصر ریسم 
در عشق اگر امینی ۰ ای بس بان چینی هم رایگان پینی ۰ هم رایگان یابی 
در آینة مبارك آن صاف صاف بی شا۲ نقش بهشت يك يك ۰ هم در جهان بابی 
‌ و 
وی ارت عفن ی (سقوی رق تت گر جان بشد ز دستت صد همچنان بابی 
۰ و 

۰ کل طلسم مشکل ۰ سهلت شود ساصل کر از وساوس دل بکدم امان ببابی 
در هم شکن بتان را ۰ از بهر شاه جانرا تا نقش ند آنرا اندر عبات یابی 
ی ۱۳99۹ ۳ ۲ 
نمربز در محفقق از شمس ملت و حق در رمزهای مطلق ضد آرجمان سابی* 
۱ - مق : دلیر شهرین # اب قوه قع » مد » خی : ندارد . ۲ ب قو ؛ بی‌ژنگه ۳- قو : آن محفق 


, مد شم : ندارو‎  يق‎  # 


۱۸۸ 




















۱ ۳ 
حه باشد ای برادر بت اگر نخسیی ۴ 


در های آسمان را شب سخت می کشاید 


۱۹۳ 


۰۶ کی مرد آسمانی ۰ مشتاق آنجهانی 


چون شک خیش شب بل دو) حمله ارد 
3 مر ۳ 
عسی روز کاری . » سیّاح باش در شب 
شب رو »که راهها را در شب توأن بر بان 
در سای خدایی خسیند شکختات 
۰ ون از پدر ,جدا شد بوسف نه مبتلا شد ؟ 
دارند فصد حانت 


زیر برادرانت 


تبریز ‏ شمس دین را حز ره روی نناید 


چون شمع زنده باشی » همچون شرر نخسپی ؟ 
م2 ۳ 
يك اختریت باشد گر چون قس 
زیر فلك نمانی جز بر زبر 
باید که همچو قصر شیم ادن 

سٍِ مریم 
در آب و در گل ای جان تا همچو خر 
مرس 
ط شهر بار خواهی اندر مسق 
موس 
زنهار ای برادر » جای دگر / 


تو یوسنی » هلا تا جز با پدر 


۱ 


هان "تا مبان ایشان جز با حذر 


ش 


تس 
۳ رز ره روانئی وا کل نخس ی #۷ 


۱۹ 


ای آنك امام عشقی ۰ تکییرکن که مستی 


موقوف وقت بودی ۰ عجبل می نمودی 
۶ بر بوی بل حق ‏ صد فبله می تراشی 
بالاتر پر ای جان ۰ ای جان بنده فرمان 
هنچون.گدای هر در » بر هر دری مزن سر 
سنراق آسمانت ۰ چون کرد آنچنانت 
میگویمتکه:«چونی» هرگ کسی بگوید 
۰"امشب خراب و مستی ۰ فردا شود 9۳ 


ام فاص 


هر شمشه 1 شکستم بر و نو کلستم 





# فقو » قم » عد : ندارد . 


۱ب چت : دو دست شود 


دو دست را" بر افشان » بیزار شو ز هستی 
وقت نماز آمد ۰ بر جه ۰ چرا نشستی ؟! 
بر بوی عثق آن بت » صد بت همی‌برستی 
هار و رال اب نود , نسمقین 
حلفَهُ در فلك زن ۰ زیرا دراز دستی 
بیکانه شو ز عالم ۰ کز خویش هم برستی 
ی 
چه خبکها دریدی ۰ چه شیشها شکستی 
که صد هزار گونه » اشکسته را نو ستی 




















مر سم ۰ 
صد حلق را کشودی 8 حلمه ربودی 


سم مس 
دیوانه گشتهام من ۰ هرحه از حنون بگویم 


۱۹ 


۰۶ کفتی : « شکار گیرم » رفتی شکار گشتی 
خضرت چرا نخرانم کاب حیات خوردی ؟ 
گودت جرا نگردم جون خانه خدایی ؟ 
جات چرا ننوشم » چون ساقی وجودی ؟ 
فاروق چون نباشی » چون از فراق رستی ؟ 

۳ 
هم گلشنش بدیدی ۰ صد گونه گل بچیدی 
ای چشمش ال ال ۰ خود خفته می زدی ره 
ی متا ره 
هین بیخ م رگ بر کن + زیر که نی "صوری 

۱۰۶ رستخبز" ایمن ۰ چون رستخبز نقدی 
از نان شدی نو فارخ » چون ماهیان دربا 
ای جان چون فرشته » از نور حق سرشته 
از کام نفس سیگ روزی دو سه ها( 
غم را شکار بودی ۰ بی کرد گار ودی 

۰ گر خون خلق ریزی ۰ ور با فلك ستیزی 
نازت رسد ۰ ازیرا زسا و نازنشی 


قو ه قم » عد : ندارد . 
؟ ‏ فذ ؛ چستی 


۱ - چت : ای چشم 
» ب عل : پریدی 


۲ عل : فتح 
٩‏ - چت : کام | کنون 


ب ۱4 


داری هزار صورت حز ماه و حرز مهسی 


سس ۰ 
صد جان و دل بدادی گر سین بضتی 


زور للی 2 ۰ گی محرم الستی# 


و قرار یابم ی اف 
پسشت چرا نمیرم . جون بار بار گشتی ؟ 
پابت چرا تبوسم . حون پابدار گشتی 1 
نقلت چرا نچینیم اون فان کف ۶ 
صدیق چون نداشی ۰ جون بار غار 1 
| کنون شگرف و زفتی ۰ کز غم نزار گشتی 
هم سنبلش بسودی ۰ هم لالهزار گشتی 
اکنون نموذ با " چون پر خمار گشتی 
پس وای بر فقران » جون خوالفقار گشتی 
گردن_بزن خزانرا چون نوبهار گثتی 
هم از حساب رستی ۰ چون بی شمار کشتی 
وز آب فارغی هم " چون سوسمار گشتی 
هم ر‌ اختار رسته ». نك اختار گشتی 
هم دوست کامی | کنون" ۰ هم ابا گشتی 
چون گرد کار گشتی ! با کردگار گشتی 
رظان خواهد تون کمتان کش 
کون ضقان هی زان حون از کنان کفتن 


۳ فد : رستخیزی 
۷- عل : چه حاجت آید . مق : چه حاجت آمد 

















باش از در" معانی ب ن تفه یشان 


سم سم .۳ سص 
هر هه ا ار 4تون وهوان کشت ۶ 


۲۹۵ 


.۳ ۱ 
کرجه از .ار دلقی ۰ شاهی و کیقبادی 

سس ۳ 
گر چه نقش پستی ۰ بر آسمان شدستی 

2 
۵۰ ستی لو هست ما را بن نستی مطلق 
‌ 
6 یج سبت پایی ۰ در کوی تو نباید 
سر را هد برون » بی سس بر و اید 
رم 
بکباهه؟ راه را او بگذر رو بروزیه 
دار و زر چه باشد ؟ انبار مان ساور 
۰ صسحاجت نید ای حان . در راه لو فلاوز 
مه ور و تاب حود را از حا سحا کشاند 
ار صد هزار ار به شناخت حان محنون 
ب 
حون مه ,بی فزایش ۰ غسکین مسشٌو ز کاهش 
هر لحظه دسته دسته ریحان بیشت آید 
۳۳ سر 

۶۰ سشنیع بر سلیمان آری که گم شدم من 


۱ 1 وف ۱ ا 4 ‌ 1 
1 صاحبی هدا دبا حه ۱ لرشاد 
۱ ت 
1 ۰ #۶ 


ات 


الروح فی النطار و الکاس_ فی الدوار 


۲ هل : با حلقه 


۱ چت :ای در 


ب عل : بربیت سابق مقدمست , چت » خج » مق : ندارد ۰ 


0 باکر 


- قو » فع » عد : ندارد . 





# - قو» قح » عد : ندارد . 


ور چه ز چشم دوری ۰ درجان و سینه بادی 
قتدیل آسالی ۰ ه چرخ را عمادی 
ستی مراد ما را بر شرط بی مرادی 
پیش و شیر آید ۰ شیری و شیر زادی 
تا بشنود ز گردون ی رش با عبادی 
زیرا کچون سلیمان بر بارگیر بادی 
جان ده » درم رها گنهن عاشق جوادی* 
جون نور و ماهتاست این مهتدی و هادی 
چون اشتر عرب را از جا بجای ۰ حادی 
چون بوی ب ور لا . بر داشت در منادی 
زیرا ز سد کاهش چون مه در ازدیادی 
رسته ز دست راجت ۰ وز خوب اعتقادی 


سم« و و 
گم شو حو هدهد از تو در ند افتمادی(۱) 


م ۰ ییا 


آلصیح اس لوزن تا فاد 
ی ۶ ۳ + .۰۰ ۰ ۱ 
و النصر ود توا ین س‌ غیر اجتهاد 


و الهم فی الفرار و السکر" فی امتداده 


۳ اچت : یکماه 
ی 


() - ناظر است ببة : و فد العظیر تقال مالی لااری اله‌دهد آم کان من الفائبین. قرآنکریم» ۲۰/۲۷ 




















۱۹۹ 


انار معتدای از لا سکان وشی 
۰ غندان و تازه روبی » سر سبز و مشك بوبی 
ای فصل خوش جوجانی ۰ وز دیدها نهانی 
ا ی کل * جرا نخندی» کز هجر بازا رستی 
ی 
ای باغ . خوش مرو این نو رسید گانرا 
۵ ای باد . شاخها را در رقص اندر آور 
شگر بدین درختان *ججوت جیع نی‌گیختان 


7 
سوسن سنچه وید : «هر‌چند سته چشمی 


۱۹۹۷ 


از بهر مرخ خانه چون" خانة بسازی 
آن مر غ خانه عقلست ؛ و آن" خانه این تن تو 
۰ طل گران شه را اس مرغ بر تتاید 
از ما مجوی جانا"» اسرار ابر حشقت 
9 هیکلی بدیدم » آسرار عشق در وی 
۳ شد گراتر لد شد آن هکل خدایی 
شد پرده‌ام دریده ۰ ۲ بردها سوزم 


۶۰چون عشق او شرد » وین پردها بدرد 


۱ سب خي ‏ یار # - قو » قح » عد : ندارد . 


۵ ب چت : یارا ٩‏ چت : این بیت را ندارد . 


(۱)- افلاکی اين بیت دا در منافب العارنت آورده است 


۲ب فد : کی 


چیزی ببار مانی ۰ از بار ما چه دیدی ؟ 
همرنگک بار ماپی؟ بارنگ ازو خریدی؟ 
اندر ار پدیدی » در ذات_ نا بدبدی 
ای ابر چون اتکی ۰ کز یار خود بربدی 
زیرا سه ماه پنهان » در خار می دویدی 
کاحوال آمدنشان از رعد می شنبدی 
بر باد آنك روزی بر وصل می وزیدی 
شادند . ای نفشه از غم چرا خسدی ؟ 


مس م 
چشمت گشاده گر دد کز بخت درمز بدی ٩‏ #۷ 


آشتر درو نکنجد » با آن همه درازی 
آشتر حمال عشقست با قد و سرفرازی 
کت ای ۰ صد منز را بازی 
وتا که غرق غرقم از آنکنه سای 
کردم حمایل آنرا از روی لاغ و ازی( 
نا بر تتابد آنرا یشت هزار تازی 


از 9 که خزد در پرده حیمازی 


۳ 9 ی ۱ 
با شمس حق تبریز در وقت عشق بازی * 


۳ عل : وین ۶ فذ : چون 


بت قو » قح » عد : ندارد , 


۳۹۹ 

















آن مه جوا در دل آید » او را عجب ؛ شناسی ؟ 
مس سم صٍ_ 
ک رگوبی :«می‌شناسم "» لاف بز رک وذعوی؟ 
۳ ۳ 
بر دانم و ندانم ۰ گردان شدست" خلقی 
مِِ ج 
می گرد چون خراسی » خواهی و گر نخواهی 
۰ "و سف عونت دور ۰ با هیچده" قلب آری 
ِ ۱" ۳ ما 
بو هم ر بوسفانی در حاه ن فتاده 
ای نقس مطئنه . اندر صفات حق رو 
گر من غزل نخوانم ۰ بشکاند او دهانم 
مس ۳ 
از بان طاس ماه بگرفته می کشاید 


سوت ز سننلی خورد ۰ کات عأقبت بریزد 


ما را مسلم آمد هم » عش و هم عروسی 
هر روز خطبةٌ نو » هر شام گردکی""نو 
عشقیست سخت زیبا ۰ فقربست پای بر جا 
جانیست چون چراغی ۰ در زیر طشت قالب 
۰ صد گونه رخت دارد » صد تخت و شخت دارد 
رختش ز نور مطلق ۰ در تخته جامهٌ حق 


از ذوق آتش دل ۰ وز سوزش خوش دل 





۱ -عل : که ۲ عل : گویی که 
۵ با چت : می‌ندانم ب خی : شدند 
٩ب‏ مق » عل » شم : هفده 


# - قو » قح » عد : ندارد . ۳ فن : کردك 


۳ فذ (متن) : می‌شناسی 
۷ - خو : آشتر 
٩‏ مق » چت :؛ حاسد نغاسی 


۶ عل » مق » خي : آرد 


۹۳۸ 


در دل مه آبد . از راه بی قباسی 
و رگویی؟: «من چه‌دانم*» کفرست وناسپاسی 
گردان و چشم سته ۰ جون اش خزاشی 
گردن یچ ۰ زیرا در بند احباسی" 
از کوزی خرنده ۰ وز حاسدی تخاسی ۲۰ 
ابنك رسن ۰ برون 7 ۰ | در زمین نتاسی 
اينك قبای اطلس ۰ تاأکی درین پلاسی ؟! 
گوید: «طرب یفزا آخر حریف کاسی»۱۷ 
ماهت منم گرفته ۰ بانگی زن ار تو طاسی 
تو سنبل وصالی . ايمن ز زخم داسی* 


۱۹۹ 


شادی هر مسلمان ۰ کوری هر فسوسی 
هر دم ثار گوهر ۰ نی قض فلوسی 
برآسمان هی پا » گر دست این دو بوسی 
کارد؟" سش نورش ۰ خورشید جاپلوسی 
تختش از رفعت آمد ۰ نی تخت آبنوسی 
نی بارگیرسیسی ۰ نی جامهای سوسی 
آنش پرست کشنم . اما نیم*" مجوسی 
۶ - مل : بز رکه دهوی 


۸ فد » عل : بند و احقباسی 


۱ -- فد : هم تو ۲ - فذ : مقطع فز لست . 


۰۵ مب مق » خج : نی زانش 

















روزی دو همره آمد ۰ جان غریب با تن : چون مرغزی" و رازی» چون مفربی و طوسی 


پرو بزست۲ عالم ۰ ما همچو آرد در وی ری تسا ۰ ور نگنری متشون 
۰ هر روز بر دکانها ۰ بازار این خسان ببن ای خام پیش" ما ۲ ۰ کتان ماست روسی 
یشک سبوی لپ » سای مت لالب تاچند کمه لیسی ٩‏ ت کی زبون لوسی ۳ 
دستور می دهی تا . گویم تما این را تا شرق و غرب گیرد ابا بی نحوسی:ه 


۱۹۰ 





چون زخماٌ رجا را بر تار میکشانی کاهل روان ره" را ۰ در کار م ی کشانی 
ای عشق ۰ چون در آیی در لعف و دلربابی دامان: جان بگیری ۰ ۶ یار ع ی کفای 
۱1 دزدات قد درا ۰ بر دار می کشانی 
سوداییان جانرا ۰ از خود دهی مفرح صنرایان زر را » بس زار م ی کشانی 
مهجور خار کش را ۰ گزار می‌نمایی گلروی خار خو را". در خار می کشانی 
موسی خالك رو را » بر بجر" می‌نشانی فرعون بوش جو" را ۰ در عار می کشانی 
و اقا هب تا وه ساره ما کت با را ونان نی کفاز 
ون مار را بگیرد ؛ یاید عصای خود را این تعل با زگونه ۰ هموار م ی کشانی 
آنکو در آتش افند »۰ راهش دهی بآبی پاتکی تفر ات آ یف # ور از تقی کفانن 
ای دل چه‌خوش زپرده » سررمست و باده خورده سر را برهنه کرده ۰ دستار م ی کشانی 
قا ول مق قیاق بکرم کهاید وا که ی راکفا 
تا تدم تشد پزهی کل و دش چون در غمش بکشتی ۰ در غار م یکشانه ۸ 
۰ "موش ودر کشاین‌سر"» خوشخامشانه‌می خور زبرا که چون جموشی اسرار می کشانی* 
۱ چت ۰ غي : مروزی ۲ ب چت : پرویز نهست ۳ب چت : سوی #۴ قو ء قج ء هد : ندارو . 
4 - خي :راه دا ۵ سخي : خار خور را . مق : خار خود را ٩‏ ب چت : ود بحر ۷ ب چت : نوش جو 
۸ عل : این بیت و بیت بمد افتاده است . ٩‏ سب مق : این یس تب فقو » قم ء هد » ندارد . 


بت ۱۹۵ 














ت_- ۱۹۱ 





ای وه خدابی .۰ آینهةً معانی 
عرش از خدای پرس کین تاب کیست بر من ؟ 
از غیرت الهی در عرش" حبرت افند 
زان تاب اگر شعاعی بر آسمان رسیدی 
۶۰ در جمال هر مه لطف اذل نمودی 
در راه ره روان را » دنج و طلب نبودی 
یکبار در دسدی ۰ نا جان گرفت قالب 
از يك ش م رویت ۰ چون لامکان مکان شد 
انکشتری لملت ۰ بر نقد عرضه فرما 
۶۰ص جام مان بدادی تا رختها ۳ شد 


جانی" رسید ما را از شمس حق یز 


اندر مصاف ِا و در پسش رو سیر ۳ 
ما خود فنای عشقش!۰ ما خالك پای عشقش" 
۰ و 
خود را چو در نوردیم ۰ ما جمله عشق <۶ع 
۵ "هر جسم کو عرض شد ۰ حان و دل غرض شد 
از حرص آن گدازش » وز عشتی آن نوازش 
صد باره سل دل من 6 و آوازه شد دلمن 


شم _ 
در فرص مه نگ هکن ۱ هر رود می گدازد 





۱ - عفل : پر‌فرش ۲ ب چت » خج : آید 


۵ با چت : جامی قوء قع ء مد : ندارد . 


۳ - چت » خی : خوف و فنا 
* ب عل » مق : عشفیم 


۱4۵ 


هر دم ز تاب روبت بر عرش ارمفانی 
فرمایدش ز غیرت ۰ کین تاب را ندانی 


۱ ۳ 
۳ ۱ 3 ی 
زرا ز غبرت امد یفام لن ترانی 


از آسمان نمودی صد ماه آسمانی 
هر عاشقی بدیدی ‏ مقصودهای جانی 
خوف فنا" نبودی ۰ اندر جهان فانی 


در دم تو بار دیگر + تا جان شود عبانی 
هم برق؟ تو رساند ۰ او را بلامکانی 
نا نس‌ها بر آید از لملهای کانی 
جامی دگر ازان می هم چاره کن » تو دانی 


کان حان همی نمأید در غب دلستانی*# 


۱۹۶۲ 


وندر سماع ما را از نای و دف خر ی 
عشتیم توی بر تو ۰ مشقیم کل " دگر نی 
سرمه چو سوده گردد ۰ جز مایهُ نظر نی 
ی که ها اد کی نی 
باری شین درونم خون شد * مرا كت فی 
امروز اگر بچویی در من ز دل ای نی 
بای بخاق ,کی را کر اقالقه رف ین 


4 - فد : نور 


۷ب چت » هل : بگذار 











لاغرتری آن مه از فرب" شمس باشد 


۰ ناه ز هر حانها هه فرست مطرب 


نی‌ن ی که زهره چه بود؟! چون شمس عاجز آمد 


9 ۹ ۳ 
رمی مجوی الا از سوزش درونی 
سمار دنج باید ۰ نا شاه غب آبد 


آن نافهای آهو ۰ وان زلف بار خوش خو 


۳ .۳ 
۳۰ آدبی نبرد ۰ جان ملك نگیرد 


‌ م 
عشقش بگفته با نو : « یا ما رویم یا تو » 
بر دل چو زخم راند » دل سر جان بداند 


غم چون ترا فشارد ۰ تا از خودت بر آرد 


در عین درد شین » هرلحظه دوست می‌بین 


۰ ریز جان فزودی » چون شمس حق نمودی 


بس شاه و بس فریدون کز تبنشان چکد خون 
۳ 
۳ 


و ی کش ماو رز انش 


۳9 و ۰ 
قهرست کار آتش ۰ گربه‌ست یش شمع 


۰ اش که او نخندوا" فا کنگ رین و دودی 


آن خر بود که آید در بوستان دنا 





۱ - فذ » خي » چت » مق : قرص ۴ سس قو » قح » عدار 


۳ ب چت » مق : درحرونی 


٩‏ ب عل ؛ مق : خندد ۷ . چت : خاوند 


در بمد زفت باشد ۰ لیکش چنان هنر نی 


۰ خج 
درخورد این حراره درهیچ چنگک و خور نی« 


۱۹۶ 


ور کشا وشن افلآ اکن . رون 
درسینه در گشاید گوید ز لطلف : « چوئی؟» 
آن را تو د رکمی جو » کان نیست در فزونی 
جن تشه کی یبرد *فقیق: انکان تقوانن 
کي ای ۲ ی هن هتشر و سکوان 
آنکه له یت مالدبدن هن وه ان خریون ۳ 
پس بر و نور بارد از چرخ [ ۳ 
آخر چرا نو مسکین اندر ی فسونی 


از وی ححسته ودی سوسته ۰ ین کوان هه 


۱۹:۶ 


: ندارد . 


تس قو قح » عد : ندارد ۰ 


ت ۱ 


سنگه؟ میه بگیری ۰ آموزیش سقایی 
زان روی همچو لاله ۰ لولست و لالکابی 
در 1 عشق گردان امروز در گدایی 
از ما وفا و خدمت * وز بار بی وفایی 
شمی که او زگرید چوبی بود ۰ عصایی 
او تاه و 


نجو بد افتد راز خابی 


۴۲ ب چت » فذ : مجو تو 


6 ب شي » چت :سنگی ۵ خي : نا مژمنان 














خاوند بوستالرا .لول" بجوی «ی خر 
آمد غریبی" از ره ۰ مهمان مهتری شد 
و بانهای؟ فاخر . سنوسهای ‏ ادر 
۰ کماهیش کرد مهمان هر روز به ز روزی 
هرشب غریب گفتی: « نبکوست این ولسکن 
سن فت : « ای عجب » چه‌باشد 
زين گفت حاج کوله شد در دلش گلوله 
این میوهای دنا گ بارهاست رنگان 
۰ کم یگفت 7 
بگذشت چند سالی در انتظار این دم 


« ای خدایا ما را شهر او بر 


فک ای هسیب بر ساز يك بهانه 
سیار شد دعایش آمد ز حی اجابت 
شه جست يك رسولی تا آن طرف فرستد 
۰ این میر داد رشوت ‏ پنهان و آشکارا 
شه هم قبول کرد شگفتا : « تو بر بدانجا 
ای ارزو همراه شد سبه را 
منزل بمنزل آنسو می‌شد چو سیل در جو 
چون موسی پیمیر ۰ از بهر خضر اور 
۰ چون 71 ای كت عرش آمد 
و ول یت ۶ دایم مسافر آمد 
هرحالتت چو برجی در وی دری و درجی 
کونه کنم سان را » رفت آنرسول آنجا 





خي : آشر ۲ب چت : فریب ۳ س چت : برپایهای 


ی ینام و کنشنازی خي : شه 


۱۹۷ 


تا از خری رهی و زان لطلف و کبربایی 
مهمانبی بکردش با کار و ! کیایی 
شمم و شراب و شاهد ۰ بس خلت عطایی 
چون حسن دبر ما در دلبری فزایی 
مهمائیت نمایم ۰ چون شهر ما ببایی » 


بهتر ازین عم » وین خلعت بهایی » 


زرا ندیده بود او مهمانیی سمایی 
چه بود نعیم دنا جز نان و نان ربابی ؟! 
قافن ای افیا ره کمای 2 
بی اتظار ندهد هرگز دوا دوایی 
زرا سب تو سازی » در دام اتلایی » 
هرهاق هد که توید ار بضذا شدای 
تا آن طرف رساند ینام کدخدایی؟ 
تا تن اوات فرط هاه از کرق بای 
پینام ما ۰ ازیرا طوطی خوش نوایی » 
در پیش کرد مه را از نهر زوشنایی! 
سجده کنان و جویان ۰ اسراد اولیایی 
کرده سفر بصد پر ۰ چون هدهد هوابی 
تا زان سفر دهد او احکام را دوابی 
ای ماه رو سفر کن چون شمع این سرایی 
غم آتشی و برقی ۰ شادی تو ضیایی 


مر 
چون ب رگ که کشدش دلب بکهربایی 


4 بت چت :مر آن دعا گو 


۷ب چت : این بیت پس از بیت (چون موسی پیمبر ۰ ۰.۰ . الیخ) آمده است . 











ما چون قطار پوبان دست کشنده پنهان 
۷۰ "این را بچپ کشاند ۰ وانرا براست آرد 
وصلش نماید آنسو تا مست و گرم گردد 
در رفت آن بفلا در شهر همچو دربا 
جوینده چون شتابد ۰ مطلوب را بابد 
شد نا گهان بکویی ۰ سرمست شد ز بوبی 
۰ نام کشادش حمله شد_ ز _ بادش 
چل روز بر سر کو سرمست ماند ازان بو 
نی حکم و نی امارت ۰ نی غسل و نی طهارت 
زوهرکی جست کاری میگفت خبره: « آری» 
کو خیمه و طویله ۲ کو کار و حال و حبله ؟ 
۰ مسلاب عثق آمد * نی دام ماند نی دد 
گت ی ی کدی" راگن 
این درس که شنودم ۰ ه رز نخوانده بودم 
دعویت به ز معنی . معنیت" به از دعوی 
این جمله بد بدایت » کو باقی حکایت ؟ 


۰ ۱ رب ایس )0 بر در حجات ت 


سی 


0 


تم 


فی مصدر البلاء 


۶و 


بالمهود 


3 سادتی و قومی ۹ 


۱ چت : جان را ۲ب چت : هک 
٩‏ خی : خفتی ۷ چت ‏ خي : کفتی 
# بت قفوم قم » مد : ندارد . ۱ 

‌»_ ‌ ۲ و و۶ تمه 


(۱) ب اشاره است به : 


۳ سب شم : صدایی 


۸ب خی : معنیست 


دستی نهان که نبود ن وا ازو رهابی 
این را بوصل آرد » و آنرا سوی جدایی 
وانسوی هجر" باشد مکریست این دفایی" 
از کو بکوهمی‌شد کای مقصدم» کجایی؟ 
با آگهیم که تو در جست و جوی مایی 
عفلش پرید از سی ۰ پا را نماند پایی 
کو دانش رسولی "ا مسفل اندر آبی ؟! 
حیران* شده رعیت با میرهای هایی 
نی گفت و نی اشارت » نی میل افتذایی* 
آری و نی ِ# دان در وقت خبره رابی 
کو دنه و کلیله ؟ کو کد کدخدایی ؟ 
چون سیل شد بحری بی بدو و منتهایی 
بردی مرا ز اسثل تا مصعد علایی 
درسست نی وسیطی ۰ نی نز منتقایی 
جان روی در تو دارد » که قله دعایی» 
واپرس ازز که دادت در گوش اشنوایی 
ی ۷ 
وال ما علوا لا باعتتاء 


2 


و وم و با ۰ ما مه میم 
ما خاب من تحلی بالصدق و الوفا ء* 


* ب چت : حیرت ۵ س خي : اقتضایی 


٩‏ - خی : توفون 


رب انی ظلمت نفسی . قر آن کریم » 44/۲۷ 
1 

















۱۹:6 


ای حلهات شیرین ۰ تا کی مرا فریبی ؟! 
ما چو جلله علم ملك توست کی 
۰ کداود را فربی ۰ در دام ملك و دولت 
آثرا بدانه بردی » وین را بدام بردی 
ای ۶ 
ای کمترین فرییت صد خونبهای صیدان" 


ای دل . خدا کسی را دانی چه سان فریید؟ 


س ۳ 
برون 1 
ی ام 
و ابوب را دگ رگون 


تِ ۰ ه‌ ۵ ۱۰ و 
ان دام » دانه شد چون نو خوش لما فر می 


۰ اندر بلا فرمی 


کات خاين دفا را هم در دفا فرییی 
ای پر بها که او را تو بی بها فریبی 


سح ص_ ۰ 
آخرٍ نو جمله کانرا خود از خدا فریبی* 


۱۹2۹ 


۶۰« عهد و توب کردی ۰ امروز درشکستی 
دی باپزید بودی » وندر مزید بودی 
دردی بنوش ای جان ۰ بسکل ز هوش ای جان 
ابروز س خرابی ۰ هم جام آثتابی 
افزونی از قفا قاس ۰ برونی از معادن 

۰۰ يلك گوشه بسته بودی » زان گو شهخسته* بودی 
حبوان سوار نود . جز بهر کار نبود 
تن ك آننمانی* *. چون ماه کی توانی 


س 
خامش ! مده نشانی ۰ گرچه ز هر یانی 





۱ - عل : دانهً شد چون جمله را 
۳ب چت :و آمروز 4 ب فد : جسته 


۷ب فقو ق » هد » خی : ندارد . 


ت۱4 


۲ فد : چندان کت 


دی بحر تلخ بودی ۰ امروز؟ گوهرستی 
و امروز در خرابی » دردی فروش و مستی 
ازرق مپوش ای جان ۰ تا که صنم پرستی 
نی کدخدای ماهی » نی شوهر مهستی 
آن نستی ولیکن هستی چنانك هستی 
وه را کشودی ۰ رستی تمام » رستی 
حبوان له نو حیی ۰ جستی ز کار جستی 
تا نو سوار پایی » تا نو بدست شستی 


شد مرهم جهانی ۰ هر خستة که خستی* 


قو » قح » هد » خج : ندارد . 


۵ - فذ : تو پیکی" آسمانی . چت : پیکی" آسمانی 














۱۹:۷ 


پا من عجب فنادء ۰ با تو عجب فنادی 


۶۵ و از شراب مستی ۰ من هم ز بوی مستم 


۰ ۶ مر 
سار عاشقاث را ‌ کشتن و بی گناهی 
ن ۳ رو 
ی نو کشاد عم . آی و مراد ادم 
زرا چراغ دوشن » در ظلمت شب آید 


._ 
بستی زبان و گوشم ۰ تاجز غمت ننوشم 


۰ سر بز ! شمس دین را خدمت رسان ز مستان 


ِ 
ای کرده رو چوسر که چه ردد ار بخندی؟! 
تلخی‌ستان »۰ شکرده ».سلی نوش و سرده 
چون موشدست آن مه » در خنده است وقهقه 


و 
۳ 


۶۰ بان غ نشنی ۰ شادی کون منی ؟! 


بالای چرخ ئلی » اند جبرئیلی 

ک 0 2 

زان رنت روی و سما » اسرار تست بدا 
م 

چون چشم می کشاید ۰ در چشم می نماید 

فارون مثال دلوی » در قعر چه فرو شد 


سر ۳۳ "۳ 
۰ کر دلو سر ۳ ارد » حز اب چه ندارد ؟! 


اق لولیات" لالا ۰ بالا پریده بلا 





۱ - قذ : تو خوردی ۲ سب فد : وق شادی 


4 - فذ : تاپندییکرندی ۵ فد : رو وسیما. فل 
قو » قح » هد » خیم : ندارد . 


(۱)- انلاا کی این بیت را درمثاقب العارفین آورده است . 


۳ عل : وی* 


: روی سیما 


۱ 


چندین قدح شوردی! ۰ جامی بمن ندادی 
بو نیز یست اندگ » در بزم کیقبادی(") 
در رنج و غم نکشتی , کشتی ز ذوق و شادی۲ 
خانه چرا گرفتی در کوی بی مرادی ؟! 
درمات. بدرد آید ۰ ات اوستادی 
نی نکن عمسدی .۰ نی نت عمادی 
سجده کن و بگویش 


تخوس و 2 


او جات 


1 فوادی# 
0 


۱۹۸ 


وال ز س رکه روبی . لو هیچ بر بندی 
خندان ‏ مبر زین کر کز زانك ارجمندی 
چ تکم شو دکهگ هگه ارشریفان وق 
آخر نو جان نداری » تا چند مستمندی ؟! 
از موش و موش خانه کی یافت کس بلندی ؟! 
وز خاك بای یاکان ۳ گرندی؟ 
کند رک کویی 18 چه یر می دی ۲ 
زانك ریش گاوی ۰ ور شر هوشمندی 
عیسی یام گردون ۰ بشمود خوش کمندی 
پاره شود ۰ بوسد . در ظلمت و نژندی 
وارسته زین هیولا » فار غ ز چون و چندی* 


# قو » قمع » هد » خی : ندارد . 


* سب چت : لولوان 














۱۹:۹ ۳۳ 


۲ 0 : ۱ 
درغیب هست عودی کین عثق ازوست دود يك هست‌نیست رنگی»کز اوست هروجودی 
زاب رسته" ۱ 2 9 آنش » های 
هستی ز غیب رسثه » بر غیب رده بسته و آن غب همچو آنش » در پردهای دودی 
دود ارچه زاد ز آنش کم دود شد حجاش بگذر ز دود هست ی" کز دود نست سودی 
سس س_ ۳ ۳ 

۶۰ "از دود گر گذشتی جان ان اون تشگ جان شمع‌و تن چوطشتی» جان اب وتن چورودی 
مر موز ۳ ۹ َ ۲ 
گر کرد پست شتی"» قرص فلك شکستی در سست بر شکستی ۰ برهستها فزودی 

3 ۰ ۳ 
بشکستی از نری۲ او سد سکندری او ز افرشته و پری او رونندها گشودی 
‌ ف مس 
ملکش شدی مهیا ۰ از عرش" تا ریا از زیر هفت دربا در شا دبودی 
۰ ت ۹ مر 
رفتی لطیف و خرم زانسو ز خشك و از نم در عشق گشته محرم ۰ با شاهدی بسودی 
سس ۳ 
۰ بر بز شمس دینی ٩‏ 3 داردش امشی با دیدة نی در ضغب وانمودی* 


۱۹0۰ 





ای آنك جات ما را در گلشکرکشبدی چون‌جان ودل ببردی" "» خودرا نود ر کشیدی 
مارا جو سایه دیدی ۰ از پای در قاده جانا چو سرو س رکش » از سایه سر کشیدی 
چون سیل د رکهستان ۰ ما سوسو دوانه اندر یت » و خیمه سوی دگ رکشیدی 
تو آن مهی که ه رکو آمد"" بخرین تو بائد آثابشی ۰ در کات زر کشیدی 
۰ کفشتی ز رشك ما را * باری چو اشك ما را از چشم خود مینکن . چون درنظ کشیدی 
بر عاشقت از صد سو از خلی زخم آید از للف و رحمت خود پیشش سپ رکشیدی 
يك قرم را بعیلت بستی ند زین يك قوم دا بحجت اندر سفر کشیدی 
آوه که شد فضولی » در خون نفند کون زتعی سکن بر آنکش درشور و ش رکشیدی 
از چشم عاشقانت شب خواب شد رمیده زیرا که بی دلان را وقت سح رکشیدی 
۱ - فذ : شکلی ۲ چت » عل : ز فیب ارسته ۴ب چت : دود و هستی 4 چت :اک 
۵ ب فن : آب تن ۱ب کردنست ستی . هق : کردپست سستی ۷ب چت ؛ ظری ۸ -ظ : فرش 
4 سا چت : خشك وز فقو فی هد ه خي : نداده . ۰ ب مل : ریوش ۱ فذ »مق : آید 


رو ۳5 














۰ ای عشق » دل نداری تا که دلت سوزد 


سکن که ثقل عیسی از پیخودی و مستی 


۱۹۹5۱ 


۳. 

زان خالك تو شدم تا بر مرن گهر بباری 
رم 

زان دست شستم از خود» تادست من تو گیری 
‌ِ سم 

زان روز و شب دریدم در عاشقی گریبان 

رم 

۰ زان اشکبار کشتم . چون اي در بهاران 

حمال آن امانت() کارا فلت نیذرفت 

شاها بحق آنك بر لوح سینه هر دم 
س_ 

شمای صورئی را کان لوح در نگنجد 


گر از شراب دوشین در سر خمار داری 
۰ مور از نه دوشین ۰ بنشین ییا نوش اییش 
تا نگ را پرستی » از دیگرآن کسنشی 
ار او فان سوفاقه ین فان 
فهر ست یاد کنی ۰ ۲ لطف سانکنی 
۱ کر ی وی و تون خی 
۰ "نی غورة بجوشی ۰ نی سرحکُ فروشی 


# بت قو » قمع » عد » خی : ندارد ۰ 


۲ فذ : باد سیل ۳ چت : پردها 


(۱) - مستفادست از مضمون : انا مرضتا الامانه علی 


۱-چت : با من 


۶ عفل : می 


خود جبله دل تو داری دلرا تو ب رکشدی 


در آخر ستوران در پیش خر کشیدی* 


چون موی آزان شدم من » تا تو سرم بخاری 
سم ثِ_ 
زان چون خبال گشتم . در دلم گذاری 


تا نو ز مشرق دل چون مه سری بر آری 


9 نو بهار حسئت پر من" کند بهاری 


۳» 

گشتم باعتمادی ۰ کر لطف تست باری 
و ۳۱ 

از بهر بت پرستان نو صورتی نگاری 

مرس و 


بگذار جام ما وا ء با این چه کار داری ؟! 
تا از خبال پیشین ۰ زنهار سر نخاری 
دریا ترا نشاید » گر میل اد" آری 
زئیل هر گدایی در پیش شهریاری 
اندر بهشت وانگه . در شعلهای ناری 
نی پرده زیر ماند ۰ نی نمرهای" زاری 


0 ص._ 
الا شراب نوشی ۰ انگور می*فشاری 


قوه قح » هد » خی : ندارد , 


۰ ۱ وف ۱ عم مب مس ماو و و 
السموات والا دض والجبال فان ان سملنها 


ی سای ‌ِ ِ ‌ء اب ء ی و ‌ِ 
و ان منها و حملها الانسان اه کان ظلوماً جهولا قرآن‌کریم ۷۲/۳۳۰ 














۳ 
انگور این وجودت ۰ افشردن تو سودت 


وقتی که در رسدی » تو سوی شمس تبریز 


۱۹0 


باز آمدی که ما را در هم زنی » بشوری 
۰بز آمد آن قامت ۰ با فتنه و ملامت 
ی ما ح فک 
ای اسمان ۰ بر ین دم گردان و بی فراری 
ای دلبر پریرین » وی فت تو شیدینی 
خورشید چون بر آبد ؟! خود را چرا نمابد"؟! 
باز آمد و ۳ سلیمان بر نخت بادشاهی 
. 1 

۶ بر پرده جون نشستی ؟! وشوا راتکه :۱ 
ضِ ۰ ۰ ‌ م۰ 
ره فروش کویش ۰ این عقل را نگيزد 
باز آمدست بازی » صیّاد هر نازی 
باز آمد آن تجلی ۰ از نار از اعلی 


باز آمدی بخانه . ای بل زسانه 


۰ گر روشنی تو یارا ۰ با خود سیه ضیری 
پا وا گرفتن نو هر دو ز حال" کفرست 
یا کت شود پلیدی ۰ چون از صنم بریدی 
دنبال شیر گیری کی ب ی کباب مانی ؟ 


انگار کین نبودت تا چند مهر کاری 


آنجا خدای داند کاندر حه لاله زاری ! * 


داود رو زگاری . با نف زیوری 
یعقوب را نیرسی چونی ازین صبوری ؟ 
گنتم که : « آفتابی با نور نود نوری؟» 
وی خاك هم درین غم . خاموش و درحضوری 
دل نام تو نگوید از غایت فبوری 
با آفتاب رویت از جاهلی و کوری 
جانرا نثار او کن . آخر نه کم ز موری 
این نیست از ستبری » این نیست از متوری 
تو برسرش نهادی بنگر چه دور دوری ؟! 
ای بوم اگرنه شومی از وی چرا نفوری"؟1 
ای روح ۰ مره می‌زن موسی ‏ و کوه طوری 


وال صلاح دینی ۰۰ پبوسته در ظهوری* 


۱۹۵ 


-_ 
در هردو حال خود را از یار وانگیری 
صد کفی بیش باشد . در عاشقان نفری 
گردد پلید پاکی » چون غرقه در غدیری 


کی بی نوا نشینی * چون صاحب امیری ؟ 











۱ س عل : چو وانماید 


۳ عل : هر روز حال 


# اب قو » قح » هد » خي : ندارد . ۴ س فد : بربیت سایق مقدمست , 
۳ ۷ فقو » قح » هد » مق : ندارد . 


و ۳ 





ص ‌ 
بگذار س بدرا * ینهان مکن تو خود دا 


صس_ 
۰ غورد نوزهرو گفتی:«حقرا از بن‌جه‌نقصان؟» 


‌ 
از سایهای خر » شیرین شوی چو خرما 


در زیر کی چو موبی یبدا میات شیری 
حق بی‌نیاز باشد » وز زهر و ببیری 
مزم ۳۹ 

گر کاهلی بفایت ۰ ور نبز سست ببری 


/ وی ۳ ۷ و 2 
وز ,» خرما تو پختگی بذیری* 


۲۹۵۵ 


چون روی آنشین را یبکدم نو می‌نیوشی 


این جان و عقل مسکین کی یبد ازتو نسکین؟ 


۰ سر نای جانها را در می‌دمی نو دم دم 


س._ 
رویوش بر ثتابد گی تاب روی اننست 
سم مر 
بر گرد شد گردی ای حات. عشق ساده 
_. 
گر زانك عقل داری دووانه چون نکشتی ؟ 


اجزای خویش دیدم اندر حضور خامش 


۸۰ نتم بشمس تبری زک: « ین خامشان کیانند ؟ » 


ای عاشق الهی ناموس خلی خواهی ؟! 
عاشق چو قند باید ۰ بی چون و چند باید 


هستی تو ازسر و بن » درچشم خویش ناخن 


۰ بر مشق علم جهاست » ناموس علم‌سهل است 


از کوی بی نشانش » زانسوی جهل و دانش 





# بت قرو قي » هد » خي : ندارد . ۱ب مق » مل : ز 


۲ هل » مق : حطررلست ۳ - فذ : عهق 


7 : 

ای‌دوست‌چندجوشم؟ گو بی که: «چندجو شی». 

زین سان که نو نهادی قانون می فروشی 

‌ 

نی را چه جرم باشد چون تو همی‌خروشی؟! 
.۳ سر 

ینهان نگردد این رو گر صد هزار بوشی 
‌ ری 

يا نيك سرخ چشمی با خود سیاه گوشی 

ورنه از اصل" عشقی » با عشق چند کوشی؟! 

بس_ مرها شنیدم در زیر هر خموشی 


سم ۳ سین 
گفنا : « چووقت آید تو نیز هم نپوشی ۰* 


۱۹0۹ 


اسل 


۳ و۹ 


تا يك مك بدانی اسرار را تمامی 
نابوس و پادشاهی در عشق هست خامی 
جانی بلند باید ۰ کان حضرتیست" سامی: 
زار روم گم کن در عشق زلف شامی 
ادا علم" اهلست ۰ دانای علم عامی 
وز جان جان جانش . عشقی آمدت سلامی 


تس قو » قم ه عد ن خی : ندارو . 











بر بام عشی بی تن ۰ دیدم چو ماه روشن 
گرمست وگرمیم من » نی از دف و نیم من 
آن جهرءهٌ چوآتش ۰ در زیر زلف دلکش 
۶ گید غمت زتیزی / وقت ی که خون و ریزی 
ای جان شب ی که زادی ۰ آن شب سری نهادی 
ای روح بر بریدی ۰ بر ساحلی چریدی 


گر رند و گرتلاشی ۰ ما را تو خواجه تاشی 


بر در بمانده‌ام من ۰ زان شیوهای بأمی 
از شیو ویم مرن ۰ مست شراب جامی 
گردن بسته جان خوش ۰ در حلقهای دامی 
ک:«ای‌دل نوخودچه‌چیزی؟ ری‌جان‌توخو دکدامی 1» 
دادی تو آنچ دادی . وز جان مطیع و رامی 
دل دادی و خریدی ۰ آنرا که مش غلامی 


ای شمس هر طواشی ۰ لس یز را نظامی *# 


۱۹5۷ 


آندر شکست جان شد بیدا لطیف جانی 
۳۱6۰۰بازار زرگران بی نکز نقد زر چه پر شد! 
تا تو خمش نکردی اندیثه گرد نامد 
چندین هزار خانه کی گشت از زمانه؟ 
سریست زان نهانتر » صد نقش ازان" مصور 
چون دل صفاً یذ برد ۰آن سرآجهان بگیرد 


۶۰ ریز ! شمس دین را از لطف لابهٌ کن 


۱۹9۸ 


مطرب ! چو زخمها را بر تار می کشانی 
ای عشق چون درآبی . در عالم جدایی 
ری تا نا تام کر شهان را 
مکار را پینی کورش کنی بسکری 


#اب قو ء قح هد ء خي : ندارد . ۱ چت : لزان 


بت فقو قی ء هد شم : ندازن . 


۲ 


عل : نقش زان 


چون این جهان فروشد ۰ واشد دگر جهانی 
گرچه ز زخم تيشه درهم شکست کالی 
واشد دهان دل جون بر سته شد دهانی 
تا در دل مهندس شش نشد نهانی 
در خاطر مهندس دل فلانی 
وانکه. تین تمیرد حر دور لا مکانی 


کز باغ بی‌زمانی در ما نگر زمانیه 


وندر 


این کاهلان ره را در کار م ی کشانی 
دزدان . شهر درا بر دار می کشانی 


چون بار را ببنی ۰ در غار 


۳ چت : مس 











۰ سب رتاز بان چابك » ندی تو زین زدین 
وفاباق او هن لحظا رب توازق 
عثاق خارکش را زار مي نمایی 
آنکو درآتش آید راهش دهی بآپی! 
موسی خال رو را » ره می‌دهی بیزت 


۶۰ ان تعل از گوله بی جون و بی ی 2 


۱۹0۹ 


ای آنك جمله عالم از نست يك نشانی 
زخمی بزن دگر تو" مرهم نخواهم از تو 
در شرح در آبایی ۰ چون شرح سر حقی 
مایم چون درختان صنع تو باد 9 
۰ زان باد سب زگودیم ۰ زان باد زرد گردیم 
در نقش باغ پیشسث * دراصل میوه پیشست 


خواه م که ازتو گویم ۰ وز جز نودست شویم 


پالایات بد را در بار می‌کشانی 
بازاریان ما را بس زار می کشانی 
خود کم گل طرب را در خار میکشانی 
تفر ی فا انش مان 
فرعون بوش جو را در عار می کشانی 
موسی عصا طلب را در مار م ی کشانی# 


زخمت برین نشانه آمد کنوت تو دانی 
رم 

کريك جهان نماند چهغم ؟! تو صد جهانی, 
خود کار باد دارد » هر چند شد نهانی 
ِ 
کش کف وققت ان شوه کی فان ۲ 
تو اولین گهر را » آض همی رسانی 


پنهان شوی و ما را در صف هم یکشانن + 


۱۹۹۰ 


رقصان شو ای قراضه ۰ کز اصل اصل کانی 
خورشید رو نماید * وز ذره رقص خواهد 
۶۰ روزی کنار گبری ات درم ۰ آفتابی 
پیش آردت شرابی » کای ذره ۰ د رکش این را 


شد ذره آفتابی ۰ از خوردن شرابی 





۱ب چت : ره می‌دهی با بش 
۳ - چت : دکر بزن تو ۶ ب در شرح درئواهی 


# - قو ء قمع » مد » خی : ندارد . ٩ب‏ عل : از ذره 


بت 


جویای هرچه هستی ۰ می‌دانك عین آنی 
آن به که رقص آری » دامن همی کشانی 
ترش ها این که رل ای 
خوردی و محو. گفتی. ۰ در آفاب: جانی 


در دولت تجلی ۰ از طعر لن ترانی 


# قوء فی » هد » خی : ندارد ۰ بضی ابیات این‌فزل‌با اند تفاوت درغزل (۲۹4۰) آمده است . 


۵ ب فذ : صنع تو باد گردان ماییم چون درشتان 














ما مبو های خایم ۰ در اب آفتات 
احسئت ای پزیدن ۰ شاباش ای مزیدن! 


۰ مخدوم ! شمس دینم ! شاهنشهی ز یز ! 


۱۹۰۱ 


مرس س مر [-_ 
در رنکگ بار شکر ۰ تا رنکک زند گانی 
0 سس 
هی ذره دوانست سا زند کی تباید 
مر ۳ سس رس 
کر زانگ زند کانی ۰ بودی مثال سنگی 
در آینه بدیدم نقش خیال فانی 
ا سصَ 
۰ ار حات باقی ۰ یابی تو زندگان را 


آنها که اهل صلحند » بردند را 


با تو عتاب دارم » جانا چرا چنینی ؟ 
دبدی که سخت زرد * پنداشتی که مردم 
با دی و دوجی حتفم تمدنی؟ 
۰ س احتراز کردم ۰ صر؟ دراز کردم 
امشب جو مه برآید ۰ داود جان باید 
شب بنده را پرسد ۰ وز بیگهی نترسد 


ای اله ۰ حند ناله ۰ افزونتری ز ژاله 


۱ - عل » مق : پزنده شاباش ای مزنده 
۳ -چت : رنگه ۶ - عل » مق : بماندند 


فقو » قمع » عد ء مق : ندارد . 


۲ مق » چت : نبد نشانی 


سب قو » قح » عد » خي : ندارد . 


رقصی کنیم رقصی ۰ زیرا نو می یزانی 


سلیم تست جانها . ای جان و دل» و دانی* 


بر روی و نشبند ۰ ای ننک زند گانی 
و تفرگ نکازی» آهتکفر ولد کان 8 
خوش چشمها دویدی از سنگت ی 
کفتم: «چبی تو» گفتا: «من زنگتآزند گانی» 
وین بابات کبانند ؟ دلشگ زندگانی 


رنجور و ناتوانم . نابی مرا سنی ‌ 
آخر چگونه ميرد ۰ آنك توش قرینی ؟! 
۳ صحتی شنایی ل تستمم حنینی 1 
امروز ‏ ناز کردم . با اصل ازننی 
ای رنج ۰ موم گردی » گر برج آهنینی 
۰ ح ‌ ۳ 0 
شب مست اردد ۰ نی نقل و شا تک 


بر ده کمنه تو نیز درکمنی؟! « 


# فقو قم » هد » خی : ندارد . 


۵ - خی : سبری 














۱۹۹ 








می‌زن سه تا که سکن هگشتم مکن دوئابی 


۰ آبی زار و بی بم و 0 مایم در غم نو 


قول یکه در (عراقست) » درمان این "فراقست ‏ 


ای آشنای شاهان ۰ در پرده ( سباهان) 
در چمع سست رایان رو » (زنگله؟) سرابان 
از هر دو (زیر افکند) بندی برین دلم بند 
شق 1 بار راست کاری * ور قول (راست) داری 
در پرده (حسینی) ۰ (عیاق) را در آور 
از تو(د و گاه) خواهند, تو(چار گاه) بر گو 


با پردة (رهاوی) با پرد؛ رهایی 
در نأی این نوا زن ۰ کافتان ز بی‌نوایی 
بی‌قرل دلیری نو" آخر بگو کجایی ؟ 
بنواز جات ما را » از راه آشنایی 
کر فان ند سست, زاین 1۳ 
آن هردو خود یکست وما را دو می‌نمایی 
در (راست) قول ب رگو تا در (حجاز ) آیی 
وز (بوسيك ) و (مايه) ۰ بای دلگشایی 


نو شمع این سرایی ای خوش که می سرایی*- 


۱۹۹ 


دی دامنش گرفتم , کلی گوهر عطایی 
افروخت روی‌دلکش + شد سر خ‌همچو اخگر 
۰ گننم : هرسول حت یگفت؛ جت ز روی نبکو 
گفتا که : « روی نبکوخود کامه‌است و بدخو 
کفتم : ها گر چنانست » جورش حبات جانست 
کته داي دیزی غانست؛ زوقنکو کدامیس؟ 
چون جان جان ندارد » می دانك آن ندارد 
۰ گنت م که : «خوش عذارا» و هست کن فنا را 
سیم مس پاید ۰ تا ییا یابد 


۱ - فذ : پرده ژن رهاوی ۲ فذ: آن 


# - قو » قع » هد » خي : ندارد . ۵ با چت :وگن 


۳ب چت : دلیر لو . فذ : دلبر تو 
٩‏ ب هل : نقش و دامست 


7 ۱ 


گفا: «بس‌است » د رکش ناچند ازاین کدایی؟» 
در خواه آگی بخواهی تا تو مر آیی »(0) 
زیرا که ناز و جورش دارد پسی دوایی * 
زیرا طلسم کاست هر گه بازمایی » 
این رنگک ونقش‌دامست!» مکرست وبی‌وفایی 
بقن کتک جان سبارد در صورت فنایی » 
زر ساز مس ما را ۰ تو جان کیمیایی 


تو گندبی ولکن یرون آسایی » 


(۱) - اشاره است بحدیث : اطلیوا الخیر. عند حسان اوجوه ,. چامم صفیر » ۱6 ۰ س2۳ 








ِ ۰ 
گفتا : ه نو نا سیاسی » تو مس نا شناسی 
ص سم سِ 

نان شدم بزاری گفتم : « که حکم داری 
جون دید اش بنده ۰ آغاز کرد خنده 


بر 
۵-۰ ای همرهان و باران ۰ گُرید همچو باران 


۱۹۹۵6 


ای برده اختبارم ۰ و اختار مابی 
سس مس 
کفتم:«ضمت مرا کشت» کنتا:ه حه زهر ه‌دارد؟! 
‌ 7 ۳ 
. 
۳۱:۷۰ سم : «ز هر خالی درد سرست ما را » 
سم ۱ 
۳ را گرفته بودم ۰ که در خمارم 
گفتم: « چوجر خ گردان » وا که بی قرارم » 
س مس مر 
شکر لبش بگفتم » لب را گزید » یعنی 
2 سس 
ای شل 41 0 ما را پرس که که 
۵ نو مرخ آسمانی ۰ نی مرغ خا کدانی 
ص سم 
ازخو ش سرت شته » وز دوست هست کته 
سح سم "۳ 
از اب و بزادی ۰ در فتادی 
ج 
اسشحا دوری نک ۰ این ماو و حه باشد؟! 


انش نزن که دارد هر که و جانی 


۰ ار حند 5 ۳ ۰ تا س_ مابی 





# - قو» قع » هد » خي : ندارد ۰ ۱ چت : این 


در شكٌ و در قباسی » زینها که می نمایی » 
فرباد رس باری . ای اصل روشنابی » 
شد شرق و غرب زنده , زان لطف و آشنایی 


سس "۳ 
| در چمن نکاران آرند خوش لقایی* 


من شاخ زعفرانم . نو لاله‌زار مابی 
9 این قدر نداند کاخر تو بار مابی ؟ » 
باغ مرا بخندان ۰ کاضر بهار مایی 
پس چیست زاری نو چون در کنار مابی ؟ » 
گفتا : « ی سرش را > تو خوالفقار مایی » 
و : « ارچه در خماری نی در خمار مایی؟!» 
گفت:« ار چه پی‌قراری » نی بی قرار مایی ؟! » 
ان ریا فان کر حون وان ان مان 
آخر و هم غریبی ۰ هم از دیار مایی 
تو مبد آت جهانی " وز مرغزار مایی 
پوت دنق مها ند از مان 
سود و زیان یکی دان » چون درقمار؟ٌ مابیی 
این هردو را یکی دان ۰ چون درشمار مایی" 
مسیار جان به رکس ۰ چون جانسپار مایی* 


۱۹۹۹ 


ای حواحه ۰ خانه باز 7» ببگاه شد کنجایی ؟ 


۲ س چت : با ۳ سمل : آتشم 


3 


۶ ب هل : شمار ۵ مل : ندارد . ۷ب فقو » قح » عد » خي : ندارد . 











ب رگ قص نداری » جر ما هوس نداری 
جانرا بمشق واده ۰ دل بر وفای ما نه 
مر ز خشك و از 1 باز۲ بخانه زور 
بطقتا سکن اند قدر م وکین لداند 
۸۰ گر چشم رفت خواش ۰ از عاشقی و تايش 


گر شاه هس ریز » هن هود بات 


۱۹۹۷ 


۳۹8 زر نای دولت ۰ دار د گر نوابی 
تیان شدست کانی ۰ خندان شده جهانی 
بر بوی نو بهاری » بر روی سبزه زاری 
هر 
۰ او بجر و ما سحابی ۰ ا و گنج و ما خرابی 


شوربده ام 0 مسافم ۴ بگذار 9 بلافم 


۲۱۹۹۸ 


ای چنگیات غیبی ۰ از راه خوش نوایی 
جان تشن" اند شد ۰ وین شک و مد شل 
ای ژهره مزین ۰ زین هر دو يك نوا زن 
۰ کر جنگ کو نوازی» در چنگ غم گدازی 
بی زضه هیچ 9 آب و نوا ندارد 
کر کته وت گنه ی گتارت 


و خود عزیز باری ۰ پپوسته د رکناری 





۱ - چت : وز تر # - قو» قم » مد » خی : ندارد . 


۲ب چت : پاسقایی ۳ ب چت : بسته 


نکن ۰ وگن نداری ۰ بر خر از دوئابی 
در ما روی ترا به» کز خویشتن برآیی 
از جمله باوفاتر ۰ آخی چه بی‌وفایی ؟ 


عشقت بما کشاند ۰ زیرا بما تو شایی 


اي ما بود جوایش ۰ ای جان مرتضایی 


در عشق او تو جان یز » تا جان شوی مابی* 


ای جان بزن تو دستی ۰ وی دل شکوت بان 
آراستست خوانی در می رسد صلابی 
درعشق خوش عذاری » ما مست و های هابی 
در تور آقتابی ۰ ما همچو ذرهایی 
به را فرو شکافم ۰ با نور مصطنایی* 


تشنه دلان خود را ۰ کردید بس سقایی" 
با ضرت جداپی ۰ با شرت عطایی 
با یرد (رهاوی) با پرده رهایی 
وی ری توا ۱6 کر ی تق زین توا 
می کش تو زخمه زخمه گرچنگک بوالوفایی 
پسوند نو دهندت ۰ چندین دوم چرایی ؟ 


در بزم شهریاری » برون ز جان و جابی 


تب قو ۰ فم » عد » خي : ندارد . 


۱ب 














بقامغ که سخت مستم ۰ بربند هردو دستم 
ن هنن مبلم بر خویش زخم رانم 
باه باه بش ۰ هم خمم اه باه 
از ین که تند و عاقم ۰ در دوزخ فراقم 
جون دید ۳ ما را » عطار آشکارا 


۳ 7 : 
بربز چون برفتم ۰ با شمس دین بخنتم 


۰ بوی کباب داری ۰ تو نیز دل کبابی 
زین سر جو زنده باشی ۰ تو سر فکنده باشی 
اق اه له ره ک سا وا حدیث شه کن 
دوشم ان دلیر » می داد جام از زر 
کنتم که« برنخیزم » فا که« برستیزم 

۰جون ریخت برمن آثرا ۰ دیدم فنا جهانرا 
ای خواجه» خشم بنشان » س را گر مپیچان 
سس 0 کم ۰ در اقعر چاه نتم 
هن ها ۱ ات کر وان 


ای شمس حق سر بز * ستم دهان ۰ از برا 


۰ با صد هزار دستان آمد خال باری 


1 خویان سبی بدیدی ۰ حوران صفت شنبدی 





۱ - عل : من ۲ - چت : سور 


فقو قح » مد مق ؛ خي : ندارد . 


ور نه قدح شکستم ۰ گر لحظهُ پایی 


من مصلحت ندانم ۰ با ما تو بر نیایی 
هم سنگك خاره باشم » در صبر و بی‌نوایی 
دوزخ ز احتراقم . گیرد گریز بایی 
پشکست طبلها را » دد بز) کیر اه 


بی حرف صد مقالت ۰ در وحدت خدابی* 


۲۹۹۹ 


در تو هرانج گم شد » در ماش بازیابی 
خود را چو نده باشی . ما دا دگر نیابی 
باهان وه کید کرشنت آن‌فزای 
وک من زار 
ط بن میا بریزم » گر مستی و خرابی » 
عالم چو بحر جوشان ۰ من گشته مرغ آبی 
ما را چه جرم باشد گر زانك در نیابی ؟! 
به را میاه گفتم » چون محرم نقابی 
که متا" خوالی: که شنت" خواین 


هر دیده بر نتاید نورت ۰ جو افتابی *# 


در بای او ۳ ۰ هر جا نود نکاری 
اینجا با . که بنی حسن و جمال پاری 


قو» قج » مد » خي : ندارد . 

















تا یافت جانم اورا » من گم شدم ز هستی 
ای مطرب ۰ ال ال » از بهر عشق آن شه 
زان چهرهای شیرین . در دل عجیب شوری 
۰ گویند : زارت چیست زین اله در دو عالم؟» 
رفتم نظاره کردن سوی شکار آت شه 
ری ز غمزءٌ خود انداخت » برمن آمد 
از گلستان عشقش خاری ره 
در پیش ذوق عشقش ۰ در نور آفتایش 
۵۰ در باغ عشق روش ۰ خصمت خدای بدا 
از چشم ساحر تو ۰ گشتيم شاعر تو 
وت بینم آن را کان شاه می خرامد 
ینم که جان تلخم ۰ شیرین شده ز شهدش 


از عثق شمس دین شد ۰ تبریز بهر این دم 


۰ در قمار خانه ». چون آمدی ببازی 
با جمله ساز واری ای جان . سك خویی 
گوی یکه: « من شب و روز مرد نماز کارم ۹ 
با ناکسان تو صحبت زنهار تا نداری 
آخر چرا تو خودرا کردی چو پای تابه؟ 
۰ ار خر چرا نشنی ۰ ای همنشین شاهان 
ششه دلی که داری » یبا ر‌ سک حانان 





۱ب چت : بادی ۲ فذ : غلامی 


4 ب چت : شور نو . عل : شور تو 


تا بای او رف دستم تشد بکاری 
اک زاف ره ها هار 
این روی همچو زر را از ۳ او عباری 
گفتم: « همین بسستم در هردو عالم , آری» 
می ناخت شاد و خندان آن ماه در غباری 
تیری بدان شگرفی ۰ در لاغری شکاری 
صد گلستان غلام" خارش چگونه خاری ! 
تن چیست؟چون‌غباری»جانچیست؟ چون بخاری؟ 
ِ لو و کل بگویی ۰ قاست چناری 
عذر عظیم دارم . در عشی خوش عذاری 
داده بکون وری . زان حهرهٌ حو اری 
ینم که اندر افند شوری نوگ از شراری 


ص 
من تو نز سماعی .۰ من چشم را نظاری* 


۱۹۷۱ 


کارت شود حفْمّت . هرچند و مجازی 
انجا که اصل کارست » جانا چرا نسازی ؟! 
و 
شو همنشین شاهان 1 مرد سر فرازی 
چون بر لباس آدم تو بهترین طرازی 
چون هنت در رکابت چندین هزار تازی 


مر 


باری سزم 2 شگر تو دلنوازی 


۳ -چت : این ببت پس از (زان چپرهای شیرین .۰ ۰۰) آهده است . 


# - قو » قح » هد » مق » خی : ندارد . 











در حانت در دمد شه » از شادپ ی که جانت 
سرمست و ای کوبان ۰ با جمع ماه رویان 
شاهت همی نوازد ۰ کای پشوای خاصان 
۰ گاه از حمال پستی ۰ گاه از شراب مستی 
مقصود شمس دینست ۰ هم صدر و هم خداوند 


ه رکس که در دل او باشد هوای تس‌بز 


ای آنکه مر تو به از جات و دیده 
بگزیدهام ز هجر تو تابوت آتشین 
۰ گر از بر بده خون چکد * اينك ان ن‌ 
از چشم مق بر . جرا چشمه کشت ؟ 
از جان من برس ۰ که با کقش آهنین؟ 
این هم برس ازو , که تو در حسن و در جمال 
این هم بگ و که : « گر رخ او" آفتاب نیست 
۰ ۳بسداست در دم وه از ناف مشك خاست 
۷ که دید نو دلا 0 
دانم که دید تو بدین چشم ۰ موسفنی 


تبریز و شمس دیر و دگرها بهانهاست 





قو ‏ قح عد » خي » عل : ندارد . 


4 ب چن » شي : آنم ۵ ب خي : ندارد . 


۱ - نیا (عل) : دارد . 


# بت قو » قح : ندارد . 


هم وارهد ز مطرب ۰ وز برد ( حجازی) 
در نور روی آن شه . شاهانه . نی گرازها 
یوسته بیش ما پاش ۰ چون تو امین رازی 
که با قدم قرینی ۰ گه با کرشم و نازی 
وصلم بخدمت اوست ۰ چون مرغزی و رازی 


.۳ ممِ ۳ 
گردد, | گرچه‌هندوست » او گلرخ طرازی* 


در جان من هرانچج ندیدم تو دید 
آری ۰ بعق آنك مرا تو گز ید 
خون می‌چکد که بی‌سبب از من برید! 
وز قد من برس + که: از کی ید۴6 


اندر ره فراق ححیاها رسبدة ۳ 


ه 


مانند او از هیچ زبانی شنبدة 
جچون اير باره پاره ز هم جون در بدةٌ ؟ .۰ 
زرا از طلوانت. مت . رمتة 
ی بش 5 .0 

او بر و دست رز مستی بر نده 


گد وی شق ون را و خعلی در کشدءه 


۱۹۷۲ 


۶ 


-_. 
ممصو د حسن است و دگر ها" هانة 


۲ چت : آهنی ۳ نم : آن 


فد : تست وگرها 














۶نماش را اگر ز جمال و قبله نیست 
ای صد هزار شمع شسته ‏ بدین امید 
ای حلقهای زلف خوشت طوق حلق ما 
گویی : «میان مجلس آن شاه کی رسم ؟ » 


این" داد کست ؛ مفخر ریز شمس دین 


۱۹۷۶ 


۰ 0 دم که دل کند سوی دلبر اشارتی 
زان رنگت اشارتی؟ که بروز الست بود 
زبرا که فهر و اطف کزان بحر در رسید؟ 
بر سنگت اشارست که برحال خو بش باش 
بر سنگک کرده نقشی وان نقش ند اوست 
۵ ون و زر رش شارت 1 کگداخت او 
بعد از گداز کرد گهر صد هزار جوش 
شاه نش کات ان نخان کف 


ما را اشارست ز تبریز و شمس دین 


هر روز نداد بآین ‏ دبری 
.۳ و 
۰ ای کوق من گرفته ‌ تال کلشتین 
توص .-__ 
هر روز باغ دل را رنگی ‌ 1 دهی 
هصٍ. ۳ 0 
هر شب مقام دیگر و هر روز شهر نو 


۱ - تنپا (عل » فن) : دارد ._(فذ) بربیت سابق مقدمست . 


# تب قو » قع : ندارد . 4 - فذ : يك اشارتی 


قو » قم » عد : ندارو ۰ 


۲ ب عل : کناره 
۵ بت خی : رسد 


۷ب شي » فذ : درد تو 


وه او هوجو هیور خاه ٩‏ 
0 تلور عشق نو ۰ هر زیانة 
سازید مرغ روح دران حلقه لانا 
نی آن کرانه۲ دارد و نی این مان 


زان دولتی که داد درختی ز دان44 


زان سر رسد بیس و با سر اشارتی 
کاند یجان موّمن و کافر اشارنی 
۳ سنکک اشارنست و کِ۳ اشار نی 
هر دم ۳ اشار نی 
هر لحظهٌ سوی نقش ز آزر اشارتی 
اههد او :هط هار1 
و هر وت داز کت اف آشارین 
رن انش دزد ابید ۱۰ کنر اهارتی 


چون نشنه را ز چشمة کوثر اشارتی« 


ای جان جان جان ۰ بمن آیی و دل بری 
وی روی من گرفنه وروی و زر گری 
اکنون نماند دلرا شکل صنوبری 
چون لولیان گرفته دس" مسافری 


۳ - بت : ای 


۲ - چت : ز اشارت 


۸ شي : دل آنسو 











ا و این شهسوار عشی قطارق می رود 
ا ری ای لاد کذفشت سم از 

۶۵ راهی که فکر نبز نبارد درو شدبت 

چه شر ؟! کاسمان و زمين زین ده مهیب 

از هست قدر نهادند رو بجس 

آری جنون ساعة شرط شجاء‌تست 
تا با خودی کجا بصف بیخودان رسی ؟! 
۱۸۰ای دل ۰ خال او را پیش آر و قبله ساز 
قانع جرا شدی شگی صور نش که دا 1۳ 


خاموش باش ۰ طبل" مزن ۰ وقت نجیمله: شد 


۱۹۷۳۹ 


شد جادوی حرام و حق از جادوی بری 
می‌بند و م یگشا. که همین است جادوی 
۵ ربا بدیده‌ايم صه در وی 1 نود 
سیر قاژ آمزدن. فاد و ویال 
همان زر نهاده و ممعیوب می خرد 


۳-۰ 
امروز می کزید ز بازار ‏ اسپ ۰ او 


1 


مر زر 
گنت مکه : « اسپ مرده چنین راه کی برد ؟! * 
سح متس 
۰ کشتی شکسته باید. در آنکیر خضر 


دنا ح<جو یرگن چوپا شکست 





۱ چت : باد و آب ۲ عل : ور ره(؟) 
۵ بخ : چنینست 


٩‏ - چت : که پا 


#ب قوقح » قد : ندارد . 
۸ - چت : نه انگری 





۳ ب چت » هل : باش و طبل 


٩‏ - چت , خم : آمد و بگشاد 


حيران شدم ز جستن این اسب لاغری 
آنجا که سم اوست , 4 خشکست ونه تری 
شیرات شرزه" را رود از دل دلاوری 
اد نس متیر افرشق. هافنده کی 
ود یم ره زنادت نگز یدند رهبری 
با ماه خرد. نکند هیچ کس نری 
تا بر دری تن صف هجر بردری ؟! 
فانم مشو ازو مراعات سرسری 
بنداشتی 3 که همین يكث ری رف 


7 صت م‌ِ 
در صف جنک ای » ا کر مرد لشکری 


بر و حراع نیست ۰ که محبوب ساحری 
می بخش و می ربا » که همین است* داوری 
دربا درون وه ۰ ۳ 7 باوری ؟! 
افسانه گشت بال و سستات سامری 
ای عاشقان ۰ کی دید که شد ماه" مشتری ؟! 
اسان پشت ریش ۰ و ید کهای لاغری 
کنتا که ب « راه مسا توان شد بلمتری 6 
تن جو ۱ نو 4 کشتی و لنگر 88 
ه ا زو ول ری 


4 خي : این بیت را ندارد . 


۷ خم : وید چنین ماه 


۰ ناظر است بحدیت : ادا قنطرة فا عیرو ها و یتروها‎  )۱( 











1 2 ۱ 
وی زبرا رجوم ضد قدومست و عکس اوست 
1 


۱۹۷۷ 


هر روز مداد در ظ شین بری 
گر عاشقی ۰ یی مانند مرن بتی 
۰ "ور عارفی ۰ حققت معروف جان منم 
و ی فاسدی » دهمت نور مصطفی 
محتاج ووی: مایی ۰ گر رشت .فالمی 
ان و تخز: سسکا و بر کوه قاف رو 
:۱۸ کدی هل ازان ازفن مدرد 
۰ چون اسب میگرپزی و من بر نوم سوار 
صد حبله گر تراشی و صد شهر اگر* روی 


۰ " .۳ سس 
خاموش ۰ اگر چه تحر دهد در بی دریغ 


ای دل ز مداد تو برحال دیگری 


دلبر ست 


۰ ای دل چه آنشی ؟ صته و باد برجهی 


بر چهرة نزار ‏ نو صفرای 

ای دل » نو هرچه هستی 0 دنم که این زمان 
سم 

جانم فدات با رب ۰ ای دل چه گوهری ! 


سی سال در پی تو چو مجنون دویدهام 


۱ - چت : هکس او # بت قو ه قم » هد : ندارد . 
با مل » فد : کی # ب قو » قح هد : ندارد . 


(۱) قر آن کریم ۰ ۲۷/۸۹ 


۱۹۷۸ 


۲ - فد عل » مق : برآید 


۵ ب شي : جز آته ی که زهر 


5 


9 


فرمات. ‏ ار- را منبوش سرسری* 


بیرون کشد مرا که ز من جان ککجا بری ؟1 
ور تاجری» کجاست چومن گرم مشتری ؟1 
ور کاهلی ۰ چنان شوی از من » که بربریه 
ی هن لا 
محتاج ای :4 ۳ صبح ‏ انوری 
برخشك و برئری منشین » زین دو بر ترعه 
وی سر ۱۰ گرسری» سکن این سبجده سرسر یه 
مگریز ازو که بر تو بود . کان بود خری 
ال اصگری 


هت مب وه 


لیکن مباح نست که من رام بشتر ی 


قربات. ‏ عید . خنجر 


۳ 
وز شور خویش در من شوریده ننگری 
تا خود چه دید که ز صفراش اصفری ؟ 
نی نی دلا . کز آنش و از باد برتری 


خورشد وار برده افلاا* می 1 
نی چرخ قمت و شناسد . نه مشتری 


اندر جزبره که نه خشکیست و لی تری 


۳ب چت : اکر 


ت فل : پن دزی 











غافل بدم ازان! که تو مجموع هستبی 
۰ اسان و کفر و شبهه و تمطیل ۰ عکس تست 
ای دل کل ینت ۰ برون ز هر د و کون 
ای رو و یشت عالم ۲ در روی من نگ 


طاقت نماند ؛ و اين سخنم ماند در دهان 


مشغول ود فکر بامات و کافری 
هم جنتی و دوزخ ۰ و هم حوض کوثری 
ای جمله چیزها نو » و از چزها بری 
نا از دخ مزعثر من زعفران بری 


با صد هزار غم » سته4 نهانند جون بری۷ 


۱۹۷۹ 


هر روز امداد طلب کار مسا وی 
۶۰ اهر روز زان بر آری ما را کشت و کار 
دکان جرا رویم ؟! که کان" و دکان وی 
زان دلخوشيم و شاد» که جانبخش ما توی 
ما خبره کی نهیم پر از سیم » چون بخبل 
طوطی غذا شدیم . که تو کان شکری 
۶۰ زان همجو گلشتيم 1 داری نو صد هار 
و ارت شیر 
هرچار هگ که هست نه سرمایه دار ست ٩‏ 
ِ سس وم ۰ 
دلرا هر انچ نود از آنها دلشن گرفت 
سم 
که که کمان بر یم که این جماه فعل ماست 
۶۰۵ سجبزی نمی تشم ۰ که ما را نو فی کین 
۳ سس 
اک نش تو به صست ‌ . ای شه واه باش 


ای شمس حق ! مفخر تبریز ! شمس دین ! 


# بت قو فی » هد : ندار . 
۵ - فذ» عل : آنهاش دل 


۱- فذ : ازین 
4 - فد : باشد و ناچار 


فو » فع » عد : ندارد . 


مسا خوانناك و دولت بدار ما وی 


زیرا دکان و یکسا و ن ما وی 
بازار چوت ددیم ؟ که بازار ما توی 
زان سر خوشیم و مست که دستار ما نوی 
ما خمره بشکنيم با طورتضار ببار ای 
بل نوا شدیم ۰ که گلزار ما توی 
زان سینه روشنم که دلدار ما توی 
آواز و رقص و جنبش و رفتار ما نوی 
از جمله چاره باشد » اچار*ما توی 


تا گفت بدل که : « گرفتار ما نوی »* 
این هم ز تست ۰ مایهٌ پندار ما وی 
چزی نمی خریم . خریدار ما توی" 
ی و له عالم ان وی 


ست ۳ 0 
خود اتاب ند دوار ما نوی 


۳ - عل : که شمار . خم : چو دلدار 


۲ب چت : کار 


. س خي : ندارد . ۷ ب چت : پربیت سایق مقدمست‎ ٩ 


۲۱۷ تب 











آن لحظه کاتاب و چراغ جهان شوی 
اندر دو چشم کور درآبی ۰ نظر دهی 
۰ دبو زشت در روی و پوسفش کنی 
هر روز سر بر آری" از چار طاقی نو 
گاهی چو بوی گل ۰ مدد منزها شوی 
فرذین کر دوی و دخ راست رو ۰ شها 
رو دو" ورق بگردان . ای عشق بی نشان 
۰ کر عدل دوست محو شو ای دل ۰ بوقت غم 
آپی که محو کل شد ۰ او نیز کل شود 
آن بانگی چنگث را چوهوا هرطرف برق 
ای عشق . این همه بشوی و نو پاك از این 


این دم خبوش کرد و مره خىش کنم 


۱۹۸۰ 


انذر جهات مرده درآیی و جان شوی 
سم تا 
و اندر دهان کینکت در آبی , زان شوی 


سس سم ۳ 
و اندر نهاد کر کت در آبی ۰ شبان شوی 


۰ 


چون رو بدان کنند از آنجا نهان شوی 
گاهی انیس دیده شوی ۰ گاستان شوی 
در لب کس نداند تا خود چهآسان شوی ! 
بر يك ورق قرار نمایی » نشان شوی 
هم محو لطف او شوث حجون شادمان شوی 
هم تو صفات پالك شوی » گر چنان شوی 
وان سوز قهر را ت وگوا چون دخان شری 
بی صورنی چو خشم * اگرچه سنان شوی 


آنگه یا ن کنم که تو نطق و ییان شوی* 


۱۹۸۱ 


۰ ای سیر کته از ما » ما سخت مشتهی 
منز جهان نوی نو ۰ و باقی همه حشیش 
هر شهر حکو خراب شد و زیر او زبر 
جوت رفت آفتاب » چه ماند ؟ شب سیاه 
ای عقل ۰ فت" همه از رفترن تو بود 

۵ نجا که پشت آری » گمراهست و جنگ 


۱ - خی : روبر آری ۲ سب فذ : برچه 


# - قو » قح » مد : ندارو . ۵ فد خي : فتنها 


۳ب فد » چت 


۲۱۸ بت 


: زو زو 


وی پا کشده ۱ همرهی ؟ 
صی یابد آدمی ز حشیشات فربهی ؟! 
زان شد که دور ماند ز سای شهنشهی 
از سر چو رفت عقل » چه ماند جز ابلهی ؟! 
کر 9 


وانها که رو نمایی مستی و والهی 


* - فد : شوی 











هجده هزار عالم دو فسم سش نست 
دربای ۳ که خرد ها همه ازوست 
ای جان آشنا ‏ که دران بجر می روی 
از خرگه تن تون جهانی منورست 
۲ 


۰ ای دودح ۰ از شراب و هت ابد شده 


وصف ‏ و بی مثال تباید هم عام 
بت و ت‌ ۰ 

از شوق عاشقی ا کرت صورئی نهد 
سم سح 
گر ستی کنند. شعل آن هلال را 
درب سش موسی ۳ ماند مس راه ؟! 

۰ ۷ او خواجه هت کر جع سست بك غلام 
لو موسبی ۰ ولك شانی دری هنوز 
رگ 2 ‌ 
زان مزد کار می زد رم وا که هیچ 


خامش ۰ که بی طعام حقي و بی شراب غب 


پیش جباد رده" و پیش آگهی 
آنست ‏ منتهای خرد های . منتهی 
وی آنك همچو یر اذین چرخ مي جهی 
گنه هی وحن | 
وی خاله ور و و شده ۷ ده دهی 
مثال خبال مش 


و افزاید از 


مسوعی 
آلایشی نت‌ابد . بجر منزهی 
ران راز شاعران . فتد ماه از مهی 


وتا مکی هقی ۱۳ 
آن" سرو او سهیست کرش قیرط جهن 
تو یوسنی وليك هنوز اندرین چهی 
ای 


این حرف و نقش "هست فته کار له ی 


۱۹۸۲ 


ای سای که آن می یز کر 
۰ ای دلبری که ساقی و مطرب فنا شدند 
ای مير مجلسی که را عشقی تام گشت" 
ای خم خسروان که تو داروی هر غمی 
جانیست بس لطف و جهانیست .بس ظریف 
از جان و از جهان" دل عاشتی ربودة 


۳۹ 2 مر 
۵ای انكت نو شکار چنین دام کته 


۱ب عل : مطاق 


۲ چت : شدی 


#ب قو » قمع » عد : ندارد . ۲ - عل : شد 


۳ مق : وان 


۷ چت : وز جبان 


۹ 


وی مطربی که آن غزل تر گرقة 
تو تقاب از رخ عبهر گر 
این چه فاسیت. که از سی. ‏ کرک ؟! 
رنجور ستی تو ۰ چرا سر گرفةٌ 
وین هردو پرده دا ز میان بر گرقه 
الق هکار نازك و لاغره گرفه 


مرس 
مك هزار خسرو و سنجر رف 


4 ب فد : لو ۵ بت فن » چت : صوت 


۸ - فد : نازك لاضش 




















۲ ۲ ۱ 1 ۰ 22 ,۱۶ 
در عبن کفر حوهر انمان ربودة در دورحی و حنت و 9 کرفهً 


ای عارفی که از سر معروف واقفی وی سا که رنک قلندر کرننة 
5 قزر ای ای ای بسشتن. اقا 
ای گل ‏ که جامها سریدی ز عاثفی قا. . شتا ها رم ور 
۰ ای باد » از نکن بر هبز 9 ز مشک چون بوی آن دو زلف معنیر کرفتا 
ای غمزهات مست ۰ چو ساقی نوی بده یکدم خش مباش چو سافر گرفه 
بهر شار منخر ریز شمس دیری و رف بستد1 زر گر کرفتكه 


۱۹۸۲ 


ای ساقیی که آن می احمر رفن بت سطرتی. که آنمل ی رید 
ای زهرء که آنش در آسمان* زدی مریخ را بگ وکه : «چه خنج رگرفة ؟!» 
۶۰ از حجان و از جهان . دل عاشق ربودهٌ التی. کار نازك و لاغر گرفل" 
ای هجر تو ز روز قبامت درازتر ..."این چه قینتیست" که از سر رفن ؟! 
اه اسان :8 تضو, »حون ندیمانش دید در دور خویش شکل 9 کرفه 
بلاق هن ول .و مدز ان تا رشاو مه هی ۱۳ 
هان ای فقیر ». روز قبری گله مکن زرا که اد هی فک مین کرنه 
۰ ای روی خوش دیده نو در روی خوب ار سیم عظیم متوو.. و 
ای دل طبان چرایی چون رگ هردمی چون دامن بهار ۰ گرفة ؟! 
ای چشم ۰ گریه چیست بهر ساعتی ترا چرن گحل از مسیح ۱ گرف ؟! 
هجده هزار عالم اکر ملك نو شود بی روی دوست ۱ شرس رفن 


۰ با ۰ و ۶۰۰ 
داری کی که بگذری از خنک آسمان کاهل چرا شدی » صفت خر گرف ؟! 





۱- فذ : این بیت و بیت بمد را ندارد . ۲ س عل » فُذ : در میاناً ۳ چت : از دوی 
#- مد » قر » قج : ندارد . 4 - فن : فزلی  *‏ چت : برآسمان ٩‏ ب فذ : ندارد . 
فد » عل : قهامشست ۵ب عل : زیر دوصد ٩‏ - فد : فباه مظفر ۰ ب مد » مق : توتیا ز ماه منور 


۱س مق : چیست 


۱ 











مت ت ض ۰ 
۶ "خام شکن ۰ و زبان دگر گوه و رسم و این دسم کهنه را چه مکرر گرف؟! * 


۱۹۸۶۶ 








ای مرخ گير ۰ دام نهانی نهادة 
چندین هزار مغ بدین فن ابکشتة؟ 
مرغان پاسبان تو هبهای می زنند 
مرغان نشنه را بخرابات قرب خویش 
۳۱۹۰ آن خنب را که ساقی ومستیش بو نبرد 
در صبر و توبه عصمت اسپر سرشته 
لو زحمت سنان و سیر بر راهان 
ز بر سواد چشم ۰ روان 2 ده موج نور 
در سینه کز مخیله تصویر می رود 
۶ چندین حجاب لحم و عصب بر فراز دل 
غمزه عجیر ست کچون ثر می برد 
اخلاق مختلف چوشرابات تلیخ ونوش" 
وین شربت نهان مترشح شد از زبان 
هرعین‌وهرعرض»چودهان بسته غنچه ایست 
۰ روز یکه بشکنانی » وان‌برده بر کشی 
دلهای بی فرار و در فراق 
خاموش ۰ تا بگوید آن جان گفتها 


۱ - فز : خاموش کن زبان ۲ب فد : کی 


بر دوی دام . شع دخانی نهاده 
پرهای حکشته هر نشانی نهاده 
در های هویشان* چه معانی نهاده ! 
خها و باد های مثانی نهاده 
از بهر شب روی که تو دانی نهاده 
و اندر جفا و خشم سنانی نهاده" 
مکی درون سبع مثانی نهاده 
و اندر جهان یر » جوانی نهادهٌ 
بی‌کالك و بی بنان » تو بنانی نهادة 
دلرا نفود و سیر عانی" نهادة 
با ابروی که بهر کمانی نهادة ؟ 
در حسمهای همچو وانی نهاده 
سر جوش نطق را بلسانی نهاده 
کان را حجاب" "مهد غوانی نهاهٌ 
ای جان جان جان که تو جانی نهادة 
از بهر چه از و کشانی نهادهة 


این چه دراز شده خوانی نهاده ؟! # 


#ب شم » قو » قح : ندارد . و بهت اول و ششم عیناً در فزل (۲۹۸۳) لین من کور است . 


۳ ب چت » قد : شکستةً 


۵ فذ : این بیت وبت بعد بوت ششم وهفتم فز است . 


۸ب چت : تلخ نوش ٩‏ سب چت : این 


- فقو » قح » خی : ندارد . 


4 عل : های و هویشان 
٩‏ ب فد : دشمنان 


۰ - مل : کان حجاپ 


۷ قذ : تهانی 


۱ب چت : ببینند 











مه طلتی و شهره قابی ندنده 
چشم یکهمست تر کند از صد هزار می 
۰ "لت شفاست مر همه را و زهوای اوآ 
سای هماست شنت شاهان و این هما 
مر مرس س 
ای‌چر خ‌راست گ وکه‌دری نگردش انچنان 
مر 
ای دل » فنا شدی‌تودرین عشق ۰ بامگر 
رم 
هر گر به خنده جوید و امروز خندها 
۰ مان را وباست هجر توسوزان آن لطف 
و م2 ۰ 
توخاله آن جفا شدهٌ وین گزاف نست 


ای عشق کز قدیم تو با ما ین 
از بیم اش و زان را بسته ایم 
۵ هر دم خراسست ز و شهر عقل را 
با دوست دوستی , و وبا نيك دشمنی؟ 
ندعافلان : «دم عاشق فسانها ستگه 
ای آنك خوبی تو نشانید فتها 


ای شاه شاه » و مفخر مر بز! شمس دین ! 


۱ب مد : شیایی ۲ سفد : تو 
۳ ب مل » مق : دوستی و بدشمن تو دشمنی 


۵ ب مق : شب را چو روز چرن کنی کر 


۱۹۸۵ 


خوبی و آشی و بلایی بدیده 


چشمی لطش ز صبایی! بدیدة 
دولت پیش دو ان که شفایی بدیدةٌ ؟ 
جوبای شاه اه همایی بدیدهٌ 
خورشد رو و ماه لقایی بدیده ؟ 
درعین این فنا تو بفایی بدیده 
با چشم لابه گر که بکایی بدیده ؟ 
مهلکتر از فراق وبایی بدیدة ؟! 
در زیر این جفا تو وفایی بدیده 


تبربز ! مثل شاه * توجایی بدیده؟ * 


۱۹۸۹ 


يك يك بگو تو راز » چو از عین خن 
تا خود چه آتشی تو» وبا چه زباة! 
باد چراغ عقلی » و ده مغانة 
با در مبان هر دو تو شکل مان 
شب روز کن چرایی ؟ اگر" تو فسانة 
عثق توست فتنه و تو خود نشانهة 


نور زمینبان و . جمال زمالة* 


# بت قو» قح » خي : ندارد . 


4 س چت : فسانه است 


وی 


سس قو » قح » قد : ندارد . 

















۰ ای جان و ای دو دیده سنا . هکره ؟ 
او ها یی و تقرآنت و سوت 
آنیجا که با نو نسمت , چو سوراخ کژدم است 
ای جان تو در گزینش جانها چه می کنی ؟! 
ای مرِغ عرش آمده در دام ۱5 

۶۰ات گلشن لطف فتاده 
ای کوه قاف صبر و سکینه ۰ چه صابری ؟ 
عالم بتست فایم . تو در چه عالمی ؟ 
ای آفتاب از تو خجل ۰ در چه مشرقی ؟ 
زیر و زیر شدیست بیذیر و بی آزبر 

۷۳۰ گر غایبی زدل ۰ خر ول هی کی ؟ 


ای شاه شمس ! مفخر تبریز بی نظبر ! 


هرچند شیر يشه و خورشید طلعتی 
اسیت باورند که چالاكٌ فارسی 
بی خواب و بی‌فراری شبهای تا بروز 
۰ بای در فتادی » و از *دست رفنة 


س ‌ 
بی‌دست و پاچ وگوی بمبدان حق بپوی 





۱ سرچت » شي : ماه کنبد 


# بت قوقح » هد : ندارد ‏ 





9 هم 


۱۹۸۷ 


وی رشك جایتی کف متا 0 


وانجا که جز تو نیست تو آنجاچگونة ؟ 
مرس 


۳۱ 


وی گوهری فزوده؟ ز دریا ۰ جگونة ؟ 
در خون و خلط و بلفم و صفرا چگوة ؟ 
با اهل گولخن بمواسا 

وی عزانی گرفته چو عنقا . 
نها شست زنده » لو تنها ۰ چکونه ؟ 
وی زهر ناب با تو چو حلوا » چگونة ؟ 
ای و و هد و3۵ 
ور در دلی ۰ ز دوده و و 0 عب راب2 ۶ 


ی ۳ ۳ جح ۰ 
در قاب قوس قرب » و درادن( آچگونة؟ * 


هه 
عى 


۰ ۱ 


۱۹۸۸ 


کر قوش کرتقاو کزتدوض دزن 
شر بت باورند که مخمور شرتی 
تقزان توفخت, نت : که سته سعادتی 
بی دست و پای باش » چه دربند آلنی؟! 


میدان از آن تست » بچو گان تو با بتی 


۲ب فذ» چت : کوهر فزوده ۳ سب چت : نی 


4 عل : فتادی وز 


(۱)- ناظر است با یه شر یفه : قاب قوسین او ادنی ۲ قر آن کر بم» ۹/۰۳ 











ای رو شلهُ من ۰ و الحمد خوان من 
ای عقل + جان بباز » چرا جان بشیشه ؟! 
رو کان مشك باش» که بس بالك ناف 
۰ بر مغز من ب رآ ی کچون می مفرحی 
در مغزها ۳ . س بیکرانة 
ای دف زخم خواره چهمظلوم‌وصابری! 
خامش »مساز بت ۰ که مهمان ست و 
چون‌غنچه لب‌یند و چ وگل بی‌دولب بخند 


۰ ای شاه شاد » مفخر بر بز ! شمس دین ! 


رویش ندیده ۰ پس مکنیدم ملامتی 
پروانه چون نسوزد؟چون شمع ‏ اوبود 
آن به اگر بر آید در روز رستخیز 
زار که آزهن ه«نست فلك‌را که دم‌زند 
۰ ۷۰ گر حسن‌حسن او س تکجاعافت »کجا؟! 
هر دم دلم بمشق وی اندر ۰ جر ص ر 
با هچ تغل لی با ریا 
می‌ترسم از فراق دراز تشگ دل 
ای آنك جبرئیل ز تو را هگم کند 
۷۵۰ درا سرد عشق .که ۷ سود دل کند 


عشق آنتوانگر بستکه‌ازس توانگری 


۱ - مل : چشمها فقو قع مد خي 


4 ب چت : پسوژد و دارد 


: ندارو . 


۳۹ 


می‌خوامت بغویش که تنج آیی 
وی جان » ببار باده . چرا رفرو ی 13 
رو جمله سود باش» که فرخ تتجارتی 
در چشم من در آی» که نور بصارتی 
در جسمها! نگنجی ۰ زیشان زیادتی 
وی‌نای راز کوی » چه‌صاحب کرامتی! 
در بتها نگنجد » چه در عمارئی ؟! 
تا هیچ کس نداند کندر چه نستی 
تبلیغ راز کن » که تو اهل سفارتی» 


۱۹۸۹ 


نادیده حکم کردن » باشد غرامتی 
چون خم نباورم؟ ز چنان سرو قامتی: 
برخیزد از میان قيامت ۱ قامتی 
در خود همی سوزد ۰ دارد علامتی 
با غمزهای آنش او.کو سلامتی ؟ 
هر دم ز عثق او دلمن باسآمتی 
۳ منك علینا الی متی ٩‏ 
تا نشکند سبوی امیدم ز آفتی 
با صبر تو ندارد این چرخ " طاقتی 
حاشا که او کند طممی با تجارتی 


دارد همی ز ریش فراغت ۰ فراغتی 


۲ بت فد : تیاور ۳ س چت : چو 














رم 
از من +پرس این وز عق لکمال پرس کوو است دز عار گهرها مهار نی 


اون خودچه گو یدگلبکن بقدر خویش کو در قدم بود حدئی» نو طهارتی 
عقل از امد وصل‌چومجنون روان شود در عشق می رود ۰ بامید زبارتی 
۶۰ ور زان در تباید در ده مان عشق ار بر لو قدازشا تباید حرارنی 
0 ی سر 
بادا ز نور عشق» من و عقل ۳ زان شک شگرف ۰ شفای مرارئی 
تا طعم آن حلاوت بر عاشقان زند وز عاشتان بر آید مستانه حالتی 
تبریز شمس دین؛ که بصیرت آزو بود چون بر دلم رسد سپاهش بنارتی * 
۱۹۹۰ 
حان خالك آن مهی که خداش است مشتری بیان ملث ندید »و نه انسان»و نی پری 
: ِ ی ۳ 

۰ وت از حودی بروه شد او » ادمی نماند او راست #ی روشن ۰ و کوش میرگ 
1 آدفسست آدمی » و ملك مك سته‌ست مج هر دو از ان حان و دلیری 
۳ و و : 
عالم بحکم اوست » مر او راحه فخر از بن؟! جون ان اوست خالق عالم سکسری 

۳ ۳ س‌ 
پر که نم شبه را کوهری کند حاشا ازو که لاف برآرد ز گوهری 
آن ره است لابق رقص چنان شعاع کو کشت از هزار چو خورشید ومه »بری 
سح ‌ مس ت‌ سم 

۷۷۰ آن ذرم که کر قدمش بوسد افتاب خود شکرد تاش ی که میتی 
شا » مها بکوری خورشید . تابشی . تا زین سپس زئخ نزند از منوری 
در تاب » شاه و مفخر* تبریز ! شمس دین ! نا هر دو کون پر شود از نور داوری* 


۱۹۹۱ 


ء ۰ 


ای عشق پرده دد که نو در زیر جادری در حسن حوریبی و " و در مهر مادری 
._ 
در حلقه اندرآ" و ببین جمله جانها در گوش حلقه کرده » مقانون چاکری 
ِ و ۳ 
۶۵۰ در اینه نظر کن و در چشم خود نگر صد جان شده از وی ساحری 
۱ س چت : شراش # فقو » قم » هد » خي : ندارد . ۲ب چت ؛ نور ۳ - چت : اوست و مر 


4 - فذ : شاه مفخر # قوه قح عد خي : ندارد . 


۲۲۵ 














رصم مسر 
در هن و زک وصنع خدای ین 
از زیر دامنت تو برون آد شمع را 
و ی 
چون مر ترا نابد" در جان و جا"دلم 
۰ غشاث و تر دو چشم و لب من روان شده 
‌‌ ص 
دی لطنها نکرد خال تو ۰ _گفتمش 
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دانم ز شمس دشت. ‏ را این همه وفا 


۲ 
در هم بسته موسی و فرعون و سامری 
تا نقش حق نخندد بر نقش آزری 


هردم بمیرد. یمان در بای کافری 


گشتم هزار بار من از جان و جا. بری 
در قلزمی که خشك نابند و نی تری 
کدهای با وف و عهد از من با وفاتری 


تبریز این سلام بر جان" ما » بری »" * 


۱۹۹ 


ای بس فراز و ش بکه کردم طلب گری 
که در زمین خدمت" چون خاكك ره شدم 
۵ گم گشته وهی لا و دلیر» هزار بار 
بر کوه" طور طالب آرنی کلیم وار 
در وادیی رسیدم کانیجا برد بوی 
وادی ز بوی دوست مرا رهبری شده 
آنا ۰ نان دویدن ای دوست ۰ بر قدم 
۳۱۳۹۰ ک زگرم‌وسرد وخشك وترست" این‌نهادحس 
آنجا پر دوست ۰ که روید ز بوی دوست 
ای کامل کمال ۰ کزین سو تو کاملی 
آن مر غخا کی ی که بخشکی کمال داشت۱۲ 


با آنك بر و بحر یکی جنس و يك فنند 


۱ - چت : نظر ۲ ب چت : شسته ۳ب چت : نباشد 
# - فوء قح » مد » خي : ندارد . ٩‏ - چت ؛ خذمت ۷ 


٩‏ ب چت : دارد و نی 
۲ چت (متن ) : یافت 


۳۹ 


۴ ب چت : کن سرد و خشك و گرم و ترست 


که لوح دل بخواندم و نقش کافری 
ی چن ۳ . رخ ۰ گاه دویدم باختری 


: 
9 


‌ رم 1 

دل بجسته 1 سر دلیری 
وز خلاق در رمیده الم . جو سامری 
نی معجز و کرامت و نی مکر و ساحری 
کان و نه مك دارد ۰ نی" زلف عنری 
پر نیز می بسوزد گر زانك می بری 
ون جار مرغ هست ازین باغ عاصری 
1 مر ۳ 

برگا 0 0 زود در افتی سششدری 
زان‌سو!۲ که سوی نست حذر کن؛ که فاصری 
در سر عاجز آمد » و رسوا شد از ثری 


هر بك بحس در آید » حونشان در اوری 
۶ ب چت : بی وفا * س چت : جانان 
با چت : خرد دل ۸ - چت : در کوه 


۱ ب قذ : آن سو 











۰ مد بر و بحر و چرخ و فلك در فضای غیب 
زین بر و بحر آن رسد آن‌سو »که اوز عشق 
حّا بذات پاك خداوند » هر کی هست 
در آتش خلیل کجا آید آن خسی" 
جان خلیل عشتی . بشادی و خرمی 

۰ گر محو می‌نمایی در دودمان حس 
این عثق همچو آتش بر جمله فاهرست 
هر چند کوشد آتش تا تو سیه شوی 
دانم که پرتو نظری" داری از شهی 
بر خار خشك گر* نظری افکند ز اطلف 

۰ ای ۰ خود اگر نمحو و عدم غمزم کند 
در لطلف و حر نوازش آن شه ای کل 
نی نی خود از نوازش" او تند شد فراق 
گر خی ها بلطف _ نباشد ‏ دل مرا 
حنجر غذا خورد ز غذا رست حنجرش 

۰ این جمله من بگنتم و الاب شمس دین 


آنست اصل وقصد وغرض زین همه حدبث 


در با فتاده باشد جون نقش سرسری 
۳ هزار بار ازین هر دو او بری 
از تیغ فیب سر برد گر برد سری 
۳8 خشك شد ز عشق دلارام آزری ؟! 
در آنش ۲ چو ز رکه ز هر غش طاهری 
در عشی آشین دلارام . ظاهری 
تو بس عجایی یکه بر آنش تو قادری" 
بر دفم او لطیف و شریفی و احمری 
چشم و چراغ غیب » بشاهی و سروری 
مدا شود ز خار دو صد گونه عبهری" 
ظاهر شود ز نست » دل و دیده پروری 
ای تیغ هجر » چند زنی زخم خنجری"؟! 
کز بك نهاله آمد این لطف و قاهری 
او کی فراق داند در دور دابری ؟! 
پی او غذا دهد بغا رسم حنجری 
از رشك کرده در غم تبریز ساتری 


سکن مزاد نست که ۷ رام شتری ‌» 


۱۹۹ 


شاها » : س قطار ۰ که شه وار ی 


قطار اشتران همه مستند ۳ زان 





۱- مق عل : کسی ۲ - عل * فاهری 


۵ - عمل : عنبری ۰ - عل : بر بیت سابق مقدمست ۰ 


#ب قو قح مد » خي : ندارد . 


۳ - فذ : پرتوی نظری 


۷- مق » مل : در لطف و در نوازش 


دامان ما گرفته ۰ بگلزار تون 
وی برده‌اند ۰ که قطار مس لقن 


4 س چت : کر خار ششك بر 


۸ بت مل : دارد 











هر اشتری ‏ انا زنجیر ‏ می‌گزد 
۵ آن چشمهای مست بچشت که ساقست 
ما کشت تو بدیم درودی بداس عشق 
سکسكث بدیم و توسن و در" راه صدق لک 
هر چند سالها ز چمن گل بچده‌ایم" 
ما کی فلط کنیم ؟! بهر سو کشی » بکش 


۰ "ناهان کشند بانتقام 
زین لطف ۰ مجرمان را کستاخ کردة 


نده بد را 
۲ 3 9 
هر تخمه و ملول همی کویدم : « خموش » 
م۳ 
سختی کشان ز گردش این چرخ در غ‌اند 


ای شاه شمس ! مفخر ریز ! نور حق ! 


حون شزو نهک که سوی بار میک 


یک 
موم 

گویند: « خوش‌بکش * که بدیدار می کشی» 
‌ ۹ 


کردی ز که جدا ۰ و بانبار م ی کشی 


رهوار ازان" شدیم که رهوار می‌کشی 


ناگه ز چشم بد بره خار میکشی 
سو کشی بمشرت بسیار ی کش 
تو جانب کرامت و ایثار م ی کشی 
دزدان دار را خوش و بدار می کشی 


بو ود ام ی تا 


بر رف جمله چرخهة دوار 


سم ۰ باه موی 
لو ور ور ندره با قطار م ی کشی * 


۱۹۹ 


۰ ای نای خوش نوای ۰ که دلدار و دلخوشی 
خالست اندرون تو از بند » لاجرم 
نقشی ۳3 صورت معشوق هر کسی 
ای صورت حقایق کل ۰ در چه پردة؟ 
نه چشم کشت ارو هه کر تیان 


ِ ۰ 
۰ ای نای سر بربده . نکو سر ۰ بی زبان 


آتش فاد در نی و عالم گرفت دود 
بنواز سر لیلی و مجنون ز عشق خویش 
بوست در دم تو ز یز ! لاجرم 


۱ چت : لوسن در ۲ قذ : زان 
۷ بت فل » مق : بدره 


قو » قح » عد » خی : ندارد 


۳ - عل : نچیده‌ادم 


# تب قو» قمع » هد » خي : ندارد . 


نب ۲۸ 


دم می دهی تو گرم * و دم سرد م ی کشی 
ال نز دل حان 


مشوشی 
۷ 


و 
هر چند امیی تو ۰ بمعنی ‏ مثقشی 
سر بر زن از مان نی » چون شکر وشی 
در دم شش جهت که نو دمساز هر ششی 
خوش می حشان ز حلق ازان دم که می‌چشی 
زیرا ندای عشی ز نی هست آنشی 
دلرا چه نی تو و جانرا چه مفرشی ! 


۶ - مل : خودرا ۰ 


سا چت : ستین 


۷ سس مق : ازین بمت بیعد افتاده است . ب چت : وز 











۱۹۹۵ 


اندر میان جمع چه جانست آن یکی! 
۵ س و گند می خورم بجمال ال 
۳ فرق لها ۰ آب ووات اه عشق او 
1 
دل موج می زند ز صفانش » ولی خموش 
ژوزق. که او شام درم ونان مود 
۰ ففلست بر دهان من از رشك عاشقان 
هردم که تج چشمم بر روی او فتد 
گر چشم درد نبست و را , چشم با زکن 
پیشش تو سجده می‌ کن ۰ " پادشا شوی 
ری هار خلق را ره زند که نمست 


صٍِ 
۶ گفتم بشس منظر سر یل : « ۹ 


۲۹۹۰ 


5 
کر سس ر دست ازی؟ هر ص پژولمی 


ی ت ۲ 
ر افتاب عشق نوديم چون زحل 
ور وی مصر عشق فلاوز نستی 


۳ 
۰ ور کلستان جان دی ممتجن نواز 


عشق ار سماع باره و دف خواه؟ نسستی 

ا»‌ ح ۰ 
ساقیم ندادی داروی فرهی 
۱ - عل : عشق ۴ بت مق : ندارد , ۳ب چت : 


4 - عل : دست و باژوی ٩‏ - چت : خواره 


تب ۲۲۹ 


پوت سوم فن لست . 


که جهانست آن یکی 
کز چشم خویش هم پنهانست آن یکی 

۵ و ۰ "1 ۲ 
در باغ عشق سرو روانست آن یکی 


ی 


بك جان نخوانمش 


زیرا فزون ز شرح و بانست آن ۳ 


بالاتر از زمین و زمانست 


تامن نگویم اي که : «فللانست 


ک 9 :«ای‌خدای » چه‌سانست ت آن ۰ 
زرا چو آفتاب عیانست آن یکی 
زبرا که بادشاه نشانست آن یکی 


رم ت‌ 
اندر گمان مباش ۰ که آنست 
سس ت‌ 
نت : «عجب مدار چناست آن سکی»* 


ز بر ی 


مِ ح_ 
که در صعود انده » و که در نزولمی 


نبودمی "و خردمند ‏ » 
چون اهل تیه حرص . گرفتار غولمی 
در بند ‏ فتح باب و خروج و دخولمی 
من چون صبا ز باغ وفا .کی رسولمی ؟! 
من همچو نای و چنگک غزل کی‌شخولمی؟! 
همچون لب زجاج و قدح در تحولم‌ی 


# ب قو » قح » عد + خي : ندارد . 











اه موف فروم! او 
شب اک مق انافت.ه ید کر قافن 
و هراق 
ور راه نستی یمین از سوی شمال 
گر گلشن کرم نبدی گی شکنتمی؟! 


بس کن » ز آفتاب شنو مطلع قصص 


ای آسمان که بر سرما چرخ می‌زنی 
۸۰ وال که عاشقی و بگویم نشان . عشق 
هی هو عالف» فارغی 
بای چرخ اه آشت: کرجفت؟ 
از گردشی ان زان عون ارم کنی 
شمعیست آقاب و تو پروانة شل 
۶۰ بوشد: جو حاج نو احرام کون 
خی کیت نها میت هر ایک بخج رسید()» 


جمله بهانهاست »که عشقست هرچه هست 


سس مرس 


۱ عل » مق : فروغ ۲ فل : لطف راه 
4 سب چت : نسوزی و از ۵ ب عل : بگوی چه 





#ب قو » قح » عد » خج : ندارد . 


٩‏ بت عل : کایمنست 


من چون درخت بخت خسان بی اصولمی 
من چون مزاج خالك ظلوم و جهولمی() 
در گور تن چرا خوش و با عرض و طولمی؟ 
کی چون چمن حریف جنوب و شمولمی 
ور لطلف و فضل؟ حق نبدی من فضولمی 


آن مطلع ار ننبودی »من در افولمی*# 


۱۹۹۷ 


ًَّ ۳ 8 
در عشق افتاب » و همخرفه منی 
برون و اندرون همه سر سبز و روشنی 
از آتشش سوزی وز" 
ایقو شتا نک وکه : مه دولاب آهنی ؟ » 
سم سس 
وز گردشی د گر ن درختان که فر یکی 
۲ ی 3 ۳ 
پروانه وار نرد چنین شمع می نی 
چون حاج گرد کنبه طوافی همی کنی 
۱ سیم 
ای چرخ حق گزار ۰ ز آفات ایمنی 
خانة خداست عشق و ئو در شاله ها کین 


۳ 


اد اینی 


۳ب چت : نگردی و از 


#۴ قو » قج » عد » شي : ندارد . 


(۱)- ناظراست ی دا عرضنا امه ...ال . ترآ نکریم ۰ ۷۲/۳۳ 


نی وه و 


(۲) - ناظر است به : و مر‌دخله کان آمتا : قر آ نکریم» ٩۷/۳‏ 














۳۱۹۹۸ 


و کت حفرووگ لانشن فا کی 
روز دامن توگرفيم و مکشیم! 
می خندد آن لت صنما » مزده می دهد 
بی تو نماز ما چو روا یست "سود چست ؟ 
بی بجر تو ۰ چو ماهی بر خاككٌ می طیه 
ظالم جفا کند ۰ ز تو ترساندش " اسیر 
۶ ون ت و کنی جفا 0 یی کی ۳ 


خاموش ۰ کم فروش تو دد تیم را 


زک بشکنی و جفا را رها 0 
تا کی بهانه گیری ؟! 
کاندشه 0 که ازین پبس وفا کنی 
آنگه روا شود که و حاحت روا انش 
ماهی هتای کل از ز آش جدا کنی 
ی نا تو. ان کند که بو دز بمیما کی 
آنکش بها ناشد" چونش بهاا کنی؟!» 


۱۹۹۹ 


۱ 
ستم شکست دست فراقت » ز کار و بار 
سم 

هین شیثه باز هجر » رسیدی بسنگلاخ 

۰ زین منگلاخ هجر سوی سبزه زار وصل 
سم 

خونم فسرده شلد بدل اندر چو ار دانکت 
باری ۰ چو بشکنی دل پر حسرت مرا 
مخدوم !۱ شمس دین که شهنشاه ینشی 


را وق ماک تفت 


زادیم تقنوی. . بو موز وان کی ۱۶ 
دانتتمی. کر مه نان مکی 
ششهام تشک شد ۰ هشدار بشکتی؟ 
گر زو ترکث نرانی » ناچار بشکنی 
خونش چنین دود جو حل ار بشکنی 
در وصل روی دلس عیار بشکنی 
کز یک نظر دو صد دل و دلدار بشکنی 
صد تاج را بربثه سستار بشکنی * 


۷۰۰ 


۰ سساقی ۰ سار بادة سفراق ده منی 


۱ - فذ : گرفتيم مرد واد ۲ ب چت : جفا کنی 
# بت قو » قح » هد » خي : ندارد . ۵ب چت : نشکنی 


۳ عل : نبود تو 


اند شه را رها 8 ۰ کار ست کردنی 


۶ ب چت : چون تو ببا 


قو » قح » هد » خی : ندارد . 














ای نقد جان ۰ مگوی که ایام پیت 
ای آب ند گانن ی ان نکر 
هوشیست بند ما ۰ و پیش نو هوش چیست ؟! 
اندر مقام هوش همه خوف و زلزله‌ست 
۰ بزم ‏ سهشی همه جانها عیفر ون 
ای آفتاب جان » در و دیوار تن سوز 
این قصه را رهاکن ۰ ما سخت تشنه‌ايم 
هبهای عاشتان همه از وی گاشنست 
خشکت آرو» می‌نگرز چپ و راستاشکک‌خون 
۵۰ بهوده ۳ ؟! خاموش 0 ۰س است 


سم 


رب 
شمس حق مر بز ارد شاشی 


۱۰۰۱ 


ای تای بس خوشست کز اسرار آگهی 
ای او هتقین, تن + الان. ان کل 
گنتم نای : « همدم باری مدزد راز » 
۰ نتم « خلاص من بهلاکث «انلوستم 
و سول ره زن این قافله شوم 
کفم « چو بار .گم شد ان را نمی‌نواخت 
ه چشم گت ت و که پی ۲ گهی ز خویش 
زان همدم لبی که ترا سر برریده‌اند 


۰ خود هی شدی و ز اسرار بر شدی 
۱ س چت : راییست 
۵ - چت : این بیت را ندارد . 


بس چت : بر بیت سایق مقدمست . 


۲ ب مق : پر پیت سایق مقدهست , ۳ب چت : نخواهیش 


#۴ قو ء قح » هد » خي : ندارد . 


ر‌ 


.۳ صٍ_ 
دنق میخار ۳ وامشتت ۶ دنی 
9 ِ ۱ 
س دوست دم ار نکوری دشمی 
3 : ی و۳ 

ی ,ما 
در بهشیست عیش و مقامات ایمنی 
رقصان جو ذرها. خورشان ور و روشتی 


فانع نمی شویم بدین ‏ ور روذنی 


نو ساقی ی و بی صرفه و غنی 
آگاه نیس تک سکه چه باغ وچ گلشنی؟ 
ای سنکت دل » بگو یکه: « تا چند تن‌زنی؟!» 
تیان که شک مان زر که ان 


کین ناطمه نماند در حرف ؛ معتتی*# 


کر و ی کف بدارهد از کار کی 
گردن مخار ۰ کز گل بی خار آگهی 
ی 
آتش بنه ۰ بسوز ۰ سگناز آگهی » 
دنم که هست قافله سالار ‏ آگهی » 
از 0 همی شد ی 
با را حجاب دیده و دیداد آ گهی 
ای ننک سر » درین ره ۰ وای هن 
زیرا ز خود پرست و زانکار ۰ آگهی 


4 - چت : نو از باغ و گلشنی 


+ سفن : هلاك تو ۷ فذ : کفتم 











چون میچشی زامل لب پار ناله چیست؟! 
نی نی ز بهر خود تو نمی نالی » اکریم 
سم ممٍِِ رم 

ون ۳5 نالد او تاش زر بار 


۱۰۰ 


شوری فتاد در فلك ای مه » چه شسته ؟! 


سس ممِ 
۰ گاه نستند ۲ این سرد گان 
آنش خوران نی کوغا: مظن 


دل شیر ببثه است » ولیکن سرش توی 
ای جان تی زگوش * تو بشنو هم از درون 
هين » کز فراخنای دلت نا مرش رفت 
7 دل 


ی بامداد دامن جانم ر 


دولاب دولتست ز ریز شمس دین 


۳۰۰ 


ای کاشکی تو خویش زمانی بدایی 
جح 

در آب و کل تو همچو ستوران نخعتیی 

ٍِ .۳ 
بر کردخویش گشتی» کاظهار تقو کی 
۰ ۱۳ ِ ٍ 9 

زا ,وق تین یی .دیسرن 
مرس 

با نيك و بد بساخیی همچو دیگران 

یک ذوق بودیی تو اگر یك ابایی 
سٍ 2 

زین جوش در دوار اگر صاف گشتبی 


گویی بهر خبال که : « حان وعهان من !» 





۱ - عل : بدايك # بت قو قح » هد » خي : ندارد . 


۲ . عل : حقست توی 


۲۳۳ مت 


کیان ۱ 
بکری بر آیلث۱ دارد ز اغیار ۳9 
زین نمل_باز گونه غلط کار آ گهی» 


1 ۳ ص. ۰ 
۳0 ون کق بو خمه وف که . چه شسته ؟! 
۳۹ 2 سم ۰ 
از آنش تو ای بت آگه . چه شته؟! 


با مردمان زبرك ابله چه شسته؟! 
سّ ۰ 

دل لشکر ره و ای شه » چه شمته؟! 
3 

هم ره ست » بر سر هر ره چه شته؟! 
ههای وصل و خنده و قهقه ؛ چه شست؟! 
کان جان و دل رسد » نو آوه چه هسته؟! 


۳ ‌ 
در رن و دستها و درین ره حه شسته؟!* 


وز روی خوب خویشت بودی شأنیی 
بش هرا . شش خانه بیان کقاتی 

رد 
پنهنان نج نهانیی 


1۷ 
در جان فرار داشتبی گر تو جانیی 


بماند زیر و 


۷ این و آنیی و ار این و آنبی 
يك نوم جوشیی چو یکی تازغنیی 
۲ موس مرصر ۳ 


گ رگم شدی خیال ۰ تو جان و جهانیی 


قو قمع ء مد م خی : ندارد . 














تا دی تیه ۶س کن » که ند عقل شدست این زبان تو 


۲۰۰ 


بزم و شراب لمل و خرابات و کأفری 
گوبی:« قلندرم من » . واین" دلپذیر نیست 
تااکی عطارد از زحل آرد مدبری ؟! 
۰ ند مل ری زکند پسکث ماه یز ؟! 
چند ‏ آقاب تف مطیخی کند ؟! 
تا چند آب ریزد دولاب آسمان ؟! 
تا چند شب ناه حریفان بد شود 
تا چند دی بر آرد از باغها دمار 
۰ "زین فرقت ‏ و غرییی طبعم ملول شد 
وین اد در شُكست پر خوت خویش را 
اندر زمین چه چنسی ؟! نی کوه و آهنی 
زان خظ آندار چو تک ۳ 


تم سم ۳9 
اي اب وی 1 کر امدی 


۳۰۰۵ 


ت‌ سٍِّ 
۰ آن دل که گم‌شدست هم از جان خویش جوی 


اندر شکر نابی فوق بات غیب 





۱ - چت : ایثر | ۲ . فذ : دانشی 
) - فد : بن پوت سایق‌مقدمست . 


۸ - چت : دلبری 


# - فقو و قح » عد » خم : ندارد ۰ 
6 فد : بیت‌هفتم‌فزلست . 


# تس قوء قح » فد خي » مق : ندارد . 


ور نی جو عفقل نز۳ جمله" زبانبی 


دانستبی که شاهی ۰ کی ترجمانیی؟ * 


ملک قلندرست ۰ و قلندر ازو بری 
زرا که آفریده ناشد قلندری 
مریخ ‏ نیز چند زند زخم خنجری؟! 
تا حند هرد بخش کند جام احمری؟؟! 
بازار کت دارد ۰ ای مشتری ؟1 
ا چند آب نثف کند برج آذری۳! 
تا چند روز پرده درد نن مسر ؟ز 
تا هار دوزد دییاج اخضری 
ای مرغ روح وقت نام دکه بر پری؟ 
سوی جناب مالك و مخدوم خود بری 
زیر فلك چه باشی ؟! نی ابر و اختری 
نی آب خضر جویی ۰ نی حوض کوثری 


تم 


س 
باانچ در دلست وی جه در خوری*؟۸ 


آرام جان خویش ز جانان خویش جوی 


آن ذوق را هم از لب و دندان خویش جوی 


۳ چت : من وین 


٩‏ - فذ : بیت‌هشتم‌فز لست ۰ ۷ - چت : بگفتار 














دو چشم را تو ناظر هر پی نظر سکن 
نقلست از رسول که مردم ممادتد(") 
از تخت تن برون رو » و بر" تخت جان نشین 
۰ رت یکه ۳ دلت زد و دل بی قرار شد 
انبان ‏ بوهریره وجود توست و س 


ای بی نشان م حض نشان از کی جویمت؟! 


۳۰۰ 


وی و کیسا 


گویی : « قلندرم من » و این دل پذیر نیست 


و فلندری 


مقام 
۰ دا و دم قلندر" سچون بود مقیم 
از خود بخود چه جوپی ؟ چون سر بسر وی 

از خود بطرت تتقی کر ون راه عاشفی 

نی بیم و نی امید* ‏ نه طاعت نه معصنت 

ت و 

عجزسث و قدرنست » و خدایی و بند گی 

۰ اه قلندری 


ترون.._. بود 


ات 


ز خدایی 


زنهار ۰ ا نلافد هر عاشق 


در اظری ۳۹3 و ازو آن خوش جوی 
پس تقد خوش را برو از کان خورش‌جوی 
از آسمان گذر کن ‏ وکیوان خویش جوی 
آن برقرا در اشك چو باران خواش جوی 
هرچه مراد تست ۰ در بان خویش جوی 


هم تو بجو مرا و باحسان خویش جوی* 


وصف فلندرست و فلندر ارو بری 


ز را صهه آفر بده نباشد فلندری 


خالیست از نایبت و ی داوری 
چون آب در سیویی کی" » زکل پری 
وین قصه مختص رکن " ای دوست بکسری 
نی نده نی خدای . نه وصف مجاوری 
بیرون ز جمله _ آمد اين ره » چو بنگری 
در بندگی ناید و نه 


ی را شد مسلّم این راه و ره ری 


در سمبری 








۰۰۷ 


۰ ۰ و ‌‌ اس و ۷ 3 ۰ 
دوش‌همه شب دوش‌همه‌شب» گشتممن‌بر ام حبییی اخترو گردون »اخترو کردون برد‌ززهر‌جام‌حبیبی 


۱ فل : رو پر قو » قح عد » مق » خي : ندارد . ۲ - فذ : قلندری ۳ - فذ: کل 
؟ سب فذ : بی بیم 9 بی امید » ب فل : فاقل 
# - تدیا (فذ » عل): دارد. مصراع دوم بیت اول وتمام بیت دوم بامختس‌تفاوت‌درفزل(4 ۳۰۰)آمده است . ٩‏ - مق : اخت رکردون 


مه وا ما و سا و مس و ۰ ۱ ۰ و و ۰ ۰ ۱ ۱ ءوو 
۱ - ناظراست بحدیث : الناس معادن «جدون خیارهم فیا لجاهلية خیارهم فی‌الا سلام آذا فقه وا 
(احادیث مثئوی » انتشارات دانشگاه طهر آن ص1۱-۲) 


۲۳۵ات 





با 


جملهٌ جانها » جملهٌ جانها ۰ بسته برو ی بسته پرو» 
دام‌توخوشتر » دام‌توخوشتر»از می احمر» وز رزاخضر 
۰ درخ شه:نور رخ شه » حسرت صد مه »ره‌زن صد ره 
مخزن‌قارون؛مخزن قاروناخت رگردون سلك‌همایون 


عام‌شدست این؛ عام‌شدست؛ این‌نظم سغنهاه ليك تو اين‌بین 


همچو دلمن‌همچو دلمن دلخوش اندر دام حسبی 
از ژر پخته »از زر پخته " ادره‌تر بد خام حییبی 
صبح سعادت ؛ صبح سعادت درج شده در شام حبیبی 
گر بدهدجان گر بدهد جان » اونگزارد وامحبیبی 


ای‌شده‌قر بان ای‌شده‌قر بان»خاص‌جهان درعام‌حبیبی +3 


۱۰۰۸ 


خواجه ! سلام عيك . گنج وفا یافتی 
هم تو سلام ليك ۰ هم تو عایکک السلام 
۵۶ انواجه ! و چونی کر ؟ در بر آن ماه رو 
ساقی رطل تقیل ! از قدح سلسییل 
ای رخ چون زر شده ء گن جگهر بر + زدی 
ای دل گریان » کنون بر همه عالم بخند 
خواجه ! توی خویش‌من » پیش من آ »بیش من 
۷۰ کوس و دهل می زنند» بر فلکت از بهر تو 
بر لب تو لب نهاد زان شکرین لب شدی 


خواحه بجه از جهان قنل ننه بر دهان 


دل بدام نه » که تو گم شده را یفتی 
طبل خدایی بزن ۰ کین ز خدا یافتی 
آنکگ ز جا" برترست خواجه کج یافنی ؟ 
حسرت رضوان شدی » چونکت رضا دافتی 
وی تن عریان ۰ کنون" باز تیا یافتی 
پا منی بعد از این » بار مرا بافتی 
تا که بگویم ترا من »که : «کرا یافتی» 
ر و که توی بر صواب ۰ ملک خطا یافتی 
خشک لبان‌را ببین ۰ چونکگ سق یافتی 
بنج هگشا چون کلد ۰ تفل کشا بافتی* 


۳.۹ 


اه که: هریم ات هرق آزر کفی ۲ 
مر 
اه <جو مه می رود ۰ قاعدهٌ شب روف 
سر 

۰ گاه ز غیرت رود از همه چشمی نهات 


ای خنکک آن دم که تو خسرو خورشید*را 


# - قوء قم » عد» خي : فدارد . در فذ بجای حبیمی ردیف‌افندی آمده است . 


۴ بت قو » قح : ندارد . ۳ ب عد » خی : بد خویی 


اه که چه می‌زییدش بد خوی" و سر کشی! 
سر 

از اختران ‏ شوه لش رکشی 

تا دل خود را ز هجر تو سوی آذرکشی 


سخت برع کین . خانهة خود در کشی 


۱ عد مق : جان ۲ب چت » عد : شده 
4 ب چت : خسرو و خورشید 


و ۱۳ 














ان ای رتعاق زب کی 
هر شکری زین هوس ۰ عو دکند خویش را 
آن نفس از ساقبان سستی و تقصیر نیست 
۰ سخت عظمست آنکگ نقل ز جنت بری 
مست بر آبی ز خود * دست بخایی ز خود 
گوید ؟:ه زنور من‌ظلمت و کافر کجاست ؟ 


وقت شد ای شمس دین ۰ مفجخر بر بزبان 


روی من از روی و دارد صد روشئی 
۶ آهن هستی من ۰ صقل عشقش" جو بافت 
مرخ دلم می طیید ۰ هیچ سکونی نداشت 
ندهد _ بی چشم و چشم مش آشکی 
چشم منش چون بدید گف ت که : « نور منی » 
صر ازان یی رخ ۰ شکر شکر تو دید 


اس چت : د رکشی ۲ سا چت : چین # ب فو » قح : ندارد , 


۵ خي : چونکه دید 


(۱) - افلااکی این بت را بمناسیت در قصهٌ ذیل آورده است : 


وز سر این بی‌خودی گوش فلکث بر کشی! 
تا که بسوزد برو » چونکک بمجم رکشی 
نست گنه باده را چونکت و تشی فن 
خر کثیرست آنک باده_ ز 9 93 
قاصد خون ریز خود » نیزه و خنجر کشی 
تا که بشمثیر دين بر سر کافر کشی » 


سا تو مرا چون قدح درمی احمر کشی* 


حان من از جان تو ساند مد ابیت 
فسقون شم وکا زو اه ۱۱۱ 
مسکن اصلش دید ۰ یافت درو سا کنی 
ندهد بی روز تو روزن مر روزنی 
جان منش چون بدبد" گفت که : « جان‌منی » 


فقر ازان فخر شد() کز و شود او غنی 


۳ س چت : هشقت ۶ ب چت : نورتو . خج : روی‌تو 


-وو ‌ میس مه و 
همچنان روزی در معنی الموٌّمن مر 2 الموّمن لطایف می‌فرمود و گفت ال دا يك‌نام مومن است وبنده را هم‌مومن؛ المومن مر آة 


جم سس[ 1 2 رب 


المژمن یعنی تجلی فیها ر به شد . خانهة دل باز کپوتر گرفت .... الی آخر الفزل (جم :ج ۱ ص ۲۹۹ غزل ۵۱۶ ) و له , 


ه رکه که در آیینه بتابد خورشید 


آیینه انا الشس نگوید چکند " 


یعنی در یه بندة موّمن» ال مومن‌تجلی م یکند نو اگر ریت الله می خواهی در آن مر آت در ۲ تا بینی. بیت : آهن هستی من...الخ. 


حووو ۲و 


َ‌ ۶ 
(۲) مستفاداست. ازحدیت : الْمر فخری و به افتض .( احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه طپران » ص۷۳ ) 
1 و 

















و 9 ۰ 
۰ تاه منم بر درت » سلقه در می زنم 
باد صبا ! سوی عشقی این دو دسالت سس 
۲ ی 
هست مرا همچو نی » وام لمی ستی ‏ 
سس 
ای دل در ما گریز ۰ از من وما محو شو 


۳ 
دانهُ شیرین بسنگ گفت : ه چو من بشکنم 


۰۱ 


۶ هر نفسی از درون » دلس روحانین 
فته و ورانيم ۰ شور و پرشايم" 
گفت مرا: « می‌خوری + با چه گمان می‌بری 
بر سر افسائه رو ۰ مست سوی خانه رو 
بکدم ای خوش عذار » حال مرا گوش داد 

۰ نید ومصود من ! شاهد و مشهودمن ! 
کم ما کوی او قبلا مسا روی او 
خواجه صاحب نظر ! الحذر از ما » حذر 
نی ۰ غلطم سر یار" » تا ببری "صد هزار 
آبد آن شیر من » عاشق جان سیر من 

۳۷۰۰ نتم : «ای؟ روح قدس » آخر ما را پرس» 
مستم وگ کرده راه ؛ من زن و پرسش مخواه 
۳3 بود آن ای خدا ۰ ما شده از ما حدا؟ 


هن کی ورا کار کیست؛د رکف او خارکیست 


۱ - چت : شکر 


4 تب خیم :لا فد : با 


۲ - هد » خی : ولی 
۵ فد : جر دل 
*- مق : که ای 


تب ۲۳۸ بت 


# سب فقو قع : ندارد . 


۷ - چت : شود بیار 


اه وی در ر ۰ حلعهُ دل می زنی 

هست ترا همچو نی ۰ وام شکر دادنی 
ٍ_ ۲ 

زانك بریدی ز ماه گر نبری از منی 


منز نمایم » وليك؟ وای چو و بشکنی » * 


مسلمابی 


وه 


آرد مرا 0 


ند 
برد مسلمايم . وای 
کیست برون از گمان » جز دل ربانبی ؟!* 
جان مشان , کان نکار کرد گل افشانبی 
ست غبت را یا ۰ دسم نگهبایی 
عشق شناس ای حریف ۰ در دل" انسانیی 
رهبر ما بوی او . در ره سلطانیی 
تا نلهد خواجه سر » در خطر جائیی 
گل ندمد جز از خارا ۰ گنج بویرانیی 
وه هل ری رای 
شا رل ی 
چم ؟ بوی گیر با جانانیی 
قماشات ما ۰ غارت سسانبی 


همه ث 
بر ده 


ه کی ورا بار کیست » هست چو زندانیی 


۳ - خی : فتناً ویرانوم شور پريشانيم 


۲ - عد : که خار ۸ب چت ؛رسم 








کا رک تو هم توی » با رک تو هم نوی ه کی ز خود دور شد؛» یست بجز فانبی * 


۳۰۷ 





۰ ای دل چون آهنت ببوده چو آينة آینه ‏ با جان من مونس ديری 
در دل آینه من ۰ در دل من آینه تن کی بود ؟ محدئی » دی و برپرین 
خواجه 1 چرایی چنین ؟ کز نو رمد عشق دین زان همی سندت ‏ احمد پاربنه 

۱ 9 ِ بل( 0 

مخ ۳ هن . دانه شیر ین بچین 9 ۱ از سوی چبن مر غ ترا جنثه 
و ۰ ۰ 

شیر خدابی . خدا ۰ شور برت نام داد از جچه سب شمه همدم بوز نله ۴ 

‌ ۰ ۰ ‌ و ه 4 

۶ صورت ن وامسن » زانک به در خورد ست بوشد سلطان 39 خرفةً شمه 
هبن ۰ دل خود وا تمام ۰ نف دلبر سیار تا که مود دلت در ۳ و کننةً 
کسقار اد تا نم ۲ ات ۲ ۲ ۰ 
رشنه آن شرسی خسته ان ضصرمی ‌ بو دران عرتی ء ست طمانینه 
هست خرد چون شکر ؛ هست صور همچو نی هست معانی چو می » حرف چو قنینه 

۰ توب جو نود عروس » خوش شود زو نوس از حفه و از رفه ۰ زاطلس و زر نه 

۰ ۰ 0 و ِ ۰ ۰ 
چون نروی زین جهان » سوی خرابات جان در عوض ‏ می بگیر ‏ بی مزه ترخینة 
۳ ‌ ض ص. ۳۹ ۳ 
خانٌ تم را ساز : افچه و کلشنی کوش درا ساز . مسجد آدنهً 
هر نفسی شاهدی ۰ در نظر واحدی؟ آوردش سس طق . نادره ‏ لوزن 

3 ‌ ۳ 
خامش 0 با يم خال فهبه در با 9 تک چه عرضنه کنین س‌ شه ‏ عنینه ۲ 
۰۷ 

۰بار در آخر زمان کرد طربسازیی باطن او جد جد . ظاهر او بازیی 
حمله عشاق را بار بدین عم کشت 6 تن هان و هان » حهل و طناز یی 
در رن باش از انکت تا روان فسرد کز تفن کوش بأفت عشق سر من انداز بی 
# - قوه قح : ندارد . ۱ - خي : بود ۲ ب فذ ؛ نهوشد ۳ - خي : واجدی 4 فن ء خی : خامش و با 


#ب فقو » قح : ندارد . 
تب ۳۹ 











نش مان کین. کندا صوریت. گرما 16 
طبل غزا حوفتند » این دم بیدا" شود 
۰ ی زن ومی خور چو شیر ا شهادت رسی 
بازی شیران معتاف ۰ .بازی روبه گریز 
گرم روان ا زکجا » تبره دلات از کا 
عشق عجب غازیست زنده شود زو شهید 
چرخ تن دل سیاه ۰ پر شود از نور ماه 
۰۵ طرب و سرا و دف؛باده بر آورده کف 


ای خنکگ آن جان پاک کز سر مبدان خاله 


۱۰۹ 


دو ۰ که بمهمان تو" ی روم ای اخی 
رزق جهان می دهد » خویش‌نهان می‌کند 
مال و زرش کمستان , جان بده از بهر جات 
۰قسمت آن ردان" ۰ مایده و نان گرم 
شام بین ۰ هچ مگو و مچخ 
دل فروز » دوزخبی خوش سوز 
سوی بتان کم نگر ۰ تا نشوی کور دل 
زلف بتان سلسله ست, جانب دوزخ کشد 
۰ کی عنابات حق هست طق بر طبق 


۰ از حهت شمس دیدن 





۱ س تنها(فن) دارد . ۲ب خی : دم و پیدا 
# ب قو » قح : ندارد . ۵ ب چت : بمپمانی 
٩ساین‏ بیت را تنپا (ف) دارد . قو قم » قد : 


۳۳ تنها(فن » چت)دارد . 
٩‏ خي :کشت 


نداره ۰ 


بت ۳ 


متشگ کی کید ات کف فازاین 18 


»‌ 


تا 


بالا یی . ۰ 
۴ دن 


ط 


از فرس ازبی 
بزنی کافر ابخازیی 
روبه با شیر حی کی کند انازیی ؟1 
مروزیی اوفناد در ره بارازیی؟ 
سر بنه ای جان یا * پیش چنین غازپی 
گر بکند قلب نو قالب پردازیی؟ 
هر قسی زات لطف آرد غمازیی 


‌ ِ 
کیرد دین قلیگاه قالب پرداز بی و 


ست؟ مرا از طمام ۰ دود دل مطخی 
گاه وصال او بخل ۰ در زر و مال‌او سخی 
مذهب سردان مگیر »بخ چ هکند جز یخی؟! 
قسمت این ماشقان ۰ مملکت و فرخی 
کار بتر می‌شود ۰ گر و درین* می‌چضی 
علل اسان بسا 74لدم موق تروش 
کون شود از نظر . چشم کت 
ظاهر او چون بهشت ۰ باطن او دوزخی 
گر برهاند ر‌ دام ۰ گرچه اس فخی 
رک ورین کش رش تیان مش 


۶ _ فن : گر کند آن آفتاب مرحمت آفازیی 


۷ - چت : یار دان ۸ - فذ : برین 














۱۰6 


جان و جهان !می روی »جان و جهان می‌بری 
ای رخ تو چون قمر ۰ تک مرو ۰ آهسته‌تر 
جهر؛ چرن آفتاب » می‌بری اژ مسا شتاب 
۰ ,بکنظری گر وفاست ۰ هم صدقات شنماست 
1 1 خون ما » تا دل مجنوت ما 
شکر که مساسوختیم » سوختن آموختیم 
فاسد سودای نو ۰ مست ماشای تو 
عشق من ! ای خوب رو»روتی خوبان بتو 
۵ مستی از آن دید و داد» شادی از آن بخت شاد 
جانب دل رو بجان» تسا که بینی عبات 


5 ص 
از ملک و از پری» چون قدری بگذری 


کان شکر م ی کشی»با شکران می‌خوری 
تا نخلد شاخ گل سین نبلوفری 
بوی کن آخر کباب » زین جگر آذری 
گر برسانی رواست۰شکر چنین توانگری! 
تام افزون ما ۰ کسب؟ کند بهتری 
وز جگر افروختيم . شيوةٌ سامندری 
بوسد بر پای تو ۰ از طرب بی سری 
گاه وی بت شکن ۰ گاه کنی آزری 
چشم بدت دور باد ۰ تاکه کنی متری 
حلقةٌ جوق ملکث » صورت نقش پری 


رم 
محو شود در صفات » صورت و صورنگری * 


۰۱۹ 


باز رهان یانش کقم 
ای دل دل ۰ جاین جان ۰ آمد هنگام ۲ 


ان 


پوسفی ‏ ۰ هدیه ‏ فرستی ‏ یم 
نیزهکشی " بر دری ۰ تو کمر کوه را 


خاک اه وف دل کنی 
سب تاریک را ۰ گلشن جنت 


۰ بر هن 


سک 


ی 
در شم ماهبی ححرة پوس ححکنی 


۶۵ سس شکم خواره را ۰ روزهٌ میم دهی 


۱ - فذ : تانگری ۲ چت : کشت 


۳ ب چت : زهری 


۹-۳ 


ای که درون دلی » چند ز دل بز شین ۴ 
کش مرده را ِ نی تن لین 
تا بدرد آفتاب پیرهن زر کشی 
چونک ز دربای نب " آیی داشگ کقین 


۰ 


چارق درویش و ی نس .کی 
تشنه دلات را سوار » جانب ول کقی 


# سب قو» قم » خی : ندارد . 














از غزل وشمر ویت » توبه دهی طبع را 
سل آنشین رسته کنی بر فلک 


مفخر تبریزیان | شمس حق ! ای وای من 


۲ دل و جان را بقب بی‌دم! و دفتر کشی 
زهرةٌ مه روی دا ۰ گوشةٌ چادر کشی 
۳ سوی خویش یکد م کت کشی* 


۱۰۷۷ 


لاله ستانست از عکس تو هر شور 
۰ مصحف عشق ترا ۰ دوش بخواندم بخواب 
مشکل هر دو جهان ۰ آه چه" حلوا شود"! 
چهر؛ چون آفاب» بر تن چون فوره* تاب | 
وا شدن از خوشتن ۰ هست ز ماسوره سهل 
جسم کچون خربزه‌ست تا نبری چون خورند 
۵ سد ندیدی هنوز بن سر مندان عشق 
پیش طیب دو کون دفنم بسار عشق 


ص_ ث‌ 
آگفتمش :« ای شمس دین ۰ مفضر تبریز ! آم؟ 


عکس لبت شهد ساخت ۰ تلضی هر غورة 
آ ه که چه دیوانه شد جان من از سور! 
گر شکر تو شود ۰ منز شکر بورة 
تا بشود ‏ پر » شکر در ن هر رورةٌ 
چونک سر رشته یافت خصم ز ماسورة 
بشکن و دا" شود قمت لاهور 
رقصس کنان کلها هر طرفی کورة 
بض دم می جهید در کف قارورة 


جز ز تو بابدا شفا علت ناسور؛ ؟۱ ۰۸ 


۰۸ 


نو وی تطویی ترا ری 
جان من از بحر عذتی» آب چو آتش بخورد 
۰غار شد این جان و دل ۰ در حسد آننه 
گم شدهام مر ز خویش ۰ گر تو یاپی مرا 


۲ 


۰ ۷ ۰ ها" 
مست نیم ای حریف عفل نرفت" از سرم 


۱ - چت : بی دل # - قو » قح » مد : ندارد . 


۵ب چت : بشکن پیدا 


۸ ب فد : ندارد . 


چت : تبریزیان 


سب چت : برفت 


سوخته اد آنه تا تو درو نگری 
در قدح حان من . آن کید آذری 
همتاخ شدست * از نظر عبهری 
زود سلامش دسان » گ و که خوشی. خوشتری 
هی آواره گشته نهان. چون بری* 


غمزه جادوش کرد ۰ حان مرا ساحری 


۲ ب چت : چو 


۳ - مق : حل‌وا شود 
- قو » شم » عد : ندارو . 


4 ب چت : عور 
۷ - چت : جر و نباشد 


تب ۲4۲ بت 











8 تو سقلی با ۰ یکث نظری کن درو 
۰ب لب دربای عشق دیدم من ماهیی! 
گرچه که‌ماهی نمود, لک خود او بحر بود 
ماهی ت و کیزبان کرد » که گفشست؟ بسر 
دم زت اهیان آب بود ۰ نی هوا 
شگر در ناهیی » نان وی و رزق او 
| فکندم که سید کنم ماهبی 
این چه بهاشست خود» زود بگو بع -کیست ؟ 


سم 3 
زوشم. و مطلق. بکو. 6 شود آز. دلت: 


۳۰۹ 


ای که بو تاو وا دون شک ی کی 
کشتن شیرین و خوش خاصیت دست نست 
۰ هر سحری ۳ منتظرم » منتظر 
جور و ما را جو فند » راه مدد در منند 
ای دم تو بی‌شکم ۰ ای غم نو دفع غم 
هردم دفبی دگر پیش کنی چون سپر 


۳۰۷۲۰ 


۳ 


سشتر | مشش ۰ چند ازین ره زنی ؟ 
۰ "ور حقیم و زجاج .با خود چندین لجاج ؟! 
با همه یکث کامليم ۳ ۲ احولیم؟! 





۱ - مق » چت : آیتی ۲ - چت : چو گفئست 


۳ س فد :ار چه ۶ س چت :از همه چون 


تاد 2 ۳۹ 


قو »قح » هد خی : ندارد . 


تا تو بدانی که نبست کار بتم سرسری 
کرد یکی شوه شوه او بر ری 
رت هد دو صد سامری 
نطق زبان راکه : « تو حلقه برون دری * 
زانکک هوا آنشست » نبست حرف تری 
بجر بود ۰ پس تو در عشق ازو حمتری 
صید سلیمان وقت » جان من » انگشتری 
از حسد کس مترس در طلب مهتری 


مفخر بربز مأ.شمس حق و دین » بری # 


جان مرا خوش بکُش این نفس, ار می‌گُشی 
زانکک نظر خواه را تو بنظر می کشی 
زانکک مرا بشتر وقت سحر می کشی 
نی که مرا عاقت ی یت کش از 
ای که ما وا تام هش شری عی کی 


غ رها کرقه و شش می کشی * 


جون تو منی من نوم ۰ چند وی و منی ؟! 
موم 
از چه گریزد چنن روشنی از روشنی؟! 


سم بوچ ۲ 
خوار چرا بنگرد سوی فقبران غنی ؟! 








- قو » قم عد » خي ؛ نداره . 





مسر 
راست! چرا بنگرد سوی چپ خویش خوار؟ هر دو چو دست توند » چه یمنی"» چه دنی 


ما همه یک تگوهريم ؛_بکت خرد ویک سیم لبک دو بين گشته‌ايم ‏ زین فلک منحنی 


رخت ازین پنج و شش ۰ جانب توحید کش عرعی ‏ توحید را ۰ چند کنی منثلی ؟! 
۰مین از منی خيزکن * با همه آمیزکن ..."با خودخود حبةٌ ؛ با همه چون معدنی 
هر چه کند شیر نی » سگبکند هم‌سگی هرچه کند روح پا » تن بکند هم تنی 
روح یکی دان» و تن گشته عدد صد هزار همچ و که بدامها در صفت روغنی 
چند لثت در جهان » جمله پسنی یکی آب یکی گشت چون خاییها بشکنی 
جان پفرستد ۰ خبر جانب هر با نظر چونک بتوحید تو دل ز سخن بر کنی* 


۱۰۱ 


۰"تیر دلا "۰ صد هزار شیر دلی کردة در کرم از آفتاب نیز سبقی بردة 
نم .۲ سر 
چم ۳ و سکن بار د گر ۰ رحمتی شکر. , نو کف و1 بر بخدا خوردة 


نگر ۳ دشمنان دست زنان کته زره چونکک درین خشم و جنک پای خود افشردهٌ 
مبل توبا کیست جان ! تا بشوم خالك او؟ چاکر آنکس شوم کش بکس اشمردة 
ای تن » آخر نجنت بر خود و جهدی بکن جهد مبار کی بود » از چه نو پژمردة ؟! 
۶۵ "نیز » برو پیش دوست ۰ روی بنه بر زین کای ۳ چوت شکر از چه بازردة 


خواحه جان ! شمس دین ! معخر شر یز بان ! ابن سرم ار نخل نست ۰ زانکک تو پرورده* 
۱۰ 


سم ب‌ ص. ءٍِ مر 
کفت مرا آن طیت : «رو » ترشی خوردة» گفتم « نی » گفت: « نکک‌رنگت ترش کردة 


سس متم ‌ِ 
دل چو سباهی دهد ۰ رن گواهی دهد عکس رون می له حه نو در بردة 
1 رن ۱ 9 1 
خا کث‌تو گر آب‌خوشبابد,چون روضه‌ایست ور خورد او آب شور ۰ شوره بر اوردةٌ 
اس مق : خوار ۲ب مق : راست ۳ب فن : نی #۴ فقو قح هد » خي : ندارد . 5 سب چت : پشنو 
۵ ب چت : با تو حسد می کنند ۷ مق : در زمین # - قو » فم » عد » خي : ندارد . ۷ چت : جان 


بت 4 بت 














۰ سیز شوند از هار زرد شوند از حزان 
گفتمش : «ای غیب دان » از توچه دارم نهان ؟! 
کس تکه زنده کند ۰ آنکک توش کش ؟! 
شربت صحت فرست ۰ هم ز شرابات خاص 
داشرا طرش کر : «هلا » این کل 
۶۵جشمه بجرشد ز تو ۰ چون ارس از خارة 
خض بقایی شوی » گر هرض فایی 
کی شود این وجود بالت ز بگانگان 


مج ۳ 
گفت درختی باد ۰ حند وزی ؟» باد گفت 


افش 


فصر . بود روح ما ی تل ویرالٌ؟ 
۰ دنه هابلست » راه دل * و کی رسد 
نی دل خصم افکنی * بل دل خویش* افکنی 
چونک فرو شد » تنش در مک خا کث لحد 
علشتی آن نور کیست جز دل نورانیی"؟! 


مسر ح روح ال است ۰ جلوهٌ روح القدس 


جِ دی رف ۰ ۲ ی 

ار ته خزاك ددده یس زر چه رو زرده »* 

پرورش حان نوی . جان چو نو پروردة 

سم 

کست ک ه گرم شکند » چون توش افسرد؟! 

زانکک تو جوشده زانک و افشرده » 

شاد شو ار بل غمی ۰ زنده شو ار مردهٌ 
تم 0 

نور شابد ز نو » گر چه سیه چردة 
۱ ن‌ِ ۳ 

شادی دلها شوی ۰ کر چه دل ازرده» 

تا رسد خلعتی" ۰ دولت صد مرده 


۳ 
« باد بهاری کند گر چه تو ,ژمردة *» 


همدم ما یار ما ۰ نی دم کال 
جز که دل پر دلی » رستم مردانٌ؟! 
نی حل تن پروری ۰ حشق مان 
ره ریت رل از نی ون دا 


زانکت ورا آفتاب هست. عزیخان ۸ 


۰ 


سس 9*۶ ۳ 
۱۳۰ ۲ستگی این سماع هست ز سکانه 
آنک بود همچو برف » سر دکند وقت را 


غیر برونی بدست * غیر درونی ‏ ش 





۱ب فذ : بر بویت سابق مقدمست . ۲ب مق : خلت 


۶ ب چت : خود ۵ فد : از تن 


۷ - قو » قح مد » خي : ندارد . ٩ب‏ فد : زر سل 


#ب فقو » قمع هد » خي : ندارو - 


۷ سا چت : هر دائةً 


۳ ۳ 7 0 


ص. 
چون بگدازد چو سیل" پست کند خان 
از سب فیریست کندت " دندانهة 


۳ - فن : تل و ويرانةً 


۷ چت : نورانهةٌ 


٩‏ سب چت ؛ فیر تست کند چو 











۸ - این بیت را تنپا (فذ) دارد . 





سك باد خزانست غیر » زرد کند باغ را 
ممّمِ سم 

پیش توخندد چ وگل ۰ پای در آید چو خار 

۰( سبت آنکک ید در صف ترسنده 


خسرو تس یز بی شمس حق و دین که او 


خس کر در زمسن جویی هر دائهٌ 
مرمِ 

رش نکه دار اران! دو سر جون شانة 

مٍَِّ ۰ 

کشت شکسته سی لشکر مردانةً 


قمع همه جممهاست ۰ _ شده پروانهُ # 


۱۰6۵ 


جای و بودةٌ زان هی رو 
مست دگر ده کاحیق و س سادهٌ 
گنج روان در دلت ؛ بر سر گنج این" گلث 
۶چست شش چشم ؟ از اثر شس و خشم 
از نظر "الم یزل " درد جانت" نگل 
گنج دلت سر بمهر وین جگرت کان مهر 


از اثر شمس دینست * این تبش عشقی نو 


ره ءٍِ رسد 
آب دگر خوردة » زانکت گل آلود۳۶ 
دل چه ندو داده 1 وی له تباسودةٌ 
9 تّ 
گیرم 3 دیدةٌ ۰ خر نشنوده 1 
چون بی دارو شم نت دهی سود ؟1 
ِ ۰ ۰ ‌ِ و ۰ ۶ 
پرتو خورشید را و بل اندودة 
ای نو شکم خوار ۷ چند در هو س روده؟ 


وز سر بزست این خت که پبروردء# 


۱۰۹ 


خره جرا گفتة خواجه ! مگر عاشقی؟ 
۰ کش بای ٩‏ بر چه در استادهٌ 
چشمهُ آن آقتاب » خواب نیند فلك 
شیر فلکک زین خطر خون شده استش جگر 
ای گل تر راست و بر چه دریدی قبا ؟ 
ای دل دریا صفت » موج نو ز اند شهاست 


۶۰ نک ازو کشت دنت غم نخورد از خدنگت 





۱ - چت :زان 


۲ ب چت : شمعها من 
4 چت : زو * -چت : آن 


۸ ب فذ : بدانستةً ٩‏ - فد : تیره 


# - فقو قح » هد » خی : ندارد . 


اس مق : نی 


کاسه بزن کوزه خور خواجه ۰ ۱ گرعاشقی 
کاش بدانستیی بر چه قسر عاشقی 
حشمت ازو روشنست یز ۲ نظر عاشقی 
راست بگویم‌مرنج + «سخته چگر عاشقی » 
مه هی وچ ینعی 2 
هر دم کف میکنی" بر چه گهر عاشقی؟ 


ور و مدمن شکنی مه یی عاشمی 


۳ چت : دل آلودهً 


۷ مق : جانت دار  #‏ نها (فذ » مق ) دارد . 











حملهً احزای خاکف‌هست جو ما عفقناکی۱ 


ای خرد ار سربی دم مزن و دم بخور 


۱۰۷ 


بر گا 


مه سم 
آن پرپی کز رخ شگشت بشر چون ملک 


۰ ریت آن پری چشم بشر باز کرد 


نست عجب صف زده پش سلیمان 


ما و منی پاک رفت » ماء منی خشکث شد 


دید جان شمس دین مفخر تبریز؟ و جان 


۱۰۸ 


ای صنم گلزاری وا ۲۱ ۲ رارق ۱۳ 
چند مرا فریبی ۰ هر چه کنی می زبی 
۳۲۱۰ آنکه ازان ظر ارگ باز برو بر ۳ 
ساده دلی ساز مرا ۰ سوی عدم تاز مرا 
ه رکی 0 سین ۰ دیده بود گنج دفن 
م که ز دور آمده‌ام ۰ با شر وشور آمده‌ام 
بار که بگشاده شود » از بی سرمایه بود 


ص_ ی ‌ 
۰ب سکن و بسیار مگو ۰ روی بدو آر بدو 


۱۰۹ 


اد که دلم برد غمزهای نگاری 


هیچ دلی چون لبود خالی از اندوه 





۱ - چت : روحناك 


۳ - چت :؛ توی 


# نها (فذ » چت) داره . 


قو ق مد » خج : ندارد . 


۲6۷ 


لک نو ای دودح پاک نادره تر عاشمی 


چون هنرت خامشست بر چه هنر عاشقی*؟ 


۰ .۳ سیم 
صفب سلیمان نگر پسش دج ان بری 


یافت فراغت ز رنج ۰ وز غم درمان بری 
مج 

بافته دیو و ملک گوهر حان زان بری 

مِ ب‌ 


شاد ز عشق رخش شادتر از جان بری * 


من چو کین فلاحم ۰ تو دهیم سالاری 
چند بدل آموزی ۰ منلطه و طراری ؟! 
اند و سودش نکند ۰ در دغلی هشباری 
3 رهم از لطف فنا زین فرح و زین زادی 
و ها 
باز بنگشادهام این . دان خس سرباری 
مابه نداری و ولی خابه خود می‌خاری 


مشتری گفت‌تو او" سبر نه از سباری * 


سم 
شیر شگرف آمد و ضیف شکاری 
درد و غم چون تو بار و دلیر» باری 


۲ ب اصل : مفخر و تبرین #۴ نها (فذ) دارد . 











از ی این عشق اشکهاست روانه 
چشم این و ( فشاند 
۰۵ کان شکر آن لبست . باد بقایش 
نکک‌شب قدرست و نا عنارت 
بی مه او جان چو چر خ زير و زبر بود 
خودنوجوعقلی واین‌حهان همه‌چون‌نن 
خلعت نو پوش بر زمین و زمانه 
۸۰ کر نبدی خوی دوست روح فشانی 
خرقه ده در قمار خانةً عالم 


اهر کنار ش همی کنار که ۳( 


۳ با مس هد هت رگ 
نن_بزنم تا بگوید آن مه‌خوش رو 


سلمک ال » نست مثل تو باری 
۵ ای دل گفتی که : « بار غارنست او » 
عاشق او خرد نست » زانك نخسد 
ده کار وق گشادست 
ان 0 ستان رسد تا نگذار د‌ 
جوی فراتی روان شدست ازین سو" 
۰ سر مستی ‏ پریر گگفتم او را 


خند؛ شیرین زد و ز شرم برافروخت 





۱ مس خج : تابنماند . چت : تا بنماید 


۳ فذ : حریفان و مقبلانه قماری 


۵ - چت : کنار ما * ب شد » مق : درین شهر 


* - چت ؛ شب خوش رو 


خوب شهی آمد » و لطف ثاری 
تا تنشیند بران _ نیاز غباری 
۷ که نماند" حزین و غوره فشاری 
بر دل هر شب روی » ستاره شماری 
ماهی بی آب را کی دید قراری ؟! 
از 1 بی عفل لك باید کاری ؟ 
خلمت گل یافت از جناب تو خاری 
خود نبدی عاشقی و دودح سباری 
خوب حریفی و سود نا ک‌قماری؟ 
هیچ کس آن جر را ندید کناری 
آنکت ز حلمش یافت کوه وفاری * 


تست بگوان اوشد کی نو ارف 
هیچ نگنجد چنین محیط بناری 
برسر آن گنج غیب » هر نره ماری 
0 نکنجد ك ما" بکاری 
س رکه فروشنده و غوره فشاری 
کین همه جانها ز آب اوست بذاری 


« کار مرا این زمان بده" تو قراری» 


ماه غریب از چومن‌غریب شماری 


۲ فد » مق : قدرست بدر 


#ب قو ‏ قمع : ندارق . 


۷ س چت : له 

















۳7 
گفت:«مخورغ که ررد وخشك نماند 
هفت لك ز آنش منست حو دودی 
یه ص_ 
دام حهان را هزار قرو کل رتیت 
یی بکنار اون زمانه و دورش 
مِ 
این مه وخورشید چون دو گاوخراسند 
سم ۳ 
۳ خرانی نگ رکه کاو پر ستند 
و جح ۳ 
رو بخرا نگ وکه : « ریش گاو بربزاد 
| که شود هر خری ندیم مسبحی 
سم 
۷۰ شش و از پنج بگذرید و سند 
تس 
چون بخلاصه رسید تا که بگویم 


ماند سخن در دهان و رفت دلمن 


بان تو با انچنین لطیف بهاری 
هت زمین در ره منست غاری 
در خور صیدم_نیامدست شکاری 
عاشقی مستی ز ما نافت کناری» 
روز چرایی و شب اسير شباری" 
باوه شدستند بی شکال و فساری 
توبه 4 و روید سوی مطاری 
وحی پدیرندةٌ و روح سباری 
شهره حرفان و مقلانه فماری » 
سوخت م را ز شوق دوست شراری 


جانب باران سوی دور دیاری* 











۳۰ 


خوش دلم از بار ۰ همچنانك نو دیدی 
از جمن بار صد روان سین 
۰ مر کی دلی داشت زین هوس توسنش 
هرنظری کو بدید وق ترا کت 
صورت منصور دانك نود بهانه 
هست بر اومد؟ کلستان نو جانها 
عشق جو طاوس چون پرید ؛ شوددل؟ 
۰ مشق گزین عشق » بی‌حیات خوش عشتی 


در دل عشّاق فش و ملك دو عالم 


۱ فد : آید ۲ب چت » مق : سیاری 


4 بت نها (فذ) : دادد . ۵ چت : آمید 


جان پر انواد 
سم َِ 

ذر کل وگلزار 

بی‌دل و بکار 


همچنانك ئو دیدی 
همچنانك او دیدی 


همچنانك و دیدی 


خواجه اسرار » همحنانك نو دیدی 
بي شده بر دار ۰ همچنانك تودیدی؟ 
ساخته با خار ۰ همچنانك تو دبدی 
خانه ۳ مار ۰ همچنانك تو دبدی 
عبر بود بار , همچنانك نو دیدی 
نزککت بود عار » همچنانك تو دبدی 


۳ مد » مق : بریز] 


٩‏ ب چت : سوی دل 


۹ 


۶ قو ء فم : نداره . 








عشق خداوند شمس دین که شی‌بز 


از یگه ای یار زات غثار سمایی 
زانك وظیفه است هرسحر ز کف تو 
۲ 2 
۶۵" بمنش ده مها » مده" بد گر کس 
در تق گردها لطف هلالی 
دور ۹ دان که دور عشق و آمد 
بر عدد ره جان فدای تو کردی 
۷ هی شاهی .نحو تشتکان خماريم 
۰ هر و آدم گرفت دبه و زنیل 
آدم و حوا نبود بهر قدومت 
در قدح نو چهار جوی بهشتست 
جملاً امزای ما شکفته کن این دم 
غفب غنچه درین چمن بنخندد 
۰طلعت خورشد و اگر تنمااید 
ایا ریت طویی وتو 
مك که ارزد هزار بحر * فرو دبز 
هر شب آید ز غب چون گله بانی 
قزر قش نان مد نهان شتران را 
۰ ند کند چشمشان که راه نبینند؟ 
چون نهد رخ بیاده در قدم شاه 


# تب قو » قح » مد » شي : ندارد ۰ 


۳ فد : شود 4 ب فد : نبیند 


۱ مق : چشم روشن مایی 


٩‏ - چت : الپست 


۱۵ ات 


جان کند ارثار » همچنانك تو دبدی* 


۰ 


ده نکف با » که نور دید مابی! 
دور بگردان ۰ که آفتاب قایی 
عهد و وفا کن که شهربار وفایی 
وز جهت دردها لطف دوایی 
خلنی کج اند و تو غریب کجایی ! 
چرخ فلك » گربدی مه تو بهایی 
ساقی ما شو ۰ بکن باطف سقایی 
هر نو حوا نمود ‏ یز حوایی 
خالق ی کزاد گونه گونه خداپی 
نه از ُش و پنجست این سرور فزایی 
۷ فك بر رود غریو گوایی 
تا .نو بخنده دهان او نگشایی 
بیس ناید ز سابهای همایی 
راه (رهاوی) بزن کزوست رهایی 
کوه وقاری . و بحر جود و سخایی 
جان رهد از ئن چو اشتران چرایی 
خوش بچراند ز سبزهای عطایی 
راه الهست" » نست راه هواپی 


میرم 
تقو اه زر مکی ور کی 


۲ س مق : مده مپا 




















۱ " 
کِ رود زان سیس براه چو فرزین 


چند دویدم ظ ی افندی 
۰ بر شب اری ۰ ره متواری 
شادی جانها ۰ ذوق دهانها 
صحن کلستان ۰ عشرت مستان 
عبش معظم ۰ جام دمادم 
کم مرن آمد ۰ دام افندی 
۰ کر کت ژ 7 . دست ددارد 
گنج سبیلی ۰ خوان خلیلی 
کله شاهان » سْةٌ ماهان 


خامش وک گوه فک نود او 


سم سم 
مات شو ۰ و لمب گفت و گوی رهاکن 


خواب بسند چو پیل هند رجایی؟ 


کان شه شطرنج راست راه نمابی* 
۱۰ 
شکر که دیدم روی افندی 
رهس مسا شد وی افندی 
اصل مکانها ِ ی افندی 
آب حبات و آجوی افندی 
بزم دو عالم طوی افندی 
های من آمد هوی افندی 
چون شنود او وی افندی 
نیست بخیلی خوی افندی 
درخ نهر کات کون افندی 
قله آوها اوی افندی*« 


۱۰ 


می‌رسد ای جان » باد بهاری 
۵۰سزه و سوسن ۰ لاله و سنبل 
غنچه و انا مرت امد 
رفعت آمد ۰ سرو سهی را 


۳ س 
در اند در همه کلشن 


دودرحج 
مرس 

خوبی گلثن زاب فزاید 

- چه : زین ۲ فذ : زجایی 

۳ب فد : حهاتز . ظ : حیات از 


۵ب خج » مق : بنماند 


4 فد : خاه شکم 


تا سوی ر دست بر آری 
گفت : «بروید » هرچه بکاری» 
نا نماید" ۰ زشتی خاری 
یافت عزیزی » از پس خواری 


کاب نماید دودح سباری 


مارآ آمد باری 


۰ 
3 


# بت قو » قح » عد ‏ خج : ندارد . 


#۴ - فقو » قح » مد : ندارد . 


رز ۳ 

















سم 

۰ کرد پيامی » ب رک ممیوه 
شاه تمارست ۰ آن عنب خوش 
در دی شهوت چند ببماند" 
راه ز دل جو ماه ز جان " جو 
حبز ‏ شو رو ۰ لك بآ پی 
۳ 

۰ گفت بربحان شاخ شکوفه 
۶ ص_ 
بل مر غان و سستان : 

ص_ 

لاه کند کل » رحمت حق و 
ف 
گوبد یزدان « شیره ز میوه 
غم مخور از دی وز غز و غارت 


۰شکر و ستایش ذوق و فزایش 


عمر ‏ بخشم ۰ بی ز شمارت. 


باده بخشم ۰ بی ز خمارت 
حند نکاران دارد دانش 
از تو سبه شد*بجهرة کاذ 
۵ ود رها کن » ور ۳ و 


دا از رواد 
سکن وس کن زاسب فرودا 


دوش همه شب ۰ دوش همه شب 


آخر شب شد ۰ آخر شب شد 


زود یایی ۰ گوش نخاری 
زانك درختش ۰ داشت نزاری 
با دل ما حنس و حصاری! ؟! 
خالك چه دارد غس غباری ؟! 
کارد گل را خوب عذاری 
«در ره ما نه هرچه که داری » 
«دام شما رای" شکاری» 
برما دی" را » بر نکماری 
کی تکف آید تا نفشاری ؟ 
وز در من ین کار گزاری 
رو ما ید حز که بزاری 
3 ستانم خی شماری 
3 بستانم خمر خماری» 
کغذها را حند نکاری 
بخویاقة تفرانی.. نع بهازق ۱۴ 
از مه جانان حر شب. تاری 


۱ که کند او شاهسواری* 


خوردم س از جام افندی 





٩ب‏ مج : نماید ۲ سس فد : حبس حصاری 


۵ب مق » چت » خی : مر پادی 


۷ مق : این مصراع و مسراع اول بیت بمد افتاده است . 


۳ چت : رخان ۶ ب چت : شما رانمم 


۲ب فد ؛ غم و عارت . مق : غم فارت 


۸ مق : شد سیه از تو 


, مق : کن پس ۰ چت : بس از اسب . شم : پی [ ز اسب‎ - ٩ 


# ب قو قح » عد : ندارد . 

















ثیر و شکر را ۰ شمس و فمر را 
۰نور دو عالم عشق قدمی 
شیر روان شد خوش ز بانش 
کام ملو ان . حایز و ی 
کم جانها » روی ملبحش 
کر اف یشان رای 
۰ ور ود او » ار نماید 


س کن ین اش ۰ کس نتواند 


مایه سخشد نام افندی 
دولت مرغان دام افندی! 
شیر سبه شد رام افندی 
حا بزه نخشی ۰ کام افندی 
ختة عالم" خام افندی 
مجو شو اندر ۰ لم افندی 
خاص بود خود ۰ عام افندی 


۳ 
که بکزارد وام افندی 4 


۱۰۹ 


اه جو اشتر در وحل آیی 
5 
درسوی بی سو می رو و می جو 
۰در طلبی تو ۰ در طرب افتی 
درد پس و * شور و شر آید 
نفخ کند جان » در دل ترسان 
جونك فوش در ففن ان 5 
جنگ بگبری » ننگث*پذیری 
۸۰ از غم دلیر . در برش افتی 
کر وه کرک تیک 


فکر چو آید ۰ ضد ورا ین 





۱ - فذ : این بیت و بیت بعد افتاده است . 


گه و شکاری در عجل ۳ 
عاقبت آخر در عمل آیی 
تاکی ای دل در علل آبی ؟! 
دز تقد و وال آنن 
اش وا وراد این 
مطرب جویی » در غزل آیی 
در رخ دلیر مکتعل آیی 
فاعل نوی مفتعل آیی 
د رکف اوبی ۰ در طل آیبی؟ 
زانك ز حسرت با دول آبی 


۱ ۷ ۲ "۳ 
رین دو تصرت محتمل [بی 


۲ - فذ : علام , مق : فلام 


۳ فد : الفی تو سابق 4 ب چت : این بیت را ندارد . 
۴ب قوء قح » هد » خی : ندارد ۰ ۵ سب چت : نيك ٩‏ - تنها (فذ) : داره . 


۷ مق : تحول . چت ؛ تحیر 


رز ۱۳ 

















رانك تردد . ارد حبرت 


ز اول فکرت آخر ده بسن 


۱۰۷ 


۰ ناد بای تو ای مه هران ی اه تابی 
ش‌روان ی تع 
چوشت‌روان‌هوس را بو چشمی و بو چراعی 
مس ۲ 
در ین مازل کرووق ۰ دربن طواف همایون 
۱ گرچه روح جهانست و روح سوی ندارد 
مِ ۶ ۳ 
بگو:« بتست پامی ۰ | گرچه حاضر جانی 
۰هزار مهره رنودی ۰ هنوز اول باز ست 
حه الهاست نهان و حه زخمهاست دلم را ۱ 
دلم ترا چو ربابی ۰ تنم ترا چو خرابی 
همه ز جام تو مستند ۰ هر*یکی ز شرابی 
کعا نیت ساحل در با دلا که هر دم غرفی ؟ 


۰رد عقل و مرا براق عشق سانی 
بدان رواق رسیدم » که ماه و چرخ ندیدم 
گت دیم اما جه.: که عقل من نمن آید 

"۳ و۳ 
ولك پشتر ۲ خواجه ! کوش بر دهنم نه 
عناتیست از جانان . چنین غریب کرامت 


۵۰رفقی خضر خرد شو سوی حشمهٌ حبوان 


۱ ۳ 
زین دو تحول در محل آبی 


۴ سیم 
چند بکفتن منتفل ایی؟!* 


بجای" عمر عزیزی ۰ چو عمر ما نشتابی 
سافران فلك را نو آنشی و و آبی 
از قضا مه ما را اتفاق بابی 
توات. کین سوی او رو ۰ اگرچه غرق وابی 
جواب ده بحق آنك س لطف جوابی 
هزار پرده دریدی » هنوز زیر تقابی 
زهی رباب دل من » بدست چون تو دبابی 
رباب می‌زن و م گرد مست گرد خرابی 
ز جام خویش نیرسی که مست ازچه شرابی؟» 
کجاست آنش غسبی که لحظه لحظه کابی؟* 


۱۰۸ 


بدان جهان که جهان هم جدا شود ز جهانی 
سم م7 
بکوست صفت: جان : تو کوش دا رکه جانی 
م2 
که گوش دارد دیوار واین؟ سر ست نهانی 
م7 ۳ ۱ 
ز راه و در ابد حراغهای عانی 


۳ ۳ ۳ ۰ 
ته تا چو چشمةٌ خورشید روز نور فشانی 














۱ - مق : نداده . #۴ فقو » قح هد » خج : ندارد . ۳ - عل : بجان ۳ سب چت : شمعی 


4 - فد » چت : مستند وهر # بت قو » شم » مق : ندارد ۰ ٩‏ چت : دیواد وین 


تب ۲۵4 بت 





موس ی 
چنانك گشت زلخا جوان بهمت یوسف 
فرو خوردمه و خورشید و قطب هفت فلكث را 
ش ۰ شم 7 ۰ 
دمی قراضه دین را نگیر و زیر زان نه 
یا ۶ اه 2 0 
فاد بدهانها . همی لزندت مردم 
ت هٍ 
۰ و ذره یبای بکوبی .چو نورست تو گیرد 
یسم با ِ و 
هو اهنت راما تاه بره: تکرش 
و بز نٌ که بر آیی جراغبابه سازی 
چراغ پنج حست را بنور دل بفروزان 
همی رسد ز سموات ند ی ۳ ندایی 
میم سر 
شیک تشن کر فد که تفای دهان را 
۳ طله شک ۰ بخور بطبل .که نوشت 


ز شمس ۰ منخر تبریز ۰ افتاب پرستی 


۳۰۹ 


هزار حان تودشن . هزار 3 کانی 
۷۰ چه روحها که فزابی ۰ چه حلقها که ربایی 
جو در غزا تو بتازی"» ز بعر گرد بر آری 
وی وی شون توی کشاش دیده 
کز یکه هست جهاثرا » چوتیر راست‌کن آن را 
نه چرخ زهر چشاند نه ترس و خوف بماند 


۵ج مخ سین برآیی هزار ماه نمایی 





۱ مب چت : چو نانی ۲ - تنپا (فذ » چت) : دارد . 


- قو ء مق » خم : ندارد . ۵ خي : زمانی 


جهان کهنه یابد ازین ستاره جوانی 
سهیل جان » چو بر آید ز سوی درکن یمانی 
که تا نقد سنی که در درونه چه کانی ! 
لطف و رخته چو نانی * بدان همبشه چنانی" 
ز سردست وز تر ی که همچو ریک بگرانی 
که: «چون قرینت وگشتم توصاحب دوقرانی»۲ 
که پیش که شیران چو نره شیر شبانی 
حواس بنج نمازست و دل چو سبع مثانی 
که وه ری فان :۰ و روز ان 
دو لشکرست که در وی نو پیش رو جو سنأنی 
جرا ز دعوت شک تقو رکه سته دهانی ؟! 
مکوب طل قسانه هرا عرفزیالی ۱۳ 


که اوست شمس معارف » رئس‌شمس‌مکانی * 


فدای جاه و جمالت , که روح بخش جهانی" 
چو ماه غیب نمایی ۰ ز پردهای نهائی 
هزار بحر بجوشد ۰ چو قطرة بچکانی 
بيك نظر تو ببخشی » سعادت دو جهانی 
بکش کمان زمان را » که سخت سخته کمانی 
چو دللنای نو خواند که شاه امن و امانی 
یکی بدانکه تواینی یکی بدانکه توآنی 


۳ب چت » عد : آید > فذ : زیانی 


٩‏ خي 


-_ 


: بسازی 














تراست‌چر خچوچا کر و مه نباشی و اختر 


یه 1 3 4 
نو شمس مفخر تبریز بخواحی جو شینی 


هزار ماه منور ز‌ استین فشانی؟ 


صد آثتاب زمان را چو بندگان نشانی! # 


۷۱۰۰ 


چه آقاب جدلی که از مجزه گشادی 
هزار سوسن ادر ز روی گل بشکفتی 
۰هزار اطلس حلی _ بنفشه وار . دریدی 
دران زمان که . بخوبی کلاه عقل دبایی 
چه عقل دارد آن گل که پیش باه ستیزد 
مین که کفت نو بخشد دوصد ار به ارزد 


۱-۰۸ 


ان زان ی باق 
۵ج جای طت ۳ هزاران نشانه دارد عاشق ؟! 
اش سیردت یا 
وليك این همه معنت بگرد باغ چو خاری 
چو بگذری توزدیوار باغ و در چمن آیی 
کی وی خذاترا که برد عویش ان را 
۰ هزار شاخ برهنه فرین حلَهٌ کل شد 
حلاوت غم معشوق را چه داند عاقل ؟! 
برادر و پدر و مادر نو عشاقند 


نك شود حجو در افتد هزار [ شکدان 


درون روزن عالم چو روز بخت فتادی 
هزار رسم دل افزا بدان جمن نهادی 
که پر و بال مربدی و جان جان مرادی 
نه عقل پر کاهست و تو باطف چو بادی ؟ 
نه از نسیم وستش حمال و ننکنهادی ‌ 
چگونه گیج ند سر وجود ز شادی؟۸ 


س 
شست محر عاشق و رالد و رارعه 
ظ اترگ و 3 ررد و لاغری و نزاری 
چو آب سجده کنان و چو خالك راه بخواری 
درون باغ کلستان و بار و حشمةً جاری 
سس 
زبان شکر گزاری عفر ساری 
سس 
شکنته کشت رمین و هار و بهاری 
مر 
هزار خار مفلان رهنده کشت ز خاری 
مس 
چو حولهست نداند"طر تق جنک و سواری 
4 جمله ی شده‌اند و سرشته اند زباری 


۶ و 
دوی نماند در تن ۰ چه مرغزی چه بخاری 














۱ - فذ : بر بیت سابق مقدمست . ۲ - خي » چت » مق : بکشانی # بت قو » قح » عد : ندارد . 


ب قو » قح » هد » خج : ندارد , ۳ب چت : باغ در 4 فد : جواپست و نداند 


بت ۵ بت 





نکش عان‌نفن را یکودنی ماولارت 


2 
۰ و مهر عثق سلنمان هر دو و ن و داری 
سم ۳ 
نه بند کردد ندی نه دل پدبرد پندی 
طراوت سمتی نو چه رونق چمنی تو ! 
چه نور پنج و ششی تو * که آفت حبشی تو ! 
چه کیمبای زری تو » چه رونق فمری لو ! 
۳ 
۰ خلتی جمله گسستم .که عشقی دوست بسستم 
بسوخت عشقتوخرمن » نه جان بماند نه آين‌تن 
۳ مر 
رون ز دور زمانی ۰ مثال گوهر کانی 
۰ ِ ۹۹ 3 ‌ هس 2 5 
ز جام شربت شافی ۰ شدم بعشق و لافی 
کف از بهشت بشوید چوباغ عشق تو کوید 
۴ ۳ 9 
۰ دی که عشق نوازد ۰ درین جهان بسازد 


5 پ 3 ۰ ‌ ۳ 3 
بو شمس رو پل ان ! شراب بأقی ار دار 


رس و 
تو تشنگان فلك بن بوقت حرف گزاری* 


۱۰۶ 


مکش تو دامن خودرا که شرط نست باری 
جو تک شک قندی توم! درون کازی 1 
مگر تو عین منی تو ۰ مگ تو آینه واری 
جوخوان عقق کشی نوک آب بر آرق 
جو دل ز سنه بری تو * هزار سننه ساری 
حو در فنا نشستم ۰ مرا چه کار بزاری ؟! 
جوی نابی تو ازآمن » هزار فشاری 
نشسته ایم چو جانی اگر کشی و بداری 
یادم زر صافی اگر تو کورة ناری 
کزو جواهر روید اگرچه سنکک بکاری 
ازانك می‌نگذارد که يك زمانش بخاری 


5۹ ۹ ۷ ۰ 
براق عشق بکن تيز " که بس لطیف سواری* 


۱۰: 


۰ 2 ص_. 

ز حد چون بگذشتی یا بگوی که چونی 

شکست ۳۹ صیرم هزار بار ز موجت 
و 

که خون بهینه شرابست » جگر بهینه کباست 


۰و از الست تو مستم » چو در فنای تو هستم 





اب قفوم قح » هد خی : ندارد . ۱ - عل : تو هم 


۳ب عل » چت : نیابی از س فد : صافی 


۷ س فذ : زین قو قج » هد » خج : ندارد . 


۵ ب چت : بنه‌سازد 


ز عشق جیب دریدی ۰ در ابتدای جنونی 

0 ۸ ۳ #- 
سری برار ز موجی که موج قلزم خونی 
همین دوم تو فزون کن » که از فزونه فزونی 


‌ِ 
چومهر عشق شکستم ۰ چه غم خورم زحرونی 


۲ طب : اژین بیت بیعد افتاده است , 


٩‏ بت فد : بریز 


۸ ب چت » فذ : چو موجی 














۲ ۲ 
برون ابیت میم * درون بدید) و دستم 
دلی ز من بربودی » که دل شود و و بودی 


۰ ۶ ۰ ۹ ۰ 
نمای چهره زیا بو شمس مفدر سر بل ! 


۰ 


گهی سینه درآیی ۳3 ژ دوح بر آیی 
۲۱۳۰ گهی جمال بای ۰ گهی ز بت شکانی 
که ماو ۱ تفر ده 
چو پرو پاش نماند , چو او ز هردو بماند 
ال لذت ستی ۰ مان چشم نشستی 
دران دلی که گز بدی . خال وار دویدی 
۷۰+ دولتی و چه سودی اچه آنشی وچه دودی ! 
غم تو دامن جانی ۰ کشید جانب کانی 
چو سوی گنج کشیدش » ز جمله خلتی بریدش 
چهراحتی وچه روحی ! چه لشتهی وچه‌نوحی ! 
بگفتست:«چه کس‌استاین» بگفیم:«هوس‌است‌این 
"وس حه باشد ای جان ؟! مرا میخند و مرنجان 
توعشق » جمله جهانی ۰ ولی ز جمله نهانی 
مراجو درک بجوشیسگو:«خش! چه‌خروش ی ؟!» 
بجوش دیکث دلم را * بسوز آب وگلم ر 
بسوز تا که برویم . حدیث سوز بگویم 


۸۰ کر 1 ی پیامش » رسید نوبت جامش 





۱ ۰ س ت ۰ 
چه‌میل وعشق شدستم " بجست وجوی درونی ! 
چه انشی؟ وحه‌دودی؟ چه‌حادوی؟ چه‌فسونی؟ 


گهی بهج رگرایی ۰ چه آفتی چه بلایی ! 
که نها وه اه ان چه بلابی ! 
بفیر عجز ندیده » چه آفتی چه بلایی | 
ترا بلق بداند» چه آفتی چه بلایی | 
طریق فیم یستی » چه آفتی چه بلایی ! 
بگنتی و بشنیدی ۰ چه آفتی چه بلایی ! 
چه‌جمری‌وچه عودی " چه آفتی چه بلایی ! 
بسوی گنج نهانی ۰ چه آفنی چه بلابی ! 
گر کسی بندیدش ۰ چه آفتی چه بلابی ! 
چه نعستی چه فتوحی ! چه آفتی چه بلایی؟! 
خمشاخم که پس است این »۰ چه آفتی چه بلابی ! 
| 
نهان و عین چوجانی ۰ چه آفتی چه بلایی ! 
چه‌جای‌مبروخموشی؟! چه آفنی چه بلابی ! 
بدر خط و سجلم را .چه آفتی چه بلایی ! 
بمود ماند خویم ۰ چه آفتی چه بلایی | 


زجام ساز ختامش » چه آفتی چه بلابی ! * 


۱ چت : چومیل ۲ ب فد » چت : خسرو #ب قو » في » هد » خي : ندارد . ۳ چت : چوعودی 


4 - چت ‏ فذ : بهت هشتم قز لست . ۵ چت : شاه 


9# - قو » قع » مد » خی : ندارد . فنْ : ردیف چنین است : < چه دولتی چه عطایی ۱ > . 














سس ۱۰:0 


من آن نیم که تو دیدی ۰ چو ینیم نشناسی 
مرا پر سکه چونی دری نکمی و فزونی ؟ 
بچشم عشق توان دید روی بوسف جان را 
بهای نعمت دیده سیاس و شکر خدا دان 
۰ گر ز کوره بترسی » بقین خبال پرستی 
بت خبال تو سازی ۰ سش بت نمازی 
خیال فر م تو باشد » که فرع ۰ فرع ترا شد 
بجان جملةٌ مردان ۰ اگرچه جمله یکی اند 


و ک ز چنبر گودون » برون کشی سرو گردن 


نو جز خیال نیننی , که مست خواب و نعاسی 
چگونه باشد پوسف ۰ بدست کور نخاسی 
تو چشم عثی نداری * نو مرد وهم و قأسی 
مرم چوقلب ‏ زکوره ,که کان شکر وسپاسی 
بت خبال تراشی ۰ وزان خنال هراسی 
چ وگیر اسير بتانی ۰ چو زن حریف نفاسی 
تومه نه ۰ توغباری » تو زره » لو نحاسی 
که زیر چرخة گردون تنا » چ و او خراسی 


۰ وم ها ۷ 
ز خر کله برهبدی فرشته و ز ناسی* 


۱۰۹ 


۰ و صحدم خندیدی ۰ در بلا نندیدی 
چه جامها در دادی » چه خرقها دزدیدی 
چه شعلها ب رکردی . چه دیکها پزیدی 
ز عقل کل بگذشتی » برون دل بدمیدی 
ی ۰ دهان جرا بررستی ؟! 


۰اه شاخها افشاندی » چه موها بر‌چدی 


چر صقلی غمها را ز آینه رندیدی 
ٍ مِ 
چه گوشها بگرفتی ۰ بیش دان بکشیدی 
۱ سس 5 
چه جسهاا بگرفتی ۰ چه راهها پرسیدی 
-__ 7 ۷ 
کشاد کلشن و بافی*ه جو سرو ثر ناز بدی 
قلم چرا بشکستی ؟! ورق حرا بدربدی ؟! 


فرش چرا بنشستی ؟ چه طالب نهدبدی ؟! * 


۱۰:۷ 


بجان تو ای طابی ۰ که سوی ما باز آیی 


بر" یام ای خوش خو ۰ یام ما آور دو 


#ت قو قع » مد » شم » خب : ندارد . 


# سب قو » قمع » هد ی : نداره . 


۱ - فن : جستها 


لو هرجه می فرمابی » همه شث ار می‌خابی 


دو سه قدم نه این سو ۰ رضای این مستان جو 


۲ فن : شاد و گلشن بافی . مق: کشاد و گلشن و 














اگر ملولی بتان » تن از مستان 
ابا بت جان افزا » نه وعده کردی ما را 
۳۰۰ بت اموسی ۰ لب مرا گر بوسی 
سری ز روزن درکن » وثاق پر شک رکن 
تهال ننکی بشثان ۰ درخت گل را فشان 
دو دیده را خوابی ده » زمانه را تابی ده 
بگیر چنگگ و انتن ۰ دل از جدایی ب رکن 
۰۰ این ملولی بگذر ۰ بسوی روزن منگر 
ژز سخودی آشنتم ۰ پدلی خود گم 
بضرب دستش بنگر * بچشم مستش بنگر 
چو دامن او" گیرم . عظیم با توفیرم 
مزن نگارا بربط ۰ پیش مشتی خوبط 
۰ بکار نخم زا که سبز گردد فردا 
اگر تو تضم ی کشتی چرا پشیمان گشتی؟ 
ملولل گشتی ای کش بخسب و رو اندر کش 
سد ازین سو دیده برو ره دزدیده 


۱ ۳ 


تو آسمان منی ۰ مر زمین بسیرانی 
زمین خشك لبم من ۰ یار آب کرم 
زمین چه داند کندر دلش چه کاشه ؟! 
هه لاهن ورگ نش دوک 


۱ - چت : مدار ۲ ب فن : آنجا 


۱۰:۸ 


بت ۲۱۶ مت 


که راحت جانست آن » بدار! دست از دستان 
که من بایم فردا ؟ زهی فریب و سودا 
رها کنی سالوسی ۰ جلا کنی طاوسی 
جهان پر از گوهر کن » یا ز ما باور کن 
یا بنزد خویشان ۰ دفل مکرن با ايشان 
تشنگان 
یار باده 


آبی ده » شوره دوشابی ده 
روشن ۰ همار ما را بشکن 
شراب با باران خود ۰ میان یاران خوشتر 
که : « باغمت من جفنم » بهر سوی که افتم » 
بزف نگ 


ی 


0 و 


شتش بذگی ۰ بهرچه هستش بذگر 
چو انگیین و شیرم پیش لعلفش میرم 
مران توکشتی بی‌شط بگیر راه اوسط 
که هرچه کاری انجا ترا بروید ده ۲۶ 
اک وه و دش درو که ورین طقی 
ز عم و خوش حوش 


سم 


شت اراسده حات و 


نظر بشاهنشه کن نظار آن مه کن* 


حه دم بدم ز دل من چه چیز رویانی ! 
زمین از آب تو یابد گل و گلستانی 
ز نست حامله و ۰ حمل او و می‌دانی 
خامل مدتی سچانی 


درد ر ۱ 


#ب قح » قو » هد ی : ندارد . 




















۰ مهاست در شکم ان جهان 
کت نالد و ناقه بزاید از شکمش 
رسول گفت!) 
ی دا غ کند 1 نهد من 
گهی گشابد؟ زانوش بهر رقص جمل 

۶۵ جمن نگ رکه تم کت از طرب درپوست 
ین لو قوت میم تمس ی ر 


چو نفس کل همه کی حجاب و روپوشست 


۳۹ 
: « جو اشتر شناس مومن را 


یکان یکان شاید هر آنچ کاشت و 


۱۰۹ 


۰ ربود عقّل و دلم را جبال آن عربی 
هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه 
مسبب سیب اینجا در سیب بر بست 
پربر رفتم سر مست ‏ بر سر کویش 
شسکبته: که بکنتم یکی دو لفظ عرب 

۵جواب_ داد کیجا خن ؟! چه می جویی۲ 
ز عحز خوردم س و گندها و گرم ۳ 


چه جای گرمی و سو کند پش آن بینا ؟ 





کزو زاید انا العق و بانگت سبحانی 
عصا بمتد و گرد طریق تعبانی 
همیشه مست دا رک 

یش بندد زانو » بند عقلانی 
که تا مهار بدرد ۰ کند بریشانی» 
که نقش چند" ندو داد باغ روحانی 
که حالٌ کودن ازو شد مصور جانی 
ز آفتاب جلالت که نستش نی 
اور وه 4 خلوق نود 4 افیوانی 


که حابلست صدنها ز در ربانی* 


دروت. ‏ غمزَةٌ مستش هزار بوالعجبی 


کنون چو مست و خرایم صلای بی‌ادبی 


ناشن یی 0 نی نمی 
ِ بخش مگفت : « چ هگم کردة؟ چه می‌طلبی؟» 


و 


‌ 0 اطلب و فی حیکم مقام آبی » 
یش عقل محند پلاس ‏ بو لهبی ؟! 
بدات با خدا و ات بالد نبی 


ره ایا 


۱ عل » شب » عد » قح : علف نود ۲ - خج : کشاند ۳ب چث : خنده 4 - فن چت : ژافتاب 
۵ ب چت :نی # بت قو ؛ ندارد . ٩‏ فد » چت : در بست ۷ب خب » هد » فج ؛ م ی گوبی . چت : می طلبی 


9 
۸ -چت : صفرا 





یووم وه 2 


(۱) - ناظر است بحدیث ذیل : المومنون هون ۳ 


وم ۱-۰ 


خر استناخ . (جامم صفیر» چاپ مصر ۰ ۲ ۰ س۱۸) 


٩‏ - متن مطابق مق است . باقی نست : الحرب 


نکالجمل الا ف ان قید انقاد و اذا انیخ عا ِ 














روان شد اشك ز چشم من و گواهی داد 
چه چاره دارم ؟! غماز من هم از خانه ست 
۰ ریغ دلیر جان را بمال میل بدی 
و با بحله و مکری ز ره در افتادی 
دهان بگوش من آرد بگاه نومیدی 
فلام ساعت نومیدیم . که ات ساعت 
از آن شراب پرستم که بار می بخش است 
۰۶ برادرم ۰ پدرم" اصل* و فصل" من عشقست 


دص ۲ ۳ 
خمش ! ته منخر افاق » شمس بر بزی 


لا کار تال بو. لام عون 
یا یا که حبات و نجات خلق توی 
قدم بنه تو بر آب ‏ وگل مکه از قدمت 
۱۳ 
یا یا که جمال و جلال می بخشی 
یا ببا تو ۰ اگر چه نرفتة ه رگن 
بجای جان تونشین که هزار چون جانی 
اگرنه شاه جهان اوست؛ ای جهان دم 
۰ گهی ز رابت سزش لعایف وسرسبزی 
دمی چو فکرت ناش ۰ نقشها سازی 
۱ب عل :کوایی 


4 ب مق » خب : برادر و پدر و اسل 


٩‏ ب چت :ز مرفوبی 


۷ب قح » شب » هد : کرده بود . مق : کرد بود 


٩‏ س مق : سل 


۲۲ بت 


اه تل تضاوه عا ان 


3 ۱ 


لقرپ 


۳۳ ۶ و 
. اب دیدها) سحبی 


رخم چو سک زر 
و یا فریته گشتی بسیدی چلبی 
و پا که مست شدی او ز باه عنبی 
ای افو کوش مرا فوترلین ‏ 
وصل تابد ز شیث حلبی 


| ۲ ءِ 
رخم چو شیثهُ می کرد و بود رخ ذهبی 


شراب 


که خویش عشق بماند » نه خویشی نسبی 


شست ام و نشان مرا بخوش لهبی # 


۰0۰ 


بجان و عقل در آمد دتم کل کوبی 
با یا که تو چشم و چراغ یمقوبی 
آب وگل برود تیدگی و محجوبی 
ز طالیت رسد طالبی بمطلوبی 
پا یا که دوای هزار ایوبی 
ولك هررسخنی گویمت بمرغوبی* 
محب‌وعاشق خودرا ت وک شکه محبوبی 
بحان او 4کی اتعرا درآشوبی ؟ 
ز قلب لشکر هیجاش گاه مقلوبی» 
۳ چو دستهٌ فراش فرشها روبی 


۳ ب مد : برآدر و پدرم 


س قوء خي : ندارد . 











مس و رم و 
۷۰ گل ازخزان بگر زد عجبت چه‌شو کی 


سب سم 
خموش | آب نگهدارهمچومشاک‌درست 


بشمس مفخر شریز ازان رسد دلت 


۱۰6۱ 


2 م2 ۰ 
۲۰۰ ۳عاقت بر بدی ۰ و در نهان ری 


بسی زدی پر و بال وقفص دراشکستی 
تو باز خاص بدی ۰ در وثاق ور زنی 
بدی تو بلبل مستی مان جندان 


سی خمار کشدی ازین خمير ترش 


۵ ی نشانهة دولت جو بر راست شدی 


نشانهای کوت داد این جهان چو غول 


توتاج‌را چه کنی چونك آفتاب شدی؟ه ا 


دوچشم گفته شید مکه سوی جان گرد 
دلا چه نادره مرف ی که درشکار شکور 


ی 


ز آسمان" تو چو باران بیام عالم خاك 


خموش داش» مکش‌دنج کگفت وکوی» یسب 


۱۳۰0۲ 


رم 
یه باده بو د که در دور از نکه دادی 


نبود" باده» بجان نو راس تک که جه‌بود؟ 





5 7 ۳ 

َِ دهی و یر و بال کروبی 
.ی 

ور از شکاف بریژی بدانك مصوبی 


که چست دلدل دل می‌نمود م رکوبی:« 


عجب‌عجب» بکدامینره از جهان رفتی؟ 
هوا کرفش و عنوی:ههان جان رفتی 
چو طبل باز شنیدی بلا مکان رفتی 
رسد بو ی گلستان ۰ ت ان زاتین 
ساقت رابات جاودان رفتی 
بدان نشانه بربدی و زین کمانآرفتی 
نشان گذاشتی و سوی بی‌نشان رفتی 
کمرچرا طلبی چونك ازمبان رفتی ؟! 
جرابجان نگری چون بجان جان رفتی؟ 
توبا دو پر چو سیر جانب سنان رفتی 
که پیش باد خزانی خزان خزان رفتی 
هر طرف بدویدی ناو ای رت 


که در پناه چنان بار مهربان رژتی* 


که می شکافد دور زمانه از شادی 
بهانه راست مکن کو مگو باستادی 











۲ ب چت : توآب  #‏ فقو قیم : ندارد . 


۱ - چت : فرشته کی 


۳ خي : کلستان و کل ستان 4 مد : نشان ۵ چت : ازآسمان 
+ - فذ» چت » خم : ز ناودان #۶ - قو » مق : ندارد . ۷ س خی : پلوز 


۱۳ 





۵ "چه آراست می‌طابی ای دل سلیم ازو ۳؟! 
توراست‌باش‌چوتیروهحریف کچ وکمان 
ازانك راستی تو غلامع آن کزیست 
بار بار دگر 0 ینم آن چه میست 
نکو ندیدم آن بار سخت تشنه بدم 

۰ "نمی‌فر سست ۰ این بك بار و دیگریس 
فریب و عشوه تو تلقین کنی دو عالم را 
چو جمع روز گشادند » خيك را ند 
اکر بخوكك ازان خنك جرعه بدهی 
چونام باده برم آن توی و آنش‌تو 

۰ نان نهُ ت وکه نموه کر کی کت 
5 گهی جام و گه حلال وحرام 
شور رقست‌آماهی » بلطف چون گلزار 
ولی چوای همه گویم » نداندت اجزا 
مثل بجزو زنم تا که جزو میل کند 


۱ مر و ون ۳ 
۶بار ۰ مفضر ریز ۱ شمس تبریزی ! 


که راست نست بحز قد او در بن وادی 
چوتبر زه بدهان گیر ۰ چون درافتادی 
اگر و بری بهر کمان کو زادی 
که جان عارف مستی و خصم زهادی 
بان هنن کون مطیع و منقادی 
رن بائو حیله کند؟ حیله را و بنادی 
ولی ماوق دی خی بکفارین 
که عش‌را تو عروسی وه هم‌تودامادی 
سش خول کند شیر چر خ . آحادی 
وگر غریو کنم ۰ درمیان فریادی 
ولی ز رثك لشهای طرفه نهادی 
همه توی که گهی مهدیی وگه هادی 
ولی‌چوسرو و جوسوسن‌زهردو آزادی 
که فرد جزو نداند بفیر افرادی 
جو مبل کرد کشایش و با بادی 
مثال اصل » که اصل وجود و ایجادی# 














۰0 
ز قل و قال ت و گر خاق بو نبردندی" 


۳ 
زجان خویشا گر بوی تو نابندی" 


۳ 
زر حسرت و رد فرافت همه مردندی 
سر 
۷ ۳ 


ٍِ ت ت 


۳۳ مرت رم 7 ‌ 
| کرنه جرعة ان ی برخاله ستار کان زچه رو کرد خاله گردندی؟ 


۱ - خی : چو ۲ ب چت » خي : سلیم دل از وی ۳ فد : بنور و رفعت 


4 سا چت : این همه ۵ فد : بیا لو قوه هد : نداره . ٩ب‏ چت : ببردندی 


۷۲ - فد : دل‌خودرا ۸ ب چت : می‌تاید ٩‏ ب فد : نریختی 


۳۹ 





ی ۵ کر آفتاب ازل 9 مبخشدی 
منز هی و در آمسختن عچبت صفتست 

1 
کِ نه پرده بدی » ره روان پنهانی 
ز بردها اکر آن ۳99 قوس شمودی" 
8 آن بد یکه تواندشه کرده ز زحبر 
۰جوصور نی نبدی خوب ۰ جز تصورتو 


اد نش کین راز عشتی فهم شدی 


۱۰۵ 


منم که کار ندارم سر بی. کاری 
ز خاك ره ندیدم شیر تاره 
فرو کذاهت قس, . بدل.. . فویم, ‏ قزبا 
۰۵ را جه شصت وچه"هنتاد » چون نخواهی یخت 
لا کو شهی همچو ماه و نو و مت 
۳ برقی آخر که کشت شرع ۱ 
چو صبد دام خودی » یس 0 صیّادی ؟! 
اگرچه این همه باشد * ولی ۳ روزی 
۰ بذات بالك خدایی رسای یت 


مِ ۳ 

ا کر دو گام ساده دویدی از بی او 
مِ ِ 
۳ دامن عشهی که دامنش 3 در 


سم 


باد عثق ۰ شب ره را بروز آود 


۱ب فد » چت : پرده ز اسرار ۲ب عد : تنمودی 
# تب قو خي : نداره . 


۷ - هد » چت » عل : نی ۸ب فد : صد 


۳۲سرچت : آدردر آدردندی 


۵ ب خب » عد » قح : شصت چه 


موز و حمله نباتات او فسردندی 
دریغ پردة اسرار در نوردندی 
ز انبهی همه باهای ما فشردندی 
عقول و جان شر را بدن شمردندی 
مان و لاله رحان حماه زار و زردندی 

ی 
شرابهای مروق زر درد دردندی 


سم ۸ 
و گرچه‌خلقیهمه‌هندوترله و کردندی* 


دلم از کار زمانه گرفت ‏ بیزاری 
ز یر جرخ ندیدم نی مکاری 
نه ماهبی بگرتی . نه دست می داری 
3 ندست نداری چه خار می خاری ۹ 
ترو رو ۰ که کرفتار رش و دستاری 
چگونه ابری آخر که سنگت می باری ! 
جو دزد خان خوشی جگونه عتاری ؟! 
خبال ‏ يار مرا دید نکو باری 
جو مست امیر منی ۰ نکو کاری 
نو بك سواره تن »۰ و" سباه سالاری 
که فر او نرهاند ترا ز اغاری 


جو عشق باد نود شب کجا بود تاری !1 


4 - عل : نه خلق 


٩‏ خب ؛ مق » عل : ماه نورت 




















و خفته باشی و آن عشق بر سر بالین 


۶۰ گر بگویم" باقی ۰ بسوزد این عالم 


۱۰۵60۵ 


تاد کشایت میور شادی کر نی 
با با و هر سوی زور تا عبر 
و همچو وادی خشکی و ما چو بارانی 
یر شلمت. ما که" مشارق شادیست 
۰ هزار صورت جنبان سخواب می نی 
ند چشم خر و ب رگشای چشم خرد 
ز با عشق طلب کن عقیده شیرین 
با بجانب دارالشفای خالق خویش 
جهان مثال تن بی سرست بی آن شاه 
۵ گر سیاه ان آینه مده* از دست 
کماست تاجي سمود مثتری طلع 
با و فکرت کی که فکرت دادم 
بای جانب آنکس برو که یابت داد 
د و کف بشادی او ز ن که کف ز بحر ویست 


مر س 
۰"تنو بی ز گوش شنو * بی زبان بگو با او" 


ای 


خورانمت می جان تا د گر تو غم نخوری 


۱ب چت : تگویم # - قو » خی : ندازد . 
4 - فد : منه ۵ - عل : اورا 


۲ - مل : کر چوما 


# - قو ء مق : ندارد . 


بر آوریده دو کف در دعا و در زاری 


هلا قناعت کردم ۰ س است کنتاری* 


چو ما هردو جهان شود کعانبرخ: دلداری ؟! 
که نیست نقد ترا پیش غبر بازاری 
تو هنچو شهر خرابی و ما چو معماری 
ندید خلق و نیند ز. شادی آثاری 
چو خواب رفت نینی ز خلق دیاری 
که نفی همچو خر افتاد و حرص افساری 
که طبع س رکه فروشست و غوره افشاری 
کزات. طیب ندارد گزیر یماری 
پیچ گرد چنان سر ال ستاری 
که دوح یه 2 و چم زنگاری 
که رشان منش باشم و خریداری 
چو لمل می‌خری از کان من بخر باری 
ندو نگر ندو دیده 5 داد دیداری 
ححه نست شادی او را غمی و تماری 


که نست گفت زان بی خلاف و آزاری*« 


چه جای غم ؟ "که ز هر شادمان گرو ببری 


۳ خی : کی . چت : کر 














فرشتهٌ کنمت با با دو صد پر و بال 
دران صبو ح که ارواح راح خاص خورند 
۰۵ نض که تر حوادث بو همی انداخت 
روان شدست سیم از شکرستان وصال 
ز بامداد باورد جام چون خورشند 
چو سشت مست شدم گفت ؛ « هین دگر بدهم 
نده ‏ ده هله ای حان ساقبان جهان 
۰ب افتاب ‏ جلال خدای ‏ بی همتا 


۳ 
تمام این نو بگو ۰ ای تما در خوبی 


۱۰۵۷ 


۹ ز حلقه این عاشقان کرا نگیری 
گ رآقتاب جهانی ۰ چو ابر تیره شوی 
ح و کاسه ات بو ابا همین کی 
دای داد دو دستت که دامن رک 
ک4عقل جنس فر شته‌ست » سوی او بو ید 
بگ یس پر زر باترضوا ا(۱)آی 
نف خم فك خبهای صد ۳۹ 
ز شبر چر خگریزی ۰ ببر جگاو روی 


رم 3 ۳ 
۰ و گر توخود سرطانی » چوپهاوی شیری 





۱ - فذ : ندید # - قو » هد : ندارد . 


(۱) - قر آ نکریم » ۱۸/۵۷ 


(۱)- افلااکی اين بیت دا در منافب العارفین آورده است . 


۲ب چت » فذ : ماک 


که در تو هیچ نماند کدورت بشری 
فشانده دامن خود از غبار جانوری 
ترا خلاص نمایم ز روز و شب شمری 
ترا کند بنایت ازان سپس سپری 
که از حلاوت آن گم کند شکر شکری 
که جزو جزو من از و ی گرفت وق کر 
که تا میان من و تو نماند این دگری» 
کرم کریم نماید ۰ قمر کند قمری 
نافت" چون تو مهی چرخ ازرق سفری 
که سته 3 مرا "۹ بادهٌ سحری 


دلت سمبرد و خوی رد گانگبری 
و گر بهار نوی » مذهب خزا نگیری 
چوپرشدی بسن حوض وجومکان اکاق 
بای ها شگه: قابزای آمیتان کیرش 
پیش چو بکف آنه نهان " گیری 
فراضه‌فرض‌دهی»صدهز ارکان 3 ی( 
بهر خم ی که درآبی ازو نشان رف 
خری شوی بصفتراه که کشان گیری 


یقن ز پهلوی او خوی پهلوان گیری 


۳ فن » چت : عیان 








خموش باش و همی تاز تا لب دربا 


۱۰۵۸ 


ز امداد در آورد درم جامی 
۰ باده اش ز عصبر و نه جام او ز زجاج 
ناد باده مرا داد همجو که بر باد 

۳ 

۲ ۱ 1 
سی مود سالوس و او مرا می گفت 
طرق از گرفنم .که نی برو امروز 

۲ ۲ 
چنین شراب وچو من ساقی » وتو لویی نی ؟! 
۰ زار مین نکند آنچ کرد دشنامش 

بسصر مر ب‌‌ 

دلی یاید تا این سخن تام کنم 
سری نهادم بر پای او چو مستان من 

۳ ۲ چم " : 
سر مرا سر اندر کرفت و خوش نواخت 

ب عم و 
مهو آنکه از سر رقت ساضران می گفت : 


۰۵ 


یا بل مستم صفیر من بشنو 
فر و کشدم و » باقی غزل نخواهم گفت 


چه بالگ دارد عاشق ز شک و بد نامی ؟! 


# تب قو ء خي : ندارد . ۱ چت : سالوس او 


ب فا گشتم و نی 


# دب قو خی : ندارد . 


۲ - فذ : ازین 


چوزین‌جهان‌بجهی‌ملك آنجهان گیری 
چرا تنور خبازی که جمله نان گیری؟! 


چودم «کسستهشو یگررهدهانگیر ید 


ناثتاب چشانید خام را خامی 
بط افش خشا :یله و باذای 
بآب گرم مرا کرد بار اکرامی 
«مکن مکن که کم افند چنین؟ بابابی» 
ستبزه کرد و مرا داد چند دشنامی 
کی گوید این نه ؟! مگر جاهلی و یاعامی" 
خراب گشتم » نیگننگک ماند و ؛ 
که او خراب کند عالمی پپینامی ؟ 
خراب کرد دلم را چنان دلارامی 
پدید شد سر مست. ‏ مرا سرانجامی 
غریب دیربی و بدیعم انسامی 
« له در خورست چنین مر غ با چنین دامی » 


میا در فنصی و نار بامی 


ی 


ّ كٍِِ_ 
گر یم چون خویش دوزخ آشامی* 


۱۰۵۹ 


که عثق ساطتتست و کمال و خود کامی" 


۳ - فد : بربیت سایق مقدمست , 


۵ چت : کمال شود کامی 




















مر ص 

پانگک عشق چه ترسد از رنکک و بوی جهان؟! 
مر ۰ میم 

۷۰چگونه باشد عاشق ز مستی آن می 
چه جای خاله که بر کوه حرعهٌ برد اخت 
تو جام عشق چه دانی چو شیشه دل باشی؟! 

-_ س_ّ 
ز صاف سحر نگویم اگر کنش نی 
ملول و تبره شدی » مر صفاش وا چه گنه ؟! 
۷۷۵ که خالك برس سرکا و مرد سر که فروش 


بين نگر که حرین بزم کمترین عامم 


نهان شدند معانی ز بار بی معنی 
کی دید خریزه زاری لطیف بی سر خر 
بگو نف مصور : «مکن چنین صورت » 
۳۲۰۸۰ گر نفوش با همه ازین جنس اند 
و رنج و عذاست حان مجنون را 
ورای پرده سکن دبو زشت سر کر 
بگنتم او را : « شا که من ندیدستم 
بگنتستی که : « دلم بارگاه لطف خداست 
۵ روز حشر که عریان کنند زشتان را 
درین دم که نا گاه او میدل شد 
رخی لطف و مرو 3 رنگ و گلگوند" 


جانت: از اسنه: وا بان گه: نی 





۱ قح » عل » خب » مق : پدانکه عشق نترسد 
۳۴ فذ» عل ‏ خب : رنگکلگونه 


قو » هد : ندارد . 


نینگ فقر چه ترسد ز دوزخ آشامی ؟! 
که جام نیز ز تیزیش گم کند جامی ؟! 
هزار عربده آورد و شورش و خامی ؟! 
نودام عشق چه‌دانی چومرغ این دامی ؟! 
ثال زیق بر هیچ کف نارامی 
نات را چه جنابت چو سرکه آشامی ؟! 
که شهد سلف نوشد ز تره ایامی 


ز سخودی نشناسم ز خاص تا عامی* 


۳۰۰ 


کا روم که ترو بد پیش من دبوی 
که من بجستم عمری ندیدهام باری 
ازین سپس متراش اینچنین بت ای مانی 
مقواه فق نا باق وهی دای 
بلای صحبت لولی و فرفت لیلی 
بگفتم شکه:« نوی‌می کو حسك» کفت:«ار ۹ 
ز و غلیظتر اندر سپاه ‏ بو یحبی » 
چه کار دارد قهر خدا درین مأوی ؟ 
ره مه رشان و وهی نی 
مثال صورت حوری شدرت مولی 
کنی ظریف و مبرا از حلهٌ حنی 
نمی زان لخن دای 


۲ ب خي : ز پیش 








رهی مایم خدایی که کرد شب را روز 


۰ کسی 1 دیده بصنم لطف اوا 1 داد 


یی بنگر کو هزار افعی خورد 


ازان عصا نشود مر ترا که فرعونی 


ز دوزخی در آورد جنت و طوبی 
ترسد ار حه فتد در دهان صد افمی 
شد او عصا و معطعی سَطه موسی 


۶ 
جو مهره دردی زان رو بافپی اولی 





برای مومن روضه ست ۳ در عقب ی 


خمش که دج برای کریم گنج شود 


۱۰۱ 


اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی ؟! و گر یار رسیدی چرا طرب نکنی ٩۱6‏ 
وکر رباب ننالد چراش ادب نکنی ؟! 
چرا غزای ابوجهل و بولهب نکنی ؟! 
عجب توی که هوای چنان عجب نکنی 
که شاد کر وشن تفه لته یکی 
که تا دگر طمع کی ذهب نکنی 


۰ گر رفق نسازد چرا و او نشوی ؟! 
وک حجاب شود مر ترا ابو جهلی 
بکاهلی ششنی که این عجب کارست 
انز وان ار خوز از او ۱۳ 
تال زر تو بکوده ‏ ازان گرفتاری 

۰ و وحدنست عزيخانةً ایک کات 


تو هیچ مجنون دید یکه با دو لبلی ساخت؟؟! 


تو روح را ز جز حق چرا ءزب نکنی 
جرا هوای یکی روی "و يك غب نکنی 
شب وجود ترا در کمین چنان ماهیست چرا دعا و مناجات نیم تک 
اک همست قدسی. ی توفزات: :نا فان مه تاره که ون شفنت. نبکلین 


شرایم آتش عشقست و خاصه از کف حق حرام باد حبانت که جان حطب نکنی 


۱ب فد : سحق ۲ - عل » مد : خود داد ۳- فد : مار # - قو ء قم : فداره . 


ات فذ » چت » طي : بود ۰ خی : باغ ۱ - فذ (متن) : روز و شب 





(۱) - افلاکی درسیب انشاء این غزل قصه ذیل را آورده است : 

و همچنان گفته بود که جهانر | ازشبرینی شور خود پر تردی و بسا زراقان سیه کار که ازهیبت شور تو (اين قصه متمم قصه قبل 
است) تلخ کامه و سیاه جامه شدند . گویند چون مرید مد کور شیخ اسحق بر در مدرسه رسید مگر حضرت خداو ندگار در آن 
حالت درسماع بود آستانة مدرسه را بوسید بادپ تمام وحضور درویشانه در آمد هماندم حضرت مولانا این‌غزلرا سر آغاز فرمود : 


اگر تو بار نداری چرا طلب نکنی ۰ ۰ . الخ > 


۷ 





صم تم ۳ 
۵ گر چه موج سخن می زند ولك! ان به که شرح آن بدل و تقازن کنر بلب نکنی* 


۱۰ 


اگر تو مست شرابی چرا حشر نکنی ؟! 
وگر سه چار قدح از مسیح جان خوردی 
ازان کس ی که تو مستی چرا جدا باشی ؟! 
چر آفتاب چرا و کلاه کی هی ؟! 
۰و آفتاب حمال قدیم یغ زند 
وگر چو نای چشیدی ز لمل خوش دم او 
و تن ابر تو حامل شدی ازان درب 
ز گلشن رخ تو گلرخان همی جوشند؟ 
نگ ببز قیابات باغ کامده اند 
۵۰و خرفه و شحره داری از بهار حات 
چو اعتبار ندارد جهات. ‏ بر دروش 
۱۰ 
بهر دل ی که در آیی » چو عشق نشئی 
کلید حاحت خلقان بدان شدست دعا 
دلا » بکوی خرابات ناز و نخرند؟ 
۰ دران الست و بلی ۰ جان بی‌بدن بودی 
ترا یکی بر 3 بالیست آسمان پیم 


سم سل 
بگوبگونوچه جستی »که ات پیش‌نرفت 





وگر شراب نداری چرا خبر نکنی ؟! 
ز آسات چهارم چرا گنر نکنی ؟! 
وزان کسی که خماری چرا حذر نکنی ؟! 
ز نور خود چو مه و چرا کمر نکنی ؟! 
چ وکان لمل چرا جان و دل سپر نکنی ؟! 
خزا هون توجیان زا بز ازشکن. نکن 5 
نکنی ؟! 
جرا چو حیز و مخنث له » نظر نکنی ؟! 


بسوی شاه قبا بخش ۰ چون سفر انکنی ؟! 


موس 
چرا چو ابر زمین را پر از گهر 


جرا سر دل خود تقوم تون شین نک ! 


مزم. _ فقر چرا عیش ‏ معتبر نکنی ؟ * 


بجوشدازتك دل چشمه‌چشمه » شیربنی 
که حان حان دعایی و نور آمینی 
مکن تو بینی و ناموس» تا جهان بینی 
ترا نمود که آنی ۰ چه درفم اینی ؟ 
چه دریی خرواسپی؟ چه درغم زینی *؟ 
با یا که تو سلطان این" سلاطینی 


۱ سرچت : ولی  #‏ فقو مد : ندارد . ۲ . هل : خوشند 
۳ب چت : ز سر دلت جلوه چون سحر قو» عد : ندارد . 4 فد : نپللد 
۵ - فن : بستهةً زینی ۷ ب چت : جستی وانت ۷ - خي : بن 


و ۳ 








ِ ض 
تو ناج شاه جهان را عزیزتر گهری 
س ۴ 
جه هه 4 در رده درحهان وقانونش؟! 
۶۵ روز ار ملا بك را دیشرف وتا 
۳ ۴ ۲ 
مبان ستّی و کردی صدق خدمت دین 
روص 
ستاره وار باتوی نمودندت 
ِ سم 
اگرچه درخور نازی ۰ از را مگذار 


خمش ! سورة اقا بسی عمل کردی 


۱۰۹ 


۱۰ امداد دلم می پرد" سودایی 
عجب بخواب چهدبدست دوش‌این‌دلمن 
ولی دلم چ هکند ؟! چون م و کُلان قضا 
پرست خانة دل از مو کل عجمن 
بهانه‌یست؛ وگرهس تکو زبان ودلی؟! 

۰جهان که آمد وما همچوسیل وم 
نت سل نالد ز راه اهموار 
۹ نه‌زار تالم من از ۳ 9 فت 
هوس نشسته که فردا چنی نکنیم وجنان 


غلام عشقم کو نقد وفت می جوبد 
۱ - فذ : جمله ۴ ب چت : شّمت 
۶ بت چت (متن) : که وامدار 
٩‏ - عل : این بیت و ابیات بعد افتاده است . 
۸ ب فذ : نه تسیه داند و نی وعد؛ و نی 


عروس جان نهان را هزار کایینی 
که از ورای فلك ۰ زهر؛ قوانینی 
نشنوند ز ابلسیان که لو » و( 
کنند خدمت نو سد ازی که تو دینی 
چو آتاب کنون نامثار ۰ تعینی 
برای رشكث ز ورسه خوشست * رامینی 


۳ 1 س_ 0 
زفشر حره ش کل کیک ن» که التینی نز 


چو وامدار؟مرا میکند اضایی 
که‌هست‌درسرم امروزشوروصفرایی؟! 
همی‌رسند ییایی بدل ز بالایی ؟ 
که نیست يك سرسوزن بهانه را جایی 
گر پزنیست؛ و ری که مرا پابی؟1 
روان و رفص کنانيم تا بدربابی 
قدم قدم بودش در سفر تماشایی؟ 
بهردودست ودهان‌او مرا "چوسرنابی؟؟ 
خبر ندارد کو را نماند فردایی 


نه وعده دارد و نه نس و نی" رابیبه 


# بت قو مق : ندارد . ۴ب عل : می‌جید 
۵ب فذ» چت (نخ) : بررخش 
۷ . فد » چت : دو دست دهان مرا 


قو خی : ندارد . 


۳ موه و و سا و و 
(۱) - ناظر است با یه شریفه : خافتنی من نار و خلهته من طبنو ۱ قر آ نکر یم ۱۲/۷ 














۱۰۵ 


۰ سوی آب همچو سقایی 
سبك بدامن پیراهنش زدع من دست 
بچاه در ۰ نظری کردم از تمجب من 
کلم زج بهر جا رسید میتانش 
زنخ زدست رقب یک هگفت از حه دور 

۰ کسی که زنده‌شود صدهزار مرده ازو 
| 
جهان چ و آینه بونقش نست . اما کو 


-__ 
سخن‌تو گو که مرا ازحلاوت لب تو 


۳۰۹۹ 


رسید تر کم با چهرهای 1 وردی 
۲۰بگشش که : « یکی ناب بدست مبا 
بگنتم شکه: « چرا بگه آمدی ای دوست؟» 
بگفتیش : «ز رخ تست شهر جان روشن 
نگفت : «طرح نهد رخ ۰ رخم دوصد خور را 
بقای من چو بدید و زوال خود خورشید" 
۰ سجود. کردم و مستتنفرانه نالیدم 
بگفت : « نی ۰ که بماصد مخالفی گفتی 
بگتش : « گل پی‌خار و صبح بی شامی 


۱ -. فد : ماند نه # قو » خي : ندارد . 


4 - چت : چوشة 


۲ ب فذ » عل : ال 


تن ۳ 


ز بوی پیرهنش دیده گشت بنایی 

۳ جح 

چه از ملاحت او شته نود صحرایی 

۳ 2 

| کرچه کور بود» کشت طور سنایی 

: «ازین‌سیس‌منم وچاهوچون‌توزیبایی» 
م‌ ِِ 


هزار ثار لطیف سیمایی 


( 
بروی خوب تو بی‌آنه تماشایی ؟ 


نه عقل ماند و نه"اندیشه و نی رایی* 


دگفتمش :«چهشد آنعهد؟»گفت:« و ل‌وردی» 
بدادمی عجب ۰ آورد ؟ » گفت : « گستردی» 
بگنت : « سیر ویدی یلده پلدشم اردی» 
ز آفتاب در آموختی جوامردی" 
تو چون مرا تبع ا و کنی ؟ زهی سردی 
فت در طلیم عادت حهان گردی . 
ندید اش مرا در فنان و پردردی 
بمثق گفت من و گنتم در آوردی » 


که بندگان را با شیر و شهد پروردی 


۳ب چت : جوانمردی 














ز لطنهای توست آنك صرخ ی کوزند ی 


و ‌ ۹ ۰ ۰ ۰ حَ. ۰ ۳ ِ 
بگفت : « باش کم آزار و دم مزن ۰ خامش +4 زرد گفتی زر را شن و ازردی » * 


۱۰۷ 


۰و در عقلا ترتیب کفش ‏ و دستاری وه وطل کزان فان را تخس آری: 1۳ 
ببان من ۰ بخرابات آی بکلحظه" تو نیز آدمیی » مردمی ۰ و جات داری 
یا و خرقه" آرو کن بمی فروش الست که پیش از آب و گلست ازالست خماری 
یر و عارف و درویش وانگهی ههار ۱6 مماز یبود مین نها نو شدای 
سام و شرب (سقأهم ۲ آنه کار درو بشست ؟ زیت و سود کم و مش . کار بازاری ؟ 

0 با 0 چه باشد الست ۰ عش ابد مالک هبن کلف ۰ که سخت رهواری 
سری که درد ندارد چراش می بندی ؟! چرا نهی تن بی رنج را بسیماری؟!* 


۰۸ 





فرست بادهُ جان را برسم* دلداری بدان نشان که مرا بی‌نشان همی‌داری 

بدان نشا نکه همه شب چوماه می‌تابی فزون: روز تحلها. بای سار 

بدان‌نشان که‌دمم داد که از می‌خو یش تهی وپر کنمت دم بدم » قدح واری*" 
۰"بگرد جمع مرا چون قدح چهگردانی جو باده را تکرو ره لش اری 8 

اران م که اگر بر کلو خ برریزی کلوخ مرده بر آرد هزار طراری 

ازان مب یکه گر باخ ازو شکوفه کند زگل گلی بستانی . ز خار هم خاری 

چوبی‌تونله بر آرم زچنگ هجرتومن چو چنگ بی‌خبرم از نوا و از زار" 

۱ عل ؛ بمرف و حیلاً زر را #ب قو و هد » شم : ندارد . ۲ خب » قع » عل : آیکی لحظه 

۳ - فذ : پیاد خرقه مد » قو ء هق : ندارد . فن نان بریش 

۵ ب خب » مق » عل : میم ۱ - خي : ندارد . 


(۱) قر آن کریم » ۲۱/۷۲ 








مر مس 
کره کشای » خداوند شمس مر بزی 


۰۹۹ 


متص 
۰ نکاهان دو دیده‌ست چشم دلداری 


و گر بسینه درآید بنیر آن دلیی 
هلا ماد که چشش بچشم تو نگرد 
من نکر کهتمزا یار انتطانها کرد 
گلی نمو دک هگلها زرشات اومیر بخت 


۸۰ چنین چنین ۰ بتعجب سری بجبانید؟ 


صِ- ت 
چنانك گفت طراریم: «دزد درپی نست» 
دا دیدةٌ داود سز‌ها بررست 

۰ 
براند مر پدرت را کشان کشان ز بهشت 


۰ چو مشتری دوچشم توحی فیّومست 


دهی تو کل فانی بری عوض باقی 
رم 
خمشاخمش!که| کر چهتو چشم اراس 


وليك ءفض تبریز شمس دین با نست 


اگر بخشم شود چرخ هفتم از توبری 


۰ اگی دلت سل و غمش مشرح فست 


ز رن گنج بترس و ز رنج هر کس نی 


۳۰۷۰ 


۱ مب شوم : ندارو . # ب قو » قح » هد : ندارد . 
۳ - نپا (عل) : دار . 4 س عل » قح : دوچشم 


۳ 


نگاه دار نظر از رخ دگر باری 
بگودهبر وکه‌همی‌ترسم از جگوخواری» 
درون چشم تو بند خیال اغیاری 
بحله برد مرا کشکشان بگلزاری 
بت که جمله بتان پیش او گرفناری 
که نادرست وف بیست » درنگره باری 
چو من سپس نگریدم * ربود دستاری 
بمذر آنك بنقشی بکرد نظاری 
نظر بسنبلةٌ تی یکی متمکاری 
هلا که می‌نگرد سوی تو خریداری 
بچنگ زاغ مده چشم را چو مرداری 
لطف ‏ مشتریی سودمند بازاری" 
ربای خلقی کشبدت بنظم و اشماری 


و ۲ ۶ ۳ 
چهغی‌خوری زبد ونيك باچنین باری * 


بجان من» که نترسی و هیچ غم نخوری 
مین بدانك تو درعشق شاه » مختصری 
که خشم حق نبود همچ وکین بشری 


۲ - فذ : پچنباند 


# سب قو » هد » مق : نداد . 











ِ 7 
چو غبر گوهر معشوقگوهری دانی 
س 
و گرچو حامله لرزان شوی بهر بویی 
پسندخوش رهاکن . پسنددوست‌طلب 


7 
۵ زذوق خواشمگوبا کس یکه‌همدل‌نیست 


دلا» همای وصالی» بپر » چرا نبری ؟! 
تودلبری؛ نه دلی + لك بهرحیله وسکر 
دمی بخالك در آمیزی از وفا و دمی 
روان چرات تباید چو پر و بال ویی ؟! 


۰جهزهره دارد توبه که بأتوتو به کند ؟! 


۱۰۷۱ 


چه‌باشد" آن‌مس‌مسکین تچ وکیبا آبد - 


رن دانه مسکین چو نوهار آید 
۳ 1 مسکن ی ن فند درنار" 
ستارهاست همه عقلها و دانقها 
۰جهان چوبرف و یخی آمدو توفصل‌تموز 
کیم بگومن مسکینکه باتومن مانم ؟ 


کمال وصف خداوند شس تبریزی 


۹ 


سر 
بمن‌نگر که بجزمن به رکی درنگری 


سس 
بدان رخی شگر کو مك ژ حق دارد 


۱ساخب : زص  #‏ فو» عد » خي : ندارد . 

۴ب فد : کهست 4 - چت : کم بگو من مسکین 

: عل : دانها ۷۲ -مل : آفتابی چت‎ ٩ 
سس قح » عل : بود‎ ٩ 


۳۰۷۳ 


۱ ات 


که تیوه دک 
ز حاملات امانت بدانك بو بری 
کهماندازشکر که‌او رکندش کر ی 
از ناو هگرست‌وتوخو دکسی دگری* 


ترا کسی نشناسد» نه آدمی» نهبری؟ 
بشکل دل شدهٌ ا هزار دل سری 
زعرش وفرشوحدود د وکو ن بر گذری 
نظر چرات نییند چومابه نظری ؟! 
خبر کی باشد تا با تو ماندش خبری ؟! 
که او فنا نشود از مسی بوصف زری ؟! 
که دانگش نگرود فا یی شحری ؟! 
بدل نگردد هیزم بشعله شرری ؟! 
تو آفتاب جهانی ۰ که پرده‌شان بدری 
اثر نماند ازو چون تو شاه بر اثری 
فناشوعمن وصدمن +«چوسوی‌من‌نگری* 


گذشته است زاوهام جبر یا وقدری* 


۳ ۳ 
مین شود که ز عشق خدای بی‌خضری 


بو دکه نا که ازان رخ تو دولتی سری 


۲ سب چت : زآدمی وپری 
۵ سب فذ » چت : درافتد نار 


ندارو . # تب قو » هد » شم : ندارد . 














۳۷۲۷۱۰ ترا چو عقل بدر بوده است و تن مادر 
بدانك پير سراس صفات حق باشد 
پیش وچ و کفست وبوصف" خود دریا 
هنوز مشکل ماندست حال پر ثرا 
رسید صورت روحانیی بمریم دل 

۰ ازان نف سکه درو سر روح پنهان شد 
ایا دل ی که‌تو*حامل شدی ازان خسرو 


و 1 ‌‌ 
چو حمل صورت گیرد ر شمس سریزی 


با با که یشمان شوی ازین دوری 
حبات موج زنان گشته اندر بن مجلس 
۰ بدست طرهٌ خوبان بجای دستاگل 
هزار جام سعلدت بنوش ای نومید 
هزار گونه زلیخا و بوسفند اینجا 
حواهر ات در بای لامکان زکزاف 
میان بحرعسل » بانگک می زند هر جان 
۰ فناده اند هم عاشقات. و معشوقان 
قانست همه" راز و ماجراها فاش 
بر آر باز سی » ای امتخوان پوسیده 


ز مور و مار خریدت امیکن فیکون 


۰۷ 





۱ - فد :اک 


# ب قو ‏ مق » خی : نداره . 


۷۲ ب فد » چت : او بوصف 


۴ - فذ » چت : ناز ومستوری 


۳ب خب : صورت 
6 خب ؛ عل » مد » قح : معفوری 


۸ ب فد : فیامتست و همه 


بت ۲۱۷۷ بت 


حمال روی پدر ِِ : اگر پسری 
وگراچه پیر ۰ نماید بصورت بشری 
بچشم خلق مقیست و هردم او سفری 
هزارایت" کبری درو » چه بی‌هنری ؟! 
تکام ام هبعک ق اوق 
را یازا وتترل «ره کار 
بوقت جنبش آن حمل تا درو نگری 


جودل‌شوی ووچون‌دل سوی‌غب بری* 


سا بدعوت شیر ین ما ۰ چه می‌شوری؟! 
خدای ناصرو » هرسو شراب منصوری 
بزیر پای نفشه بجای محفوری" 
مرس ۳ 

بگیرصد زر و زور ایغرب زر زوری 

1 

شراب روح فزای و سمام طنبوری 
یش مومن و کافر نهاده کافوری 
صلا ۰ که باز رهیدم ز شهد زنبوری 
۱ خی منت 
خراب و مست رهبده ز ناز مستوری 
که مرت اند کند. لها نافرری 
مر ۳ 

اگرچه سخرهٌ ماری و طممه موری 
وش خلعت مبری حزای ماموری) 


4 - چت (متن) : چولو 
٩‏ - فزا و سماع 














تراستکا نگهر : غهُ دکان بگنار 
۷۰ کونهای شراب خدا شکفت ۰ بهل 
جىال حور به از بردگان لفاری 
خبال بار بحمام اقك مرت آمد 
دوچشم‌تر (خطارا چه‌نگک از شنگی؟! 
درخت شو هله » ای دا که پوسیدی 
۳۱۷۳۰ اد بده است چنین روز باچنان آروزی 
کرم شاد چو موسی کنون بد یضا 
دلا . مقیم شو اکنون مجلس جانها 
مباش بستهُ مستی*» خراب باش خراب 
خراب ومست‌خدایبی درین‌چمن امروز 
۷۰بدست ساقی تو خال می‌شود زر سر خ 
صلای‌صحت جان ه رکجا که نجوریست 
غلام شمر بدانم که شمر گفتة تست 
سخن جوتیر وز بان چون کمان‌خو ارزمیت* 
زحرف وصوت بباید" شدن بمنعاق‌جان 
۰ کزان طرف شنوا اند بی زبان دلها 
با که همره موسی شویم تا که طور 
که دامن یگریت وم یکشد عشفی 


زدست عشق کت حستست تا جهد دلمن؟! 





۱ -چت : چشم من ۲ب چت » هد : چنین 


۳ ب عل : این مسراع و مسراع اول بیت بمد افتاده است . 


* ب فذ : تباید 


(۱) - قر آن کریم » ۱۹۵/4 


# - قوء خي » مق : نداره ۰ 


۲۷۸ 


ز نور پالك خوری » به که نان تنوری 
شکوفها و خمار شراب انگوری 
شراب روح به از آشهای بلفوری 
نشست مردمك دیدهاع! ناطوری 
چه عار دارد سباح جان ازین عوری ؟! 
توی خلفه و دستور ما بدستوری 
که واخرد همه را از شبی و شبکوری 
جهان شدست چو سینا و سین نوری" 
ک هکدخدای مقیمان ست معموری 
ین بدانك خراییست اصل معموری 
هزار شبشه گر بشکنی تو *معذوری 
جو خالك بای وبی» خسروی و فنفوری 
تومرده‌زنده‌شدن‌بون,چه‌جای‌رنجوری؟! 
که جان جان سرافیل و نفخ صوری 
که دبر ودوردهد دست» و ای‌از بن‌دوری 
ااگر غفار نباشد س است منئوری 
نه رومیست و نه ترکی ونی‌نشابوری 
که (کلم ار آمد مخاطبهٌ طوری 
چنانك گرسنه گیرد کنار کُندوری 
قض عثق بود قبضٌ قلاجوری* 


4 ب چت : هستی ۵ ب چت : خورزمیست 

















۱۰۷۶ 


مسلم آمد بار مرا دل افروزی 
۱۳۲۷۵۰ گر سرم برو دکو برو مرا سر اوست 
دهان بگوش من آورد وگفت د رگوشم 
چوآهوی ختنی خون‌توشود همه‌مشك 
چوجان جان‌شد؛ نکه‌جان‌وتن چه کشی؟! 
بسوی مجلس خوبان بکش حررفان را 
شراب لمل رسدست فست انگوری 
هوا وحرص‌یکی آنشی‌است » توبازی 


خمش که خلق ندانند بانک را ز صدا 


با با اه روا تاووات ۱ نام 
نام خوب؟ و مرده ز گور بی خیزد 
۳۲۷۹۰ نوفضل و رحمت حمی:کهه رکی‌درنوگر بخت 
همی زیم بستیزه " واین هم از گولیست 
هیچ قش نکنجی ۰ وليك تقدیرا 
گهی فراق نمایی و چاره آموزی 


درون روزن دل چون فتاد لا شع 





۱ - چت : دل ۲ ب فن » چت » خب : رسیدست وئیست 


. قو » خب » خي : نداره‎  # 


۳ - این بیت و بیت بمد را ها (چت) : دارد . 


5 - چت (ن) : نبا ۵ ب چت : کزافه 





چه‌عشق داد مرافضل حق ! زهی روزی 
رهیدم از له و از سر وله دوزی 
» یکی حدث ساموزمت ِ ساموزی 
| گردمی بچری تو ز ما مخوش یوزی 
کان زر شدء حبهُ چه اندوزی؟! » 
بخضر و چشىٌ حیوان بکن قلاوزی 
شکر نثارشد وبست این شکر خوزی 
سا گزاف پر وبال را چه می‌سوزی؟!" 


توی که دانی پیروزه را ز پیروزی* 


برادری» بدری» مادری » دلارام (۱) 
گزاف آنست برادر ! چنین نکونامی 
قبول می‌کنیش با کی و با خامی 
که تا مرا نکشی» ای هوس» نبارامی 
اکر تقی طرآی نع کل آندانی 
گهی رسول فرستی و جان پیفامی 


بداند این دل شب رو » که بر سر بامی 


- عد : فسل رحمت 


(۱) - افلاکی اين ببت و بیت بعد و بیت سوم را نیز درمناقب العارفین آورده است . 














۵ رادم آنك شود سایه و آفتاب یکی 
محال جوی و محالم ۰ تتاین کاو نا 
تو سم محال ننوشی و معتقد نشوی 
اگر ز خسرو جانها حلاوتی یابی 
ور از طیب طییبان گوارشی یابی 


۰بير از مشرق تمر یز » شمس دین ! بخرام 


که تا ز عشق نمایم تعام خوش کامی 
فقو فی نکن هیچ عالم و عامی 
برو برو که مرید عقول و احلامی؟ 
محال هر دو جهانرا چومن در آشامی 
مکاشفی تو بخوان خدا » نه اوهامی 
که برممالك هردوجهان جوبهرامی* 


۱۰۳۹ 


بلند تر شده است" آقتاب انساز 
جهان ز نورتوناچیزشد » چه چیزی تو؟! 
زهی تلم که ترا نق شکرد در صورت 
رم 
برون بری‌توءزخ گاه‌شش‌جهت ‏ جانرا 
۰ لا چو باز شهنشاه صید کرد ترا 
چه‌ترجمان ؟ !که کنون بس بلند سیمرفی 
درید چارق ایمان و کفر در طلیت 
سم 
تهر ی کف یه تخرونن‌نجان -کو بل 


چو رو ح من بفزودست شمس تبرپزی 


زهی حلاوت و مستیو عشق و آسانی 
طلسم دلبریی » با ت و گنج جانانی؟! 
که نامهُ همه را نانیشته می خوانی 
چوجان نماند » برجاش عشق بنشانی 
آو ترجمانگی سر زبان مرغانی 
که آفت نظر جان صد سلیمانی 
هزار ساله ازان سوی کنر و ایمانی 
« با که جان وجهانی »بر وکه‌سلطانی » 


بسوی او برم از باغ روح ریحانی* 


۱۰۷۷ 


۰ با تون حان . از صداع حان جونی 1 ابا سرده دل از حمله دلیرات ۰ چونی ؟ 
زر زحمت شب ما و ذ نالهای صبوح که می رسد موای ماه مهربان » جونی ؟ 
تص 
ابا کسی که تفت و تخفت ۳ خوشت ز‌ لکلكت حرس و بان باسان ۰ چونی ؟ِ 
۱ب چت : آفتاب و سایه ۲ چت » خم » قد : ندارد , #ب قو » خب » مق : ندارد . 
۳ب خج : برشده است 4 س قح چت » خی ؛: حلاوت مستی # مب قو » عد » مق : ندارو . 
بت ۸ بت 


|۱۳ 

















ابا جهان ملاحت درین جهان » چونی ؟ 
بگلستان که بکوید که : «گلستان ! چونی؟» 
وب مق رسد که ارغوان" ! جونی ؟ 
بگفت : « من چو چراغم» تو قتبان چونی ؟ » 
مثال کشت که 9 بسمان » چونی ؟» 


ایا غریب فاك » تو بریرت زمین حیفی 
۳۳ سس 

ز‌ آفتاب کی پبرسد ۰ که چون هم یگُردی؟! 
۵۰ روی زرد پرسند! ۰ درد دل حجوست 1 

۳ اک ۰ ت 
چوروی زشت بآینه گفت : « چونی تو؟» 
ى. ۳ 
جواب گفت که : « من باز گونه می پرسم 

مرس سس 

دهان گشادم » بنی بین که لب خشکم که نا شراب تو گوید که: ای‌دهان,چونی؟» 

و » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ز گفت چون تو » جوبی روان شود در حال میان جان و روانم که ای روان » چونی ؟ 


صس_ 7 سم ۳ 9 ۳ مرس ۲ , 
۰بگو تو باقی این را ۰ که از خمار لبت سرم گران‌شد؛پرسش" که سر گران! چونی؟* 


۱۰۷۸ 








تم سس 

ز آب ۰ نشنه گرفنست خشم می‌بینی 
ت‌ موم سم 

ترا که معدن زر پیش خود همی‌خواند 


قراضهاست ز حسن ازل درین خوبان 


۰ج وکان حسن چند قراضها ز تان 


توجه دک که سر اسرهمه فراضه‌شوی 
بشهد جذبه من آب جفا یامیزم" 
کشدمت ؛ نه دعاها کشند آمین را؟ 


سوی بحررو ای ماهی و مکش خودرا 


۰ ار تو می‌نروی آ نکرم ترا بکشد 


صٍ 
و گردرشت کشد می‌ترا ۰ مترسان دل 


۱ فد : ز زره روی نپرسند 
4 ب فد » چت : ببین لب 
۶ب فد چت.: ادپار 


۸ - فذ : رنگیفی 


۲ ب خب » مق » عل : رخ ارفوان 


۵ سب چت » فذ : شد و پرسش 


٩‏ خب » چت : درآمیزم 


۳۹_ِ( 


وا وتان ی کل ترا 
زهی حماقت و ادییر وجهل و 8 ۳ 
نمی روی و قراضه ز خالك می‌چینی 
در آب و گل‌بچه آمدگیی خو شآیینی 
بآب وگل شاید که آن 4 ای 
روی بمعدن خود» زان جمله زرینی/ 
که شهد صرف گل و گیردت ز شیر ینی 
کشانه‌شوسوی م یگ رچهلنگك تضمینی 
تو با سعادت واقبال خودچه در کینی؟! 
چنین کند کرم و رحمست سلاطیئی 
که بوسفست کشنده ۰ تو اين بامینی 


۳ب فد : میگويم 


# بت قو هد خی : ندارد . 


۷- فذ : این مسراع و مصراع اول بیت بمد را نداره . 





ستهمت و بدرشتی و دزدرش بکشد 
- شم 

چو خلوت آمد گفت شکه: «من‌قررین توم 

دران مکان که مکان نست قصرها داری 
سر 

۰۰ زاربارت گفتم: «خ شکن» و ن‌زن» 

۱ 1 و 9« ۱ 13 رم 

۳ ِ 1 

فلع ی ۳ ی 

وانت تلبس روحی مکرماً حثلا 


وت ۰ 
۰ 4 


5 میج عبن عینینی 


۳ و ده 
0 


که صاع زر تو پیردی ۰ سد نو تعینی 
تو لایقی بردن » من دعا تو آمینی» 
درینمکان فنا ؛ چون‌حریص تمکینی؟ 
تو از لجاج کنون احمدی و پارینی 
و ات تخس دیاجتی من الط 


او و عصرت ۱ # سب 
سقاها سکرائی وشربها دینی* 
7 ۱ ۱ 


۱۰۷۹ 


یامدیم دگر بار سوی مولاپی 
۰ زار عقل ببندی بهم ۰ بدو نرسد 
فلك بطمع گلو را دراز کرد بدو 
هزار حاق و شد دراز سوی لبش 
يامدیم وگ بار سوی معشوقی 
ياندیم دگر بار سوی آن حرمی 
۶ بيامديم دگر بار توق ان چمنی 
یامدیم ندو ک و جدا نبود از سا 
همیثه مشك چفسنده بر رن مق 
يامدیم دگر بار سوی آن بزمی 
یامدیم د بار سوی آن چرخی 
۰ "يا مدريم دک بار سوی آن عشقی 
خموش ! زیر زبان ختم کن تو باقی را 


۱ب چت : یکفیننی 


۳ ب فذ : بیت شهم فز است . 


افو » هد » خو : ندارو . 


که تا بزانوی او نیست هیچ دربایی 
کجا رسد بمه چرخ" دست با پایی ؟! 
نافت بوسه ولیکن چشید حاوایی 
که ریز بر سر ما نیز من و سلوایی 
کامی رش کوش از هراق هنهان 
که فرق‌سجده کنش»هست اسمان‌سایی 
که هست بلبل او را غلام ۰ عنقایی 
که مك پبرنشود بی‌وحود سمّایی" 
که نیست بی تومرا دست‌ودانش‌ورابی 
که شد ‏ تفل خوش شکام؛ نیشکرخایی 
ان و رعد زند در خمش علالابی 
که دی ور گشت ز اسیب او بری‌زایی 
۷۳ وم کان نغور لالایی 


۲ ب.چت : بمه وچرخ 














ممِ 


سر مت صِ 
حدیث مفخر بر یز » شمس دی نکم گو که‌نیست در خور آن گفتعقل گوبایی + 


۷۰ ۰ 


و نور دیدهٌ حان ۰ 1 دو دیده مابی که شماه شمله شور صی در افزابی 
ت‌ِ ۱ ۳ 7 ممِ 
تو آفتاب و دلم همچو سایه در ی تو دوچشم در نو نهادست و گشته‌هرجایی 
۰ زان زمان که چو نی‌بسته‌ا م کمر پیشت حراریست درون دل از شکر خابی 
ز کان لطف تونقدست عش و عشرت ما نیم بدولت عثق لب تو فردایی 
زاس ای ۰ ۰ ی ۰ 1 حاه ۱ از ۱ ۲ 
بذات پا خداوند ۰ کز نو دزدیده‌ست هرانچ اب حیاست ۰ روح افزایی 
ز حوی حسن و خوبان سیو سنو ار ده شفت‌گان ره عثق کرده سقایی 
و ۶ 
زهی سعادت آن تفنگان کذیو ین ند۲ باصل چشمه اب خوش مصفایی 
ص-_ سح 
۰ سبوی صورنها را سنککت بر نزنند؟ خورند اب حبات ترا ز الابی 
خد بو مفخر تمریز ! شمس دین بحق ! دوصد مراد بر آری چنین حوباز آبی* 


۱۰۸۱ 


.۳ 
توعاشقی؟ چه کسی؟ از کجارسیدستی؟ مراچه می‌نگری کژ؟ بشب‌خر بدستی؟ 
میم ( 
چاظلم کردم بر تو؟ کچون ستم‌زد گان له زدی بزمین بر"» قبا دریدستی 
هك 3 و ۹ ۰ رام 
نظلّمی ساف م ی کنی ۰ مگر شین که داخ و درد و غم عاشمان شنندستی 
سس "۳ 
۰ الط ز رنکک‌توپیداست ز آل سقوبی ندیده رخ وتات له کزن بر بدستی 
۲ اهر توق کیان روبع ۱۵ 
ر بر عمره دا را در نخست دات چرا رعصه وغم‌چون ن خمندستی! 
زر اه و لاله نو بوی مشك می ید شن و آهوی افی ۰ سمن جر بدستی 
[ 
تو هرچه هستی می‌باش؛ یك‌سخن شنو | کرجه موق کت سی بجاستین 
۳ مِّ 
حدیث جان‌نوست‌این و» گفتمن‌چوسداست | گر توشیخ شبوخی» و گر مربدستی 
۱ # - فقو مق » خی : ندارد . ۱ - چت : حیایست ۲ مب فذ «راحت افزایی 
۳ - خب » قح » مق : بردند 4 ب فد (متن) : بر ریزند ۵ ب خب : حدیث 
- قو » هد » خي : ندادد . ٩ب‏ چت : در ۷ - فد : درد غم 


۱۸ 














۰ نو خوش فد کمان بردة » و درمانی 
اگر زوصف تو دزدم » توشحنةً عقلی 
دریغ از ت وکه در آرزوی غبری تو 
مرا کمن نشتاسید که آوت کم یکردست 
دلا - برو بریار و مباش بسته خویش! 

۵۰ بترلك مصر بگفتی ز‌ هو فرعون 
چو عمرماست حدیشش ‏ دراز اولیش 


همی دوم پی ظل تو ۰ شمس تبر پزی ! 


رهید*جان دوم از خودی و از هستی 
زهی وجو که جان یافت درعدم ناگاه 
۰ درس ت کشت مرا آنج من ندانستم 
خی تفش عشق نو فصاد و اکحلم بکشاد 
طیب فقر بجست و گرف تگوش دلم 
ز انتظار رهدی ۰ که کی صبا بوزد 


ز شمس آمریز این جنسها بخر » هروش 


۰ یا ببا که جوآت حبات درخوردی 


بایا» که گلستان ات می گوید 


۳ 

تو خویش قنل گمان برد ۰ کلیدستی 
سس -_ ی 

و گر تمام بگویم بایز بدستی 

جمال خویش ندیدی , که بی‌ندیدستی 
مسر 

ف کست نداند ۰ که ناییدبدستی 

پاک ها رل وی نویه 
4 وس وجا و جرندسی 

بر شعیب چو موسی ۰ فرو خزبدستی 


چنین دراز سخن را بدان کشیدستی 
مگرمنم عرفه؟ تومگ رکه عیدستی؟4 


۱۰۸۲ 


شدست صد شهنشاه خویش در مستی 
زهی بلند که حان کشت درچنین,ستی 
چو در درستی ای مه » مرا تو بش کستی 
چوخون‌بجستم ازنن"» زهی‌سبك دستی 
که ۳ وه زرنج وجود وارستی 
نه بحر را نو زبونی ۰ نه بستهٌ شستی 


زنقدهاش‌چو آن کیسه» ب رکمی بستی* 


با با ۰ که شفا و دوای" هر دردی 


با با . شا کز کجاش پروردی 











۱ب چت : بسته چو تن ۲ سب چت : چو سایح ۳ب فذ : بشومی 
۵ ب چت : آزین تن 


۷۲ - عل : شفای دوای 


تب قو » عد ء مق » خي : ندارو.. 4 ب فذ : هیده 


٩‏ ب چت : ددکسر 


# - قو قح » هد » کي : ندارد . 


۳۹ 





با با » که سمار خانه پی قدمت 
بر آبر آ هله ای آفتاب » چون بی‌تو 


3 ۲ هله ای‌مه .که حیف بسیارست 


۸۰یا با که ولی نعست همه کونی 


یا با و یاموز ند خود وا 


2 2 
بجان تو که بگویی وطن کجا داری 
حوخار بشت ۰ انش تفه عهل‌امروز 


سماع باره سردم 0 او از دهم بردی 


س 


مم 
۰۱۸۰۹۰" وشچرخ چه گفتیکهباوءکرده‌شدست 


بخالك ح چه نمودی که کشت آستن ! 
بگو شکفرچگفتی یکهچشم کوش پسست! 


9 نه از کف غم می‌رهانم درخواب! 


۳۸۷۰ بمثل خواب هزاران طر بق وچاره‌ستت 


جنانك عارف بدارو خنته" از دنا 
آفتاب و بماه و باختران و فلكث 
بذرهای پرنده چه نفمه" از تو رسید 


ماغ رت ون راز مکر بر کردی 


۳۸۷۵<م یکه درندمی توهنهی شوند چوخرك 
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۱ - چت : امانت و تعلیم آ که و فردی 
۳ - چت : او می کشی 


٩‏ فذ : کش ۷ ب چت : نفمت 


4 . چت : مارف و 


#ب قو » عد » مق » خي : ندارد . 


بیدار 


۲۱۸۵ 


نمی رود ز رخ هیچ خستكٌ * زردی 
رویز هراشای تاو یوت 
که دیدها همه 3 بان و تودر ان ,گردی 
که مخلص دل حبران ۰ و مهر نردی 


که‌در امامت و تیم وا و ۰ فردی! نز 


که سخت فتنه عقلی و حصم هشباری 
که سای من کلکون ورش تگلزاری 
پمکر داه زن صد هزار طراری 
بگوش یه کف که ورد در باری 
زباد هم چه ربودی که می کند زاری ! 
بحرها _ و ساموختی 1 باری؟ 
یره ناه ی ند کشت انواری ! 
چگونه در غم وا می‌کشی سداری ۱ 
که ره دهی دل و حاثرا بخصه نسباری 
ز خار رس تکس یکهسرش تومی‌خاری 
حه داد و که ی ار 9 طیاری 
که کر رسانی همش‌برقص آری 
چنانك با تو همی بیچد او بسکاری 


نه‌های و هوی بماند نه زور و رهواری 


۲ - فذ : گهر داری 


۵ ب فد : بیدار شفته 











خموش کردم وبگر یختم زخود صد بر 


بحق آنك تو جان وجهان» جهانداری! 
بحق له عزت ۰ که دام حلق منست 
بحق جان عظمی که جان تج اوست 
۸۰بستی گنج نهانی که در خراهُ ماست 
بحق بافی کز چشم خلق بنهانست 
بحق بام بلندی که صومعةً ملکست 
دری که هیچ نستی بروی ما ۰ درند 
چو از فنان نو نزدبکتر بو پارست 
در آفر نش عالم چوحکمت اظهارست 
ببرج آتش فرمود» دبک پالان کن 
برج آبی فرمود ؛ خاك را تر کن 
له ۳ فرمود ۰ هین هنر با 
پنحس | کیر فرمود * رو حسودی کن 
۰ج و کرد ظاهر هجده هزار عالم را 
هرانك او هنری دارد» او هم ی کوشد 
هنروری که بپوشد هنر * فرض آنست 
و گر بستر پپوشد هنر غرض آنست 
نه انبا که رسبدند بهر اظهارند ؟ 


قو » هد مق » خی : ندارو . 


۳ب چت : می کن ظاهر 4 ب چت : ظاهر 


مر ‌ 
کشا نکشان نومراسوی گفت‌می اری* 


مرا چنائك پروردةٌ ۰ چنان داری 
مرا بلق مستان و سرخوشان داری 
چنان کنی که مرا در میان جان داری 
مرا ز چشم همه مردمان نهان داری 
رخ نژند مرا همچو ارغوان داری 
مرا ببام بر آری * چو نردبان داری 
رش و از"سودما زبان داری 
چه حکمتس تکه نزديك را فنان داری 
تونیزظاهر می‌کن" اگر بیان داری 
برای پختن خامی » چو دیکدان داری 
بشکر آنك درون چشمة روان داری 
که از گشاش سچون ما نشان داری 
دگربگوچه کنی» چون‌هنرهمان‌داری؟ 
برای حسکمت اظهار؟ | عان داری 
که شهره گردد دردانش وعنان داری 
۱ داری 
که شهرگردد دردانش‌وصوان داری 


که ای نتسه خاژه » از درونه کان داری 


۱ - عل : جپان و جان داری ۲ چت :؛ وز 


۵ - مل : سور 














۷۸۹۰ کمن تن بشرمت لک( ابدم و اکنون 
منمدلتوی دا خودمجوی» ازمن‌جوی" 
اگر زخویش بدانی مرا ندانی خویش 
یاه تو جزو منی » جزو را زکل مسکل 
گما نکه جزوقینست شدرقین. زیقین 

۰ "یل سود ندارد ترا ۰ دلیل منم 
11 دعا نکنم لطلف او همی گوید 
بگتن شکهه: «چوجانم روان شود از ن 
جواب داد مرا لطف او ء که ای طالب 
دلا بگو تو تماع سخن » دهان بستیم" 


0 
۰بار معنی اسما نو شمس تبریزی ! 


ش ی که در رسد از عشق بسك سداری 
ارت ماه و تفر ال آرو؟ 
زهی شی که حنان نجم در طلو ع آید 
ز اتدای جهات. تا بانتهای جهان 
۰ "نو خواه بر جه‌وخواهی فروجه؛ این‌نبود 


طمع مدا رکه امشب برتو آید خواب" 


2 ۲ 
مقام گنجم و تو حبهٌ ازان داری 
مرید پیر شو ار دولت جوان داری 
درون خورش بسی دنج وامتحان داری 
موی یز ما تس 
کرتهدا هاش از هن کبان بذارق 
چو بی‌منی نره ی گر دلیل للان داری 
که:«سرد و سته‌جرابی؟ابگوزبان‌داری» 
شمار شمر مرا با روان » روان داری» 
خوداین شدست ز اول» چه‌دل‌طبان‌داری؟! 
سخن و گو ی »که کفتار حاودان داری 


در فا جو :4 تاجه آسمان داری« 


۰۸۹۹ 
مرصی ‌ 
بکیرد از سر عشاق خواب» سزاری 
رها کند خرد وعقل ۰ سیر و رهواری 
۰ ۹ ِ ‌ 
رور روشن بدهد صفات ستاری 


۳3 ندید چنین سهشی و هشیاری 
کی زهره دارد با آفتاب سیاری ؟! 


که بر تشست سیران خد بو سداری* 





۱ب خب » عل : جو ۲ ب فد » چت : بجویی ۳ب عل : بستم 


#ب قو مد » مق » خي : ندارد . 4 فذ» چت : آرند 


* ب چت : بروز درفکند صد جنون و ببداری 


* س فذ : برجه خواهی ۷ چت : زهره 


۸ - فن : خواب آید # تب فقو » قح » مد » خي : ندارد . 


(۱) - ق رآ نکريم » ۱۱۰/۱۸ ۰ 


۲۸۲ 











۱۰۸۷ 


هه با ی کار 
نمی‌شناسی . باشد که خار کل باشد 
درون خار گلست و برون ار کات 
۶۰ جچه احتاط ؟! مراعقل و احتاط نماند 
غلط ۰ توهم نتوانی 1 داشت مرا 
خوشست تلخی دارو و سلی استاد 
پدست دلیر اگر عاشقی زبون باشد 
نیر ناز و جفا هرچه م ی کند مسشوق 
ِ ۲زبون‌و دست خوشوعدوه‌می‌خوريم ای‌عشق 


درو غ وعشوه وصدق ومحال اوحالست 


۱۰۸۸ 


حرام گشت آزین پس فنان وغسخواری 
مثال ده که تروید ز سینه خار غمی 
مثال ده که ناید ز صبح غنازی 
۶متثال ده که نریزد گلی ز شاخ درخت 
مثال ده که رخدحرص از گدا چشمی 
ثال گر ندهی حسن بی‌بثال تو بس 
چو شب بخلوت معراج تو مشرف شد 
ز رشك نیشکرت نی هزار ناله کند 


۰ ف عشق و سوزست در دل آنش 


۱ سس چت : زبون دست 


۲ ب چت » قذ : عشوه خواره‌ايم 


توخاررا هم هگل‌ین: جوبهر گل؛زاری 
8 می‌خلدت . عاقبت کند باریه 
باحتیاط نگر 1۹ من ۳ ی می‌خاری 
۱ 
عجب ؛ ز شمع واه وت قاری 1۳ 
غیمتست ز بار وفا جفا کاری 
زعشق وعقلو یست آن,» نه ازسبکساری 
مباش ایمن ۰ کان فتنه است و طراری 
اگر درو غ فروشی و 3 محال آری 


وليك غیر نیند بچشم انیارید 


بهشت؟ شت جهان ۰ زانك توجهانداری 
مثال ده که کند ابر غم گهر باری 
ثال ده که نگردد جهان شب تاری 
مفال ده که کند تویه خار » از خاری 
ال ده که طمع وارهد ز طراری 
که مستی دل وحانست و خصم هشباری 
پآتاب نظر م یکند بصد خواری 
ز چنگگ هجرت و گيرند چنگها زاری 
م از هوای تو دارد هوا سبکساری 


# اب قو ء قح » هد » ضي : ندارد , 














برای خدمت بو آت در سجود رود 
ز عشق تابش خورشید نو بوقت طلوع 
که نا نخست برو تابد آن‌تف خورشید 
تنا ۰ زکوه باموز » سر بالا دار 
۰۵ سکن بزبر و بالا ۰ بلامکا نکن سر 
بدلنگر که دللتوبرون شش جهتست 
روانه باش باسرار و می تماشا کن 
چو غوره ازنرشی رو سوی انگوری 
حلاوت شکر ا و گلوی من بگرفت 
۰ کو امش قکه:«ایعشق خوش ۳ کر 
گلوچوسخت بگیری سبك بر آ بدجان 
گلوی خود بر سن زان سیر دخوش‌منصور 


زکودکی تو پیری روا و دوان 


۱۰۸۹ 


باه پردةٌ اسرارها سر خبری 
۰ نشسته بودند کت نجوم و ۷ 
برید غیرت * شمشیر برکشید و برفت 
۳ فیرت و اگشتاوهر یکی‌مگفت 
شبانگهانی عقرب چ و کزدمك می‌رفت 


که پاسبان سرا پرد جلالت او 





وه شرت برین خاله رنگگ بماری 
بلند کرد سرآ نکوه ۰ نی ز جباری 
نخست او کند آن نور را خریداری 
که کان‌عشق خدابی , نه کم رکهستازای 
که هشقن جهت ا نانز _کوناری 
کی تا هانت زین سر فوازق 
ز آسمان یذ بر این لطف رفتاری 
چو نی برو ز نبی جانب شکرباری 
بماندم از رخ خوبش ز خوب گفتاری 
گه جفا و وفا" خوب‌وخوب" کرداری 
در آیدم ز تو جان تچون کلرم افثاری 
دلا جو وی بری ند کاو تونسارع 


و9 لسکن انح کت نست فاش‌وا اظهار: ی 


که پردهای شما بر درید از قمری 
برای طلمت آن آفتاب در سمری 
که درچها بد, بگفتند: «نستمان‌خبری» 
نالهای پر آتفر؟ که : « ۰7 واحذری» 
بگوشهای سرا پردهاش بر" آخطری 


بنقط" "قهر بزد ۰ تا بسوخت ازشرری 


5 ۱- چت : ز شش ۲ فْ» چت : که در وفا و جفا . فذ : وفا و جفا ۳ چت : طوب خوب 
4 چت : دوانه چت : وليك # ب قو و قح » هد » خي : ندارد . 
٩‏ - چت : آن ۷ - چت : سیاره ۸ ب عل : فیرت انگشت ٩‏ - فذ » چت : زاتش 
۰ سب فذ » چت (نخ) : بر . چت (متن) : با ۱ سفن » چت : نفت 


ت۸4 











۰ ریغ دید بختم بکسل خال درش 
که تا بقوت آن» يك نظر بد و کردی 
که نس طایر بگذشت از هوس آنسو 
یکی گس ز شکرهای بی‌کرانة او 
چو بوی خمررحقش برون زندزجهان 

سر و سر فادست ولولهٌ شادی 
فکندایمن و مناکن ۰ حذر کنان بلا 
که ذرهای هواها و قطرهای بحار 
جو حق خدمت او عاجرا کند آغاز 
نکار کرنکه ین اشهرها ی کرد 

۰ و در رسد شریز و نقش او ناگاه 
قلم شکست و ییفتاد اپیخبر بر جای 
تمام چون کنم اینرا؟! که خاطراز انش 


يجه بجه ز جهان تا شه جهان باشی 
بجه‌بجه چوشهاب ‏ ازبرای کُشتندبو(۱) 
۰۵ چوعزم بح رکند نوح کشتی‌اش باشی 
ین جوعسی مریم طسب جان گردی 


ز بهر روشتی چشم بافتی نظری 
که مهر و ماه نابند اندرو اثری 
بعتماد که اوراست بسته بال و پری 
پرید دریی آن نسر و برسکستآسری 
خراب و مست سئی بهرطرف عمری 
که بحر رحمت پوشید قالب بشری 
سلاحها_بفرافت از تیغ با" سپری 
بگوش» حلقة او کرد وبر"میانکمری 
ین شود همه را زانك نستشان هنری 
یاو هندسه را پس مهندسانه دری 
برو فاد شعاعات روح سیمبری 
چو مستیان شبانه ز خوردن سکری 
هم یگدازد در آب‌شکرچونشکری» 


شکرستان ! هله , نانوشکرستان باشی 
چوزاختری" " بجهی؛ قطب اسمان باشی 
رود بچرخ مسیحا ۰ تو نردبان باشی 


رم ۹ 
که ی چوموسی‌عمران‌روی»شبان بای ۱۳ 











۱ب فَذ» چت : شکست ۲ب قم : که ۳-فذ : رواقش 4 چت : فکنده 

۵ فذ : با ٩‏ ب چت : کرده در . خب » عل : کرد بر ۷ س چت : کزبگهی . فذ : بکهی 
۸ب چت : کشاده *- ف » عل » خب : بتبریز نقش ۶ فذ : شکست بیفتاد 

# - قو » هد » مق » خی : ندارد . ۱ عل : ز شپاب ۲ . خی : چون آختری 


۳ ب. عل : بر پیت سابق مقدمست , 


سم اس و۱ 


(۱) -مبتنی است بر : و جملناها توت لشیاطین » ۷ 
۶ ۳ 


۹۶ مت 





ز بهر پختن نو آنشیست روحانی 


۳9 
۳ 


ی ‌‌ 
زآتش ارنگریزی » تماع يخته شوی 
چوخوان بر آبی واخوان‌تراقبول کنند 
م‌ِ و 
۷۰ کر چه معدن رنجی » بصبر» گنج شوی 
من این بگفتم و از آسمان ندا آمد 


فمش ! دهان پی آنست تاشکرخایی 


چویس‌جهی چوزنان » خا‌اتبان" باشی 
چونان‌بخته » یس وعزیز؟ خوان باشی 
مثال نان مدد جان شوی و حان باشی 
اگرچه خان عبی » تو غبب دان باشی 
بگوش‌جا نکه»چنی نگررشوی‌چنان باشی 
نها نکه‌سستفکندی, زنخزنانباشی * 


۱۰۹۱ 


اک اف بگذاری هوا و نا اهلی 
خدا ندانی خودرا و خاص بنده شوی 
۷۰ کر تو رند تمامی ز احمقان بگریز 
مگوی ص بکسان وا»بشتب ان بنگی 
وضو ز اشك ساز و نماز کن بنباز 
بر آر مره آرنی نطور ۰ موسی وار 


دکان فند طلب کن ز شمس تریزی 


بینی آنچ نبی دید و آنچ دید ولی 
خدای را تو بینی برغم معتزلی 
کا دو چشم دلت را نور لم پزلی 
زبان ز حهل بدوز و د گر مکن دغلی 
خراب و مستشو ای جان ز باده ازلی 
بزن ت وگردن کافر ۰ غزا بکن چو علی 


تومردس رکه فروشی + چهلاتق‌عسلی؟۱ 


۱۰۹ 


۰"هزار جان مقدس فدای سلطانی 
برد او سلامت , میان چندین باد 
نگین عشق ۰ کاسیر ویند دیو و پری 
کی برشکافت زره برتن چنین کافر 


برای قاعده . نی غم ۰ بپیش ابو نش 





۱ س خی : خام و فلتمان ۲ س چت : هزین و رئیس 


# اب فقو خب » عده مق : ندارد . 4 ب قذ : مرد 


#۴ قون هد » شب و خی : ندارد . 


رز 


که دست کفر برو بر نبست پالانی 
بظلمت لحد خود » چراغ ایمانی 
ز دیو تن کی ستاند ؟ مگر سلیمانی 
شبر شبر حق و ذوالفقار برانی ؟! 


مر 
در یده صورت خیرات او گریبانی؟ 


۳ عل : که 


۵ ب چت : طراب مست 


۷ - فذ : ما فیل آخرست . چت : ندارد . 














۰ تن کسی که دودییش» وییش کش د" 
۳ و 
زخانه تعانت کوز و زگورجانب 7 


۱۰۹ 


نکیت کاخ تن ساطانخوت رومانی 
هزار بوسف زیا برآید از هر چاه 
ون رون انار » جان شدست ارزان 
۰ بیش عاشقی صادق » چه‌جان ؛ چه‌بندتره 
چه داند وچه شناسد نوای بلبل مست 
چو اشتهای کریمی بلوت صادق شد 
نه کمتری تو زیروانه »و حبیب ازشمع 
ها ۷ بهای جان خسیس 
۵ سجود کود ترا آفتاب وقت غروب 
کسیکه ذوق پر بشانیچنین غم یافت 
سوار باد هوا گشت یمه من 
خموش باش و چوماهی‌در آب روینهان 


9 ! که خوان‌نهادند»وقت‌خوردن‌شد 


ص_ 
۰ صبگو بجان مسافر » ز رنجها چونی؟ 
تو همچو عسی و اندشها جهودانند 
سر 
زدشنان وز گانگان بات نت 
۱ - فد 


ذدارد . 


وه فم هد عي : 
۳ - عل : دولت پیروزیی 
٩ب‏ هل : چو اهل 


۱۰۹۶ 


: پگفتمت 
4 ب عل : دیده اسف که پشه کند سلیمانی 


# تقو قح » خي » هد : ندارد ۰ 


ی ۳ 


بجای سبزه تو از خالك, خوب » رویانی 
چو چرخه و رسن حسن را بگردنی 
سید عشق"تو منسوخ شد گرانجانی» 
دلا ملرز چو پرگک ار ازین گلستانی 
کلاخ بهمنی و لکلك یابنی ؟! 
ان 


مس 1 
7 ر کمی ز پر او چه باد پرانی؟! 


نباشد بارانیی سودانی 
همی دهد بکرم یار ۰ اینت ارزانی 
برد دولت و پیروزیی" بیشانی 
ص سم 

د گرنگوید: « بارب» مده پریشانی » 
کی ددی که او می‌کند ال 
بهل‌تودعوت عامان*» ۰ چو ز اهل عمانی 


۱ ۱ 2 9 
حریف صارفه برد گر تمام برخوانی* 


ز رنجهای جهان و ز دنح ما چونی ؟ 
ع 
زمکروفمل‌جهودان بگومرا چونی ؟ 


که آزدوچشم نودورند ۰ ز آشنااچونی؟ 


۲ س خب : خسن 
* - چت : عمان 


۲ فذ : مورند و زاشنا 














ابا کس یکه خوشی باوفا وصحبت خلق 
تو همچو مرغ ز باز اجل گریزانی 
۳۳۰۰۰ اجل‌حاتنوست ار چه‌صورنش‌مر 3 


ازین درخت ۰ بدان شاخ و بر نمی‌ینی 
میان آب دری و ز آب میپرسی 
خدات ۳ ید : «تدیر چشم ووشن لن* 
۳ شبی . رو بصبح صادق آر" 
۰ رسد نعرةٌ عشرت ز اصر منصور 
مجردان همه شب نقل و باده می‌نوشند 
مثال دنب ز پسر( ماند"» ز سرمستان 
چو غافلی ز واب و مقاع مسکینان 
گلست قوت و همچون زنان ۳ 


۰ ی و هار همه سال مار حال خورد 


کر 
گرچه نقش لطیفی , نه سر سر نقشی 


هلاخمو شکه دیوان » دف‌توترکردند 


ز بامداد دلم می جهد بسودایی 
9 نه و ی مهکه 1 نشی شروخت 





#ب فقو مد مق » شیم : ندارد , 


۳ فذ : کن 4 بت عل : پگو 


۳ وه 
بت فد : دم ۸ س مق : سپس ٩‏ فد و۵ 


۱ سس خب : دی 


فن : گنج وزری 


تب فذ » چت : بدین 


# بت قو » قح مد خم : ندارد . 


پرسمت * ز وفاهای بی‌وفا چونی ؟ 
زترس‌وجهدیریدن درین هوا چونی ؟ 


مم صّ 
گرنه غافلی از وی» گریزیا چونی* 


سه‌شاخ داری کور وکری ا ۳ 
میا گنج زری"» مس قلبمی‌چنی 
توچشم را بگذاری و می‌کنی بینی 
مگوگ که:ه صبحم»صیحی ولی‌دروغنی 
خدوت: مرها و الغماز بسقینی 
رین خو ی که خوا! افوام ماش اد 
تومست بستر "۱ گرمی » حریف باینی 
موافن دهین :1۵ دشمق: متا کی 
ترا ازان چه که در روضه و سای ؟! 
ان تس 
وگرچه زادة طینی » نه سربس‌طینی ! 


اجان دفتری و طالب دواوینی* 


ز بامداد سب می‌زند یکی‌رایی 
که از ب بکه دلم کشت آتش افزایی ؟! 
۲ مق : مس وقلب 


1 س چت : سابق دینی 


۶ سب فذ : آپستر . عل : پستر 











۰ سون له بخوانم بر اژدهای غمش 
عج بکه دوش کجا بوده‌است این‌دلمن؟! 
بسوی جسم چو خاکسترم میاگستاخ 
بخوی آنش او من همی روم ای بار 
ز در دسدن عشفش دلم شکست آورد 

۶۰ بجست وجوی وصالش دل مراست بعشتی 


سم .۳ 
حدیث آتش گویم ز شس تبریزی 


۱۰۹۷ 


با با که شدم در غم و سودایی 
غچب عجبت ,که برون آمدی بر سش من 
نده بده که جه آوردهٌ سحفه مرا 
۰ مرومرو » چه سب زود زود می‌بروی؟ 
فس نفس زده‌ام نالها ز فرقت و 
مجو مجو یس ازین » زنهار » راه حفا 


مسر 
بروبرو که چ هکز می‌روی بشبوه گری 


۱۰۹۸ 


ترش ترش بنشستی ۰ بهانه درستی 
۰۵هزار کوزه زر بجای آن ی 
را که آب هنن »ند م شود کوزه ؟! 

با که روز عزیزست » مجلسی برساز 

مت 

پریر رفتم سر مست و بخانه عشق 


۱ - فد : مترنایی ۲ ب چت : که 


۳ سب فد » چت : شود 


که آش است دم او و ناله سقّایی! 
که‌بر رخ دلمن هست تازه صفرایی 
که زیر اوست یکی آنشی و دریء 

بجلها و بتزویرها و هیهایی 
که عشق‌را دم تندست ودل چوسرنایی 
چه" آتشین طلبی وچه آهنین پایی ! 


که تا ز تابش نورش رسد بهرجایی* 


در[ در[ که بجان آمدم ز نهایی 
بین ببین که چه بی طاقنم ز شیدایی 
بنه به ۰ پنشین ۰ تا دمی بررآسایی 
بگوبگ وکه: «چرا دیر دیرمی‌آیی؟» 
زمان زمان شدهام بی رخ تو سودایی 
| 


یا یا که چه خوش می‌خمی برعنایی« 


که‌ندهم ابت ۰ زیر اکه 4 زه ۳ 
مه تا ۰ زانچ رفت درمستی 
چه حاجت آبد.جان‌وجهان:چوتوهستی؟! 
ولی چودوش سکن .کزمیان‌برون‌جستی 
بخ هگفت: «یا ‏ کز زحیر وارستی > 


ب هد » قو » فع » خي : ندارد . 


بت ۲۹4 اب 


# تب فقو » عد ‏ مق » شي : ندارد . 














هزار جان بفزودی ۰ اگر دلی بردی 
۳۰چرا نگیرم پایت"؟! که تاج سرهایی 
دلا ۰ مبی تیان کو خمارها برهی 
برو دلا سادت سوی عالم دل 
خموش‌باش اگرچه که جمله سیمبران 


ضیایحق, و امام الهدی حسام الدین 


۹۹ 


۰ ناد یندم استاد عشق ز استادی 
هر آنکس یکه تو از نوش او نوشدی 
جو چشم‌مس تکس یکرا د حلمه 9 ت 
برین بنه‌دل خود را چودخل خنده رسید 
مگ زمین مسلم دهد ترا سلطان 
۰و طوق‌موهه ت‌امد کتک دنغم 
به ر کج که روی ماه بر تو می‌تابد 
غلام ماه شدی » شب ثرا به از روزست 
خنك ترا و خنك جمله همرهان ترا 
بوعدهای خوشش اعتمادکن ای جان 


مرس ص 
۶۰ کوش تو همه تسیر این بگوید شاه 


هزار مرهم رز مش 
چرا و و دستت؟؟ که صاحب دستی ۲ 
چنین بتی پپرست ای صنم * چو پرستی 
بشکر آنك باقبال و بخت ,یوستی 
پآب زر بنوسند هرچه گنتستی 


مجير خلق ۰ ببالای روح ازین پستی۸ 


که‌هان, ترس زهر کسر؟ که‌دل‌بدو دادی 
ز سد نوش کند نش اوت فصادی 
زگوش پنبه برو نکن * مجوی آزادی 
که غم نجوید عشرت » ز خرمن شادی 
حنانك داد سشر ۰ و جنند شدادی 
رسد داد خدا و بمرو سدادی 
مهست نور فثان بر خراب و آبادی 
که پشتدار تو باشد میان هر وادی 
که سمل اکبری و نکیخت افتادی 
که شاه مثل ندارد براست مبعادی 


جنانك اشتر خود را نوا زند حادی* 











۳۱۰۰ 


و مر 
ست خواب مرا جادوانه دلداری بزیر سنکث نهان کرد و در بن غاری 


۱ بت فد : وستت ۲ ب چت ؛ فذ : پایت ۳ ب خب : بر بیت سابق مقدمست . 


+ فذ : یاه # - قو » قح » مد مق » شي : ندارد * * ب خب » هل : ببرتوازان کس 


* سب چت : نمود ۶ب فقو , خج » عد » مق » عل : نداند , 


بت ۲۹۵ بت 





بخواب هم نتوان دید خواب چشم مرا 

کجاست‌خواب؟ وکجاچشم؟ زکوقراردلی*؟ 
۲ ۳ 

اگرچه کوه بود عقل همچ و که پرد 


۷۱۰۱ 


۰ کس یکه باده خورد تامداد زین ساقی 
نا شتات . سعادت مرا رسید شتاب 
با ۲ حبات همه ساقیان ! سما زود 
هزار جام پر از زهر داده بود فراق 
با که دولت نویافت از تو بخت جوان 

۳۵ج گونه خنده پوشم ؟! انار خندانم 
توی که جفت کنی هر تیم را بمراد 
جهان لهو و لمب کود کانه باده دهد 
بگرد خاة دل مار غم همی گردد 
بآ د رآینه شو, با ز پیش چشمم دود 

۰ نماید آینهام عکس روی وقانم نیست 
از نگذ رکن»کامروزتابشب عیش است 
بر یز بر سر و رشش سوی می آمروز 
چراغ قصر جهان فص منست امروز 


۳۷7 
ساد ناده پرا کنده کشت ۰ ابر سخن 


جو مرحغ که در افتاد در نمکساری 
کجا گذارد این فننه صبر صباری؟1 


سین چه صرصر باهستست این » باری# 


خمار چشم خوشش بین وفهم کن باقی 
چناك کبه یابد بنزد آفاقی 
شراب لمل خدایی خاص راواقی" 
رسید معدن تریاق و کرد" تریاقی 
یا هکه خلمت نو یافت از تو مشتاقی 
نات وق کاف. نتوو: سافین 
که‌هیچ‌جفت‌نداری » بسکرمت ۰ طاقی 
ز تست مستی بالغ .که زفت سفراقی 
بکند دیدة ماران زمرد داقی 
که زنگگ قیص روم و عدو احداقی 
صور نماید و بخشد مزید براقی" 
خراب و مست دریدیم دلق زداقی 
هرانك دم زند از عقل و خوب اخلاقی 
برق عارض رومی و چشم قفچاقی 


فر ست اد ی آبر را ۳ رزاقی* 


۱ ب چت » خب : قرار و دلی ۲ ب چت : صبر و صیاری ۳ عل : برد 
# اب فقو قح هد مق » شي : ندارد . * - چت » عل : ازین ۵ س چت : بیا 
۲ - فد ؛ رواقی ۷ب چت : تریاق کرد ۸ ب نها (فذ) : دارد . 


سس قوب هد » قح م جب » خي : ندارد . 


۹ 














۳۱۷۰ 


۵ _ست حان و دلم از خودی و ازهستی 
زهی وحو وکا حان‌بافت در عدم نآگاه 
درس تگشت مرا آنچ می ندانستم 
افش عشق نو فصاد و اکعلم بگُشاد 
طبیت ققر بچست و گرف ت و ش مرا 

۰ انتظار رهدی کر ۳ صبا بوزد 


ز شمس ریز این جنسها خر شروش 


بدید گشت یکی آهوی درین وادی 
همه سوار و پاده طلب در افتادند 
جویك دو حمله دو بدند تابدید شد او 

۵ گنها بکشدند ۷ که و اگر دند 
جو بازحمله بکردند باز تك برداشت 
بر بن‌صفتچو زحدرفت‌ه یکسی زهوس 
تک نك دم بر کون ب رگرفت غلط 
گروه گم شده باهم دگر دوقسم شدند 

۰ مسماعتی 3 ند بشانست سل آن آهو 
ازین جماعت قومیکه خاص‌تر بودند 
چو خو و طبع ورا خوش بدانستند 
۱ ببچت : این بیت را نداره . 


# بت نها (فذ » چت) : دارد . 


۲ ب فذ : شدند بنمودی 


بت ۷ب 


شدست خاص شهنشاه روح درمستی 
زهی بان دکه جانگشت درچنین پستی 
چو در درستی آن مه مرا تو شین 
که مژده ده که ز رنج وجود وارستی 
نه بحر را تو زبونی نه بستهٌ شستی 


زنقدهاش چ و آن کیسهبرکمربستی 9 


۳۱۰ 


بچشم آتش افکند در همه نادی 
بجهد وجد » نه چون‌ت که سست‌افتادی 
که هیچ نوی نبردی کسی باستادی 
نمود باز بدیشان ۰ فزودشان شادی 
که باد در پی او گم کند همی بادی 
ز هم شدند حدا و نکرد وحادی 
ت 


م" کا 


کی بطمعع در آهو ! نکن بآزادی 


سرص 2 "۳ سم 
چو گم شدندی نمودی؟ آهو آبادی 


پی بز کوهی و راه بفدادی 


چشم همست بیاموختشان هم اورادی 


ز طبع او تشدندی بهیچ رو عادی 


و این فزل با مختصر اختهرف همان فزل (۳۰۸۱) است و برعایت نسخ نقل شد . 














جمال‌خو بش چوننمودشان‌ز رحمت‌خود 
بهردو روز یکی شکل دیگر آوردی 
۰ آنك زهره بدرد دل ضعفان را 
که آسمان و زمین بر درد اگر یند 
کهباشد آنك بگفنم؟ خال شمس‌الدین 
ز عثق او نتوانم که توبه آرم من 
که اوست اصل بصیرت,ناه عالم کشف 
۰ جمال » ترا او حمال داد و نمك 
حرام باشد یاد کسی بهردو جهان 
اگرچه طینت تبریز. بس شهان زادی 


کفل قافه عسس » سایه‌اش بادا 


که انداه اندگ گستا خ کردشان هادی 
بشکلهای عجایب مثال شیادی 
چه‌تاب دارد خود جان آدمی‌زادی؟! 
یکی صفت ز صفتهای مبدي بادی 
که او مراست خدیو و مجير بی‌دادی 
وگر شود بنعیحت هزار عبادی 
کزو یاب ناد دید بیادی 
ابا کمال ۰ تو از رشك او بفزادی 
ازا نگه ی که تواندر ضیر و دل » بادی 
ولك‌چون و ی‌شاهی‌بکو کر ادی 


قنی الحقيقة منه الدلیل و الحادی* 
۹ ۱ 


۳۷۰ 


۳ ۰ .۳ 
طواف کم دل کن ا گر دلی داری 
۰۵ موف کم صورت حقّت بدان فرمود 
هزار بار یاده طواف که کنی 
بده تو مشکت ومال و دلی بدست آود 
رم ۲ 
هزار بدر زرگر بری بعضرت حق 
۰ عرش وکرسی و لوح وقلم فزون باشد 


مدار خوار دلی را. ۱ گرچه خوار بود 


# ب تنها (فذ » عل) : دارد . 


تب ۲۹۸ تب 


دلست کم سنی + ت وگل چه پنداری 
که تا بواسطةٌ آن دلی بدست آری 
قبول حق نشود گر دلی یازاری 
که دل ضا دهدت در لحد ؛ شب تاری 
خفت وید فاحل زرا کر با آریه 
دلست مطلب ما » گر مرا طلب کاری 
دل خراب که آنرا کهی نشم‌اری 


که بس عزیزعز پزست دل‌دران خواری 














دل خراب چو منظر که اه بو و(۱) 
عبارت دل بحارةٌ دو صد باره 
کنوز گنج الهی دل خراب بود 
مر خدمت دلها سد ان وار 
کرت مات و اقا کفیت ماوت 
چو همعنان و ک عنات دلها 
روان شود ز لسانت چوسیل آب حبات 
برای‌ك‌دل ۰ موجو دگشت هردوجهان 
۳۰ وگرنه کون‌ومکانرا وجودکی بودی؟! 


هم و 
خموش , وصف دل اندر ببان نمی کنجد 


۳۱۰۵ 


ز صبگاه فتادم بدست سر‌مستی 
ز نو بهار رخش این جهان گلستانی 
فر و گرفت مرا مست‌وار و م یگفتم : 
۲۰ ۱ گفت:«حله سکن ها اش کار 
بر.خت برمن‌آزان‌می 4چرخ‌پست‌شدی 
بتاب . مفضر یم شمس ‏ ریزی 


اب عل : این بیت و ببت بمد افتاده است . 
نپا (فذ) : دارد . 


زهی سعادت جانی که کرد معماری 
ز‌ حج و عمره به آید بحضرت باری 
که در خرابه بود دفن گنج بسیاری 
که ب رکشاید در تو طریق اسراری 
شوی تو طالب دلها و کبر بگذاری 
شود یناب حکمت زقلب تو جاری(1) 
دست بود چو مسبحا » دوای سماری 
شنو و نکته لولالك از لب قاری 
زمهر و ماه‌وز ارض وسمای زنگاری! 


سم 
اگر بهرسر موییی دوصد زبان داریه 


نهاده جام چوخورشد کت دستی 

پیش قاست زیباش آسمان پستی 
۳ ۰ و .9 

«بجستمی من ازو گر بهانه هستی» 

تن توحیله شدی سر پسر * ز مارستی» 

۳ سم 

اکن ز جرعه آن موز فنی:بخوزدستن 


ابا فکنده درین سر نورشستی * 


# تنها (فذ » عل) : دارد . ۲-کذا » ظ : شستستی 


(۱) - مستفادست اژمضیون حدیث :+ آن ان لا شظر من صو رگم و آموالکم ولکن نظر 
۱ ‌ ۶و هم تم 1 ۰ 
الی 3 بکم و اسالکم , (احادیث مثنوی » انتشار ات دانشگاه‌طهران ۰ ص )۵٩‏ 


4 


و ابو م ام و موه مصی ممنصن ما و و ۰ 
(۲) - ناظر است بعدیث : من اخاص له ار مین وتا ظهرت پنابیم الحکمة ۳ 


۳ 1 1 
قلبه علی لسانه . (احادیث متنوی» انتشارات دانشگاه طهران * ص۱۹۳) 
۱ مس .۱ 














۳۱۱۰۹ 


فرست باد جان را برسم دلداری بدان نشا ن که مرا بی‌نشان همی‌داری 
بدان نشان که بهرشب چو ماه می‌تابی ز ابر دل قطرات حبات می‌باری 
۳۰جهقطرهاس تکه از حرف عشق می‌بارد ز کل کلی فزاید ز خار هم خاری 
میان‌خار وگل این سینها چوبلبل مست ضبير عشق دل آندر دحر بسحر آری 
هزار ناله کنم ليك بی‌خود از می عشقی چو چنگ بی‌خبرم از نوا و از زارک 
ازان دم یکه صراحی عشق تو دیدم تهی و پر شده‌ام دمبدم قدح واری 
میان جمع مرا چون قدح چ هگردانی ؟ چوشمع را تو درین جمع در نمی آری 
۵ مرایپرس کهاین‌شمع کیست؛ شمس لین که خالك تبریز از وی بافت بداری۸ 


تمام شد مقابلاٌ جزو ششم از کلیات شمس يا دیون کبیر باهتمام اين بندٌ ناچیز بدیع اثرمان فروزانض اقال اله عثراته 
و بمعاضدت دوستان کرانمایه آقای و کتر حسین کریمان و د کتر امیر حسن یزه گردی دبیران فاضل 
وانشکده علوم معقول و منقول روز دو شنبه دهم بپمن ماه ۱۳۳۹ شمسی هجربی مطابق 
سیزدهم شمبان ۱۳۸۰ قمری در منزل شخصی واقع در خیابان بهار از محلات 


شمالی طهران و الحمدثه اقلا و اخراً 


#- تنها (مل) : دارد . بیت مطلع و مسراع اول بیت دوم با اند اختلاف در فزل (۳۰۹۸) موجود است . 
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